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نام آنکه جان را فکرت آموخت ! 

جنبشهای فکری عصر ما و تصادم اندیشه‌های گو نا گو نی که‌اجتماع 
بشری‌را متز لزل وبحرانی‌ساخته امری است محسوس ومشهود . دراین 
میان ايده او لوژی - باطرز تفکراسلامی که بدون‌تردید تنها طریق‌نجات 
بخش بشراست دربرابرسیطرٌغرب - موردتعرض دستگاه هایمختلف . 
سرمایه داری غرب و کلیسا قرارگرفته وچه بسا که افکار خام‌بسیاری از 
افراد نسل جدید هر روز بنحوی از این رهگذر مسموم میشود . از 
طرف دیگر فکر مخرب‌ماتربالیزم بعناوین دیگری جوانان ما را بوادی 
ضلالت و گسرامی‌سوق میدهدگ باتوجه باحساس همین خحطرات مهيب 
است که ور گوشه و کنار جوامع اسلامی رجال جهان شناس و فکوری 
دامن همت بکمر زده ومیکوشند تا راه هدایت را بروی نسل جدید 
براساس منطق علمی وبحث دقیق بگشایند. 

مولف عالیقدر کتاب حاضر » استاد محمد قطب یکی ازستار گان 
فروزان آسمان دانش وبینش اسلامی‌است که بتألیف چنین اثر تحقیقی 
درخشانی توفیق‌یافته»و نگار نده‌عودش راسعادتمند میداندکه ترجمه آنرا 
از اصل‌عربی دروسترس خوانندگان فارسی زبان بویژه دانشجویان 
عزیز میگذارد واطمینان دارد که مطالعة این کتاب دراذهان و افکار 
طبقات روشنفکر وروشندل بسیار موّثر ومفید خواهد بوح‌رجاء وائق 


دارم که خوانندگان این کتاب برای تقویت بنیة فکری جوانان از 


تشو دق وراهنماتی آنان بمطا لعة مباحث آموزندة این کتاب‌عسودداری 
نخواهند کردتا اینکه باماف خدای متعال‌در چاپهایآینده تعداد بیشتری 
نشر گردد ومورد استفادة همه نیاز مندان گردد ۰ 


تهران بهمن ماه ۱۳۴۵ س سید غلامرضا سعیدی 


فرع مه موف 


این کتاب داستانی‌دارد ۰ . . چند سال قبل» اولین‌تالیفم‌را راجع 
به « نظربة اسلام دربارة رو ح‌انسان » درزمينة فردی و اجتماعی »نوشتم 
و آنرا بنام : « انسان بین مادیگری واسلام »نامیدم . باید اعتراف کنم 
تا آن لحظه‌ا ی که بنوشتن آن کناب شروع کرده بودم » تصورنمیکردم 
که نظر اسلام. دربارة روان انسانی » تا این‌اندازه ازهسر جهت دقیق و . 
جامع وهمه جانبه بساشد . از آن پس قهراً فکر کلی دیگری را دنبال 
کردم و بزاساس آن‌فکر شروع بنوشتن کتاب کردم . 

این فکر مبتنی‌براین اساساست که پاي بنای‌نظراسلام در موضع 
خیات وانسان » روی‌اصل « توازن وتعادل » قرارگرفته و اسلام رژیم و 
نظامی اس تکه با دقت محسوس وملموسی » بین نیروهایگسوناگون 
انسان یعنی‌بین رو حوجسم وبین آمال بلند و آرزوهای‌پردامنه‌وتمایلات 
غریزی وهمچنین بین خضوع وتسلیم در برابر ضرورتهای حیات واوح 
گرفتن وپرواز درافق بسیار عا لی ذهن بشری » توازن قائل شده‌است . 
کما اننکه اسلام در نقطةً وسط بین افکار افراطی واندیشه‌های تفریطی 
بش وهمچنین درمیان دو قطب متضاد یکرشته عقاید و نظاماتیکه در راه 
س رکوبی غرائز بشری‌وضع شده » ودربرابر فکر آزادی‌مطلق حیوانی» 
که بکدسته ازدانشمندان روان شناس امثال فروید از آن طرفداری 
میکنند » قرار گرفته است, ونیز درحد وسط بین جنبةً فسردی تفربطی 
جهان سرمایه داری وجنبة افراطی ال موی واقع شده است ؛ 
هما نطو رکه درحد وسط بین مادیگری عمیقی که درمحیط محسوسات 
غرق شده » وروحانیتی که جهان ماده را ندیده‌انگاشته ومهمل میگذارد 


وغرق در روحانیت ومجذوب طیف خیال شده » و اقع‌گردیده است. 


این است آن فکر کلی وعامی که در نتيجه بررسی نظر اسلام در 
بارة حیات وانسان » بدست آورده‌ام . ازاین‌گذشته درخلال خاطرات 
پیوسته ومسلسلی که درضمن توشتن کتاب درذهنم بیدار می شد فیض 
عجیبی را درك کردم » بطوریکه گوئی این معانی برای او لین باربذهنم 
تعطورمیکند و آنرا درطی طری قکشف میکنم | 

مقداری از این خاطرات را در کتاب « انسان بین مسادیگری و 
اسلام » تریح کردم زیرا مربوط بان بحث بود و برای توضیح آن: 
فکری که اساس کتاب برروی آن استوارشده بوداین تشریح ضرورت 
داشت . . . . ودر عین حال باقيماندة این خاطرات که ذهنم را بخوو 
مشغول کرده بود از نظر دورمیداشتم تا ازطرفی کتاب مفصل نشود واز 
طرف دیگرجای آن باشد که در موقع مقتضی بدون تطویل وتفصیل » 
فک ر کلی‌وعمومی پسیکو لوژی( روانی )اسلام بنحومطلو بی تشریح گردد. 

باری » این قسمت ازخاطرات درگو شه و کنار ذهنم فشرده و 
محبوس مانده بود وبرای تنظیم وتدوین آن مجالی بدستم نمی آمد ؟ 
تا اينکه بالاخره بصورت همین کتاب منظم ومدون‌گردید.. 

مندرجات تتاب حاضر »مجموعة خاطراتی است که کليةٌ اجزاء 
آنرا يك رشتة معینی‌بیکدیگر پیو ند میدهد و آن عبارت ازعرضه‌داشتن 
« فکر اسلامی » است در بار فرد واجتماع که شامل جنبه های مختلف 
روح بشری ونشاط وفعالیت فردی واجتماعی است . 

خوانند کان‌ملاحظه حواهند کرد که يك‌نوعتسلسلی‌درموضوعات 
این کتاب ملحوظ گر دیده ویا دست کم يك نوع ارتباطی بين مجموعة 
مختلفی ازمندرجات آن » که موضوعی پس از مسوضوع دیگر بیان 
شده » وجود دار » وبهرحال بزر گترین رابطه‌ای که منظور نظر است» 
مأخوذ از منبع عقیده واثر آن در حیات پشر است . 


باتوجه باینکه نشراین معانی درحکم بذرهای صالحی اس ت که 
در راه تکوین نظر یه« روانی اسلام » بکار میرود » مدعی آن نیستم که 
دراین باره بمر حل قاطعی رسیده باشم؛ بلکه‌بهمین اندازه قانعم که این 
باب را بروی ارباب تحقیق گشودهام تا از این توضیحات و ازتحقیقات 
دیگران: این بحث را بصورتیکه شامل همه جهات نفسانی وجنبه های 
روانی باشد مورد تحقّیق قرار دهند تا اینکه در برابر نظربات غربی» 
مورد بحث جهانی قرار گیرد وانحرافات ومعایب آنها را جبران‌کنسد 
ودر ایجاد:عالم بهتری‌بر اساس‌هدایت صحیح ودرجهت درست »سهیم 
و شريك باشد. 
از عدای بزرگی که اجابت کنندهٌ همه دعاها و در حواستها 


ات مسئات میکنم که‌مارا در راو خير وصواب موفقو کامیاب بدارد . 


ععده 

عقید ٥۰۰۰ا‏ بی عقی د گی ۹ 

درافکارو وحدان بساری ازجوانان عصرحاضراین برس شا 
باحیرت بوجودآ هده می‌پرسند : 

ارزش عقیده چست ؟ RE‏ چدنقشی درعیده دارو ؟ و 
دراین‌عصر که دوران ماشین و مکانيك و تولیدات بز ر گی است آبا 
ارعقیده‌کاری ساخته أاست ؟ 

اساسا مقصود از عقیده چیست ؟۰ با هدف ومقصد اصلی عقیده 
این تست که ز ندگاتی بشررا بر‌پایه های درست و محکمی‌استوارسازو 4 
واگرچنتن است درعصر حدید » علم بمیدانآ مده وجا نشین عقیده گردیده 
است ! نظامات و رژیمپای اقتصادی د اجتماعی که روابط مردم دا 
براساس اشتراك درسعی وعمل وتعاون بر فرارمی‌سازد بوجود 3 


آن راجزگی از نظم عمومی‌قر ارداده و بانظارت دولت‌که قوانین وعقرراتی 


راوضع کرده این منظورعملی‌مسشود ! درایتصورت دیکر یرای عقیا.مجه 
مقام و چد محلی وجود دارد که دولت با این شکل جدید محتاج با 
باشد ؟ بلی؛ آن‌روزهاشسکد «روات» دوران کودکی راطی‌مبکرد وروا بط 
مردم ایگ اش از اجه خذیهُ اجتماعی داشته‌باشد " حنمه فردی 
داشت » عقیده نقش مممی‌را افامیکرد ۰ لیکن امروز که همدی عواطف 
واحساسات درقالب نظامات ورژیمپای معینی در 7 ونت های خبر بت 
خواهانه نیز بصورت کارهای محسوس و مشپودی جلوه‌گر است) و عدالت 
اجتماعی از صورت دعوت و موعظه بصورت نظر بات علمی وتطبیق های 
عملی دوا مه ۲ ES‏ دئبای حدید ¢ عقرده جحد شانی وچه مقامی 


دارو ؟ ا ۱ 

عفده وا نجد درحول و حوش آن وحود دارد »ازقبیل روجا نىت 
وشعاگردنی ؛ درآن و باق مفپوم و معنی داشت که «علم» طوآهر 
حیات رابسورت «واقعیات» تفسیر نکرده بود وچون مردم از ماورای این 
ظواهر | گاه مود ند در نتبحه نادائی و بی‌خبری فورض مسکردند مك قوه 
ونیروی نهانی وجود داردکد این جہان دابح ر کت درمی‌آورد » و چون 
این قود نپانی رانمی‌ددند ودرعین حال ازآن ھی تر سید ند ٤‏ بد نهت 
برای قوش این وحرسندی او و رای جلب‌ترحم اوعبادتپانی مرکردند : 
ولی امروزهمه‌یاین معانی ازبین رفته وانسان» طبیعت رامقهور ومفلوب 
ساخته و تمام اسر ار و رموز عالم وحود را یکی س از دیگری ددست 
اوا 


انسان دره راشکافته و نمروی حولناکی ازدرور. ان سرون اورده 


N۰ 


که بوسیلةٌآن مبتواند زمین داز روزبر‌کند ؛ و همچنین آعماق دریاهای 
عاشناخته و درون آسمان راکشف نموده ودرهر گوثه و محلی حستجوها 
کرده و کاربجائی کشیده‌که آن نیروی نهانی را اگر بتمامهکشف نکرده 
باشد عنقر بب کشف خواهدکرد ! در اینضورت توعل با نچه در دور ان 
ناتوانی و نادانی معمول‌بود جه معنی دارد ؟ امروز مردم خدای تازه 
خودشان که اسان راباسرار ورموز دهبری‌کرده می‌برستند ؛ وآن علسم 
است ! صرف‌نظر اذاین »> چرا انسان خودش راکه در روې زمین چنان 
نبروی فعالی است ۰ نپرستد ؟ 

یکدسته‌از حوانان دربارءعقیده چنین حرفپائی‌رابرز بان میرانند.. 

اینگونه حرفپاگاهی از روی‌کمال خلوص عقیدت و گاهی‌تحت 
تأثیرگمراهی شباطین » از برخی جوانان شنیده میشود و همین عوامل 
شیطانی است کد جوانان راتحر بك‌کرده و آنها رادیوانه وار درمجرای 
تمایلات وشپوات می‌اندازد ؛ جوانی نیروثی اسث‌گرانبها ونخیره‌ای‌است 
پرارزش که اگرازراه مستقیم » منخرفی وازهدف مقصود » منصرف شد ؛ 
خطر ناك خواهد بود ! 

بزرگتر ین گمراهی نسل جدید این‌است که دوحش دا از قد و بند 
عقدهآزاد ساخته و صفحدٌ بصرتش دا بطوری تبره و تار کرده‌که از نود 
شفاف آن نمستو اند بپره‌عند گردد و بهتعبیرقر آن کر م «یحسیون انوم ند 
مپتدون» عنی‌چنین می‌بندار ند کد راه هدات دامی‌بیمایند ! 

وضع مردم دردوران جاهلیت نیزچنین بود » باینمعنی‌که گاهی 
با خلوص عقبدت وگاهی تحت رک امن شیطان ؛ تابع همان دوش 


۱۱ 


باطل مضحك‌شان بودند وچنین ممینداشتندکه درراه هدایت‌سرمیکنند. 
بااین توت که سر کشی‌وطغیان جاهلیت جدید ز بادتراست ؛ بدان‌جهت 
که ازجاهلت فدیم نبرومندتراست ؛ بعلاوه یکنوع وسایل تخریی در 
اختیارداردکه در گذشته بذهن هیچ بشری خطور نمیکرد ؛ پنابر این 
جاهلیت جدیدبرای مردم‌از جاهلیت قدیم گمراه‌کنندء‌تر " وغرود آن باین 
باطل مضحك بیشتر ازغرورجاهلیت کهنه است 14 | 
مردم در دوران جاهلیت قدیم بتپائی را می‌پرستیدند که پایه‌های آن چه 
از لخاظ ساختمان و چه از لحاظ عقیده بسیار سست و بی ارج بود و 
بدین‌جپت بسپولت آزبین رفت »گواینکه همین سپولت‌نسبی » چندقرن 
مبارزه وچندین هزارقربانی لازم داشت . 

ولی انسان در حاهلیت دوم بتهائی را می‌برستد که مبارزةٌ با آن 
سپل و آسان نىست و نابودکردن آن نیز باسپولت انجام نخواهدگرفت ) 
زیرا این بمپا مانند بتپای دورةٌ فراعنه وبر برها و بونانبان وایرانبان‌قديم 
بر باطل مطلق استوارنیست. بلکه يك قسمتآن برپایة «حق» یعنی‌علم » 
استواراست ! لکن همان حقی که ازقد یم گفته| ند دیرادبه‌الباطل؟ سشث» 
علم حقیقتی است » اما حقیقتی بی رنگ و بی‌طرف که بذاقسه نه منشاء 
خبراست ونه منشاء هشر ؛ نه منشاً هدا مت‌است و نه‌باعث ‌گمر اهی ؛ نیک و کار 
و گناهکارواقعی آن کسی‌است کهآ نرابکارمی برد»اوست که‌ممکن است‌خوب 
باشدبا بدو بازاو ات که‌مستواندا نرادرزطر بق‌خبر بکارا ندازد بادرراه شر .۱ 

اگربچوئيم سل حاضر بشریت گمراه ترین نسل هائی است که 

۱ -ازاینجاست که رسولاکر م(ص)فرهود : پناه میبرم بخدا ازعلمی که 

سودمند نباشد (متر جم) 


۱ 


درطول اعصاروقرون وجود داشته‌گزاف نخواهد بود زرا این‌نسل " بادد 
وست داشتن نیروی عام » گمراه‌ترو درداه بکادبردن این وسیله در طریق 
در تواناتراست ! 

این جنگپائیکه جهان بشریت را بنابودی سوق میدهد چیست ؟ 
دوجنگ در ربع قرن صورت‌گرفت وابنك جنگ سوم در آستانة وقوع 
است ! 

و دز : این‌تنازع شخ * تناز ع ودذندگی یاتناز غ در بقاء ! 
۱ آری ماتصدیق ميکنيم که چنین تنازعی‌وحود داردو لی در حقبقت. 

عامل ضالالت و گمرایاست که این کشمکش ومبارزه راپیشآورده‌است. 

اگر نظام عالم وجو د گسخته شود .گر قدرت‌جان بذئی که‌سیارات‌را 
REE‏ رب 
واداشته ازیین برود » چه پیش می‌آید ؟ اگرنظاتمکه اساس ومبنافی‌عالم 
بر آن استوارشده‌گسخته شود واکرهستَةٌ مرکزی اتم که الکترو نها بطور 
دائم و مستمر بدورآن مبگردننه نابود شود چه خواهد شد ؟! با غير از 
هرج ومرج نابودکننده وکمراهی مخوف و مپیب تتیجةٌ دسگری خواهد 
داشت ؟ 

وضع سل‌جدید عیناً ازاین قراراست و اتم شکافتد شده‌ای است 
که هستهٌآن نابودشده والکترو ۳ دیوانه‌وار از یکدیگر گسختد وآزاد 
شدهاند وبایکدیگر درحال‌تصادم وژدوخوردند و بهرچه‌پرسند [ نراخرد 
میکنند ! 

| باهستة مرکزی در دستگاه حبات شر » ممکن است چیزی غر 
ازعقیده باشد ؟ درساختمان انم , هسته عبار تست از نبروی مشت و همان 


و 


است که نمسگذ‌ارد الکترو نها آزادباشنه ورشته از تباطشان گس‌خته شود؛ 
و بجائی برو ند که ونوا . همین هسته است که تمام بنا بنا رانگاه‌میدازد 
واجزاء | ایک سو ند میدهد وهمین هسته است که توازن وتعادل 
را حفظ میکند واین نظام‌سروحرکت منظم و مر تب رانگاه مسدازد و باز 
همان هسته است که هر چمزی ندوراو و و همشه بوسىلة ك رابطة 
نهانی ولی بسیارمحکم مجذوب اواست ! 

بدیہی است وقسکه ذره با واتم» خرد شود خرابی روی مس‌دهد 

نی‌همان: نیرو ها شکه يك يك لحظه قمل‌به هسته انم سته بودند و باحر کت 

r‏ این بناراحفظ مبکردند e‏ گسخته‌می‌شو ند وبدون 
تا بطه و نظم وقاعده‌ای بحر کت ور | اد و به تبروهائی زاشدة شر و 
پدید آورنده خرابی وفساد » دیل می گرد ند 0 
وضع انسان بی‌عقیده چنین است ! 

شخصت آنسان بی‌عشده عسادنست از توده‌ای از درات سر گشته 
وحبران کد دیوانه واردرحر کت وفعالتند! فا بی‌مخرب ! زبرامرکزی 
راکه بدورآن می گشتها ند از بسن رفته ورا بطه محکم و مستحکمی را که 
قبلا بین‌اجزای وجودش بوده پراثربی‌عقیدگی ازدست داده و مك پارچه 
بی‌بند و باری د بی‌قیدی و لاابالیگری و سستی و پریشانی شده و مانند 
الکترو نپای منفی که بدون هسته سوی هدف نامعلومی خر کش کنن 
شحصمت انسان بی‌عقیده نیز بصورت مخلوقی لام کسخته و بی نظم و بی - 


هدف ددمی ات ! 


۰. 


اینبشری که درفرن پیستم زندگی میکند چين حالتی دارد ودر 
چد.ن وافعیتی ز ست میکند ۰ آبا درطول تاریخ بردامندای که بر شر 


Ns 


گذشته » اینگونه اضطراب ونگرانی وجزع وفسزعی ین 
اورایدان دچارساخته »> سابقد واشته است ؟ 

آ با بشریت حتی‌دردودانبکه وردرون غارها باداخل جسگل هسا 
زیست مبکرد اینگونه‌کشمکش ها ومنازعات هولناك ودیوانه واری راکد 
امروزبرای غلمه وسیطره ونا بودی و تخر یب بوحودا هده د بده‌است + و ا 
اینهمه سقوط اخلافی و ردالت وسفالتی راکه اکنون در رقاصخاند ها و 
مهما نحا نه ها و کرانه های درباها و E‏ | و در مطبوعات کشت ام 
و سینماهای میتذل می‌بیند » و نام آنرا «هنر» میگذارد ! مشاهده‌کرده 
اشت ؟ 

این چه هذری است ؟ 
هنر بی‌شرمی وهنر برهنگی ! آری نمونه‌ئی آزهمه‌ی آین‌پستی 
ها ویلیدیها بر بشر بت‌گذشته وفرزندان آدم آ نراپشت سر گذاشته‌اند ولی 


۳ 4 ۶ اه ی 7 
هیچوقت باین شدت وحدت وباین درجهٌ ازپستی وردالت اینعصر نرسیده 


0 


است ۱ 


مرگویند : این مالیات عام است ! و غراهتی‌اس ت که بشر به 
«علم» میدهد . 

ماميگوئيم این حرف درو غ است وما لمات ع1 م چين تست بلکه 
این نسح صلالت وم هی شت علم بذاته بک سمت و نبایستی مالبات آن 
چنین زشتبها ویلیدیهاگی باشد که سراسرجهان را فر اگرة فد است !حشقت 
امراین است‌که این مخلوق شری و قتیکه قود نظی‌را بشکند و بمقرر آت 
و نظامات عقلی واخلافی بشت ا راد مصورت قطعه‌ای از شر ارت و بلبدی 
درخو اهدآمد و همکار شمطان حو اهد شد ! 


۱۵ 


آماریکه ازهزينةٌ دوجنگهاخیرمیدهند تأید میکندکه | گراین 
پولها درراه خیروصلاح بشریت خرج میشدکافی بودکه برای هرفردیاز 
افراد بشرخانه‌ای بساز ند مجپز بتمام وسایل نافع ومفید ؛ وددضمن با 
همین مخارج منتوانستند درآمد روزانه همهافراد بشررابمبزانی بالاتر 
از سطح فعلی ار تقاء دهند . 
واین حرف دابرسبیل تسلیت واثفاق برز بان میرانند .. 
کسی نیست باین مردم بگوید : حیف‌از شما ! یاوای برشما ! 
چه میکنید ؟ 
درك و شعوروحدت و برادری‌میان بشریت. بکلی از بین‌رفته‌است. 
آن عامل وضابط حقیقی‌که بتواند جلوی شهوت ویرانی ونابودی 
را و جود نداد ! 
دیگرعقده‌ای در کار نیست ! 
بازآمار و احصائه‌ها حکایت میکنندکه آنچه در مبخانه‌ها و 
فمارخانه ها وردالت‌خاش‌هااژ وقت وعمرتضیع موی انز که از ترا 
مشر بدست میا ید خرج مشود معادل صدها ملیون مش ودو لاراست ! 
این حرف رابمنظور دلخوشی وهمدردی می‌گو ند . آءکه سکن 
تیروی حق وشعوری باقی‌مانده‌که بکرامت وشرف‌انسانست توجه کند ! 
ودلی‌نمانده. تابراین سقوط واضمحللال و براین سستی و انحلال و براین 
پستی وبی‌سروسامانی بشریت بسوزد ! 
دبگربروی: مرو تنس باق اند اماد اس کت آوری 
راکه این مخلوق بشزی از آن ساخته شده ارزبایی و تقدبرکند و آن 
خمیره وماد اصیل نرومندی که مبتواند انسان راهم‌انقدر که به‌ستی 


۱۶۶ 


صوق میدهد به ترقی وتعالی‌رهبری‌کند " بشناسد ! 
دیگرمعرفت حقیقی برای شناختن این‌گوهرگرانبهاثی که خدا 
روحش رادراودمده واورا بصورت خودش خلق‌کرده وجود ندارد . 
زیراعقیده از بین دفته‌است ! 
بدیپی است وقتیتکه انسان عقیده را ازدست داد اینطورمیشود ... 
وانسانیت مبدل بشقاوت وسبعیت هیگردد ورشته های اخلاق و معرفت و 
بصیرت‌گسیخته می‌شود ! 
2 
آبا باتوجه باین معانی بایستیآ نچه رابشریت درعصرجدید از 
لحاظ بشرفت بدست ا ورده ؛ بدورانداخته وازآن چشم بپوشیم ؟ وأینهمه 
خدماتی راکه علم‌درراه تسهیل مشکلاتبشری‌انجام داده نادیده بگیریم؟ 
و بحساب نباوریم ؟ ابداً ! هیچوفت » چنین مقصوری نداریم زیسرا این 
امری است محال » بلکه » مقصود وهدف مااین‌است‌که وسایل و هدفپای 
زندگی رابررسی‌کنيم ۴ برای چه زندگی میکنیم ؟ 
آیا ز ندگی‌ما فقط برای ایننت‌که اینپمه انرژی و نبروی حبانی 
دا درراه‌کامیا بای جسمی‌مصرف‌کنيم ومانند وحوش برای غلبه وسیطرة 
بریکدیگر مبارژه کنیم ؟ باایشکه در زندگی »> هدفی برتر و شریفتر 
دارم ؟ 1 
زندگی می‌کنيم تا از لذتهای جسمی برخوردارشویم » ودرعین‌حال 
پرآفاق وسیعتری نیزوست‌بابيم آفاقی که افراد بشررا باپیوند برادری 
بیکدیگر مربوط می‌سازد » و هدف نپائی آن رسبدن بجمال و زیبائی 
است . ز یبائی درهرچیز .. زیبائی درتعبیر وزیبائی در شعور واحساس ۰ 


۱۷ 


نەفقط دیبائی بامرزمشدود د هنر بلکه زیبائی درسراسرقلمروحیات ... 
آبا هیچ احساسی درنفس بشر زیباثرازعشق ومحبت وجود دارو4 
وآیا درعالم حیات تعبیری زیباتر از نیکی» میتوان بافت ؟ 
او ی ر مق ان ماوق 
بشری درمجموعة این جهان وسیم چیزی است مانند سایرچیزها . 
قرآن کرم و ید : 
«ماتر ی فی‌خلقالرحمن من‌تفاوت» 
بعنی در آفرینش خدا تفاوتی وجود ندارد » یا بامد هسته‌ای باشد 
بانیرو وانرژی مشت والکترو نهای منفی کد بطوددائم از هستهٌ مرکزی 
نیرو گرفته و باهدف معموع وحر کت دائم بدورآن منچرخند با 
اینکه ازیکدیکر گسیختد و بصورت هرج ومرج‌درحرکت وتصادم باشند! 
عقیده همان رابطها ست که‌تمام ارکان شخصت‌انسان راببکدیگر 
مر بوط ساخیه ودرمسیر واحدی اورا بحر کت وامیدارد . عقنده ددحکم 
آن عقده و گره محکمیاست که مانع ازانحلال و گسیختگی می‌شود ؛ و 
هماناست که بام وشامو آغازو انجام وی رانظم میدهد؛ ودرمیان عوامل و 
انگزه های دهنی انسان‌که هر بك هدفی‌دارند » توازنی برقرارمسکند . 
اینجاست که هیچ‌چیزی نمییواند انسان را ازعقیده بی‌نیازسازد؛ 
نه علم ونه دولت هاونه مقررات اجتم‌اعی ونه نظامات اقتصادی . این 
عوامل هر يك شامل جزثی از کیان بشری است ثا اشکه وا ند جامع 
اد کان, شحصیت انسان باشد ؛ واینیمد معا نی دابایکدیگر پیو ند دهد 
و ای برزمانیکه بان من عوامل» عامل جامعی نباشد کد بتو اند قدرمشت ك 
بین نها قرار گرد ودرمیان این‌عوامل وانگیزه های‌گوناگون که‌هر يك 
۸ 


هدفی دار ند؛تواز نی بر قرادسازد ! درآن صورت مخلوق بشری در میا 
عوامل دفع و جذب واقع خواهد شد ؛ اعصایش کوبیده و ابی خواهد 
گردید وکارش بجنون خواهدکشیه . همان جنونی که آ نراجنك مینامند 
ویا از آن به : 
«مبارزةٌ حیات - یاتناز غ بقا» 

نت هگن ! با دست‌کم جنون در کشمکش برای‌بدستآوردن‌لذتهای 
۰ جسمی ومادی ] 

عقده همان چیزی‌است که ازاین حنون جلو گیریمی کن وعقده 
نه جانشین علم و دولت بر نظامات اجتماعی و مقررات اقتصادی است و نه 
چبزی معادل اینها, بلکه فقط بمنز له رابطه ورشته‌ای است‌که همذاینها 
را E‏ و مبد‌هد وآ نپا را درراه اس بکارمباندازد 

بعیارت یکر عقیده درحکمهمان‌هسته‌ای است که کیان ومو جودیت 
داتم» راحفط هیکند وحرکت اکل ایا ضورت مر تب ومنظمی نکاه‌می- 
دارد ؛ هسته اتم که همسشه ثابت و متمرکز است هرگز مانع از حرکت 
الکترو نها وجلو گیر کار آنها نمست بلکه فقط مانع‌گسیختگی و انحلال 
الکترو نها وهمچنین مانع هرج ومرج وتصادم ۱ مانم‌از 
آن است که الکترو نها بدون داشتن هدف مشخص بسحرت و مدلیل از 
یکدیکرپراکنده شوند زبرا دراینصورت وضع عوض میشود و الکترونبا 
اد ترا وه ال ا رو ی اک کو و هم 
هیشوند » آلت وابزار فساد وتخرب وانهدام و : 

عقیده هیچوقت مانع آن نیست‌که مردم از خوشیها ودوذیهای‌پاك و 
پاکیزه بهره‌مند شوند . «خدا زینتی داکه برای بندگانش ازعالم طبیعت 

۷۱۹ 


بیرون آودده حرام نفرموده است» . همچنین عقیده مانع پیشرفت علم و 
تنظیم امور اجتماع نیست » بلکه نقش عشده فقط آن است‌که برای‌هم 
این موضوعات غایتی معین وهدفی مشخص مقرر میدارد ۽ غایت و هدفی 
غیر از مبارزهوتناز ع دبوانه واری‌که‌منتپی بخرایی‌وفسادودمارمگردد؛ 
غایتی که عبارت است از : ۱ 

« احساس_ شعود جمیل وزیبا و تعبیرجمیل وزیبا » 

وبالاخرء غایتی که عبارت‌است ازمحبت,ومحبت چیزیجز«نیکی» 
فیست . محبت وحب همان خداست ؛ و یکی نبزهمان خداست. 

واه جمیلگ بحبالجمال . 


بعنی خدا جمیل است وجمال رادوست میدارد . 


0 


علم و عقیده 


عجیبت رین نکته‌ای‌که دراین مخلوق بشری بچشم میخورد ایست 
که عین ابزار ووسیاء هدایت ممکن است برای‌اوابزار ووسیلةٌ گمراهی 
شود ! وابزار خیر نیز ممکن است ابزاری برای‌شر گردد ! وازاینجاست 
که پشریت بوسیله علم در این قرن بیستم‌گمراه شده است؛ بااینکه «علم» 
می‌بایست اورا به هدایت و بقی‌رهبری کند! 

علم همچون سلاحی شده است که برای جنك باعقیده وطردآن‌از 
نفوس مردم باایمان بکارمیرود . 

جنك در دو مجرا قرارگرفته که درنهایت اهر بیکدیگر میرسند؛ 
ومحل تلاقی این مجرا » آستانةٌ جاهلیت بزر گی است‌که مردم برای‌خود 
بوجود می | ور ند 1 وشیطان از پشت سر تقویتشان میکندامجرایا طریق 
اول نظریات علمی است‌که میگوید : 


دين بر اثر ناتوانیو نادانی دوران‌طفولست بر بوحودا مده‌است 


ولذاامروز بایدجایش رابعل‌وا گذار کند... .ودیگرخرافهو افسانهکافیست! 
مجرا یا طریق دوم نیز که بصورت‌نظر بات‌علمی ابر ازمیشودمیگو بد: 
درجهان نودو لت تشکیلات اجته‌اعی واقتصادی را براساس‌پایه‌های 

علم امتواز ھی کت ودیکز برای تشکیلاتی که قائم بروجدان دینی باشد 

محلی وجود نداردگ بدلیل اینکه وحدان و ددیافتهای دینی‌گاهی خطا 
میکنند و گاهی به راه‌صواب هبرو ند ووجداندینی که بهر حال رك دد بافت 

فردی‌استددعصر انم وموشك صلاحیت تنظیم امورا جتماعی‌متر قی‌را ندارد! 

4 
دین از ناتوانی و نادانی‌سرچشمه گرفته است ... 
انسان اول برق را میدید وصدای رغد رامیشنیدو بر خودمیلرز بده 
ورازاین اشاء رائمندانست؟ تار یکی ی صدای بادوصدایشاخه‌های 
درخت او دا می ترسانیدٍ وچنین خیال مبکرد که اینها ادواح پلیدی 

هستند که میخواهنداورا نا بود کنند ! ۱ 
از اینجا وآ نجا بشن بوجود خدابان‌گوداگون معتقدشدکه بنظر او 

این خدایان » بعضی خوب وبعضی بد بودند . برخی از این‌خدایان رااز 

ظواهر طبیعت و بعضی رااز حیوانات زمینی انتخاب میکرد ... سپس علم ‏ 

انسان دربارة اشیاء فزونی‌گرفتوفکرش از خدایان متعدد برتر شد ؛ 

تا اینکه بالاخره بعقیدة توحید منتپی شد . این مرحله در فکر بشری 

مرتبه و درجه‌ای بود عالی ولیکن اغزاض آن نیزبپایان رسید وجایشرا 
بمعرفت واقعى وعلم صحیح داد 
داستان ادوپا در بار دین چنین است ! کالائی است زمینی‌صرف» 
وساختَهٌ دست انسان‌که با نسان‌مر احل ترقی وتطور را طی-مسکند . وی 
این معنی غر از آن معنائیست که مسلما نان از دین صفهمذه و آن را 
¥ 


حقیقتی عالی وقائم با لذات میدا ند ومعتقدندکه هرفردی ازافراد انسان 
برخسب استعداد وتوانائی خودش توانسته است از آن منبع بهره هند و 
کامیاب شود » ولی بالاخره عقیدم توحید را بوسیاه پیفمبران بواضحترین 
صورتی درك کرده است . 
ابنك برای بك لحظه‌از عقدء مسلمانان در باره خدا صرفنظ-ر 
می‌کنيم وبرای اینکه با این «حقبقت‌علمی» بدون پرده مواجه شوم دين 
رااز هر گونه قداستی مجرد می‌انگاديم ! 
تأئوانی و نادانی اساس عقیده است .. 
برای اینکه انسان در قرن بیستم از عقیده بی نیاز باشد چه‌نوع 
قدر نی وچه نوع علمی رابدستآورده‌است ؟ 
انم را شکافته وافلاك راکشف کرده است؛ بر هواپیمای موشکی 
سوارشده است ؟ آ نچه را دره‌سافت سدها هزارمیل واقع می‌شودمی‌بیند 
ومی‌شنود ؟ اشع اتمی دا دربیم زدن مصنوعات خدا درطبیعت ودرمورد 
زندگان بکاربرده است؟ 
آری اینکادهاراگرده اشت ولی بااین حال اشکال اول او ان 
شال راھ که هه این ان د رل ری اور ایام 
دراشکال او لش بحث می‌کند . 
د قل : ما پا کا ربا عن تدكا الشجرة الا تن آرنکو نا 
من ا ادن »۱ (۱) 
ایسست داستان شیطان باآدم که چون‌در برا بر اغوای‌عنیف نتوانست 
٩‏ خدای شما «۲نفر» شمارا ازآن دوخت منم نکرد گر ایتکهدو 
فرشته باشید یا اینکه هردو مخلد وجاویدباشید . 


۳۳ 


مقاومت‌کند لغزید واغوای شیطان حاکی از این بود که آدم با بايد 
فرشته‌ای باشد که همه چیز را بداند با ایک عنصری بباشد ما و 1 
جاوید . 

معرفت و خلود با ابدیت دو مشکل انسان اول بوده است‌وحالا 
هم این پرسش بمیان میآبدکه تکلیف انسان عصر حاضر در این باره 
چیست ؟ انسان در طریق معرفت بکجا رسیده‌است ؟ ودد طریق خلود و 
ابدیت چه کرده‌است ؟ 5 

علم! این جادو گر دروگوی فریبنده که‌چشمهاراخیره ند 
عنصر سرکش جبار که اروپا را در این‌گرداب سحر آمیز فرو برده :۰:۰ 
چه حقیقتیس از حقایق اشیاء راکشف کرده است ؟ ناگفته پیدداست که 
هنوز سر گرم تحقیق در بدیده‌ها یا (ظواهر) اشباء است و جرأت: تفیر 
کنه‌حقایق اشیاء را ندارد» و ناگزیر است‌که با تمام‌کراهت و کمال‌اجبار 
کثف حقایق اشیاء را برعهده علوم ماوراءا لطبیعه بگذارد. 

علم ووا وای الک شه خت هی کته ون من موان 
بگوید : ۱ 

الکتربسته چیست . وهمچنین در بسیاری از قوانین طبیعت بحث 
می‌کند ومی‌گوید : 

همه اشیاء بشکل معینی در شرایط معینی تغییر وضع می‌دهند ؛ 
لیکن تاکنون نتوانسته است بگوید چرا بدینطریق تغییر وضع می‌دهندو 
چرا این تفییر وضع در این شراثط بصورتدیگری انجام نمبگیرو ٩‏ 

خلاصهٌ کلام نکد آن داز مبهمی‌که برانسان تخستینمجپول‌بود 
براننان عصر امروز نیز مجهول است بااینکه آن‌همد ظواهرو پدیده‌ها 


۲ 


را درجهان طبیعت کشف کرده ولسی,قو [تین ] ر|. نشناخته است . 

غیب مجهول چیست ؟ علم در اینباره چه‌کرده‌است؟ 

دو ما تدری نفس ماخاتکس غداً و ما تدری نفس بای ارش 
تموت » (۱) 

آ با علم چیزی را دربارٌ غیب کشف کرده است ؟ ابا عالم و 
دانشمند هر که باشدوعلمش بر درحه‌ای رسیده باشد هبتواند بگویدفردا 
چه‌.خواهد کرد ؟ بلکهآ با مبتواند آ نچه رايك لحظه بعد بوفو ع خواهد 
هیوست بداند ؟ انیم بك لحظه‌ای‌که بازمان حاضر فاصله‌ای ندارد و با 
انحال از عام دانشمند فرسخپا بدوراست! و بازباید پرسید با مسئله‌خلود 
وایدیت چه‌کرده است ؟ البته توانسته است حبات رابقلب های مرده بر 
گرداند ] باایند لپای مرد بعد از مرك ظاهری تواسته است حبات رابه 
قلب‌های مرده بر گرداند واین‌دلهای مرده بعد ازمرك ظاهری‌توانسته‌انه 
چند دقیقه با چند ساعت یا چند سال زنده بمانند لیکن مشکل اصلی 
انسانیت این نیست » بلکه آن مشکل عبارتست از خلود وابدبت.... 

آن خلود وابدیتی‌که بایانی ندارد وبرای انسان در آن و 


علم در این زمینه بچه‌مرحله‌ای رسده است؟ 
مشکلاي که اسان اوی زا اجار کو بزدکه بو رغ ا 
متوسل شود همین مطالب بود ۰ آبا غیر از این‌است ؟ بدیهی است‌برای 
اینکه بمحاد له ومناقشه خانمه دهیم با مد بگوئیم مطلب همین است !در 
-هیچکس نمیداند فردا چه حواهدکرد وهیچکس نمی‌داند در چه 
صر زمینی خواهدمرد . 
۵ 


اینصورت می‌پرسیم برای اینکه در حال حاضر از دين وعقیده مستغذ-ی 
باشیم عام چه‌کرده است ؟ 

بدون شك و تردید عام سلاحی است جبار وقاطع وبرای بشریکی 
از وسائل معرفت است ؛ لمکن بزرگترین خرافه‌ای‌که بشریت ددعصر 
حاضربا آن خوگرفته اینست که مردم خبال میکنند علم برای معرفت‌تنها 
وسیله است ؛ وجز آیرا خرافه می‌انگار ند »و برای آن حسابی فال 

عالم فاکی معاصر «جیمز» پس از نیمقسرن مطالعة علمی دقیسق 
براستی این نکته را دریافته که میگو د : 

« بزرگتر ین مشکلات «علم» را جز وحود خدا حل‌نمی کند»! 

وباز «سومرست موام » بسیار درست این‌نکته دادر كکرده نجائی 
۱ که میگوبد 

« ارویا درحال‌حاضر حداش دایشت‌سرانداخته و بخدای‌جد بدی 
که عبارت از علم است ایمان آورده است ! لسکن باد دانست که علم 
موجودی است متقلب باینمعنی‌که دجار دگرگونی می‌شود وآ نجه را 
دیروز ابت‌کرده امروز نفی میکند وآ نچه را امروزنفیمیانگارد فردا 
اثبات میکند ؛ وبدینجپت ملاحظه میکنید که‌پرستندگان علم همیشه‌در 
قلق واضطزابند وهیچگاء سکون وآدامشی ندار ند» ! 

اہن دربارهٌ پیشرفت علم در قسمت طبیعی وشیمی وعلوم فلکی و 
وشت شتا 

آما دربارة تاثیر علم در تنظیم‌وترتیب اجتماع ؛ و بی نیاز بودن بان 

٦ 


نظم وترتیب ازعقیده؛ بایدگفت که فقو وق ان کش از قسمت اولی 
ىسەت ! 
تردیدی نیس ت که اروپا اجتماع را منظم ساخته و تشکیلات نوین 
اجتماعی بوجود آورده واین حقیقتی است مسلم که جای انکار ندارد » 
با اینحال در اینمورد نیزملاحظه ميکنيم که دو نگنه در کاداست: 

اول اشکه اروپا در طریق بر قرادی این تشکیلات» هنا بع سا نیت 

را درنفوس بشو خشگانده است واین منابع را در قالبهای خذك وی 
روحی دیخته که هرچند ممکن است آنرا گاه مفید دانست ولی 
در هرصورت قالبی است یجان شا تلف شمی فبکانیکی " هتا تدم 
و امیت ای فوووا حل کسول ها غود ایرو شاستها هر ند یرای 
جسم مفید است ولی AS‏ که انسان آن را 
هش تد و ن سل واف صووت مهن واه فد ای 
.مثال بایدگفت اگر یکنفر انگلیسی درحین عبور بازویش با شما تماس 

پیداکند معمولا میگوید: د۷ 508۴؛ پعن متاس" .البته این اظپار 

خوبست ولی اکر احیانا در طی طریق دچار ۳ شده باشید حاضٌ.ر 
تست مشکل شما راحل‌کند ومعطل نمیشودکه مبادا از کار خودش‌باز 
فان ی اه رل وس او ا کو ا ناش ا با 
اینکه اگر احبانا مسافر وساحی باشد که بخواهد برای‌اژدباد درآمد 
دولت باشماکمك کند ! وبالاتر ازاین؛ممکن نیست‌که محض خاطر شما 
تحمل خسارت مادی بنمادد! بلی چه سا هست کهداوطلبا نه حاضراست که 
دولت اذ درآمد تجاری یاملکی اوبرای نگهداری فقرا یا منافع عمومی 
دیگری مالیات بگیرد ولی معمولا خودش حاضرنیست شخصا نسبت‌باین 


XY 


فقرا ابراز عاطفه‌ای بکند ومیل ندادد شخصا با نپا تماس داشته ماشدبا 
خووش رابرای رنج آنا بزحمت بیندازدوبیمین اندازء که وظیفادسمی 
خووش رابدون سر کشی با لااقل بدون ابراز سرکشی در برابر آنا 
انجام دهد اکتفا: میکند! 

البته این نوع زند گی بظاهر راحت‌تر است » لیکن ارتباط بین 
افراد بشرراقطع می‌کند و هر انسانی‌رابصورت جزیره‌ای‌قرار مبدهدکه 
درددیائی وسیع وپر دامنه دور از جزیره دیگری باشد اوحال اینکه 
خداوند مردم را نبافر ده که اینطورز ندگی‌کنند ونيز آ نپارا نبافر بده‌که 
بحکم قانون Rene‏ همکاری‌کنند ددصورسکه قلا از یکدیبگردود 
باشند » با از مکدیگر کراهت داشته باشند6 یااینکه دست‌کم‌رابطه‌شان 
مقطوغ باشد وهمدیگر رانشناسند . 

خداو ند میفرماید ( وجعلنا کم شعوباً وقباگل لتعار فوا) یعنی 

شما را وستجات و قبله‌هائي قرار دادم تا اينکه بکدیگر را 
پشناسید . 

بدیهی است خدا میخواهدکه عاق مردم با یکدیگر بر اساس 
محبت وعشقی باشدکه در دلپا تفوذکند وخشکی دا ازبین بیرد وهمۀ 
دلپا را پیکدیگر پوند دهد . 

که دوم اينستکه خقیده ماع نظم وترتیب اجتماعن برامای 

اینکه بین دين ودولت وبين دين وعلم دراروپا بجهاتی جداشی 
رخ داده ناشی از | نست که هسیح علبه| لسلام بصراحت فرموده‌است : 

« نچه برای خدااست بخدا بدهند و آنچه برای قصر:است به 


YA 


قصر بدهید .۰ » (۱) 
وبا این بیان بطور وضوح بین دين ودولت فرق‌گذاشته وجدائشی 
قائل شده» دین‌را مخصوص تپذیب اخلاق و تنظف نفوس دانسته ودو لت 
راآزادگذاشته تا ا که برای ز ندگانی‌روزا نبا بقول‌ادوبائیها برای«و افعیات» 
قوانینی وضم‌کند . 
البته باید دانست‌که موجب شیوع این طرذ فکر درمسیحیت آن 
بوده است‌که پرورشگاه کیش مسبحی در یك ناحیهُ کوچکی از قلمرو 
دولت روم بود واین‌کیش آمادگی جنك ومبارزه با آن دولت مقتدر را 
نداشت . گذشته از این موضوع موقعیت کلیسای اروپا دربرابر علم »و 
سوزاندن وشکنحه کردن علما ودانشمندان ازفسل«کویر نىك»› ودگالله 
که برای نشر پاره‌ای حقایق بخود جرات اظپار نظرمیدادند عاملدیگری 
بود که ي مین دين وعلم حداثی انداخت » بلکه : تش عداوت وخصومتی بر 
افروخت که با مرور دهورخاموش نشد.ولی در محیط اسلام چنین‌حواد ثی 
سابقه نداشت 
دین ودولت دداسلام یك چیزاست. رسول اکرم (ص ) هم پنغمبر 
بود وهم رئس دولت.ویس از رحلت آن بیغمبر خلفای وی درآن و احد 
روسای‌دو لت بودند و اجراکننده‌دین؛ وقر آن‌نیز که دستور حکومت‌الپی 
ام تیلب هروه یه انس سره او نگذاری و ج تفت 
فردی واین دومعنی بشکلی بابکدیگرمه‌زوج شده‌که هبچيك‌ازدیگری 
جد| نمست. 
۱- باید درحاشیه تذکرداده شودکه‌این گفنه از مسیحنیست‌وثر ائط و 
اوضاع بعدی اتساپ آنرا بهمسیح ایجاب‌کرده است! 


4 


درسر اسر قرآن هیچ نوع تشریعی وجو دندارذ که درصمن آن‌قب 
را طرف خدا توجه تداده باشد وباقتضای مقام دلا را بسیطره و قدرت 
با رحمت ومغفرت خدا متدکر نساخته باشد . ۱ 

با توجه باین معانی است‌که دسول اکرم (ص) و جانشینان وی 
هیچوقت عقیده را فقط بعنوان عواطف‌وو جدانیات تلقی نمسکردند وآ نرا 
منفصل ار حربانات روز ومقررات احتماعی وافتصادی نمسدا نستند و 
هیچگاه بذهنشان خطور نمیکر دکه تنظیم امورروز ممکن است‌ازعقیده 
حدا باشد » یا از رابطهُ دائمی‌که همیشه بین مردم وخدا وجود دارد بر 
کنار باشد» و بدینجهت بودکه‌دوحمذهب و نصوص ومقرراتو برنامه‌های 
دینی بر حزء وکل امور احتماعی حکومت داشت * حاکم قانون داامری 
راصادر منکرد وقدرت‌قانونی لازمرانبز برای اجرای آن به کاملتر بن‌وجه 
مقرر میداشتو آنگاه بین این معنی وبین‌تهذیب روحی واخلاقی‌بطوری 
همآهنگی برقرار مینمود که مردم اطاعت قانون راازته دل‌می‌پذذبرفتند »و 
آ نرا بارغبت بصورت اجرای یكعمل خبرتلقی‌میکردند نه اینکه‌اطاعت 
شکل منفی داشته باشدکه مردم آ نرا ازروی کراهت واجبار با مقرون‌با 
ترس قول‌کنند : 

بزر گتر ین امسازی که در این سباست دقیق عالی وحوددارد این 
است که قلوں افراد را با احساسات شر یف انسانی ببکدیگر مر بوط 
مسازد و آن فشاری راکه اطاعت قانون درصورت نبودن عامل وحدانی 
ایجاد میکند » ازیین میبرد » ونیزمزیت دیگر آن اشست کهمردم‌صرفا 
بقانون تسلیم نمیشوند بلکه بیشتر از آنچه‌قانون میخواهد قلبا و باطیب 
خاطر اجرای آن دااستقیال مسکنند و اين معنی برای‌بالا بردن اجتماع 


۳۰ 


پسطح عالی انسانیت‌وسیله‌است عملی. 

همه میدانیم که قا نون‌همیشه ضامن ناز لترین حدی‌است که‌ز ند گی 
بدون آن انجام پذیر نیست ونمیتواند عالیترین حدی راکه هرانسانی 
توانائی تحمل آنرا ندارد برعهد همه افرادبگذارد " وگزنه قانونسی 
خواهد‌بود صرفا نظری (تئوری) که درعالمو اقعیت وخارج » وجود نخواهد 


داشت ۰ 


بنا براین قانون»اجرای حد اعلای مقررات را دسماً برعېدۀ خود 
اشخا صمب گذارد تاهر کسی فراخوراستعدادشآ نراداوطلبا نه‌استقبا ل کند. 
قرآن کریم در اینمورد تصریح‌کرده است‌که : 

«لکل درجات مما عملوا 9 «لامکلف ال نا الاوسعباء" 

بد بنطر بق ملاحظه ميکنيم که تشکیلات اجتماعی‌ثی که براساسعلم 
استوار است » از هرحمت داخل درچپارچوب عشده وامان فرارداد و 
اگر ون ناغقیده ان ماشد.هر کر تشواهد توانست ی عقیدیدا 
در استحکام واتصال قسمت‌های مختلف‌اجتماع عهده‌دار گردددر حققت» 
موقعیت عام دراین‌مورد از هرجهت شبیه موقعیت علم درسایرمواردیعنی 
درموردشناسائی‌موضوعات است کهفقط درطو اهر و بد بده‌ها بحث میکندوهر گز 
نمستواند از کنه وحقیقت اشیاء خبر دهد . 

+ 

اما مسئله اخلاق ... 

مردم‌درامورمر بوط به اقتصاد واجتماع تابع‌دولت‌میشوند» زیرا 

۱ - برای همه افراد درجاتی‌است متناسب با آ نچه عمل کرده‌اند. 

۲ - خدا برهیچکس جز آنچه استمداد داردتکلیف مقرد نمیدارد. 


۳۱ 


بدرجه‌ای از شعور رسیدهاندکه متوانند این حقبقت راررك کنندکه 
صرف نظر کردن از پاره‌ای امتیازات بنفع محرومین ؛ در نتیجه به نفع 
خودشان تمام می‌شود یا اينکه لااقل خسوع آنها دربرابردو لت ناشیاز 
آنست که قدرت حکومت دردست دولت قرار گرفته ودرهرحال بات 
تابع دولت بود . لسکن مسئلةاخلاق وضع دیگری دارد * بان معنی که 
مردم دد این مرحله صرفا محض خاطر دولت » ازلذا یذ و دلحوشمپائی 
که دارند » صرف نظر ثمی‌کنند . فلاسفه و کسانیکه باقضابای فکری‌سر 
و کار دارند میدانندکه انحلال اخلاقی برای انسانیت موجب شروفسادی 
است که منتپی با نحطاط ونابودی مبشود و نبروی و را درداه خواسته‌های 
بست حیوانی به هدر میدهد وبا انتیجه راه ترقی وتعالی بروی او مسدود 
هیشود واگر درچنین حالنی بخواهد بطرف ببشرفت و ترقی‌سیر کندنیروی 
کافی نخو اهد داشت. لیکن عامه مردم ادن‌معنی راورك نمی رن > زىرا 
چه بساکه نسل از بشریت: باچنین موضوعی مواجه نمی‌شود و مردم بر 
حسب ظاهر؛ بك فرن ؛ بادوفرن و یاس‌قرن بظاهر محفوظ می‌مانند و لدی 
اففطاط اخلاقی اضولا ماد ر کر درریقه است ورای شعص غادی 
باشخصی کد باقتضای طعت بدنبال لذتها مبرود امکان نداردکه انحطاط 
اخلافی خودش‌راحس‌کند باتصدیق کندباینکه| نحطاط اخلاقی‌او بتنهائی 
باجرم وجنایتی داکه درتاریکی ومحرمانه مرتکب میشود در خط سیر 
اجتماع مور باشد, ومنتبی با نحطاط وفساد اجتماع گر دد» وحتی| گرقلبا 
و کد بدون تهذب دینی نخواهد توانست از لذتسکه بدنسال آن 
مرو ا ر ریک کار و ا ی اوت هرف ا کد اه 
رن کا ی ا کا 
۳ 


اگرفرض‌کنيم‌دو لت فقط بوسیلهٌفوانین عرفی درصدد تعقیب‌جرایم 
اخلاقی برآید » مسلم است نخواهد توانست همه جرایمرا به پیندو نخواهد 
توانست هرمجرمی راتءقیب‌کند ود این‌صورت بسیاری از جرایم‌بدون 
اثبات و بدون مجازات خواهد ماند » علاوه بر ایپا اساسا درعصرحاضص 
این مسئله بعنی تعقیب از جراثماخلاقی» صرفا موضو ع نظاری است‌وهيجيكث 

آزدو لت‌های‌متمدن‌غر ا نه‌حر | دافا بل تعقیب نمدا نشدهگر درصور تی 

که با اعمال زور ویا نست بافراد قاصر وبی‌شعور انجام گرفته باشد . 

امتنا ع‌وخوددادی از جرم اخلافی ةمل وفقط محتاج بار تباط با 
حدااست وحز آن تضمنی وحودندارد . 

ارتباط با خدا تنها عاملی است‌که نفوس رانهذیب می‌کنسد و از 
ارتکاب جرائم باز میدارد.وهمینعامل است‌کدهدفباشی عالیترازهدفهای 
مادی برای انسان تعیین میکند و در نتیجه نیروی «جسمی‌و نیروی سر کش 
نفسانی‌راضبط میکند واز مصرف‌کردن در عالم شهوات‌باز میدارد »و باز 

- همین عامل است‌که در داخل تفوس بشر محاسبی را میکمارد تاب کلیة 

اعمال او که قانون » با ناظر ومامود دو لتی بدان دسترسی ندارد مراثت 
کند و نیز همین عامل است که انسان را بامید وصول به نعم دأئم‌در بشت 
از لذتهای موقت زمینی باز میدارد؛و بالاخره همین عامل وهمن‌نیرواست 
که ترس ووحشتی عمیقتر وقویتر از ترس دولت وقانون » درروح انسان 
ایجاد میکند . ۱ 

حلاص کلام ۱ که و قتسکه این عوامل جمع شد و در عقده 
ممزوح کرد ید »> مردم راازارتکاب جرم باز مبدارد > واگر این نکته بر 
آن اضافه شود که فودی‌که 2 بر انسان تحمیل میکند بذاته معقول 


۳۳ 


باشد » بعنی جز لذتهای زائد از حد راجلوگیزی نکرده وشپوات و 
تمایلات‌طیعی انسان‌رابکلی سر کوب نسازد » در اینصورت باحفظقدرت 
بر تپذب ؛ عدالت نیز رعایت خواهد شد» واین معنی‌در عقیدةاسلامی 
کامالا دعایت شده است » زیرا اسلام از طرفی بوحودشهوات » بعضوان 
اينکه نسبت به بشر . امری است و اقع اعتراف می‌کند : 
دزی تاعاس حبالعپوات من ا لاء وا تین والقتاطیرا لبقتط ره 
من‌الذهب والفضة ...»" 
ولی از طرف دیگر؛ بکاد بردن وانجام این شہواتوتمایلات رادر 
مقام عمل‌م‌قرون به تپذیب می‌سازد بعنی فقط درصورتی|نجام|ین‌تمابلات 
دا مباح وجائز می‌شمردکه موجب آزار وناراحتی فرد واجتماع‌نگرددو 
درآن صورت است که سم معقولی از لذت وکامیابی بدست‌می آ ود : 
اما مسئلاً انسائیت... 
نظامات و رژیمم‌ای اروپائی درحدود قلمرو یك اقلیم و منطقه‌ای 
مخدودو تنگی؛ با ندازه‌ای که فوانن‌موضوعه دولتی‌حاکم و نافذ باشد» ودر 
همان حدود مردم راتهذیب‌کند موفقیت پیداکرده لیکن هیچگاه بر 
اساس انسانی وسیعی‌ که شامل بیشتر از بك اقلیم باشد موفق نشده » بلکه 
بجای آن روح نفرت و بغض وتنازع پیداشده ونا گفته پیداست که این 
معانی محصول طبیعی این نوع«تهذیب»است و نتیجةٌ آن جنگهای‌متوالی 
ومستمری‌است که ووی داده و آخرین حنگپای حاصل ازاین منازعات 
دوجنك جپانی اخیراست‌که ددربم قرن روی داد وجنك سوم در شرف 
--عشق بزن دفرزندان وتوده‌های طلا ونقره در نظر مردم بعنوان 
زینت پذیر فته شده‌است . 


۳ 


وقوع است » وحتی مسلكکمونیستی‌که مدعی طرح عمومی وجهانی‌است 
نتوانسته است این مشکل راحل‌کند ' زیرا ارافان اقصاوماده ین 
شده واز عقید بو جورخداا حتر ازداردوچنین عقیده‌ای‌رامسخره‌می انگارد. 
وموقعی اجازه اظهار چنین عقیده‌ای را مباح‌دانستکه آنرابرای هسردم 
یکنوع هوس شخصی انگاشت ؛ واحساس کردکه تبلیغ و وعظ در آنا 
ھۇثر نیست . 

بدین‌جہت روسیة شوروی درآغاز امر نظر برادری بشری‌واخوت 
انسانی را در مورد مسلما نان فلسطین رعایت نکرد » وبا بپودکمك‌نمود» 
ذیرا در آن موقع چشم طمع بخاورمیانه انداخته بودوموفقیت یپودرا 
گامی درراء پیشرفت کمونیزم می‌انگاشت. دلی‌پس از آنکه مایوس‌شد 
از نظر مساعدت با مود ضرف رده ویپودیپا راتحت فشارقرارداد؛ 
واین نکته راماللکوف پس از مرك استالین افشاء‌کرد . وبازبا توجه 
همان نظر و فکر بودکه روسه حاضر نشد مردم لپستان ومجارستان را 
که برای آزادی یام کردند » مخشد وحتی از امید باینکه درا ینده‌مردم 
ایندو کشور بهدایت کمونیزم تدریجاً رهبری خواهندشد صرفنظرکرد و 
حد‌ها هزار نفر رابقتل رساند ! 

آدی ! برادری و انساثیت چبزی است که جز باعقیده بوجودخدا 
وصول بآن امکان پذیر نیست ۰ 

لی » مردم میتوانند درلفت با وطن یا نژاد با رنك یا مصلحت 
قریب‌الوقوعی بیکدیگر نزديك شوند ؛بدون اینکه دراین نزديك*دن 
عملااحساس احتیاج بعقیده وایمانی بنمایند ولی همین مسردم وقتی از 
جهت لغت یا وطن با نژاد یارنك بامصلحت قریب‌الوقوعی با یکدبگسر 


۳۵ 


اختلاف پیداکردند ؛ نمیتوانند جز بوسبلهٌ عقیده » گیگ نزوياگه 
شوند و نبودن عقیده وایمان مشترك » موجب .جنك و نزاع ميشود. 

درصود تسکه اسلام به تنهائی - درصحنه تاریخ توانسته أاست نمو نة 
اعلای انساتیت را نشان دهد واین‌منظورراباتوحه باحساس عمق ور شه 
دار پوحدت انسانیت درك کرده وبنویهٌ خودش‌این معنی رااز عقسده به 
«خدا» ودستور خداکه فرمود : 

«اتقوا ربکم‌النی خلقدم من نفس واحدة» ' واز مفهوم: 

د وجملناکم‌شعوباً وقبائل لتعارفوا»" فراگرفته وعملی ساخته است 
ودرنتیجهٌ همین دریافت‌بودکه بامردم کشورهای تسخیر شده‌ای‌که نه‌دین 
اسلا راپذیرفته بودند وند لغت | نرا میدائتتتت براساعن انسانت‌رفتاری 
کر یمانه‌کرد» واین‌نکته را‌ورخین غیر مسلمان تصدیق کرده و گفت‌انسد 
که این چنین عملی‌در تاریخ سابقه ونظیر نداشته است "و نیز رفتاری را 
که مسلمانان ایا صلیبی با دشمنانی که بجنك عقبده وایمانشان 
آمده بودند از خود بروز دادند ؛ نمونۀ عالی انسانیت بود که هیچ 
دولت وملتی درسر اسر کر زمسن از خود نشان نداده بود » دیراعواطفو 
وجدان دولتبا وملتهای دیگر باخدائی‌که آفربنندة حیات و خالسق 
موحوداتست رابطه‌ای نداشت . 

ج 

از آنجاگی که مردم دوی زمین مسلکهای گوناگونی دارند و 

اس ادا ما رازبا تفس آفن بش هید یه 

۲ ے شما دا دشتجات وقبیاه‌هائی قرار دادیم تا یکدیگررا بشناسید. 

۳ ہے مراجمه شودیکتاب ات . و . آرنولد] بنام الدعوة الی‌الاسلام 
جات ۰۵۱ ۰۵۳ ۵۴ ترجمه حسن ابراهیم حسنو دیگران. 

۳۶ 


لمی‌توانند بایکدیگر سازش کنند قهراً نزاع و کشمکش برمیخیزد . 

نراع در عالم عواطف ؛ نزاع در عالم ماده » تزاع درعا لمسیاست 
وزراع در اقتصاد . 

نزاع با همکار درعمل » ١ا‏ بارئیس ومروس » با باهمسر و 
خویشاو ندان ودوستان . 

نراع باشپوات ورغیات اجرا شده یاسر کو بی‌شده » نزاع‌باشپوات 
م رکشی. 

نزاع‌با نظر بات منعارض فکری » مناذعة بامرض وپیماری» کشمکش 
باعجز بشری ورغبت درچیره شدن برموأئع . 

باید پرسید : چه‌کسی‌وچه مقامی‌میتواند دراین نزاع و کشمکش 
پشتیبان مردم باشد وپس‌ازاینکه این نز اع‌اوج‌کر فت وازحد معقول تجاود 
کرد چه عاملی وچه نسروئی مبتواند از قدرت و شدت آن حلوگسری 
کند ؟ 

دولت؟ با اجتماع؟ یاقا نون؟ بازور بازو؟ بارژیم اقتصادی‌که هدف 
کمونستی است ؟ 

بلی ! هم این‌عوامل دراین تتازع شدید وعنیف تاحدی میتوانند 
مانع باشند ولی یکنوع نزاع و کشمکش بحال خودباقی میماند که تمام 
قوای ذهینی از جلوگیری آن عاجزند ریرانبروی آن‌ازهمهٌ قوای‌زمینی 
بسشتر است ودارای خاصیتی است که همه قوای زمینی‌از مداخلهٌ در آن 
عاحز ند . 

درهنگام بروز چنین نزاعی * غبر از بزر گترین بروی مخلد ر 
جاو یی که سای درم دراه ویر بام شرن رم را شمان ناف 

۳۷ 


ومژثر است » چه‌کسی وچه مقامی میتواند پشتیبان فردم‌باشد ؟ 

مردم درضمن نزاع و کشسکشی که دار ند جز بچنین قوه‌ای که همه 
ثیروها با تجا منتهی مشود وهمه در برابر او کوچکند. , بچه کسی یناه 
مر ند ؟ 

مردم در ارپا بااین نیروی عظیم که بزرگترین قدرتهااست‌رابطه 
شان راقطع کرذه| ند وتمام همشان دا متوجه زمین ساخته‌اند 3 در امن 
مبارزءٌ شدید انکائشان از هرجهت بخودشان است ‏ و آبادکردن زمینو 
فعالیت مردم ناشی از این‌معنی‌است وبرای اصلاح اوضاع و احوال‌خویش 
و بپره برداری از نممتپای زمین تا حائی که می‌توانند در این راه 
می کوشند. 

البته این کسب وشغلی است که نمیتوان در آنشك کرد . سپس‌در 
دنبالة همین فکر » ملتها بتکاپو افتاده‌اند تا شخصاً بساط عدل وداد رادر 
زمین‌کسترش دهند » زیرا منتظر كمك آسمان نیستندو تسوکلی بر او 
ندار ند . 

یی ات این کس د نکر ی ان 

لیکن باید دانست » این سیمای درخشانسکه مردم ساده لوح را 
فر دفته ودیگران را دعوت میکنند که ازعقیده مستغنی وبی نباز باشند » 
وبلکه تبلیغ میکنند تامردم بامید پیشرفت وانجام عمل مفید ومتتج »ار 
عقیده رهائی یابند ,. 

"این سیمای درخشان,ك‌جِنبةٌ مسثله است ولی جنبهٌ دیگر آن‌بسی 
تاريك وحزن آور آست ۰ 

در اروپا کسی دوی صلح وصفا را نمی‌بیند و در آنجا بشریت از 

۳۸ 


آسایش وآرامش بی بهره است » دآ نجا ناراحتی واضطرابی است بی 
پایان ۰ اضطراب و نگرانی مستمر ودام دوحی وعصبی‌که‌به بیماری های 
فشار. خون وهستری وجنون وچرم وجنایت می‌انجامد . درا نجا جنك و 
جدا لپای نا بودکننده ای‌است که اعصاب رامی‌کو بد و نفوس‌ر! فاسدهیسازد» 
وآنچه رابشریت درطی اعصار وقرون | بادکرده درچند لحظه می‌توانداز 
ہین ببرد. 

این جنب دوم با جنب اول ملاژمه دارد و امکان ندارد که حنبة 
اول وحود-داشته باشد بدون جنبه دوم ؛ یعنی این سیمای درخشان باشد 
وین صفحهٌ تاريك نباشد . 

درعقیده اسلامی مردم‌ازآ باد ساختن زمین واقامةً عدل ودادبر کنار 
تبستند» ولی در منازعه‌ومبارزه راه معتدلی ر اددپیش دارند زیرا تکیه و 
اتکالشان بمزرگترین قدرت ونیروئی است‌که حیات وهمه موجودات را 
اداره میکند » واکر احیاناً مجبور بمنازعه ومبارزه باشندازم‌قول‌ترین 
وساگل‌آن استفاده میکنند . 

دورةٌ صدر اسلاع بپتر ین شاهد این‌حقیقت است» زرا فعالبتی را 
که مساما نان ندوره ضمن‌سالهای معدودی درسیاست واقتصاد واجتماع و 
در عالم فکر وعالم وجدان از خود نشان دادند حقاً در تساریخ بشریت 
معجزه‌ای شمرده میشود و همین کوششها باعث شد که حیات اسلامی 
. رویهمرفته بصورت معقول‌ترین اشکال بشری در سطح زمین جلوه‌گسر 
و 

بدینطریق می‌بينيم که عقیده وایمان باآن‌هدفهائی که ادوپای بی 
عقده بان رسیده مخالف نیست» وهماناعنصری راکه اروپائیان امروز در 

۳۹ 


همه رفتار و معاملانشان اتر دار ند 6 اسلام راعش و آن‌عبار تست 


ز از عنعر انسانست . 


4 

درروی زمین مظالمی روی مبدهد که عدالت محدود زمینی فادر 
برررفع آن نمست .. 

عدالت زمینی هر چند وبپر درجه‌ای‌که برسد ومحیطآن هرچند 
وسیع باشد : آ با می‌نواند اینهمه مظالمی راکه برمردم وارد میا بد از 
س مر د؟ 

رسول اکرم (ص) میفرمود : من بشری هستم و شما برای فصل 
خصومت بمن مراجعه مبکنید ؛ شاید » یکطرف مرافعه دلیل قویتری 
داشته باشد ومن بنفع ارحک بدهم» ولی درهرحال کسی که بنفع او رأی 
داده میشود. تباید بنش ازخق واقعی خودش ازطرف چیزیبگیزد که‌ا گر 
احباناً بیش از حق واقعی خودش چیزی بگیرد مثل اینستکهمن‌پاره‌ای 
از | تش راباودادهام . 

توحه داشته پاش که ند این کلام سغمیر . خدااست که وحی بر براو 
نادل مىشود » پس تکلیف سا سایز افراد مشر که از ر نت الم و ازغیت نفوس 
محرومند جه خواهد بود؟ 


اینکه‌کفتيم مر بوط بمظا لم 


بايد گفت؛ درسر اسر رمین‌هیح نظام ور دمی-هر حند رای مده باشد 


فرد.ست »لیکن در بارة مظالم‌اجتماعی 


ممکن نست برای همه افراد مشر در در همد حا لات عاد لا نه عملن کند 0 
ل للل‌اننکه دست کم :6 تطمیق ا دراختبار دشر است که همشه‌درهعرض 


اشتناه وانحراف و اردارد ۰ 


te. 
۰ 


برای هرنظام و رژیمی همینقدر کافی است‌که مجموعه ملتی رادر 
راه عالیبترین درحات عدالت رهبری‌کند. . . 

اما اعمال عدالت بطورکلی دربارء همه امری است که تحقق آن 
برای بشر امکان پذبر نیست ! 

چگونه چنین امظاری مبتوان داشت درصورتبکه مردم وثوق و 
اعتمادشان را از دست داده باشند و بمدالت مطلقهٌ ال ی که در آن روز 
حربرابر ببعدالتبها ابراز خواهد شد و انتقام مظلومین دا از ستمگران 
خواه دگرفت » عقنده نداشته باشند ٩‏ 

مقصود از این معنائی که بدان اشاره شد روح اتکالی نیست ... 
ون زمقصود تخدیرملپا دست که از استیفاء حقوق از دست دفته شان 
ساکت بمانند . 

لبته هیچوقت چنین نظری درکارنیست و اسلام نیز بچنین‌منکر 
خطرناکی دضات نمی‌دهد » زیرا قرآن‌کریم مت ا 

« ان الذین توفاهم الملائكة ظالمی انفسهم * قالسوا : فیم‌کنتم ! 
قالوا :+کنامستضع‌فین فی‌الارش... فاو لك مأواهم جہنم وساعت مصیر ۰" 

وحدیث می‌گوید:«ان‌الناس انا روا الظالم فلم بغیرواعلیه اوشك‌الله 


ی ۲ 
ان por,‏ بعقاب ¢ 


۱ - بکسانیکه بر خود ظلم کرده بودند و فرشتگان روحشان‌را گر فتند 
گفتند : چرا بر خود ستم روا داشتید ؟ آنها گفتند : در روی زمین بیچ-اده 
بودیم, ۰.۰ مأوای چنان مردمی جهنم است و بدعاقبتند ! 

۲ - مردمی که با ستمگر مسواجه شوند و جلوی ستم او دا نگیر ند » 
بزودی خداو ند همه شان را عقاب خواهد کر د. 


۴١ 


اسلام هیچگاء با سکوت دربرابرظلم موافق نیست » لیکن بکنو ء 
مظالمی و جود دارد که عدالت زمینی فادر بەدرك آن نسست کوا که همه 
وسایل را بکار برند » بدلیل وجود انواع و افسام محرومیتپائی که نه 
دولت قادر استا نها را از بین ببرد ونه اجتماع» از قبیل : وضع ناتوانان 
محروم از قدرت " بسماران محروم ازشفا » گردن‌کشان فاق استهداد 
فکری, دختران ,دگل و زشت » زنان ومد از داشتن اولاد ۰ ۰. 

و امثال آن . 

باید پرسید : حال ‏ ندسته از مظلومانیکه نه امید ثواب آخرت 
دار ند ونه بعدالت خدا وئوق واطمننانی دار ند ا است ؟ و نمزحال 
کساننکه درمحرومست بسرمی بر ند و.امیدی بعطای خدای متعال داز ند 
و دد برایر محرومیتهائی که تحمل کرده اند عوضی از خدا انتظار ندار ند 
حجگونه است ؟ 

آبا جزاینکه باکینه جوئی وبدبختی بسربرند با مرتکب جرم و 
جنایتهائی بشوند وجامعه واجتماع دا دچارتشویش واشطراب کنند. راه 
ا 0 

و با جزعقیده که بچنین کسانی آساش وآرامش خاطر بدهد ودر 
تاریکی دلهایشان شعاعی از نور برافزود راه علاجی وجود دارد ؟ و آیا 
ام که 


ص 


از عرده علم سراختد است ؟ 

هه 
فساد امور وراجتماع ناشی از کی و یی بند وباری حکام و 
نادانی وحقارت وزلت ملت پا 5 شهوت‌بر سی مردم است که خود ودبگران 


را ده شوت فرار می‌دهند ۰ درجنین مرحله‌ای که رحال 


اصلاح ومردم خبرخواه قبام می‌کنند و عوامل گوناگونی آنا را باین 
قیام و اقدام وادار مسکند . 

یکدسته از اسلاح طلبان‌کسانی هستندکه بخدا و روزجزاایمان 
دارند » ولی کته دیگر افرادی هستند که جز بهمین واقسات محدود 
زمینی بچیزی عق ده ندار ند . ھا تصور نميکنيم که ایندستة دوم خالی از 
شعور واحساسات اثسانی باشند وبحکم احساسات شر فی که دار ند آلام 
بشریت را درك a‏ ۰ لکن احساسات شخصی بر تا غالب است ؛ 
برخی از این افر اد که دادای فکر روشنی هستند عامل خود نمائی»آ نپا 
را تحريك مرکند و بعضی دبگربرشراط ظالمانه‌ای که آنها رافراگرفته 
خشم دار ند وعامل انتقام lpi‏ را وادار بقیام هگن > هر وك از این دو 
عامل میتواند حس‌اصلاح طلمی را درانسان تحر مك کند لیب کرت این تحر بك 
و ات دفن ا بعراف بقل اتف هرد اسلاخ طلیی که 
عامل خودنماثی او را تحريث قطان » درهمان لحظه ای که حمعست ننام 
او دست مز نند و اوراروی دوش سک » احساس مبکندکه وظیفه‌اش 
بمایان رسیده وشپوت خودنمائی‌او را فرب میدهد ۰ آآنگاه کوشش‌میکند 
که بحساب اصلاح حقیقی در صددجلب رضایت مردم برآید ! ومردم از 
این رهکذر سوء استفاده مسکنند ؛ لیکن در هرصورت فایدء اين عمل 
محدود است وچننن اصلاح ح طلما نی را دفعت و ا نسدهد که بمقام 
انان و و این وه رخا سای درس ومد 
درتار بخ زبادند و نمونهٌ همان معنائی هستند که مورد بحث است. اصلاح 
طلیان دیگری‌که از اوضاع و شراثط ظالمانهٌ محیطشان رنج مییر ند و 
حادقانه برای رفع مظالم وجلوگیری از ستمگری با ميل ورغبت فیسام 

و 


میکنند »> بدیپی است درمبازژه با ی وتحمل دنج و عذاب برای 
ازبین بردن آن لذت میبرند » لیکن احساس کینه توزی و خشم بذاته 
احساسی است منحرف و امکان نداردکه بفلسقهٌ صحیح یا رژینم درستی 
هنتبی شود . بهترین مثال ابنموضوع کمونیزم است » بدلیل اینکهرغبت 
ومیلخالص برای اصلاح درآن وحود دارد لیکن جامع همه کینه ای 
بشری است واین حس‌کینه توزیآ تشی برای مبارزه وتأسیس رزم دوشن 
میکند ! حس‌کینه توزی وجنگ طبقه‌ای با طبقات دیگربجاگی منتهی 
می‌شودکه همه طبقات را ازن مبرد وفقط يك طبقه را نگاه می‌دارد ؛ 
که با عنف و شدت بصورت دیکتاتوری حکومت می‌کند » بطوری که 
خودشان ابنمعنی را آشکارا اعتراف دارند » ديرا این نوع حکومت را 
«دیکتاتوری پلوتربا» هی ناهند بعنی حکومت دستجمعی طقهٌ کار گر ِ 
NETE‏ کینه توزی بامالکین موجب‌نابودی مالکیت‌فردی 

میشود ودر نتبجه همه و همه ازمالکیت محروم میشوند . 

عامل کینه توزی علبه‌افراد ممتاز که بصورت مساوات مطلق‌درمیان 
همه مردم (چه اشخاص با استعداد وچه اشخاص بکاره ) لااقل در اساس 
فلسفی جلوه‌گرمی‌شود ؛ گواننکه ا عملی ساختن آن تاگز بر ند 
امتیاز اتی قائل شوند » خود موجب زحمت وتشنج می‌شود . 

چیزبکه درسراسرجهان توجه همه کمونیستها را جلب م ی کند 
حس انتقام و کینه توزی است و آن انداژه که حس کنه توزی شد د 
محرومین و بینوایان نسبت بمالداران مور است عامل‌خیرخواهی‌وعشق 
به نیکوکاری ھۇثرنىست . 

صرف نظرازمجوزات زیادی‌که برای این نوع کینه توزی وجود 
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دارد آ ثارآن نیزدر بنمة رژیمی‌که براساس کمو نیستی‌استوار است‌محسوی 
است و مشپود . ۱ 

این‌رژيم دیکتاتوری‌که نپا نهتأمینواستقرار نظم درهمهٌخصوصیات 
ووظاگف هرفردی مداخله می‌کند و بدلیل اينکه دولت بمصالح‌واستعداوها 
وامبال مردم آ گاء تر است تکایف مه دا تعسین می‌کند ومحبط عملیات 
هرفردی را مشخص و محدود می‌نماید و افکار و احساساتشان را والب 
ریزی می‌کند . 

...و اشکه نام آنرا دمکتاتوری طبقه کار گر گذافته‌اند موجب 
تحفف انحراف‌آن نست وچنان رژم‌طیعی که بتواند حکومت اسا نیت 
راقیه‌ای را - الی‌الابد یا برای چندین قرن پابه‌گذاری کند ننست ؛ 
مضافاً باینکه روح بشریت را خفه ساخته وجولان آنرا بهمین واقعیات 
کوچکی که حواسآ نرا درك می‌کنند محدود نموده وهمةٌ آمال وه‌قاصد 
انسانیرا منحصردرخوراك ومسکن‌ومسائل‌جنسی ... یعنی‌مطالب‌حبوانی 
تانق افش 

عوامل وموجباتیکه باعث قیام اصلاح طلبان بی عقیده وبی ایمان 
بخدا و روزحزا هستند اینها است وحند اعلای خبر و صلاحی‌که طالیند 
همین معانی است و بس . 

لیکن اصلاح حقیقی محتاج بعشق صادق و عمیق است . عشق و 
علاهٌ نست بکسانیکه بخواهید آنها را اصلاح کنید » گواینکه فوری 
تابع شما نشوند و برای حرفهای شما دست نز نند » عشق ومحبت بمسردم 
باغی وسر کش بامید اینکه هدایت شوند وعشق وعلافةٌ ,د ستمدیدگان 
پامید اینکه رفع ظلم از آ نها بنمائید » عشقومحبت نسبت بهم مردم تا 

۳۵ 


جائیکه عدالت همانطور که دراختياريك فرد قرارمی‌گیرد دداختیارهمة 
مردم فرار گرد > و خر برای همه مردم باشد همانطور که ممکن ات 
برای بك فرد معن باشد ؛ عشق ومحت به مشر یت بايد علاقة آن قائم 
رهمکاری وتعاون و ودار باشد نه برنزاع وبغض و کننه . 
ببروژی دعوت اصلاح وفاید آن برای بشریت متناسب با مقدار 
خلوصی است‌که برای‌این عشق ابراد شود و مشقاتسکه دزا انتم 
شود ومبار: ه‌ای‌که علبه شروفساد اعمال‌گردد ؛ ولی وصول باین هدف با 
کینه توزی میسورنیست واز اینجا است‌که پیغمبران بزد گتر ین‌دهامایان 
بشرند و رسالتشان در نفوس مردم اذهر نوع رسالتی نافدتر ومو ثرتراست 
وکسانکه در راه آنپا سیر کنند وشعله‌ای از ایمان خالص عمیق آنهارا 
داشته باشند تالی مر تبه آنا خواهند بود و بدیپی است‌کسانیکه بخدا و 
وزحزا ایمان نداشته باشند دارای چنین امتماز و نفودی نحواهند بود. 
هنگامی که حس خود نمائی باحس لینه توزی راکنار بگذادیم»چه 
عاملی ممکن است مارا به سوی اصلایح سوق دهد ؟ چرا انسان مشقتپا 
ومشکلانی را تحمل‌کند که امد نفع عاحلی درآن نب‌اشد و دردی را 
دوا تکند ؟ چه عاملی ممکن است انسان را بتحمل عذاب و مشقت‌وادار 
کند درصورتسکه همان کسا که شحص محض خاطر | نبا متعمل ر نجو 
عذاب مشود موافق ومساعد نباشند؟ ۳ جه کسی می توا ند انسان رابدعوتی 
واوار کند که بطورنطع وشن ا ثمرهٌ آن درعصر و دمان خودش 
بدست نخو اهد آمد؟؛ 
آ با ممکن است عاملی جزعشق‌خالص بخدا وطلب رضای خدا و 
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ایمان و اطمینان‌بپاداش خر که خدا برای نسکوکارانآ ماده دارد»انسان‌را 
به نبکو کاری‌وحیر خواهی وادار کند؟ 
تمهپاهمین‌عامل ودعو تپای‌اصلاحی براین اساس‌است که خر خواھ را 
برشروفسادغلبه اده و سساری‌ازافرادرا از انحر افات بشری نجات مىدهد. 
و 

اشخاصی‌ببدا مشو ند که می‌خواهند دارای عقده باشند و لی‌تکلیف 
و وظفه‌ای را برعپده تخیر تد ! 

عقدة منفی که در درون وجدان پنهان شده باشد › درواقع‌حیات 
تآثیری ندارد . وآنگپی » چنین عقیده ای چه ارزشی دارد ؟ وانسانیت 
ازفراگرفتن چنین عقده‌ای جه بپره‌ای خواهد برد ؟ 

گاهی گفته می‌شود که« علم » ۰ على علم روانشناسی ما لف 
فودی است که عقمده بررفتار انسان تحمیل میکند ۳ مانع نشاط 
حبات میدانند . 

ار وتان : « خدای‌تو» خدای دلها است » و ماداهیکه ضمیر 
از داخل باك و مصفا باشد بدون عبادت بهدف مقصود میرسی ؛ در ان 
صورت؛عبادت ضرورتی نداره !اینگونه ادعا هاو تلقینات بحسب‌ظاهرزرق و 
برقی دارند و یکدسته مردم را می‌فریبند » و کسانیکه بان حرفها 
خود شان را دلخوش مبساز ند فسط محوزی برای ملکشان دار نش 
و بس 

راجعبعلمر وان‌شناسی درجاید یگری بحث‌کردها یم و تویح‌دادهايم 
که عقیداسلامی نشاط بقری را تر کو یی نمیدهد» پلکه بحد اغلا باآن 
ارام کین تا آتنکه تشر فنا یج عمکن راینفع اذسانت زاین مدارا 
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گی کله تکالرف مر بوط بعقیدۂ اسلامی ناشی ز همین مدارای 
با فطر تست . 

اسلام : امن موجودی را که شز نامده میشود . بصورت اجزای 
متفرقی نمی‌شناسد» بعنی ابنطور نیست که ضمیرش را مورد توجه قراردهد 
و بسلوك و دفتارش بی اعتنا باشد وخلاصهٌ کلام اسکه : انسانرا درحالت 
تین تاه شتا رد کف باق رام رة 

برای حیات واقسی وز ندگی عملی بشر در روی زمین » داشتر 
حسن نیت کافی نبست وحسن نیت مستازم اقدام وعمل است . 

فرض‌کنبد درجپان دموکرانی شخصی باشدکه باصول حکومت 
دمو کراسیایمان داشته باشد و لی نخواسته باشد در انتخابات شر کت کند 
وھچ نامزدی را برنامزد فرع و هیچ‌حکومتی ۳ بر حکومت‌دیگری 
ترجیح ندهد ؛ درأسصورت فایده وحود اوبرای دو کر آنتا: چىست و از 
دموکراسی چه بپره‌ای میبرد ؟ 

وباز شخص دیگری را درنظرمیگیر یم که به کمونیزم ایمان دار 
ول اه ورخاطرش خطون تکزوه راشف که دو رام قرفت کیو 
بچنگد با در راه کمو نيزم حبس وتبعیدی به بیند و درهیج اجتماعو 
شرکت‌نکند وکتابی از کتابهای کمونستی نخواند و تکالیفی راکه‌نشر بات 
کمونستی برعپده کمونستها قرار داده‌اند مطالعه نکند و دستورهائیر 
که صادر میکنند بکار نبندد ؛ در اینصورت مسكك‌کمونیستی از او چ 
استفاده‌ای مسکند وچنین شخصی با امثال او ج نه خواهند تسوانست 
رژیمی بوجود آورند و ازآن دفاع کنند ؟ 

۱ - مراجعه‌کنید بکتاب « الانسان‌بينالمادية والاسلام » 

۶۸ 


هرنوع عقدده‌ای درهمین حکم اش 

آن عده مومنینی که معتقدند به مفز وحقیقت عقیده واصل شده و 
چوست انرا دور انداخته‌اند » قرب خوردگانی هستند که خود شان را 
قرب مبدعند . ۱ 

چنین اشخاصی‌در روزگار صلح وامان‌بعنی مادامیکه عقیدها نجام 
کلف روط فه‌ای زاین تبالازم ندا ند وخطری ابجاد ننماید. بعقده‌ای که 
اظہارمدار ند»ایمان دار ند.این اعمانی‌است برای موق راحتیو سا بش و 
خوشگذرانی» سک وکرو فول کش فزارب؟ برندکه مستلزم 
صرف مال وبذل نفس باشد با اینکه مستازم‌کوشش ومشقتی با ملازم 
محرومت از باره‌ای لذایذ باشد . .. . از انجام این تکالیف شانه خالی 
کن و خود شان را از مدان تزاغ وکشمکش نحات مدهند . 

۱ ادن وضع ناشی از آنست که خودشانرا عادت نداده‌اند که متحمل 
وظائف و تکالیفی بشوند و نخواستها ند حتی بوظائف ساده ای که آ نها را 
برای کارهای اور کی[ ماده سازد معتاد شوند . 

چنین کسانی شاید خود را مقید نکرده باشندکه درمواقفع مین 
ی بان ی ات واعیاز شاوبان انیا رکه ارو رین وورای 
صاعتهای معن نتوالند ترك لذتهائی را بنمابند . 

بدیپی است برای ایشگونه افراد امکان تداردکه در ك آن 
وضع‌شان راعوض کنند و بتوانند بتکالیف بزر کتری که هرعقیده‌ای اجرای 
آ نرا الزام میکند تن در دهند . این‌نوع اشخاص مانند سر بازانی‌هستند 
که بدون مشق وسابقه ورزیدگی بمسد آن‌جنگی برو ند! و بدییپی است‌آدن 
چنین سربازانی بجای‌بای‌گذاشتن درمیدان جنگک» ناگز بر ندفرار کنند. 


3 


حات غاوت ای 

کسکه عادت ار ده ات خودش را تسلیم طعت کند و ار تحمل 
شقت امتداعء ورز | اطمننان ق ینده‌ای وارد تاه يدون ورز 
ھاس ھہ و مال ر ف هی دار هل ددون وررس 
قىلى هر ووت بخو اهد متو | ند خودش را مجہر ساژد .... چىىن کسی 
هسچوقت قادر برانحام کاری تخو اهد بود. 

آ یا کمو نستهاگکه در استالینگراد آنهمه مقاومت ازخودنشان 
داد ند اگر فىل از وقت درمان‌سرمای ج و برف و در برا بر گرمای‌سوزان 

تس رر 

ورردده و ازموده نشده بودند؛ و ساعتپای درازی وت ی خونگرفته 
بود ند :۰ مستو انستند درجنان معر که‌ای استغاهمت بورز زد ؟ 

ماررة اه اش ان عقىده با وفاع ان عقده تسا مسارزژه 

هبارره در راه ابرار عفیده پا دواع ار صول شرده مپسا ھے۔ارر 
درحیات تست » گواینکه این مبارژه همسشه نبازمند تمه و تجهبز ات 
دائمی است که درهمذ اعصاروفرون با ید وحود داشته باشد » بلکه حبات 
ازهر حرت مبارژه است ... 

مزرگترین حنکیا ان جک ست که اوقات معخی از حبات شر 
را بخود مشغول داشته باشد ¢ بلکه حبات ذا ته همشه درحال تو سعه 

۳ NF ۳ / ۰ ۳ 

است ؛ دیدن بت مر ین وردسش برای هر فردی در هرعصریلازم أت و 
ضرودی ۰ 

مردم جه بخو آهند وچهنخواهند» حبات الز اممیکند کهبا بداز پسیاری 
شپوات صرف نظر کنند و :کالیف و وظائف زبادی دا تحمل کنند و اگر 
سا ی نوا نم از شیو اد صرفنظر کنند ¢ 3 ایتک میحمل K7‏ لف و 


ی 


۰ 
مر 


وطاثی نشو ند ؛ حال و مال کارشان جه خواهد بود.؟ اسلام عقىده‌حباتی 
است ا 


d٠ 


عقیده‌ای شامل عمل وکلةٌ حدفهای زندگی ؛ و از ابنجاست که 
عمل باین عقیده مستازم ورزیدگی کامل بتمام معنی است . و عسلاوه از 
ار تباط دلپا با خدا ور نکی در زندگیلازمة این عقیده است و بطور ی 
که ملاحظه‌کردیم بزرکترین تضمینی است برای نظافت وطهارتذندگی 
وبدین مناسبت معنای عبادت در اسلام شامل هر نوع عملی است که با 
توجه بخدا و بنام خدا صورت‌گیرد . 

4 

بما مگویند : بسیاری از کسانیکه بعقیدة دینی قبام میکنند » 
ریاکارند و در زندگانی خصوصی فسق هائیرا مر تکب می‌شو ند که گوئی » 
هیچنوع تعهد دینی و وجدانی ندارند ‏ يا انکه مردمانی هستند ترسو 
که از مىارژه مد ان » با از زمرء کسانی هستند که فرآن کروم در . 
باره آنها بویت : « ولتحد e‏ اح ص الئاس على‌حياة Coa‏ 

بعنی ؛ نهار احر صتر ین وعلاقمندتر بن‌اشخاص بز ند گی‌هی بیثی۰.۰ 
چه زندگی ! آری ! این مطلب ددست است ! 

سیاری‌ازمردم منافقندوفر مکار > وبسیادی ازراه مستقیم‌هنحر فند» 
بحدیکه تر بیت درنهاد آنا تأثیری نبخشیده است . 

آیا باین دلیل ما باید عقیده دا پدور انداژيم ؟ و از تکالیف 
ظاهری سرباز زنیم و بداشتن عقیدة قلبی اکتفا کنیم ؟ 

ابداً ! زیرا در هر سر زمینی و در هر مذهبی و در هر فکری » 
منافق وجود دارد » چه در کمو نستی و چه در دمو کراسی و چه در 
دزیم سلطنتی و چه جمپوری ! با اینحال و با توجه باین که در جهان 
بشریت این امو نه اشخاص اکثریت داردد ؛ معذلك نمی توا نم محضش 

۵١ 


خاطر اين افراد » منکر وحود افکار و مسلکپا بشویم . و نیز بپمین 
دلیل نمی‌توانیم محض وجود منحرفین و منافقین از عة.یده صرف نظر 
کنیم با در ادای مراس و تکالیف آن اهمال بورژیم » بلکه دروازه 
عقیده برای هر فردی در هر عصری باز است تا بدان وسیله خودش 
را تطبیر کند و ترقی دهد وسایر افراد بشر را سز هدایت کند و 
ترقی دهد 
اگر درمیان ملیو نها افراد گمراه و لابالی بشر » صدها 
یا هزاران اقفر اد هدارت شده وجود داشته باشند 4-۲ در راه 
حق مبارزه کنند و سپس ذمام امور را بدست گیر ند » مقصود 
حاصل است . 


۵. 


علم و حيرت بشریت 


قرو د تاریخ بشر مت را سه مرحله تقسیم میکند ؛ عصر خرافات 
و عصرتدین وعصرعلم . سپس خدا ( یا شیطان) را شکر کرده باینکه ما 
از دو مرح له اول برای همشه نجات تافته‌ام ! و داخل مرحله سوم 
شده‌ام؛ زرا دراین مرحله علم برسرماسابه افکنده ودر یچ معرفت را 
بروی ما گشوده و راه ما را روشن ساخته است ! 

صد ها ملبون افراد وگ درءصر حاضر چه درغرب « متمدن» وچه 
در « شرق عقب افتاده » نیزما نند اوفکر میکنند " وخدا با (شطن ) را 


شکرمی‌کنند که دین راکنا گزاشته وازقدی که دور ار حا ات گذشته 4 


1 را مقس ساخته ود خود را رها ساختها ند ٤‏ و عذرشن اكه ۳ 


قوف و رات عقل ل مشر در این عصر با توجه باینکه ۳9 ر عرقت دی 


۷ مس قرو ید روان ا حجهود اش اتک مام میا ی‌حیات بشررا 
روی اساس روابط جنسیدشهوت میدا ند رواک تشد فر ای‌اج:ماع 
۰ پشرزیان آورتر از آن‌جهودد یگری‌است که وکارل مأ کس» نامیده‌میشود . (هتر جم) 


ar 


برده و « اتم » را شکافته و انرژی آ نرا ارادم ساخته تا اینکسه موجپ 
نا بودی هولنا کی گردد " اجازه دهد که انسان بشید دیرم مقىد باشد ! 

درکتاب » شبهات حول الاسلام £ ده رسوبهای » لاشعوری ¢ که 
شکل li‏ آگاهی درآذهان ارو بائشان از دوران يو تان فدرم بافی مانده 
اشاره کرده‌ام بو نا نبپای قدیم فد حیات را دصورت مدان جنگی بن : 
خدا بان و نوابغ بشر آر سیم وتصو درمسکردند ¢ بشکلی که گوئی نوابغ دشر . 
می دوشند ۳۳ اساب 0 وسایل فدرت ومعرفت ویروزی وموففیت را از 
چنگی خدابان سرون آورند و دراختبارخودشان قرار دهند .و نسز 
گفتم : که ۳ وحود این رسوبات دهبی اروباشان چنین موزانگار ند 
که فقط ناتوانی مو حب شده که مردم مطیع‌خدا باشند ۱ و لی پس از نکه 
نرومند شد ژد و باسر ارمعرفت‌بی بردند؛ دیگرخدا بو اقا چبره نخواهد 
۱ دود ودربایان این کشمکش خودشان دمر حل خدائی هر سند ۱ 

ازا نحاست کد معرفت مو حب طغبان اروباشان گرد يده ۱ 

» آن الانسان لبطغی > ان واه استغنی ۳ 

و بجای | نکه منطق سلیم[ نها را بطر ف ان ری اعحاز آمبزی 
که در ماور اء علوم واسر ار نوقنه است رهبری‌کند ٤‏ بسر کشی وععسان 
سوق داده است ! 

لیکن با ید دا نست که چون ارو دا خدا را دشت سرانداخته. بطوری 
که 1 سوهر ست موام « یت اش : هممشد در فلسق 3 اضطراب 
ر 

و باژ بطور یکه «سو مر ست موام» اشاره‌کرده “ حصرت وسرگردانی 

سنا انسان همینکه خودش را مستغئی و بی‌نیازدیه طفیان میکنه 


ء۵ 


۱ ِِِ "۳۹ ' / 1 و ۱ 
ارویا فقط ناشی از گیرودار علم ؛ سس نفی و أثباب تست ؛ بلک دمشرفت 


علوم حبرت تازه‌ای را بوجود اوزده است ! 
جه 

مردم در عصرخرافات » حبات راء از هرحت بصورت مجرو لانی 
تسیر و تسیر هنکن دند و هتفرن 1 

برق خدا است ؛ باران خدا است ؛ تار یکی خدا است . 

بکدسته حیوانساتیکه دادای موهمت و استهتداد خاصی هتك 
همه خدایند ! 

مشرهاشسکه نروهای خارقا لعاده‌ای دار ند با خدا هستندو ناا نه 
با خدایان ( ار یاب واتواع ) ارتباط دارند و اسرار حیات را از آنان. 
اخذ مسکنند ! 

به تسیر «فروید» و بعضی اژعلمای اجتماع؛ طعت دارای‌خاصیت 
د تلراتی » بود. سنی انسان عقبده داشت که هروقت در باره کسی یاجبزی 
فکر میکرد . صرف نظر از موانع و ابعاد موجود » مستقیماً با او مربوط 
و مرتبط ميشد ؛ وتصور میکرد هروقت بخواهد بآن شخص با آن شیثی 
چیزی برساند با زیانی براو وارد ساژد فقط باید در دهن نیت‌کند ؛ یا 
حرکات واعمالی را بحای آوردکه نمایندة این‌خبر وبا این شر باشد ؛ با 
بوسیلة رم.ز و اشاره با او تماس بگیرد ؛ وسپس در ذهنش بکسیکه 
می‌خو اهد با او مر بوط شود › تو جه کد و صرف نىت ا تصمیم در ذهن 
5 او تماس بر 3 ۱ 

سجر وحادو از اننا سرچشه گرفت و رموزیکه بکار برده می‌شد 
ناشی ارچنین معنایی. بود . 


۵۵ 


وقنسکه کسی کین حشم لکد و ممخو است او را بکشد 4 
شمه اورا مساخت وشمشر را در بدن‌آن فرومیبرد؛دراین‌هنگام شمش 
نه ةط در وحود این مصنوع شمه دشمن کار گرهسشد : بلکه درهمان آن 
معمول سحری » بعتی شخص مورد نظر وا رقت > وكين طریق 
دشمن اف ی ابود میکر دید . و هر ؟ اه ار اده میکردکه یک ی از خدایان» 
(خالی) )» مساخت E E‏ اوم گذاشت ۰ 7 فر با نی‌معیود 
بو سیل همسن مت معنود به خدای مرموز هسر سرد ۱ 

سيس مشر در دوران تدون آرقی کرد »> وی برد اكه خدآی 
آفر نننده‌ای وحود دارد که مردم وهمه چىز را او ۷ ريده است »> و نسل 
هت که فو ای طعت > خدا بان معددری تسد ¢ بلکه مظاهر مختلفی 

«هستند از قدرت خدای واحد که همه ابع و خاضع مشت و ارادء او 


۰ 


نف 6 3 او ما ق قانونىكه وضع کرده همه جز را دسر و حرکت 
و امندارد ۰ 
علم دراین هنگام ناگ در بود که دزسا دد این عه وسشر فت کی 
اولع واحوال وشرائط محل اروا » ربط سن دنن و عل را 
لیکن اوضااع واحوال وشراط محلی رووا » راد سن ددن د 2 
ضایع و فاسد نمود وسن او موصوع : حدانی انداخت و این دومعنیرا 
2 حے 
از کر در دور کرد ۰ 
اىن پیش آمث 1 ناشی ازآن بود که کلیس در اموری که مر بوط باو 
نبود مداخلد کرد ؛ وخود را ب برای ساط برافکاز وعفول موطف وا ست 
در نمحد همنکه کلنستا مالا حظه کرد که دانشمندانی ازقیل » كير نىك ) و 
«گا لیلد » و مانند اشان نظریات علمی اورده و بحتاشی رسیده‌آند » در 


۵٦ 


صدد آژار و ات علما و دانشم‌ندان بر آمد و سیاری ازا نیا را رنج‌داد 
وشکنجه‌کرد و سوخت ! 

در این‌گروداد وسته‌ای از دانشمندان بجنکک کلیسا برخاسته و 
بتصور اینکه حقایق علمی درجهت خلاف فکردینی سیرمیکنند .و بین 
ايندو معنی در روح انسان د درواقع‌حیات قصل مشتر کی وحود ندارد ؛ 


کمرعداوت با دین را محکم سته و گفتند : 


یا دين - یا علم 
واضافه کرد ند که: با دين همین صورت خسشك و ر ننده‌ای که کلمسا 
تست ( که مسوژاند و شکنجه مدهل و کوره‌هعای اه سوزی 
مسازد ؛ ومردم تهر طرف که روی هما ورند دجار شرومتسده ف دد ) 
باقی بماند » با علم که دد برآیر هیچ بشری خاضع نیست و مانند کلیسا 
قبودی برمردم تحمیل نمی کند ۰ بلکه فقط محث و مطالعه و تحرسه 
آمی‌بردازد ونتایج بحث و تحر به را در دسترس همه قر ارمندهد » وهدفی 
که دارد عبارت از اینست که بمردم نفع برساند و آنا را در فعالیت و 
کوشش بدنی تشویق کند واز بیمادیها وخطرها برهاند . 
وقتبکه مسلله باین صورت طرح شد ؛ دیگر مجالی برای شك و 
تردید بافی نما ند e‏ 
در نشسجه مردم » علم را در گر نات و ددن وکلسا . . ..وخداأرا 
بشت سرانداختند . چیزیکه باعث مز ید مفسده شد این بودکه هنود این 
بحران فکری روحانی فرو ننشستد بود که ماشین اختراع شد و بحران 
اخاماي واقتصادی دیگری‌که ناشی از انقلاب صنعتی بود ۰ دوی داد ! 
در ارو بای غربی. اصول « اقطاعى » يعني ملوك الطوایفی از بين 
۷ 


رفت وسرمایه داری نشأت گرفت ۱ 
7 آیندوره نور جدیدی تأ ش کرد که ثويد خرو بر کت میداد 
و لی طو لی نکشدکه صورت استئمار و بپره برداری شدید و بلیدی در 
آمدو اصل‌سر ما به داری موجب مکیدن خون کار گر ان گرد دد » تابر ثروت 
کثیف سرمایه داران افزوده شود ! لیکن مسئله ملوك الطوایفی در شرق 
اروپا بپمان شکل‌خشك وزننده بحال سابق باقی ماند . 
طبقه کار گرور تجبر » درشرقوغرب: قعام کرد ند و انقلاب‌داه! نداختند . 
دراین مرحله رجال دینی ؛ کارگران و دنجبران را بغضب الپسی تېدید 
کردند! تهدید شان بغضب الهی‌ناشیاز آن بودکه مردم ددبر ابرستمگری 
بیاخاسته‌اند . درصور تی که خدا هیچگاه ری راضی نبست . 
در نشعجهٌ این جریان مردم کافر شدند . . . . وحق همین بود که 
۱ کافر شوند . 
مردم بتمام ادزشهای زمینی و آسمانی کفرورزیدند و بیشتر از کفری 
که سابقاً نست به دين و کلسا داشتند » سبت باصل دن کافر شدند › 
آنگاه بحدای تازه روی آوردند + اميك اینکه خدای تازه آنا را 
از دلت وخواری نحات دهد . 
دداین‌هنگام اروپائیپا چنین احساس‌کردند بمر حلة سوم‌تار یخان 
کد عبارت ازمر حل « علم » باشد وارد شدند 
کار سیر علم بجائی دسیدکد اعمالی را شببه معجزه انجام داد.... 
مرو وو اعار اهر از فرظ تفن رات ام مد وا 


تصدیق کنند » لسن حقایق‌علمی راه شاف و ترد ید را بروی ۳۹ دست ۳ 


۵۸ 


چطورشاك کندد ؟ ددم و که قطار و اتومنسل و ماشین‌های عم 
را حلو نظر شان هی بسند . . . . سپس مشاهده می‌کنند که برق هنازل و 
کوچه هایشان را روش مرکندو کارخا نه‌هاوماشین‌ها را بکارمیا ندازد . . 
وبازمی‌بیند که رادیوبدون سیم کارمیکند و بوسیله تلویزیون اشکال وصور 
را نقل‌میدهد ؛ درحالیکه قبلا تلفن ساده از نوع معجزاتی شمرده میشد 
که قابل تصدیق نبود . 

دا نشمندان گفتند : 

ای مردم ! بسوی خدای جدید بیائید . بیائید و از خبالات مم 
گذشته‌ای که در بار اموری بحث مسکن که حواس شما قادر بر دراگ آن 
نیست » دست بردارید ! از توحه بکار هائی که اما نازخ ون سوه 
آزماش و تجر به‌گذاشته شود دست بکشید ! 

ببائید و از دی که همه چیز را برای شما براساس اراد خدا 
اه هکره وارادة ۳۳-۹ هیچ چیز را تفسر نمیکند ۰ منصرف شوید ! 
ببائید و سوی علمی که هر چیز بر | برای شما بقوا نن فهمیده وسنحیده‌ای 
که عقل آنرا ورك هی کند ومیتو اند درست را از نا درست تشخص دهد 
پشتابید ! 

رای شما ازخدائی حرف مز نند 45 هرحیز برا از دستی بوحود 
آورده است ۰ با عقلا همکن است چیزی از نیستی و شیثی از لاشیئی 
يوجود آیكد؟ . 

سلول او له زندگی از عدم بوحود نامده هت وحباتی کهدر 
آن بجنیش درآ مده هما ناعملی است شیمی‌طبیعی که‌درشر اثط تار بخی‌معینی 


انجام گرفته و بار وب کیش تکرار نشده ات + برای جه ؟ اوه . ... 


۵۹ 


باین مسائلی که درو اقع‌حیات مدلولی ندارد اعتنا نکنید وقوای خودتانرا 
درچیزهائی مصرف کنبدکه برای شما مفیدترو نافع تر باشد !۱ 

شما را قباا با فکر خدائی ارتباط داده‌اند ۰ درصورتکه ای 
عبارت ازمجموعذ خر افاتست که تابع منطق علم نمیشود ! 

برای شما از نموت ومعحزات حرفهائی زدند ! معنای اشکه 
پىغمبرى «برانگخته شود » چست ؟ و معنای اشنکه براو وحی ازل 
شود چیست. ؟ چگونه این وحی ابلاغ میشود و صورت میگیرد ؟ بسا 
این حرف معقول است ؟ 

این معانی همه RE‏ آمادگی و استعداد هائی است و بس.... 
و این معجزات ابد امکان پذیر نیست ! همکن نیست که قوانین طبیعی 
بهیچ و جه خلقشو ند. کن‌نیست که دز با منشق‌شود.ومم کن نیست.. 
وهمکن تست : 

رای شما از روح حرف می‌زنند . روح چیست ؟ چطور 
شی 


را ایفاء میکند ؟ آبا عملیکه ازحرارت درنتیجة انساط مواد یا از 


وجود روح را علسما امت می کند ؟ وح در واقع اشیاء 4 دش 


برودت در نسح انقباض آن ساخته است » از روح ساخته مشود ؟ 
با روح روی ا منعکس مسشود ؟ وآ امکان دار د که روح 
روی الواح حساس مانند نور و اشعةٌ ( × ) و امثال آن پرتو انداژد ؟ 
رای شا اران دیک ی بحث میکنند ! عالم بعد کدام است ٩‏ 
1 13 رادیده‌اید؟! یاممکن است چنہن چىز ید ر تصورشما گنجد؟] بامیشود 
پا ماشین عکاسی از آن عکس برداشت یا بوسبلهٌ رادار آ نراجستجوکرده 
ای بشر ! ات همه حرافات است ۰ ای مردم عقولتان راباین 
حرفپا مشغول نکنید ! فکرتان را بفعالیت در عملی مشغول ندار ید کد: 


° 


مقید و منتج باشد ! 
۱ 

بطور موقت از این تشکیکات محلی‌که بتنپائی موجب جدائی‌بین 
علم و دین شد منصرف میشویم ومی‌گوئيم : اگرفکر دیگری مانند فکر 
اسلامی که با ءلم و علما عداوتی ندارد و ,ا نظام اجتماعی و افتص.ادی 
عادلی مانند نظام اسلامی‌که تمر کز اموال را در دست گروه کوچکی از 
افراد مات تحریم میکند و سودحاصل از عمل را بین کارگر و کادفرهتا 
مشتر اگ فرارهدهد ؛ وبرای هرفردی زندگانی تمبز و نظسفی دا تضمین 
مبکند؛ ا اینکه مقاضد اساسی انسان و شود ؛ و دولت رامسوّل 
ارزاق مردم ومسوّل بپداشت واحترام وحفظ حیشت هردم میداند» عرضه 
هبشد ۰ و اگر برای مردم در ارویا چنین فکری بوحود می‌آمد ¢ و 
چنین نظامی و رژیمی وحود می‌داشت ؟ هرآ ينه ممکن ودکه علم در 
سایة عقبده راه درستی را طی‌کند؛ بشکلی که نه با عقبده برخوردی‌داشه 
باشد و نه محتاج بدشمنی با آن باشد . 

بر حال فعلا بطور موقت از این معنی صرفنظر می‌کنيم تا اینکه 
با علم دز این‌گامپای سریعی که برمی‌دارد همقدم شویم.... 

4 

نظر اولی علم این بود که مردم را از پیچیدگی و ابیامی که با 
عقا ید همراه است نحات دهد ! وا نپا را ازمجرولاتسکه قابل تفسر نسست 
رهائی بخشدو به آ نپا «معلوماتی» بدهد: آ نیم معلومات ثابتی که براساس 
برهان مادی محسوس استوار باشد . 

در گیر ودارا بحرت و ووچا ر گی که طی 9 ون وسطی در ارویا 


۶۱ 


حکومت میکرد و وجود کلیسا یکی از این عوامنل بود ؛ ردم تصور 
هی کرد ند که علم بحققت همه را از حبرت و اضطر اب نجات می‌ده د 
وهمد مطمئن شدند باینکه با فک بعلم فلا تس که روی زمین سخت 
وصلبی استادها ند که زیریای آ نبا نملرزد ومعتقد شدند که رمننهٌ علم ۰ 
زمینهة میاحث تجربی است‌که خطا نمی‌کند و امکان و قوع خطا نیز در 
آن راه ندأزی . 

مردم درطریق این‌اطمینان "خود را در مورد نبازندیپای‌طبیعی 
پشري ازعقیده و ارتباط با خدا مستغتی دانستند و در مباررات زمینی 
ووا از كاف دا یمان اناف تیه یاس که کلستا بان 
صورت برای مردم تصویر کرده بود افکارشان دا بواسطهٌ مسشلهه تشلست 
مشوش نگاهمیداشت و درمبارزات زمینی احتباجی بوجودخدا فداشتنده 
" زرا خدای کلسا با نا گفته بود که «اگرسلی بطرف راست‌توزد ندطرف چیت. 
را جلو اور --و اکر کس ردایت را خواست حامهات را نیز باو بده » . 
علم در راهی که بروی او کشوده بود هرروز گامهای وسعی برمی‌داشت و 
جپان تازه ای از مجهولات را کشف مبکرد و بجاهائی رسید که احدی 
تصور با تصدق نمیکرد که روزی وان با نجا رسند ! شر در اعمتاق 
آسمانها و شکم زمین د زوایای نفس بشری بجستجو و اکتشاف 
وداش 

برخورد با ابن خدای تازه جبار....! خدای قابل فهم که میتوان 
آ را با حواس در کرو وبوسله آلات و آبزاز اندازه‌گرفت »و بوسله 
ارقام می‌توان | نرا حساب‌کرد؛ قلوب مردم را دچار اعجاب وچشم مردم 
را خبره کرد ! 


۶ 


لیکن این‌شادما عمق در نقوس ارم بایان حندان دوامی‌نکرد. 
ورهء‌زی فرارسرد که علم نظر بات « اسی» را که قا بل بحت‌وحدال‌نبود؛ 
نقض کرد! 

" کشف قوانین جاذبه بوسبلة ننوئن معجزه‌ای بودکه بین آنه ببن 
معحزات بیغمیران « موهوم » ! فرقی گذاشتد نمشد با این 
قوانین داخل در نطاق معقولی بوذ وقابل‌حساب دقیق. سپس .... 

سپس انیشتن‌آمد تا بگوید : فوانین نیوتن » فوانین بحت بسیط 
محلی است 2 حز مك سمت کو حکی از کسان این عالم را اش ثمیکند؛ 
وی تا این قوانین برعالم زر گنر تطبق شود › منتى بد نتایج 
خطائی میشود ! 

علمای طسعی گفته بو دندکه نورهمشه درخط مستقیم سیر میکند : 

سس علمای کرش اهاد و گفتند : نور ی حان به هنح رف 
میشود و بخط مستقیم در نمیکند 1 

وگنتند : ذمان حققتی است مطلق . 

سپس علمای دیگر آمدنن و گفتند : زمان حقبقتی است نسبی ؛ 
وشیگی واحد با حادثهٌ و اجد نسبت بشما که روی ان کره هستید. «حاضر» 
شداحته مشود و نست ستاره دگ دگذشتد » و نست ستارة سوم 
» أده € ۰ 

علمای شیمی گفتند: همه عناصر و مر کمات ورشرادط متشابه روش 
واحدی دارند .... سیس علمای شیمی دیگری آمدند و گفتند : بعصی 
عناصرو آر کیا تسکه‌دد کار خانه ساحنه‌مسشو دباقتضای«ها طعدت»قو انین‌طبیعی » 
در وضع حلاف انتظاری فرار میگیر ند ! . پزشکان‌گفتند: وقتی که دچار 


۶۳ 


فلان مرض شدید غذا نخورید و بماعات اکتفا کید > زرا خوردن غذا 
درچنین حالت‌برای سلامتی خطر ناك است. سپس پزشکان دیگریآمدند 
و گفتاد : وقتکه دچار این مرض شذید غذا بخورید زرا خوردن یکی 
از وسائل شفا است ! 
آنگاه رت ورگ که « سومرست موام» ان اشازه کر 
آغاز شد ! لیکن بر سر گردانی منحصر بپمین شود ! 

برد گترین‌حیرت وسر گردانی؛ از بزد کترین فتح و ببرودی‌درمیدان 
علم جدید : _عنی شکافتن انم ناشی شد ! 

ع ا : ماده اساس عالم‌کون وحیات است؛ تا اینکه 

سرحد انحراف و هوسبازی رسدند : تا جاشکه تسر هر چیزی را در 

حجد و مرزعلوم مادی حستجوسکردند > کواینکه آن شی مورد تفسبر 
« نفس انسایت» باشد » و کار بجائی کشد که منکر هر جز غرمادی شد؛ ` 
د روح را شا بد لیل انکه ماد محسوس «ا مشرودی نمست تیگ 
شدند ! 

فب‌گفتنف «حقیقت» همین است. <قبقت لمس‌شدنی که ا پاروحدوو 
آن محسوس وهشمود باشد ؛ حقیقتی که ند غیبی در آن باشد و ند ابپامی 
و عموضی 

حقیقتی باشد که ما وا اخبارا بسوی قدرت نهانی نامر ئی » که ب-ا 
حواس اوراك نمسشود » سوق ندهد ! 

بناگاه . آن زمین سخت مد م لرز ید .و زارلة شدیدی رخ 
داد ؛ ابرهای از آلودی که فضا را پر کرده بود. و راه روشن را 


مسدود کرده بود » براکنده شد Ss‏ 


۶۴ 


مردم منتظر شد ند . علما نبزهنتظر شد ند تا این غبار طوفانی فرو- 
- خشیند »و زمین از این زلز له شدید تحات بابد ! 

همیشکه خوب تن د بد‌ند ۱ إن رمن سخت و محکم ی که 
روی آن مستقرشده بودند » از زیر بایشان در رفته ؛ و همه دز فضا .... 
روی ابری قرار گرفتها ند که تفای انفحار » آنرا در راه غير محدودی 
هرت کرده است ! 

آن ماده - دیگرماده شمرده نمیشود ! منفجر گردیده ورها شده » 
وپناگاه «انرژی» شده است ! ۱ 

دراین‌هنگام بزرگترین حیرت وسرگردانی روی داد ! کلیحقایق 
علمی سابق باق امس دد درمز یی و یل د ار گرفت:ه 
ومعلوم شدکد حپان هستی وحیات از هرجہت « انرژی » است » و هن 
ماده‌ای وحود ندارد ؛ و یا در نظرهای سطحی که عبر از طواهر اشیاء 
نمیتواند چیزی را به ند » ماده شناخته مىشود امری است بیمعنی * 
و فواصل بین مادی و غرمادی بصورت مسئاه‌ای در آمدبی موضوع! آن 
ابر پرا کنده‌ای که بیکیارمنفجرشد ؛ ناگهان ازمیدان « طعت » بسه 
ساحت « ماوراء | (طیعه » انتقال بافت » و دانشمندانی که در عالم ماده 
زندگی می‌کردندکه از لحاظ حجم و ضخامت بین ايندو معنی اختلافی 
است و تصورمسکردند بن ماده محسوس . وضوئی‌که در فضابخش میشود» . 
و انرژی که چشم آنرا نمی‌بیند ‏ فرقسی اساسی وجود دارد ؛ از اشتباه 
.در آ هدند ۰ 

مکار دیگر در روی زمین زلزله‌ای رخ داد و دانشمندان دچار 


حبرت بزر گتری شدند ۰ ۰.۰ ۰ ! آن حقابقی را که قبلا درك کرده 


۶۵ 


بودند . 

امروز دد پوتو حقایق اتمی چه ادزشی دارد ؟ از دانش ومعرفتی. 
که قبلا بدست آورده بودند ۰ ۰ . ۰ . امروزبرای تفسیر واقعی اشیاء‌چه 
کاری ساخته است؟ انرژی چست؟ سر ان کنه‌آن چیست؟ حقبقت. 
آن حرست 0 

علم میتواند ظواهر و بدیده های انرژی را به بنند و مظاهر وا 
تسجیل کند ۰ ولی حوهر واصل ۷ چست ؟ 

مردم و دا ندمندان ۰ دس از آنکه تصور کردند بمحققت ( هستي »* 
با بحقیقت ماده دسترسی بیدا کرده‌اند » آرام شدند » ولی‌بایدپرسید : 

امروژ » در عصر اتمی حدید « حقیقت» حبست ؟ 

LT‏ مردم حقمقت ا وشن ان بی مر ند؟ 
با اننکه دمحپول» است وبنبان که حزظو اهر خارحی آن دیده نمىشود؛ 
و حققت آن در أعماق مجہولات نيد ابیت و عقول دان دسترسی 
ندار ند ؟ 

داستان کودکی دا درنظر آورید که‌کلید قصر مسحورباو داده شد.. 
۳ او نیز بنو به خود در اطاقیا را دکی بعك اژذبدرف بار کرد > وحشمش 
از دیدن عحائب و اسرار داخل‌اطاقپا خره شد ! و در هراطافی‌چیزهای 
دوك عجچیب تر وشگفتآورتر از اطاق قباسی E‏ اینکه بالاخره باطاقی 
رسدکه روی سردد آن نوشته بودند : 

د مبادا وارد این اطاق شوید » ! 

لیکن جز ند لحظه‌ای بحال تردید نماند . میخواست برداش‌و 
معرفتش بسقزاید جرا رسد درصودتی که از اطاقپ-ای سایق » انواع 


۶۶ 


معلومات کسب کرده است ! بالاخره اقدام کرد و در اطاق همذ وع را 
گشود. eê‏ 

بایان داستان باینجا می‌انجامدکه آ نچه را در داخل این اطاق 
مشاهده نمود ء باعث شد که معلومات سابقش را از دست بدهد ؛ و این 
جپان تازه‌ای را که دید موحب آن گردید که هرچه قبلا دیده فراموش 
شود ! وبالاخره درعالم ملکوت غایب گردد ! 
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امروز دانشمندان درك کرده اند که » گمان و تصور قبلی ایشان : 
هینی براینکه هرجیزی را که درجپان هستی وجود دارد میةعوان با 
قانون مفهوم و سنچیده ای تفسیر شود » باعث گمراهسی مردم گردیده 
است . ۱ 

ف‌ممده‌اند که ادعاشان حاکی از | نکه عام هتو اندهمهٌ محپولات 
.را تفسر کند > جز گزافه وخرافه‌ای نموده است ! و اعتراف دار ند کهءصر 
طلائی علم بط را نپا - ونی عصرو دوره‌ای‌که خدای جدید سیطره و تسلط 
افته e‏ را که درك مہ ند هثبت میداند » وآ نچه را که خارج 
ازحدود ادراك اوست . منفی میانگادد ۰۰۰ این دوره * عصر بزد گنرین 
خرافه ها است ! و اعتراف سکف آن خرافه‌ای که در سپیده دم تاریخ 
بل از عصر تدین - برعقول پشرمساط بوده » تنها خرافةً اریخ بشریت 
نیست » بلکه خرافةٌ تازه » یعنی ادعای اینکه علم بتنهائی هر چیزی را 
اسر هسکند ¢ برای‌ضایع ساختن و فاسد‌کردن ادراکات وهمچنین تطییع 
روا بط بسن افراد بشر؛ ازخرافة اولی خطرناکتر است » زیر این‌خرافه» 


یه ھا ر ی‌ازجوانب عا لم و جود و روح مر مشر مخز عاطل و باطل ساخته 


۶۷ 


ویااینکه ازحساب ساقط میکند کذبر | نچه درحدود معلومات‌فعلی اوست» 
پدرجات عمیق‌ترو بپتر وبرای مردم « نافعتر » است ! 

اينكث دست کم » اقلست دانشمندان » اشتباه سابقشان را که‌موجب 
کم از ساختن بشریت گردیده و او را در ورطةٌ مولناکتری انداخته و 
بحرافه ای خطر ناکتر ازخرافه ما قبل تاریخ سوق داده اند . حسرآن 
3 

اسدسته از دانشمندان بم‌ردم من : « ما نمیتوانیم « 

د و ما اوتینا من‌العلم الاقلیلا» ۱ - یعنی جز اندکی از داش 
بهره‌ای نداریم ! وا : این بشریاغی سر کش‌که درروی زمین 
سر برافراشته و تصور کرده که برهرچتری قادر است ‏ بعد از آنکه در 
اطاق «ممنوع » را کشوده وبا توده‌ای ازمجپولات روبرو شده است» فرو 
مانده وبشدت فرومانده است ! 

هما نطور که مردم ازخر افه اول تجات بافته و بنورحقی که هرچبزی 
را بجای خودش میگذارد " دهنمائی شده‌اند » و این نور قفل‌های رو 
بشر را میگشاید تا با قدرت بزرگتری ادتباط پیدا کند ؛ و با نیروی 
بصیرتش چیزهائی را درك کند که بوسیلهٌ فهمش از ادراك آن عاجز 
است . ۱۰۰۰ بهمین تر تیب دانشمندان یکی پس از ویر ازخر اف 
دوم - بعنی خرافه‌ای‌که میگوید: « علم هرچیزبرا تفسیرمیکند» بیرون 
اف ودر نورحق...یعنی نورعقيدة تابنالك درخشان وارد میشو ند . 

۱ - اشاره بای کریمه‌ای است که بیشر میگوید: جزمقدار کمی‌ازدانش 

بشما داده نشده است. 


« وما اوتیتم من‌العلم الاقلیلا » . «الاسری» (متر جم) 


۶۸ 


بطوریکهآشکار است» عقیده تنپا ملجأً وبناهگاهی‌است ازخرافه. 
وتنها نوری است که مجپولات را کشف مبکند : 

دانشمند هوی » «حیمس جینز » که در آغاز زندگانی مردی‌بود 
ملحد و شاك » گفته است : 

« بز ر گتر ین‌مشکلات‌علم را جزوجود خدا ؛ چیز دیسگری 
حل نمی کند > 

و نیز «الدوس هکسلی» »> دانشمند طبیعی و فیلسوف ادب گفته 


«ناگزيریم اعتراف کنيمکهپار‌ای ازافرادبشر برای کشف مجپولات, 
دادای نیروی روشن بینی‌خاصی هستندکه حواس ظاهری‌بشربان‌دسترسی 
ندارد » وجرل ما بطریقی که بدان وسیله » عملبات اذراك و عمل تذکر 
تکمیل شود » نمیتواند مجوز انکار ما شود ! 

خدام‌يك ازما می‌تواند بداند معجزءٌ تذکر ؛ چگونه و بچه‌کیفیتی 
تکسل می‌شود ؟ با معجزة ادراك بچه شکلی صورت می‌گیرد ؟ 

بهمین دلیل و بهمین‌منوال نمیتوانیم کیفیت روشن‌بینیدادركکنیم» 
وبا اینکه نمی‌دانیم ونمیتوانیغ بغومیم * حفیقتی است عل‌ی....» 

سپس همین دانشمند درپایان‌گفتارش » بگفتة دکتر رایسن (یکی 
ازدانشمندان وارد دراین مباحث ) استشپاد مبکندکه او گفتد است : 

د این‌حقایق بتدریج ما را وارد عالم دیانت می‌نماید > 

ونیز - کریسی مودیسن,رئیس | کادمی‌علوم نيويورك در کتاب«علم 
بایمان دعوت میکند » گفته است : 

MAN DOES NOT STAND ALONE. 
. یعنی : انسان قاثم بخودش نیست‎ 


۶۹ 


و اضافه میکند که اینیمه نظم وترتیب بی‌پابان که حیات‌بدون آن 
محال است ؛ دلبل بروجود آ فریننده است . و وحود انسان روی‌این کره 
و مظاهر انوه هوش و ذکاوت وی * جزئی است آذبرنامه‌ای که خدا آن 
را تنفیذ میکند . وبازمی گوید : اسان در هرواحدی از واحدهای علم؛ 
مزایائی بدست می‌آورد که حدی ندارد . چبزی که هست این است که 
شکافتن انم وسیل « دالتن» که‌کوچکترین قالب درساختمان بنای عالم 
هسئی اس ونشان می‌دهد که مجموعة شا گا نی ر کیت از جر م و مدار 
0 الکترونهای در ده درداخل آن وجوددار ند » برای تبدیل و تفسر فکر 
ما در ار ا وع آنا ا و ای وید وو 
نظمو نسق مرده و منسوخ راجع بذر ات جامد که تصور مسشد مادی‌هستند ؛ 
در دهن ما وحود ندارو . یه ور اینکه معارف تاژه‌ای که غلم پرده 
اژویی | نبا بزداشته وای آیمان و کرد ر ا دن ماورای‌طو آهز 
طعت » زمينهُ تاره‌ای فراهم برأخثه است ۰ 

باقی مطلب هنوز در شرف انجام است . . . 

مقصود از بایان این مطالب نه محکوم کردن عام است و نه بدور 
انداختن نتایجی‌که علم بآن دسترسی پیداکرده وآ نیمه بهره مندی ازآن 
حاصل شده است » بلکه هدف مقصوتصحیح و اصلاح اوضاع و احوال 
یش بت تا اینکه علم دز سای عق ده و آنذان در واه دزست وطر ند 
مستقیم سیر کد : 

لکن مردم حاضر نیستنداین معا نی‌را دق کان ! و نمیخواهند 
ازعالم‌خرافدای ھور ان بر میبر ند رونا شد ! و بپرستش معودهای که 
داروا ا فت ا ارت ھار یودد ر را جیا سور که 


Ye 


مردم درقدم به‌یر سنتش مما مانوس شده بودند در این عصر برش نٽ 
تازه خو گرفته‌اند ۱ و عقده در نظر آ نبا امری عجب و دود از تصدیق 
می‌نماید ! چگونه ازاین بت مجسوسی که بچشم ھی نند دست بردار ند ۰ 
وخدائی را که از انظارشان بنپان اش وخودش را از زد سك ۰ بطور 
مسوسش فشان نممدهد » برستند ؟ لیکن این یج اخبر مورد شك و 
ریپ نیست . 

باری ۸ مردم وا نزدیکی ی از بیغمیران تاره خود شان ۳ 

۰ ۲ ۰ 2 ۰ 
ععنی دا نشجدان امروز که مردم را بمرحله سرا ۳ نور » یعمی نتور<-ق 
سه و نور عشدة اناكو درحشان وارد می نما مد 0 عست خواهند کرد ¢ 
و با اینکه شطان آ نبا را گمراه خواهد کرد و بحبرت واضطراب وجار 

خواهد نمود هما نطور کد قبلا گمر اه‌کرده 


۷۱ 


نازع 

تا تناز ع ضرورتی است بشری > که اگر روح انسانی وحبات 
بشری خالی از آن باشد دحاز نقص و زیان اساسی خواهد شد ؟ یا این 
۰ که مرضی است که عارض روح و اجتماع می‌شود »و فىروڭی است‌ز بان 
از » مانند ورمپای بلیدی که عارض بدن مشو ند و اساس سلامت جسم 
وا کل انمو ود و الا خر کن ا را هی‌ساز ۱۳۵ 

کمونستها حهانی را درخواب می‌ببنندکه جنگ و جدال وتنازعی 
تراش . ! 

بیش از کمونستپا محث روی « آتوییا » عنی مدینه فاصله ؛ يا 
عوالم مثالی و بعبادت دیگرعوالم ایده آلی و خیالی بود » چنین خوابی 
دیده میشد و در کارگاه خبال » اشکال و صور بدبع و زیباشی ترسیم 
e‏ 


Y۲ 


معذلك بایدگفت : تنازع حقیقتی است مسلم؛ وتصور می‌کنم ین 
معنی نه فقط در طسعت‌آنسان» بلکه درسراسر حهان هستی وحوددازد. 

در این جپان پهناور » بمةٌ افلاك نظر اندازید . . . هرفلکی 
برای مجموعةٌ افلاك دیگرودحال‌دفع وجذب است داین‌سیرمنظم‌توازن 
همه افلاك؛ جز باجذب وفع صورت گنه و بالاخره همد درمعرض 
دفع وجذبند ! نیروئی از داست و نبرفی دیگری از چپ هرستاده ايرا 
بطرف خود می کشد ؛ و سپس ستاره در مداد آبدی مرسوم ومعین خود » 
با کمال نظم سیروحرکت رن ؛ واگر این حذب ودفع از بين پروو* 
هرآ ينه ستاره در فضا بطرفی برتاب خواهد شد کدکسی نمیداند ویتصور 
کسی نمی گنجد ! 

تنها چیزبکه قابل درك است اینستکه این جذب و دفع بمقدار 
مین و میزان مشخصی برحسب قدرت آن نیروی معجز آسائیکه ادن 
جپان را از یستی بوجود آورده و امرجهان را اداره می‌کند ؛ و | نرا 
تحت نظر نگاهمیدارد ؛ وجود دارد » و هدق مشخص آن ایجاد توازن 
<درحهان هستی است » نه فناء و نابودی . و مشت عالمه آن قدرتکه 
ارام امور اين جهان وسیع رادم وست دازه ان است که ترا ے جر 
درموقی‌که اراد وی اقتضا کند ؛ در معرض انفکاك و از هم گسیختکی 
رار ندهد . 

وس از توجه بآسمان » نظری بحیات زمین بینداز ید . 

صحنً زمین نمونه و مثالی است از نمونه های ازلی دائمی که نه 
ختوری وران راه دارد و نه سستی و ضعفی . هرگیاهی آفتی دارد و هر 
حیوانی » دشمنی . 


Y۳ 


حزرومد پین این دو دسته همیشه برقرار است ؛ و هدف حر؟ 
این تناز ع دائم ومستمر درمیان این همه متنافضات؛ ایحاد توازن وتعا: 
دائم و ابتی است بین قوای زمینی » بطوربکه هیچ نیروثی به نیرو 
دیگری طفیان نکند » وبه تنپائی حکومت نداشته باشد ! 
جمپان بشریت نیز چنین‌است . . . تناز ععنصری, است از عناصراصیل » 
ضرودی است که‌بدون آن , حبأت نمی‌تواند بایداد بماند . 

ضرورلی که بدان اشاده شد » عبارت از تر کیب وجود اسان اب 
که جسم و عقل و روح درآن کار رفته بطوز یکه هر بك مقص-دی دار 
E E a‏ 
از طرفی و محدودیت قدرت و انرژی وی ازطرفی ۰ درحالنکه فادر 
جوابگوئی همه رغبتها و آرزوها » چه جنمی وچه عقلی وچمروحانر 
قیستند » شاهد این ادعاست . 

شاهد ۳ ؛ کنجکاوی حسی و معنوی انسان انت درآسمان ۲ 
مبخواهد بحر کت و برواز و بدا درحالیکه حاد به حسی و معنوی ۱ 
را سوی خود مسکشد و تایه ار از زمین خارج شود . شاهد بت 
اجار و اضطرار انسان است در برابر بسیاری از آفات و امراض‌و فوا: 
طبیعی » زیرا انسان صرفنظر از اینکه میکوشد :-ا حیاتش را ترقی 
وفعت دهد و این آرزو را همیشه همراه دارد که می‌خو اهد زندگی ك 
و ژنده بماند ! 

۳ آخرین شاهد بر انکه وجود شر و پلیدی دز زمین حققم 
است واقع وعامل بر ناگز رد است تاصرف نظرازغامه نهائی برشر 


برای اثبات وحودش 5 آن مبارزه کند . 


۳۴ 


2 

مطلب را بایحث درهمین اعتصر آخیر آغاز ميکنيم و کت ا 

1 بسا بحقیقت مستوان عملا شر را و م نمود و از عا م و جود 
»حو کرد ؟ 

کمونستی درعصر حاضر ادعا هه کندکه برای از من بردن تنازع 
زکشمکش وسائل تولید داملی کرده» ومنشاء این‌عمل یعنی تناز عمتصور 
کمونسیا ضراز سعیو کوشش درتملك وسائلا ماج و تو امد دک 
نبوده ونیست » بااینحال همین دستگاه کمونیستی «بربا» رامتهم میکند 
که ان شیخص درطات ”حص ل ق.درت‌حکومت نوده » و ممن دلیل اورا 
محا کمه میکنند ومحکوم باعداهش مینمایند! 

زیرا تهمت شوت انجامیده است» درصورتبکه همین مرد درسایة 
ررم موم تر ست شدهودریناه همین سستم وهمین نظام از ناز لمر ین 
در جه بعالیتر ین مقام ومر ته رسیده است! 

ازان گذشته » استالین س ازمر گ» در روس شوروی متهم به 
دیکتاتوری وطغیان و انحراف ارمبادی و اصول کو کد و 
منم سه بر‌تری حوئی وخود برهستی و ارتعات جنا شای حلاف و حدان 
می شود ! 

معنی ۱ ين اعمال چیست ؟ 

معنای ان اشسنت که از سن بردن ھا لکت فردی عامل « تما بلات 
شر » را از بسن نبرده و این عوامل . اگر نگوئيم در همه کس 1 میتوانیم 
بگوئیم ؛ دست کم در بعضی نفوس بدرحات از وسائل تولید » عمیق‌تر و 
رشددار تراست ۰ 


۷۵ 


مادر | بنموضوع نبازمند ان نیستیم که تا جاشکه «فرو ند» رفته. 
( و فرض کرده که بذر شر - در همد تفوس » مقرون با «اودیپ» است و 
هیچکس مستنی نیست ) برویم ؛ پلکه همینقدر کافی است بکوئیم: 

به‌ضی افراد بیشتر به شرمایلند ودر ارتکاب آن تواناترند. 

در ابفورت اگر عامل «خیر» فدرت مبارزه و تناز ع با«شر» را 
نداشته باشد جهباید بکند؟ 

از اینجاست که ميگوئيم تنازع ضرورتی است بشری و بدینطریق 
معنی أيه کریمه دا که موك : «ولولا دفع ال الناس بعصم سض » 
لفسدت الارض» ۱ نی اک سر برخیر چیره میشد وسراسر روی زمین, 
دافرا مبگرفت؛ ميتوانیم درك کنیم. 

آری مادامیکه پشر همین بشراست فحیات بشرهمین حبائست » 
۰ مسل تنازع ضرورتی است «شری» وخدای متعال ىز آفر ید گانش را 
بضرورت این معنی مجپز ساخته » و چون تنازع برای بشر ضرورت 
دارد » خداو ند نیز اورا به‌نروی تنار ع ومبارژه اما نموده است. 

بروردگار حپان؛ شر دایرای حفظ کنان‌همهُ افراد» از جت جسم 
وعقل وروح مستعد ومجپن نموده است. 

خدا که در جسم بشر شروت ودرعقل وی نروی تفکر و اند شه 
راد داده بروح وی‌نیز بروئی بخشده که بسوی فور ورواز ممکند ۰و 
بهمةٌ افراد نیز قدرتی عطا درده‌که بین همه این معانی هماهنگی ایجاد 
کند؛ هماهنگی 2 این‌قوا جز با مقداری تنازع ومقداری تدافع انجام- 


)۱ اگر دفاع خدا از مر دم بو سیله بعصی علیه تعصی دیگر نود 4 


زمین نابود میشد. 


۷۹ 


پذیر نیست . حتی میتوانیم بگوئيم : اگراین قوا بوسیاه بکدیگر دفع 
نمشد ‌ند» روح بشرضایع وقاسد میشد. 

بشری را در نظر بکرم که درحهت بدنی قا آخردن کف ومرز 
سر کند و با شهواتی که دارد جلو برود ودر پابان اهر بده این 
شپوات شود . 

آیا سعادت چنین فردی» علاوه از اثرمکه سیرشهوانی او دد نيه 
اجتماع میگذارد. امین خواهد شد؟ 

بدیپی است شهوت هر چه اشباع شود آرام نمیگیرد بلکه 
لاینقطع بصورت آتشی مشتعل وعذابی دائم؛ ثابت وپا برجا خواهدماند. 

انسان دیگری را در نظر بکرم که درسیر روحاتی خودش تا 
آخرین مرحله امکان جلوبرود ونیروی حیاتی خودش دابطوری سرکوب 
کندکه اجازه ابرازوحود نداشته باشد. 

صرفنظر اد افر این سرکوبی درمتوقف ساختن حبات؛ و متوقف 
ساحتن نسل و نژاد, ومتوقف ساختن عمران و آبادی زمین؛ E‏ سعادت 
فردی وی‌بوسیلةٌ سرگوبی نیروی جسمانی؛ تآمین خواهد شد؟ مسلم‌است 
که سر کوبی این قوه» عذابی است دائم‌که دارنده آن نمیتواند راحت و 
ام اش 

وباز انسان سومی را درنظر بگیریم که بخواهد باعقل و منطقش 
کارکند و حوابگوی عوامل جنسی یاالهامات روحیش باشد. . در چنین 
موردی مسلم است کهزهن باهم نبو غ ودرخشندکی وفعالیت فوقالعاده‌ای 
که درمسط خاش وارد فروگی ات کندکا» که فالت انال 
ندارد. برای راه انداختن چرخ حبات مزاران نو ع‌اعمال وحود داردکه 

۷۷ 


منطق عقفلا نرا تجوز نسکند» ءخصوصا در موقعی که مجرد و تك‌وتنها 
باشد و بخواهد در امورماوراء | اطاسعدمداخله کند ومنکر حقا بق‌ظاهری 
اشاء باشد و بگوید: اشیاء وجود مادی ندارند !! 

السته برای هما هنگت ساختن آین‌همه متناقضات اجبار دار م 

ایجاد هماهنگی بین متناقضات امکان‌ندارد جزاینکه درطی طریق 
وسمتهای مختلف این ی ان رابرای توازن وتعادل بسکد ایک زديك 
ساخته و آنهارا پیکدیگر ربطدهيم. بذر تنازع ونقطة اصطكاك در دامخل 
نةس انسانی همینحاست و ضرودنی است که کان نفس بشر بدون توحه 
وا ا استقامت دير نیست. 

ا گر اندکی این‌دایره راتوسعه دهیم ملاحظه خواهيم کردکه در 
شخصیت هر انسانی‌دو نو ع بذر وحود داردکه رشد ونمو هرك در حهت 
معینی است وبا مدلیل بايد گفت: 

در نهاد هر انسانی دونوع کیان ودو قسم ساختمان متمایز وحود 
دارد » کیان و ساختمان فردی مستقل و کبان وساختمان دیکری بعئو ان 
عضو احتماعی . 

أن هردو جنه در نهاد انسان اصالت دارند؛ و ھچك ازاین دو 
حه از خارج براو تحمل امامت باون توضیح که: 

همین فردی که خودش را دوست میدارد به تعبیر قرآن کریم : 
«انه لحبالشیر لشدید » .وگاهی احساس میکندکه ذات ونهاد او محور 
عالم وجود است بطوری‌که تمام خلارا پرساخته وچنین میانگارد کدذات 
فردی وی‌برای اوتنگی است وجه ساکد همین دات بانهاد فردی که در 


۱-افسان شلات خیر را دوست میدارد. 


۷۸ 


نظر او دندانی مینماید ۾ تک وتار مث است وبدین جہت می‌کوشد 7| 
دیوار زندان را بشکند ونجات با بد تا ازتنہائی برهد : اینستکه برای 
فرار ازتنهائی بجمعیت روی مورد وبا مردم مانوس می‌شود . 

اندو معنی در نپاد انسان بمشابه پوت نا نشتااش است که ۱ کر 
پطورکامل جواب یکی را بگوید مثل ايشتکه دیگری رامحکو‌کرده» 
پس ناگزیر است که بین ایندو منظور هماهنگی بر قرار سازد و ایجاد 
هم‌آهنکی امکان نداددمگراشنکه دربین‌راه و درضمن سیروحرکت‌حیات 
که می‌خواهد شا کرش هردوعامل باشد برای توازن وتعادل » .یکی دا 
ب وصل کند ون ايندو ارتباط برقراد ساژد . 

وقسکه موضوع مورد بحث را از حنيهٌ فردی خارج‌کنيم و بافراد 
متعدد توجه کنیم» نظیرهمین تناقض و شبیه همین تنازع را در افراد نیز 
مشاهده هيکنيم و می‌بینيم درمدان افراد بشر با توحه بمصا لح و هدفپای 
گوناگونی که دارند این تنافض محسوس است » تناقصی که باید بیسن 
جزئبات آن هماهنگی و سازش برقرارساخت و ایجاد هماهنگی‌وسازش 
جز بوسله‌مقداری کشم کش امکان ندارد تااینکه درطی عمل برای جلو 
گری از قوای افراطی به نقطةٌ توازن و تعادل برسیم و اعتدالی برقراد 
سازیم . 

باتوجه باین معانی وتناژع وکشمکش امری است ضروری . 

حکمت قدرت عالة آفر بدگار جپان حنین اقتضا کرده‌که سن 
مخلوقات و ضرورتها » هماهنگی وسازشیوجود داشته باشد » بدین‌جهت 
وبا توجه بوجود همین‌ضروریت‌واقع حبات» بذر تنازع و کقه تن را در 
نپادمخلوق بود بعت گذاشته امیت 

فکر اسلامی » مبنی براینکه برای ایجاد توازن درحیات بشر و 

۷۹ 


برای دفع فساد در روی زمین چنین معنائی‌هوجود وچنان عالمی در نهاد 
مشر دو ديعت گنراشته‌اشده است : باون مطلب اعتراف می‌کند ؛ سکن باید 
دانست که فکر اسلامی » فکری است متوازن ومتعادل و ازافراط بچپ با 
یس ونان اسهم 

درحالیکه تمدن غرب فعلا ,دون همه ضرود:ی براساس 
تناز ع بین افراد قرارگرفته وحاکم و قاضی آن جز اسلحه وابزارجغگی 
چیزی نیست »ودرحالیکه فکر کمونیستی‌مبتنی برآ نست‌که چون تنازع 
بذاتد در اجتماع ایجاد تشویش و اضطراب می‌کند » اگزیریمآ نرا از 
بین ببریم تا اينکه جامعه از شر آن راحت شده و برای هميشه امثیت و 
آسایش برقرارگردد (درصورتیکه احتبانخ جامعه بان است‌که در واقع 
عوامل تناز ع از تون برود) ؛ اسلام تناز ع را بذاته هدف نمیداند وقول 
ندارد که‌تناز عفی جد نقسه درحیات بشرا بحاد تشویش واضطراب مبکنده 
بلکه برای هماهنکک ساختن متناقضات | نرا وسله‌ای مبداند ؛ و معتقد 
است که بعد از هماهنگت ساختن متناقضات برای بالا بردن سطح فکر از 
عالم صرورت و دفع شروسلهٌ تکرش وحود دارد تا اسکه انسان و اند 
بطودمستقیم وبا اعتدال تمام بپمان وسله در عالم نور برواز کند؛ اسلام 
برای انجام چنین منظوری عنصر‌تناز ع را در درون نفس بشر بدواً بوسیله 
عنصرمجیت تعدیل می‌کند؛ بدین معنی که تناز ع» با توحه باشکه‌تروثی 
است طبیعی » اگرخود بخود در درون نفس بوجود و رشد کند » 
بطور که قبلا اشاره‌کرده‌ايم » تنا کاری‌که از آن ساخته میشود اینستکه 
ایجاد کراهت و نفرت نما مد وکراهت و نفرت موجب مشاجره و کشمکش 
می‌گردد وبالاخره منتبی بجنگ میشودکه نتیجهٌ آن هدم و تخر بب‌است 


۸۰ 


خه تعمیر . درعوض محبت چیزی است‌که.هبتواند عنصرتنازع رادر ناس 
بشرتعدبل کند وحدت آ نرا تخفیف دهد و شوکت وسيطرءٌ آنرا در هم 
بشکند یا اینکه آنرا وسیله انس و الفت قرار دهد و در صدد نپییج‌آن 
برنبامد مگر درموقع یکه تهییج ج نبروی محبت برای درهم‌کو بدن شر و 
خساد و ازبین بردن عناصر بکه درطریق نشرمحبت ایجاد مانع‌می‌نمایندو 
نمی گذار ندکه رن ازآن بپره مند گردد > ضرورت بدا هی‌گند 

محبت معذائی‌است انسانی وطبیعی که در باطن نفس بشررشد ونمو 
مسکند ویندلیش آن مقدم برپیدایش حس و ذفرت و دراه اسث . لازم 
پتوضینح است که فروید » بدون قصد » باین معشی اعترای" دارد ۲ لیکن 
باید دانست‌که محبت جز در محیط سالم و طبیصی و مات ۲ 
رشد ونموی ندادد و نمیتواند جاوه کند : 

اولین نسیم محبت را کودك درخا نوادهحساس‌میکندوقلب کوچکش 
را برای وزش آن باز میگذارد. از سینهگرم مادر و از آغوش‌پره<بتش 
احساس راحت و آساش می‌کند و دوچشمش را بجهان کوچکی‌که‌دارد 
مبگشاید وم 

سپس کودك بنددیج زر کی هشود و بیدر روی مبآورد ۰ آنگاه 
براثر نوازش وتفقد بدر > از بستانی‌که او را شیر میدهد و از دو دستی 
که او را حمل‌میکند بعالمی وسیعتر» امیدوار ومطمن میشود و بتدریج 
وارد جپان بزرگی می‌گردد . 


دون و جود خانواده » بدون وجود یدز ومادری كەكووك آ نپا را 


اهر ا هة شوو بکتاب ه انسان بین la‏ ی و اسلام » در فصل 
1 آرزشهای بزر گه » 


۸۱ 


وی دا ای و مار یت 
کم در دوسال اول » بذرمحت که معادل بذد تنازع است » ونم 
کودك رشد و نموی نخواهد واشت » بدینجهت حس‌ننازع و تنافر ,صودت 
خارهائی درقلب وی خواهد روید . 

از اینجاست که اسلام دز تاسسس بنبان خانواده » بشدت علاقه‌مند, 
است وتمام فکرش را چه از جپت روحانی و فکری و اجتماعی وچه ه از 
لحاظ اقتصادی بمادر تخصص می‌دهد تا اینکه مادر بتواند برای تکوین 


مس عه 

بشریت وظیفه مپمش را انحام دهد . 

ای اکن آتاژم هی خواهن که ,همه روم رازن وا ا 
e, |‏ 

لیک ن تمدن جديد » عنی اين تمدن احمقانه‌ای که عامل مادی 
وتولید ماشنی؛ عقل را از او؟ رفته و کودکی را که با آنهمه علاقه ی 
با چشم دوخته از دأمن مادر ربوده ؛ و او را بکار خانه و تحار تخانه و 
بکناد راه میسیادد » ونام اینعمل را آزادی زن می‌گذادد.. 

بناچار این چنین آزادی باید بصورت آزادی بشریت از عنصر 
«انسانیت» در آید ! این‌پرورشگاهپائی که برای کودکان‌مساز ند و آ نپا 
اوو اا ی و نشکا ل اشاق 
عیبکنند و درچٹین پرورشگاهپائی ؛ جزخارهابکه بدن تسل:جدید را 
زک راو قرف موی 

+ 

اسلام پس از این مر جلد » برای عنصرتنازع . توازن و تعادل 

ها دراو او اش ا 


AY 


اکتفا نمیکند بلکه با بکار بردن عنصرهحبت سایر نیروهای بشری رأنیز 
بنوبةٌ خود مورد استفاده فرار می‌دهد تا اینکه از نبروهای مضالف » 
کی العمل شدیدی بروز E‏ 

دسته‌ای ازهندوها معتقدند که همهٌُنیروهای تنازع با قسمت اعظم 
آنرا برای سرکویی نبروی جسمی درداخل بدن بکار انداز ند و بمنظور 
تطهیر نفس وترقی دادن روح »> نبروی حسمی را حبس‌کنند . تمدنیای 
ES‏ مانند تمدن حدید ارویا › هدفه که نمروی تداز ع را از هر- 
جت . با قعمت اعظم آنرا در خارج روح بکار اندازند » و این نیرو " 
و کین اه ی یقن اه هو 
خارج ازمیع.ط حکومت قومی وملی‌خودشان مصرف کنند (.. 

لیکن اسلام این نیرو را درخارح و داخل بطورمساوی در حدود 
معقولی بکار هبرد ؛ بشکلی که نه نشاط حیات ونیروی فعالهٌ آنرا از بین 
سرد و نه اق صدمدای‌وارد سازد و خلاصه کلام اشکه تة نیررها 
اجازه می‌دهد تا هر مك درحد خود کارافتد بطود بکه همه از نتایج آن 
برخورداد باشند . 

اسلام دارای‌حکمت و فلسفه م<صوص بخود است N‏ 

توجه دادن‌کلیه با قسمت اعظم انسرژی و نیروی تنازع ومبارزه را 
بداخل » السته مو جب تطپہر نفس از آلودگی مشود ولی در عبن حال 
نشاط و ووای‌فعاله دا می‌کشد ؛ وبرای مسر حیات شکل منغص معیو بی 
ایچاد می‌کند که نبروی انتاج وتولید را سلب می‌کند » وبرای مقاومت 
با شر ومفاسد ؛ درهنگام لزوم » نروئی نمسگذادد و نمستوند تس اه 
حبات که همیشه درحال رشد و نمو است چیزی بفزاید . 


۸۳ 


ازطرف دیگر» توجه دادن‌همة این‌قوا یا قسمت اعظم! نرابخادج 
نبروی میتی بوجود ا میتوآند منتج باشد و هررورچیز تازه‌ای‌ر! 
خلق کند و توسعه و گشایشی بآن بدهد » لیکن این‌عمل درپایان امسر 
بحماقت میانجامد » زیرا از تطهیر نفس باز میماند و از تنظیف شهوات 
عاحزمشود ؛ در سحه آ ار مشدی که از این نىروی مشت بوجود آ مده 
باشد درمعرض طوفان شہوات قرار میگیرد . 

لبکن توحه دادن متوازن ومعتدل ؛ انرژی مبارزه وعامل تنازع 
را بداخل نفس انسانی رهبری میکند وآ نچه را درطر ہق شروات‌سر کش 
وجود دارد. متوقف میسازد ولی طوری نیستکه ریشه و منبت | ترا حبس 
کند 5 جلوی طرق مشردع آنرا بگیرد : بلکه در وهعی قرارمی‌گیرد 
که نه آنرا سر کوب مسکند و نه آنرا بذاته نجس و بای میداند > بلکه 
راه مشروع آنرا باز میگذارد تا درمجرای خودش صرف شود . و نیز 
آنچه را بد بتوسیله بخارج نفس سرا وت مبدهد > بان منظور است که 
اع و مو هو تک ی تا هیر انز 
مسذود کند. با مانع اتاج و تولید آنان شود » و دا آنکه در برآبر تعدی 
وتحاوز دیگران ببمصرف بماند بلکه نظام و ردم رار اسا انت 
قرارمیدهد ته بربایهٌ ملیت تنگ ومحدود » ونه براساس تعصب مذهبی» 
تا اشکه این عامل در راه تماون و همکاری هم افراد و بخیر و صلاح 
حامعهُ انسانت ,کار برده شود . 

بدین طریق » عامل تناز ع و انرژی مبارزه همانطور که از جنبه 
منفی از آ لوده شدن بمرض برکنار میماند» از جنبة مثبت تجاوز و تعدی 
نیز » بر کنارخواهد ماند » وحدا کثرخیروصلاحی را که برای بشرمقدور 


ژر 


باشد انجام خواهد داد . 

آن روزیکه مسلمانان چنین حکمت و فلسفه ای را از دینشان 
درك میگرد ند و با اینکه با نیروی بصیرنشان چنین معناشی دا احساس 
مینمودند » قوهٌ عامله جپان بودند ؛ و مشمل نورانی هدایت و ارشاد را 
برای روشنائی‌طر بقبشر یت در دست داشتند » ولی از آ نروزی‌که نسروی 
میارژه با عامل تنازع را بداخل نفس بردند و ,ا درخارج نفس بکار 
انداختند و منحرف شدند » از طظریق اقوم خارج گرد یده و دجارهمان 
سر نوشتی شدند که سنت اللپی برای همه منحرفین از صراط مستقیم 
مقرر داشته است . 

اسلام در عبن حالیکه بما تعلیم مىدهد که عامل تنازع و مبارژه 
برای داخل نفس و خارج نفس نبروثی است صرودی > معذلك رعء-ایت 
مس رف اا ن ریه وازور بان هی که آجازه می وتا که 
امن تیرو ازحدود معقولش تجاوزکند » بلکه از همان آغاز امرپایآ نرا 
هی‌بندد و نیز اجازه نمی‌دهد که دچار ضعف و سستی شود زیرا ضعف و 
سستی آن موجب انحراف دیگری در نفس انسان می‌شود و بالاخره 
منتپی بخوادی و اتحطاط و زبونی هیگردد e‏ حسمی که نه ودزشی 
داشته باشد و نه‌کوششی دچار سستی و رخوت مبگردد و قوای آن از بین 
یرود و نمیتواند باری را حمل‌کند با درمقابل مرضی مقاومت کند ؛ در 
تحه دچار اتحطاط و تا یود هسکر دد.: 

وهمچنین نفسی که بکوشش و ورز بدگی معتار نشود ,۰ دچار 
ضیف و سستی میگردد.... وبصورت نفس مایع لرزانی درمیآ بدکه‌تاب 


۸۵ 


مقاومت و تحمل مشقت نداشته باشد » چه رسد با که شا «سته انجام 
کرهای بزدگی بای وب محتاج بکوشش زیادتری است ؛ و بدرپی است که 
انجام کارهای بزر ۳ هستلز م تحمل هشتات بشنری است . 

از اینجاست که چنین نفسی پاید در محبط خالسی و پوچسی دور 
بزند تا نابود شود و از بین برود ۰ باین دلیل اسلام نیروی مبارده را پا 
ئس لازم می‌شمارد و از سسئی و پوچی کراهت دارو و نمیخ و اهد که 
مردم تیکه پاره شوند » بلکه همیشه آنا را برای فعالیست و ترقسی و 
تعالی و قوت و رشد و نمو آماده میسادد و انواع ورزش و تپ ذیب را 
برای مردم لازم مدا ند ٤‏ 

قسمتی ازعادتیای اسلام , مانند روزه ؛ ورزشی است برای تقو ت 
نبروی مبارژه در داخل نفس . 

SCENE ESE SE 

است برای مواجهه با تعرص مردم و با مبارزه با اشیاء ' و برای چذ-ین 
منظورهائی لفظ « جپاد » را انتخاب مسکند . 

جهاد با نس را بمنظور نپی از هوی و هوس » و جهاد با دشمن 
را بوسلهً ورزش و ورزید کی در قتال ' وجپاد با طلم حکام وفرما نروایان 
۰ و دفاع از مظلوم را بوسیلهٌ امر بمعروف و نهی از منکر وجلوگیری از 
لم » مقرر داشته است 

ببدینطر یق * اسلام نفس بشر را از سستی و خواری و زیونی 
نجات مبدهد و درعین‌حال‌هرو قت اوضاع اجتماع بشری با نجر اف گرا ید» 


5 همین وسائل‌برای تصحیح واصلاح آن قام میکند ۰ 


Az 


این معانی یرو ی است ازقدرت اغحاز آمیزی‌که هرچیزی را در 
مکان صحیح خودش‌جای مندهد و از این راه همه ارکان وه حبات 


اجتماعی را در حپت صحیح بحر کت می‌آورد ی 


AY 


مقیاس حیات 


lT‏ حبات مقیاسی دارد ؟ 


برای اولین بار این پرسش‌درموقعی بخاطرم خطورکردکه درعالم 


خبال بیاد نگپبان مناره‌کنار دربا افتادم و در دل گفتم : 
ابا او زنده است ؟ 
آن مردیکه از زندگانیو از زندگان فاصله‌گرفته و درفلان‌قسمت 

از کناره دریسابه تنهائی زست ملکند ؛ و از هرحرکت و جنیشی ؛ 

جزامواج دریا که‌گاهی غران و خروشان وکاهی بی‌حرکت وآرام است؛ 

و از صدای وزش باد شدبدی‌که‌گاهی 


شدت مورد 6 و کاهی آرام ¢ وارز 


حر کث شعاع‌نوری که در فضا خش ھ مدا اینکه ناو گان آ نرابه‌بیننده 


ی پپره هی باشد آ یا او زنده است. ؟ 
آیا او زنده اشتسخ:؟ آن مردد از زندگانی و از زندگان ج دا 


شه › ساکت و صامت مانده وحرف نمل ذف ؟ ساان است وھچ حر کتی 


ندارد . همان هرد که در مكکلمة محدودی زندهی می‌کند و ازاین 
فضای بی پایانی که او رافرا گرفته نمیتواند چیزی بر کلبه‌اش بیفزاید » 

آما او زنده است ؟ درصورتنکه حنی آب وخوراك جزدر هفتهد‌ای 
بکیار با چرل روز ۳۳۹ باو ثمبرسد ؛ و زندگی او واشته بان است که 
کشتی برسد وباوخوداکی برساند ؛ بطوریکه گوئی مقدرات بعنی حیات 
وای او در اختبار کی امت 

آ ما اوزنده است؟ و آبا احساس مبکند که بن او و بنز ندگانی 
رابطه‌ای وجود دارد ؟ آیا وجود اوحقیقتی است ؟ 

با انکه شخصی است افساندای.... وشحی است‌که بخال‌انسان 
هیرسد ۰ و درعالم حقیقت وجودی ندارد؟ 

۹ 

این‌خبال مرا بجای دیگری ۲ داد وجمعیتهای دبگری بنظرم 
آمدندکه بین aA‏ نکهیان مناره شاهت بعد با شیاهت نزدیکی 
وحود دارد . 

مردما تیکه در ميان بادی کو چکی درد خل‌صحر از ند ی میکنندو 
ازوادی‌فاصله گرفته‌اند ؛ وحیاتشان محدودبحدود « واحه » است‌که جز 
درمواقع معینی‌کسی با آنها تماسی ندارو ؛ آ با آ نهازنده‌اند ٩‏ . 

روستائیان ور ووستاهای عر وه که کته ان روساها ور حکم 
جزایر دور افتاده و منقطع از زندگی هستند , آیا نپا زنده‌اند؟ . 

وآن Ss‏ ز ندگی‌میکند وازحیات جزصدائی بوسیله 
.معاہوعات يا رادو باو نمیرسد ولی نمیتواند آ نرا به بیند و نمیتواند در ` 


6 ۲ ۲ ۲ ٤~ 
ان تاثبری داشتد باشد » و نممتو اند حمی یك بیج کوچك از ردو نه عظیم‎ 


۸۹ 


حیات را بچرخاند » پلکد نمیتواند بقدريك پیچ داخل‌گردو :ه ور " 
مۇثر باشد > چه از لحاظ واقع ولچه از لحاظ خیال ؛ با اینحال آ با 
زنده است ؟ 

4 

این پرسش درخیال من ولعت گرفت و راه دیگری را در پہ 
گرفت ۰ ازخود پرسیدم : 1 حیات مقیاسی دارد و ممکن است 
حیات این امخاص را با آن پسنييم و به بینیم که آبا این اشخاص ز: 
اند با ژ نده نیستند ٩‏ 

مقیاسی با درجات معین‌که بتواند بما بگوید : این شخص زی 
است در درحه صقر » وآن یکی ز نده است در در جه صد . 

واگ چنین مقیاسی پیدا شد. باید پرسید : مفردات یادرجاتت 
بدان وسیله بتوان زندگانی را اندازه گرفت چست ؟ 

و با خواهیم توانست درا نصورت « درج » حبات پان نا 
وساکن واحة فلان صحرا و ساکن فلان روستای مسر را تشخیص دهیم 
وبعد از آانکه چنین مقباسی بدستآمد فی‌المئل بگوئیم ِ 

فلان آمریکائی که لیا لظاهرفعال وپرنجست وخیز است » یافلا 
مرد چینی که‌کودن و کند کار است » که نه حرکتی دارد و نه ز ندگاني 
کدام یك پرحسب این مقباس زنده اند ؟ 

این پرسش بقدری مرا در فشار گذاشته بودکه بحقبقت رای هب 
بحرانیابجاد کرده بود ! بحرانی عاطفی‌وفکری ؛ بحرانبکه سراسررو< 
را فراگرفته بود و ازخود می‌پرسیدم : آ با حبات مقیاسی دارد ؟ بهرحا 
خوب است ايندو نموه متناقض را دده‌عرض رسید گی قراردهیم : 


۵ ۰ 


آمریکائی از دقیقه ای‌که سر از خواب برمیدارد ؛ لحظه‌ای آرام 
خمیگیرد . صبح با شتا بزدگی بلند میشود و بطرف دستشوئی میرود و سرو 
صورتش را اصلاح میکند » وبا عجله صبحانه‌اش را صرف میک ند »› و 
سرعت عقب‌کارش هسرود. اکر ماشینی داشته باشد سوارآن مىشود واگر 
فداشته باشد با سرعت درصف مسافرین قرار هیگیرد تا سوار شود » ودر 
غر ادصورت با عجله نمام بیاده راه می‌افتد بشکلی که گوثی میخواهد از 
زمان سفت بگیرد ؛ سس همینکه ور وسط کار » ده دقرقه فرصت بدست 
آورد» با عجله بسویآسا نسورمیرود و بدیئوسیله خودش‌را بطق پنجاهم 
هیرساند .... وارد کنابخانه مشود و دست سوی کتاب مورد احثباجش 
میبرد وبا سرعت جنون‌آمیزی ده دقبقه مطالمه میکند * آنگاء دو باره 
وارد آسا نسودمسشود و با عله بمحل‌کارش میدود ! 

همینکه دوز یکشنبه فرامیرسد » همراه خانواده اش سوار ماشن 
ده وبا سرعت تمام سوی مزارع و میرود و در وسط راه چند 
دقیقه توقف نموده وبا شتا بزدگی غذایش را میخورد و سپس خانمش‌پشت 
رل می‌نشیند وبا حداکثرسرعت ماشین را ی انا و تین رمک وان 1 

حرکت دائم ! فعالیت هستمر وسرعت دد هر چیز..... سرعتی که 
سرسد چنون عیرسد ! آ یا این آمریکائی که مثل ماشین کارمیکند وشل 
ماشین زندگی مسکند » بحققت زنده است ؟ و آ با بحقیقت از حیات 
بپره‌مند میشود و آبا در تزاحم این فعالیت جنون آمیز احساس حیات 
حی کند ؟ ! ۱ 

چینی آدمی است آرام وکندکار » بطوری‌کدگوئی عنصری است 


جام و بحر کت مطا بق تش خرص او و درحبات او زمان بسا مچ چبز 


۹۱ 


برابرنیست . چرا بجنبد ؟ چرا بنکاپو برخیزد ؟ وچرأ مانسند دبوانگان 
حست وخ کند ۹ 

همه چبز امکان داردکه بارامی بر گزارشود . اگر ده قدم مسافت 
را بجای ده دققه در صد دققه طی کند دزمان » پرواز نخواهدکرد و از 
. چگ او درنخواد رفت و اگر با دوستی اذصبح تا ظهر بنشیند و با او 
«گب‌ بز ند» و از اوائل شب تا اواخر شب با او بگنما ند » با اينکه تنپا 
بنشیند ۰ بنظر او درعا ام وجود ۰ هیچ فرفی بهسم نخواهں ا 0 

چطور خواهد شل ٩‏ 

فلان شخص م مرد وفلان کودل زائده مشود» برای فلان شخص 
حار دای روی مندهد ؛ آ یا حبات غبراژ این‌حوادث است ؟ 

دراننصورت آنهمه سرعت و شتا بزدگی برای جه ؟ آبا این‌سرعت 
جلوی | نچه‌را که بناچار روی خواهد داد» خواهدگرفت؟ وآ یا وقتی که 
شخص د نوا نو ار بتکایو می‌آفتد درحر کت اقا اثری خواهد داشت ؟ با 
اشکه افلاكيك ساعت بعد با یکسال بعد از حر کت باز همال ؟ 
و آیا حیات غیراز دلخوشی نساپسایداد وفناپذیرچیز دیگری است ؟ 
که‌هرچه انسان برآن پیشی بگیرد اوپیشی‌خوا هدگرفت وهر چه سر يعار 
بکوشد باز هم حیات سریعتر از بین خواهد رفت » و یا اینکه انسان 

۱ -فعلادر چین حر کت‌وفمالیت شروع شده ولی بنظرهن این‌حر کت 
درحال عبوراست و نتیجةٌ فعل‌وانفعالات موقتی است وهروقت اوضاع مستقرشود 
دوباره وضع طبیمی وعاد ی آغاز خواهد شد . با اینحال این جنبش شامل همه 
افراد نیستوا کثریت‌هها نطور آرامو کند هستند » بطو ریکه گو ئی فاقدحر کنند. 


دا امیدواری دارم که جين در حهیفقت روز گار تازه‌ای را آغاز کند . 


۹۲ 


هر کاری بکندثمان بر آوچبره خو]هدشد وضعف و ناتوانی و سری دآهنش 
را خواهدگرفت ؟ 

درأنصورت و با توحه باین معانی باید اعتراف کرد که کامبایی و 
لذت حققی حیات غبر از این لذتپای ذمینی است ۰ .۰ . و غیر از این 
لحظاتی است‌که از دست مبرود منت گر ود ۰ ودرعالم ماده فانی‌مسشود؛ 
بلکه آنچه هست لذت و کامیابی‌دوح است » آن روحیکه مخلدو حاو بد 
است و به تنهانی هتوا ند برزم-ان غالب آ بك ؛ زرا روح فناو زوال 
ندارد ..... ! 

بدین جہت ۰ چینی با تصوف داف > برای اننکه زمان را 
در عالم دوح مقسپور سازد ! درصورتیکه آمریکائی دیوانه وار بتکاپو 
پرداخته است تا اینکه زمان را درعالم ماده مقپور نماید ! 

بار این درسش بیش مہا بد که 1 او زنده است ؟ 

این يك يا آن یك ؟ و باز باید پرسید : 

مقیای حیات چیست ؟ 

1 

بلی > مقباس حیات چست ؟ 

این جوانیکه غرق درلذابذ حسی استو هیچ لحظه‌ای را ازدست 
تمد هد مگر انکه لذ‌تها و رغبتپای شپوانی را اشباع کند ۔ با اینکه 
لذت تاژه‌ای را بدست او . ... چه شراب وچه زن .... چه دوشالك و 
چه خوراك . . . .و جه مسر گرم و نرم وه عسک مزل تښز و 
یاکیزه 7 


در هر چیری لذت ودلخوشی و جود دارد .ج عاملی توا ندا سان 


۹۳ 


را از این قبل لذتها بازدارن ؟ 

تفکر ؟ تفکر چه ارزشی دارد؟ چرا انسان جز درچیزهاشکه لذت 
احظهٌ حاضر او را امین کند » بفکر پرداژد ؟ و ینده‌ای‌که مک است 
انسان دربارۂ آن.فکر کند چیست ؟ 

آیسا آینده غیر از همین لحظه هائی است که انسان در آن سر 
می‌برد ؟ با این تفاوت که هنوز آن لحظه ها رسده و بدین‌جهت انسان 
آن لحظه ها دا «آ ینده » می‌نامد؟ ولی همینکه آن لحظه هافر ازسدد؛ 
مانند همین لحظه‌ای خواهند بود که امروز شخص دران ند گی‌میکند» 
ومانند لحظه‌ای که دیروز گذشته است . 

این لحظه و آن لحظه را چگونه‌گذرانده است ؟ لحظات ر ايشت 
سر گذاشته و آنچه لذت در دسترسش بوده از آن ر خورد از گرد بده است؟ 
دراینصورت چرا فکرکند ؟ و درحه فکرکند؟ 

این جواننکه از لذنهای آن جوان مفتون اولی بدلیل اینکه 
هدفی داشته خود را محروم ساتحتد و کوشده است تا ببدقش برسد . 

هدفی عالىتر ار لذتپای بدنی و بهتر از دلخوشای اسن لحظه 
حاضر . هدفیکه برای همه مردم خبرو بر کتی اینجاد کند..: گواشکه‌برای 
ونو ل با عدف رای ا از وس واوو اعا را یگ ذافن 
و سمو بهرة خودش را انحات از دست داده باشد . صبح برمیخیزد.... 
بدون اینکه موعد ومیعادی با فلان دختر جوان داشته باش ؛ و بدون 
اینکه بخواهد حرعه‌ای سر کشد.... و بدون اینکه وفتی دا برای تفریح 
در نظر گر فته باشد »,نه مجلسي را برای شب نشینی بدون هدف تعبین 


کرده باشد و نه وقت فراغتی دآشتد باشد که سحوی از آنحاء در صدد تلف 


۹٤ 


دن‌آن برآمده باشد . 

این است معنی تناز ع و مبارزه ... 

مرادرة باشروفساد... مبارزهٌ با شروفسادیند درهرمجتم فاسد یا 
فکرمتحرف با حق غصب شده‌ای وجود دارد . 

مبارژه‌ای‌که تمام وقت وحیات شخص را تن د و شخص نمتواند 
يخود ببر دان اا ان لذابن سم و بپره‌ای تحصیل کند 

جوان سومی را در نظربگیریدکه از لذایذ جسمی چشم پوشیده 
ولی او نمز ذرمدان مبارژه حات وارد نڅده أسٽڻ..... 

انم توان غرف در اعام و امال وارز رها ات از اندها لبای 
بلند و درخشان .... احلام و روّباهائی که سراسر وجوذش رافراگرفته 
و محلی برای لذتپای حسمی وی باقی نگذاشته و درعین حال در صدد 
ممارست در وافعبات حبات نز برنناهده است .... 

حوانی است بسیارحساس و شر یف ... و از ارتکاب مفاسد و شرور 
دور " وبا انکه در متحلاب غربزة حبوانی‌فرو نرفته معذلك ازمعاشرت 
با مردم در کناراست و ضمناً نه آزمردم کراهت دارد و نه بدخواه مردم 
است ؛ بلکه عواطف شدیدی نسبت بمردم دارد وهمه دا دوست مبدارد» 
لیکن درعین حال از سعی وکوشش در واقعیات حیات گر یزان است 
2 درآرزوهای دور 2 دراز سر هرد ۰ 


با مك درسید: کدام يك‌ازاین سهنفرز نده اند؟ ومعناس‌حمات چمست؟ 
چم 


| گرمقباسات شخصی این اشخاصس را در نظر نک خواهیم دک 


که ھر يك از ان سد نار خود را ز ده داستد و هرك زندگانی خودش 


۹۵ 


را عین حیات میداند ! و باحتمال قوی بحیات دیگران با نظر تمسخر و 
با تاثرمی نگرد. امریکائی که مقیاس حبات را عبارت ازخر کت وفعالیت 
بدثی وتولید مادی فرارمیدهد » تصورمی کندکه از لحاظ حبات قویترین 
و سرسخت تر ین افراد بشر است و چننی را در عداد مردگان می‌انگارد! 

چینی نیز کد مقیاس حیات را درآزادی روح از قید جسم و تأمل 
درحکومت ملکوتی‌می‌انگارد؛ روحش دا لبریز ازحیات حقیقی میداند 
۳ تصورمسکند که فرد ارا ماشینی است بیروح وفاقد حیات E‏ 

و ر ی اش تن 
حسمی بهوده انگاشتد ودرحکم تضییع‌وقت منداند ؛ وچنین تصورهکند 
کد فقط اوبه تنهائی معنی‌حبات را درك کرده ومطا بق اصول‌حبات زندگی 
مبکند » درصورتیکه آن جوان مبادز او را غر از حبوانسکه میخوردو 
می‌نوشد چیز e‏ ان ! وچنین فرص میکند که ی 
حقیقی همان‌است که او ازآن بسرخوردار است ودر عالبترین درجات 
حبات بسر هی برد ! 

اما آن جوان انده!لی با اینکه افراد مبارز را محترم می‌شماردو 
آنها را تقدیر میکند ؛ با اینحال- باحتمال قوی حبات خودش را بهمان 
شکل ادامه میدهد » با اپشکه از واقع مخصوس و ملموس .بدوراست » 
با همان افکار ومشاعرمخصوص بخود دلخوش است وبا ايده آ لهای بلندی 


که داردا ترا لبلبات حبات هیدآند و ارتو جه بعوالم وب ان مسنغتی و 


از توضیح و تشر بح‌مقیاسات شخصی؛چنین‌معلوم میشود که هيچيكث از 
این تحقیقات. برای سنجش‌حیات صالات ندار ند » در ایتصورت آ بابك 
حتساس‌معین و مشخصی را میتوان برای‌سنجش این متناقضات بدست‌آورد : 
تا برای سنجدن قسمتی در برابرفسمتم‌ای فک ودرمقا بل‌حقیقت‌حیات . 
اور هقاس وق نهر ار داد ؟ 

این‌حبرت زدگی‌روزها وهفته ها بلکه سالپا فکرم رابخودمشغول 


داشت ۱ 


TT 
میتوانیم اوضاع واحوال را بوسلهٌ فکر انلامی تصحیح‎ î جاید درسید:‎ 
کک‎ 
درسش ذیگری که بمیان می آ ید این اس کک‎ 

عیب و نقصايك از نمونه های سایق چیست ؟ و آیا يك.شخصت 
۶ نمونه‌ای » دیگری را میتوان‌پیدا کردکه بوسیلهةٌ آن انحراف نفوس 
و زا سنچند؟ 

ضمن این پرسشها؛ باز همان حيرت وسر گردانی فدرم دامنگیرم 
شد.... بناگاه در کشاکش ابن‌حیرت زدگی‌کامل ؛ فکری بخاطرم رسیدو 
درجاوی نظرم صورتی بیدا شد.... 

آن ضورت عبارت ازشخصیت « محمدبنعبدالله » بود - 

۱ آری محمد (ص) همان مثلاعلی‌وشخصت نمونه‌ای است . 
همه جنبه های متعدد شحصت محمد (ص) را در نظر باورید... 


حربك ازاین‌حنبه ها نماد روحی است‌کامل ! 


۹۲۷ 


درشخصت محمد (ص) روحانیت صاف وپاکی ملاحظه میشود که 
همان شخصیت بتنهائی معادل کل روحانیت مسیح است ؛ و حال | بنکه 
وجود مسیح فقط روحانتی است شفاف و س ... 

و نیزدرشخصت محمد (ص) انرژی ونیروی اجرا وتنفیذی وجود 
دارد که درتاریخ بی‌نظیر است . ۱ 

از این شخصت نمونه‌ای و از این مثل اعلی » شعله‌ای در دوج 
ابوبکر و عمر مشتعل شدکه در سرزمین وسیعی ازکرة زمین ؛ در فرصت 
پسیار کمی نسبت پدوران تاریخ ؛ جهان اسلام ی 1 

دراین شخصیت نیروی بدنی فیاشی وجود داشت که بتنپاثی معادل 
وجود مردی بودکه تمام همت وی صرف بہره برداری از بر کتهای‌زمين 
بود ودرعین حال این نیروثی‌که متوجه بهربرداری از زمین بود ؛ او را 
از اعلاق کلمة‌الله یعنی بلند دردن نام خدا در سراسرجپان "و از 
روحانبت شفاف و درخشانبکه از نورخدا اقتباس شده بود ؛ باز نمیداشت 
و این روحانیت مانند روحائیت فرشتگان » محبتی بود عمیق و دقیق و 
صاف نست بیمهٌ جپانبان . 

۱ ابن شحصیت درمسیروافع حیات بحرکت آمد.... 

ونتسجه حر کت وی ساختمان و سازمان ملتی را باعث شد بی‌مثل 
و مانند... وبی‌سابقه درهمةٌ ادوار واعصار ازاغازافرنش ! 

و بازهمین شخصیت بود که در لحظات خاصی روحا نش آ نقدراوج 

۱ - خدمات این دوشخصیت را باسلام نمیتوان از نظر دور داشت ولی 
جه باید که علامةٌ جلیل استاد عبداله علائلی ( از بزر گترین دانشمندان عامه 
دزیر ما کر یدک دنس ال نازخل غل افا تشه وب مر 


۹۸ 


گرفت که حدومرزی نداشت....وبااین‌حال سهم ونصیبش‌را ازنعمت دنا 
خراموش نمیکرد . ا 
این است‌آن انسان حقیقی و این است آن مثل‌اعلی و نمونهٌ کامل 

و اوستآن شخصیتی که فکر اسلامی‌کامل یعنی توازن و تعادل بین هم 
نروها وهمة اطراف وجوانب و همه بهره هند یما و لذاید معفول شا 
در وجود او جلو‌گر است ! 

این شخصیت موفق شدکه فقط بوسیله عامل محبت بتنهاثیآ نیمه 
نفوس را مجئوب کند و آ نقدر احترام کس‌کند که اگر ترس از خدای 
واحد معبود درکار شود ؛ بایستی تا سرحد تقدیس وقداست مطلق ستوده 
e‏ 

وباز همان شخصیت استکه در طی تاریخ ملیونها اراد بشر دا 
مجذوب خودش ساخته است ! 

با توجه بان معانی ملاحظه میشودکه در نفوس همه افراد بشر ؛ 
جاسبانی مراب و تیان مواظب وجود داردکه درهرحال‌طالب‌وجویای 
همکازی با آن رش کل !| ست 

مقصود این‌نیست که همه مردم - با فردی از آفراد مردم - بصورت 
محمدبنعبد ان (ص) درآ یند واین‌کار شدنی نیست ؛ بلکه همانطور. که 
قرآن‌کر یم میگوید : ۱ 


« در وجود بیغمبر (ص) برای همة مرا ر ی وجود 
دارد » 


سرمشقیکه هر کس فراخورقددت و توانایی خودرش باو اقتدا کند؛ 
يرا قران هحمد تصر بح فُرموده که : 


۹۹ 


«خداوند هیچکس‌را حزباندازء توانائیش مکلف و موظف نممداند 
نیف هرکسی باید فراخور وسع بعنی متناسب با قدر تش باشد» بعبارته 
دیگرحمةٌ مردم‌میتوانند بفکراوکه شامل‌هحمةٌ جنبه‌های حباتستو حقیقت 
کامل فکرانسانی در وجود اوجلوه‌گرشده ؛ اقتدا کنندو از انواع‌لذتهای 
روحانی وفکری وجسمی بپره‌مند شوند ؛ باین معنی که درعالم‌واقع 
حر کت کنند واز ارتباط با خدا رامش خاطر بدست آورند ES‏ اصیب 
وبهرة خودشان را از دنیا نزفراموش نکنند . این مقباس و میزانی است 
که دین اسلام بر ای‌حبات بان انسانیت تقدیم میکند . 

اسلام این مقیاس را برای مردم واجب قرار نداد ؛ بلکه چون 
مردم مصداق آنرا در شخص رسول اکرم (ص) مجسم میدیدند ؛ بطیب 
خاطر مجذوب او شده و بقدری او را دوست مبداشتند که در تاريخ دیده 
نشده است که فردی دمگری را انقدر دوست بدارد . 

درکمون نفس بشر نیروی پذیرشی برای قبول چنین مقیساسی 
وجو دارد " مشروط باینکه آن حجاب توجه به «واقعیات » که عامل 
ا 1 ۱ 

یك بار در شبه جزيرة عربستان چنین حادثه ای روی داد و آن 
موقعی‌بود که اعراب چشم شان را باز کردند و با این نورجدید مواجه 
شدند وز ندگانی شان را براساس این مقیاس قراز دادند ؛ آنگاه به 
انحرافاتشان پی بردند و به اصلاح آن پرداختند. . . .و همینکه چشم 
گشودند دیدند » انحر افاتشان مانندعمل سحرآمیزی خود بخود مبیدل 
باصلاح مشود » رحالیکه نمیدانستند این عمل از کجا ناشی شده و 
چگونه سراسر دلا را فراگرفته است....؛ جزاینکه ازطرف خدا بودو 

۱۰۰ 


بدست پیغمبر (س) صورت‌گرفت » و از آن پس بصیسرت هرشخصی که 
بهدایت اسلام رهبری شده بود » همین وضع تکزار ميشد . 

تجدید چنین وضعی در مورد هرفردی که بخواهد چنین باشد » 
همیشه امکان پذیر است . همکن است چنین وضعی برای امرریکاگی پیش 
آید و روحش را باوج رفعت برساند . و چینی نیز ممکن است چنین 
وضعی را بخود بگیرد و روحش به « واقعیات » توجه کند . 

همچئین جوانکه غرق‌درلذتپای جسمانی است همکن است‌دراین 
شرابط قرادبگیرد وهدفپای دیگری دابرای تواذن و تعادل‌حیاتش‌منظور 
نظرقرار دهد » وآن جوان دیگری‌که از لذتهای زمینی خود را محروم 
ساخته » بپرژ خودش را از زندگی بدست‌آورد » وآن جوان دیگری‌که 
درعالم روّیا واحلام دور ودراژ بس‌میبرد » راه‌کوشش ومبارزه را درپیش 
گیردتاآرزوهای‌خودش‌رادرو اقع حیات تحقق‌دهد» و بالاخره‌ممکن است 
همه مر دمد تبعیتآز | بن‌مشاس» که‌حداعلای انحراف‌مردم‌را نشان‌میدهد » 
توافق کنند» آ نکاء به توازنو تعادلصحیح برسندوپاداش‌عمل‌شان‌را بگیر ند. 

لیکن باید پرسید : 

آ یا مشر برای ا باین دعوت اانا 

تصورمیکنم این‌حیرت زدگی وسر کردا نی که فعلا سراسرجهان را 
فراگرفته ...حبرت وسر کشتگی احساسات وافکار وسر گردانی‌همة نفوس 
وجیرت اعصاب متشنج واوضاع مضطرب وحیرت جع و فزعی است که 
یم‌خرابیو انهدام درآن نهفته شده است . 

تصورميکنم همین حیرت زدگی وسرگردانی» کفیل وضام نآ ست 


که همه مردم این مقماس حبات احج را بیذیر ند ۰ 


۱:۱ 


شرق و مسئلةً روابط جنسی 

شرق گرسنةٌ مسائل‌جنسی است وازآن سیر نمیشود . 

مسئلهٌ روا بط جنسی احلام و الفاظ و افکار شرقی را بکسرء اشغال 
کرده» واینموضوع وقت مردم دا چه در گفتار وچه درعمل‌وجه درتمپید 
و تدبیر وچه درحدوهزل ومزاح وچه درتسود و پندار و رفتار فراگرفته 
است . 

سرگرمی مردم دربارۂٌ جنس [طیف وا این بحث در افکار و 
احساسات و تعبیرات و تصورات بحائی رسده که هردم محث در الفاظ و 
کلمات مر بوط. بمیدان اصیل‌آن قانع نیستند بلکه الفاظ داجم باین 
موضوعرا پرسبیل‌استعاره و کنایه بموضوعاتی ازقبیل : پیروزی وشکست 
وسیطرء وخضوع و امثال آن انتقال‌میدهند که‌اصلا ربطی بمسائل ی 
ندارد اینکه از هر لفظی و ازهراشاده‌ای و هراستعار دوریا نزدیکی‌برای 
تعبیر از اعمال جنس ی که تاب تحمل دومعنی داشته باشد استفاده‌میکنند 


۱۰ 


و حنی اشخاصکه معروف بوقاد هد ۳ ار لحاظ احساسات داك و 


طهارت نفس‌شپرتی دارند » درمجالس خصوصی , از بحث دراینموضوع 
خودداری نمیکنند ! 
این سرگرمی‌بصورت بکنواختی ذن ومرد شرفی را بخود مشغول 
میدارد » گوایشکه عامل‌شرم وحیا پیشترزنها را از استعمال الفاظ صریح 
برای تعبیر از ابن سرگرمی دام باز فیدارد ۰ 
باید پرسید : چرا چنین است ؟ 
این مسئله‌ای است حالب نظر و درخورآ ست که در علل و اساب 
آن بحث شود . 
اینکه جمعیتهاو ملتهائی قسمت اعظم نیروی شان را - ولواینکه 
صرفاً جنب داستان سرائی و نکته پردازی داشته باشد » در امور جنسی 
صرف‌کنند » مسام است نه امری است طبیعی‌ونه خیرو نفعی ددآن‌متصود 
است . مضافاً باینکه‌این موضوع آنها را از کارهای مفیدتری‌باژ میدارد 
و فیروئی را که در باره کار های مفیدتر بايد «صرف کنند دد این راه 
صرف مبتنند . 
مئل جنسی نیروثی است طبیعی بشری‌که باید اشباع شود و با 
اثباع این نیرو وظیفةٌ مهم حیاتی انجام میشود » زیرا نتیجه آن تولید 
سل است‌که موجب عمران وآ بادی ذمین مبگردد . لبکن متفرق‌شدن 
دداین امر بحدی که از حدود معقول تجاوز کند امری است ناروا » زبرا 
در آ صورت یکی از جنبه های بشری بیشتراز جنبه های دیگر رعایت 
میشودز نیروی بشری‌که بایددر جپات عدیده مصرف شود دریك رأه‌صرف 
میشود وسایر جنبد ها محبوس و محدود میماند ‏ 
۱۰۳ 


عجیب اشکه ملتهای E.‏ - مائند فرانسه - که در این باره 
راه افراط پیموده و بفسق وفجورگرائیده‌اند و در اشباع این فبروگار را 
بصورتهای بسار زشت و زننده ای رسانده‌اند » و برای این عمل دشت 
محلاتومو سقیو صحنه سازی و کاباره راه انداخته اندو تی باغىچەھا بلکه 
طرق و شوارع وخانه های شان را برای اطفای آتش غرسزه » تخصیص 
داده اند و باین درجه از انحطاط رسیده‌اند » باندازه شر پا در موضوع 
مساژل‌جنسی بحث وگفتگو راه نمی‌انداژ ند » بلخه بیمان انحطاطفکری 
ونفسانی و رودحی اکتفا مسکنند و خوددا نبازمند صحمت و بحث زیادی 
نمىدانند » درصورتی که درم‌شرق زمین . بدون اینکه مانند ارونائیان 
غرق درمنجلاب شپو ات شده باشند و بدون اشکه قصد ارتکاب O‏ نه 
جنایتها را داشته باشند » معذلك دربحث این موضوع وقت را بحد عبر 
معقولي صرف و 5 
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توان :ان مسئله ناشی از سر کوبی دادن غریزةٌ جنسی است 
و سرکوب شدن غریزة جنسی باعث این رفتسار منحرف معیوب گردیده 
است . 

و بازمیگوینت : مشرق زمین ازآغاز بیدایش متدین بوده وهمان 
تقلید ها وسنت های دینی نیروی غریزهٌ جنسی را د سر کوبی داده » و 
باعث ابجاد تصورات آتشن شهوانی وتسیرات شد د عذقی و تصرفات 
انحرافی و افکار پراکنده و عقول مشغول کننده‌ای‌گردیده است . 

من شخماً نمیتوانم تسلیم این نظر بشوم ؛ بویژه درشرق اسلامی که 
اس اواعخر طو عبات و از ا 


۱۰۴ 


۰ داشتند وحتی دداین موضوع افراط میکردند تا جائیکه قبل از باوغ‌پیس 
و دختر درس کردکی عقد ازداج صورت میگرفت دزا سنصوزت:مگر 
هسل سر کو بی غریزد جه موددی‌داشت ٩‏ 

سرکوبی غریزه ؛معنی فنی با روانی عبارت از این است که‌عوامل 
جنسی زشت و بلید یله شود ومردم با حالت آن اعثر اف نکنند و 
غی‌اامثل بگوند: مردشر یف و اعیب‌آن کس‌استکه‌چنینه‌عنائی بذهن 
او خطور نکند . 

اصولا اسلام عوامل جنسی وغر یزی را زشت وبلید ندانسته بلکه 
وجود آنرا با كمال وضوح و صراحت بعنوان يك.امر واقع ۰ تصدیق 
کرده وآنرا ذاتاً زشت و پلید نشناخته است بدلیل یه مار که : 
« زین اللاس‌حب الشپوات من النساء والبنین ۰۰۰ . 

وحدث نبوی‌حا کی‌است که: ازدنیای شما سه حیزمحبوب من‌است» 
عطر وزن و نماز که روشنی چشم من درا شاه 

و در جای دیگر فرموده است : همبستری شما با همسران تان 
اجر دارد . 

اسلام فقط معارف نیروی جنسی را محدود کرده ؛ باین معنی‌که 
آیرا منتحصر در ازدواج قرار داده است و اینکه تسربع در ازدواج را 
تشو یق کرده موجب آن گردیده است که بحداکثر امکان ازفشار براعصاب 
کاسته‌شود و نفس‌اننان ازعوامل تشو رش واضطراب زبادی راحت شود. 

حقبقت اهر این است که جپان اسلام در همین دوران اخیر که 

۱ - دوست داشتن زنان پر اساس شهوت ومحیت فرز ندان» برای مردم 
زینتی فقرار داده شده است , 


۱۰۵ 


زنپا بی‌حجاب و آراسته ازمنازل خارج میشوند وعملابا قپراً دردسترس 
جوانان‌گرسنه قرار میگیرند » دچار سرکوبی غریزة جنسی شه : زیرا 
جوانان بحکم شرابط اقتصادی و اجتماعی و فکری از ازدواج ممنوع 
شده اند و دوران‌بلا تکلیفی جنسی بطول می‌انجامدو منتبی بار تکاپ جرم 
میگردد . 

در این‌هنگام بود که مسئله سرکوبی غریزه روی داد ... ومتعاقب: 
آن مبارزۂ داخلی‌بین تعلیمات دینی وسائق جرم شروع شد.این‌جربان - 
آ نطوریکه بعضی اشخاص تصود میکنند نتیجهٌ پیروی از تعلیمات دینی 
نود » بلکه نتیجهٌ انحراف جامعه از دین‌بود » زرا جامعه ازحل‌طسعی, 
مشکل جنسی که دن مقررات و نظاماتی برای آن وضع کرده بود » دود 
شد . فعلا در صدد آن نیستم که درباره موانعی که در راه حل طبییعی 
این موضوع بوجودآمده و در زمینهٌ تئوریها ونظرباتیکه عملاقابل تطبیق 
نمست بحث کنم > زرا این موضوع را درکتاب « انسان بين ما نکی 
واسلام» مورد بحث قرارداده‌ام » بلکه فقط میخواهم‌این نکته داتوضیح 
دهم که این‌معنی در قسمت شرفی‌حپان اسلام سابقه نداشته بلکه‌سئله‌ای 
است‌تازه ؛ درصورتبکه سر گرمی شدید بمسئلةٌ جنسی‌دراین ناحیه‌بقدری 
قدینی و پردامنه است که سراسريت‌کتاب ملی مانند کتاب هزارو ركش 
را پرکرده و صورت بادز و روشنی در دواوین شعر و کتب ادب هزاد و 
پانصد سالد ما موجوداست؛ بگذديم از اينکه این وضع قبل از تدوین 
این کتاب و دو اوین نیز وجود داشته است . 

?8 
فشار و سرکویی . بلى , 


۱۰۶ 


۱ ولی این‌فشار وسرکوبی دراکثر اوقات راجم بروابط جنسی‌نبوده 
است . بنظرمنآنچه اغلب و اکثر اوقات وجود داشته فشار و سرکوبی و 
تبات اقتصادیواجتماعی وسیاسی بوده است . 

پا بد دانست که » مجاری نەس انسان دارای پیج وخمپای زبادی 
-است که بطور نپانی با یکدیگر ارتباط دارند و طوری ساخته نشده‌اند 
که هريك دارای‌مخزن منتقلی باشد » جد ای از دیگران ؛ ؛ در صورتی 
۱ ک هگاهی ملاحظه مشود که در بحث های علمی طبق برنامه‌ای که دار ند» 
, بدون توجه بحقیقت‌امر برای هريك از این مخزنپا جدائی و استقلال 
خائلند ! 

کته یگرا منک لازم نیست‌همیشه‌عامل‌وانگیزه روا بطجنسی, ناشی 
آزشپوت جاسی باشد ! زبرا چه بسا اتفاق مىافتد که اساراق در روا بط 
۱ جنس ناش از بحران شدیدی پاش که تفس اسان نمیتواند عملابراء,حل‌آن 
راهی کشف کند ؛ چه نجات بافتن از چنان بحرانی بدینطریق از روی 
قصد وعمد باشدبا اینکه منشاء آن تدبیر باطنی باشد در وجدان نا 
آ اه 

برای دوشن شدن مطلب مثالی‌را از علم طبیعت‌که یکی ازقواین 
فیثاغورث است متذکر میشوم ۰ ظرف آبی را درنظر بگیریم که دارای 
منافن متعدد باندازه های مختلف باشد. وقیتکه بك شیثی سنهینی‌روی 
آب قرار داده شود طبهآسنگینی موجب فشارب رآب خواهد بوده آب نیز 
بنو یه خودبرهمهٌاطرافظرف که‌دارای منافن کو چك و بزر گاست فشاروارد 
خواهد نمود . در اینجاست که فیثاغورث میگوید : 

فشار که برهرسوراخی وارد شودتناسب مستقیم باوسعت آن‌سوراخ 


۱۰۷ 


خواهد داشت ؛ یعنی هر اندازه که وسعت سوراخ زباد ترباشد فشا 
بهمان‌اند.ازه ذیادترخواهد بود » درصورتیکه سنگینی وارد برسطح آم 
نسبت بهمهٌاجزاء ظرف یکسان‌است! 

این یکی از قوائین مادی است . 

درنفس انسان نيزچنین اوضا عو احوالی وجود دارد اباین‌معنی‌ک 
درنفس انسان نیز جاری‌گونا گون و منافذی باندازه های مختاف وجو 
دارد ؛ و هروقت فشاری از هرطرف برنفس وارد شود » فقط برهمان نقطا 
فشارتأثیر نمیکندبلکه درهعة اط اف وجوانب آن‌اثر میکندو دوی حر بك 
از این واحدها ومنافذ به نسبت خودش تأثیرمیکند » وغريزء جنسی در 
نفوس‌جانداران مصرف‌ومنفذآن ازسابره‌صارف ومنافذوسیعتر است. بدي 
جهت وقتیکه نفس دچادبحرانی‌گرد بدکه راه‌حای نداشته باشد» فشار آن 
شدید خواهد بود وتمام سنگینی آن برنفس و اءصاب فشار وارد خواهد 
نمسود . 

لیکن فرق بین ماده و نفساین است‌که ماده درحالات متشا به بطر دق 
واحدی راه مصرفش دا پیدا میکند در صورتیکه نفس برحسب اختلاف 
بین محبط کامل و نبودن محیط مساعد وبين قصد وعمد باینکه عملا آنرا 
انجام دهد یا براه های پیچیده ای که منتپی به تنفد واجراً گردد / 
بوسائل مختلف وطرق متعدد متوسل مسگردد . 

عده‌ای ازحوانانکه ازدواج کرده بودند ازد من اراد کردند که 
هروقت دچار بحران روحی میشوند که حل سریع آن برای آ ا ادکال 
داشته باشد قلا به یکنوع «تبهای» جنسی میشو ند وهمینکه‌احساسات 
شان دا مخفی نگاه بدار ند ملاحظه‌میکنند که روح‌شان بچه گیفیتی در 


۱۰۸ 


پرابر اشباء اقراد میگیرد . 

لیکن هزارها و ملیونپا افراد ۶ ی‌هستند کة احساسات شان‌را 
مخفی نگاه نمیدارندو نمیدانندکه این احساسات درباطن روح انسان‌چه 
عملی را .انجام‌میدهد و نیز نمیدا نند که چگونه ده هاشکل بخودمی‌گرد. 
اینسته درك نمرکنندکه بحرانپای روحی و عصبی چگونه گاهی‌بصورت 
ادامه و استمر ار روابط جنسی در می‌آ ید وگاهی مخددات و مکیفات 
گوناگونی لازم میشود وآنرا مصرف میکنند وگاهی بشکل‌تفاخرومباهات 
بداشتن نتروی جنسیو گاهی بصورت نکنه‌هاوقصه‌ها و داستانپای عشفی 
بزبان میا ید ۰ 

بدینطریق میتوانیم بسیاری از شون جنسی را در مشرق زهیین ‏ 
آری فشار اقتصادی و اجتماعی ا که در طول تاریخ شرق 
بانواع و اقسام وجود داشته در این زمینه مصادف ومچاری زیادی پیدا 
کرد تفا 

این معنی صحیح است‌که روح اسلامی درموارد زبادی‌بر پینوائی 
و فقرجا نکاهی‌که نفوس را خواروز بون داشته چیره شده و دوح تعاون و 
قکافل برای بسباری ازبینوابان بارومددگار بوده است و لی این موضوع 
بطو رکلی اتحطاط سطح معیشت را ازیین نبرده است؛ بویژه دراعصاریکه 
طلم سیاسی باعث نهب و غارت ارزاق مردم بوده وآ نپا را درحال‌اضطراب 
و تگرانی E‏ : 

عامل فقرموجب فشاراجتماعی است و همین عامل نمیگذارد که 
مردم دد اجتماع آسایش و آرامشی داشته باشند و افراد بتوانند هر يك 
۱ ۱۰۹ 


درخور استعداد و استطاعت فطری خودشان ازمواهب طبیعی بپسره مند 
گردند ومقام و منزلت خود دا احراز کنند . 

و بازصحیح است که روح اخوت اسلامی تا حدی مانع ازفشار بوده‌و 
غیر از ادزشهای مادی » موازین دیگری را درمیان مردم برقرارساخته 
است » لیکن بايد اعتر اف کنیم که مسلما نان چه طبه حاکمه و چه طبقهٌ 
محکومه در گذشته برای مدتهای زیادی » بواسطة علل و اسپاپیکه فعلا 
توضیح آن مقدور نیست » نسبت بتعلیمات عالیة اسلام در سطح نازلی 
زندگی مبکردها ند واین‌حقیقت را نمیتوان از نظردور داشت . 

لیکن فشار سیاسی روشنتر و واضحتر است زرا فساد حکومت 
اسلامی در گذشته » حکومت را بصورت دیکتاتوری مطلقی درآورده‌بود 
که فرما نرو ایان وقت» حکومت دا برای خود ح-ق السپی میدانستند و 
یکنوع رنگک قداستی بآن میدادنه که جزبرای خذا برای دیگری 
سزاوار نمست . ۱ 

بدیپی است درچنین محیطی برای ملت امکان ندارد که حا کم 
برنفس باشد با در عزل و نصب حکام ہا نظارت در امور حکومت سهمی 
داشته باشد " وفشار سیاسی ما عجز ملت ازمداخلة در شووّن شخصی از 
همین جا سرچشمه میگیرد . این اشکال مختلف عجز . . . یعنی عجز 
مالی و عجز اجتماعی و عجز سیاسی اولین عامل سقوط شدید مردم در 
در امورجنسی است » بویژه‌که غرق شدن در احلامء آمال قدرت جنسی 
که حدی ندارد و مباهات باین قدرت » بحق با بباطل » لازمةٌ آنست» 
لپذا بدست آوردن قدرت از هر راهیکه مقدور باش » جا نش ن آن‌عجز ی 
میشودکه ازحپات ونر آ ماود گ دنه ان 


۱۹۰ 


مثال واضم و روشن این تعویض و تبدیل درکتاب هزارويك شب 
موجود است . ۱ 

دردوره‌ای که‌این کتاب نوشته شده» وباحتمال قوی دوران‌حکومت 
ترك بوده » از سخت ترین دوره هاگی است‌که برملت مبلمان گذشته و 
این .هلت از لحاظ ساسی واقتصادی و اجتماعی‌دچارعجزمطلق بوده است. 

بدین‌جبت و با توجه باینکه همه مردم در برابرحکومت وفت‌از 
هر جت عاجز بودها ند و راه استفادةٌ از تحصیل قدرت بروی همه مشدود 
وده بطوریکه دد ابنکتاب مالاحظه میشود درصدد استمداد ازقوای غير 
محسوس ( از قبیل جن و عفریت ) برآمده‌انه وبجای قلرنهای سیاسی و 
اجتماعی واقتصادی » بقدرت جنسی که سیرشدنی نیستو حسد و مرزی . . 
دارو ول شروش کر واا ۱ 

با بك نگاه سربع باین محیطی‌که هريك از این احلام وآرزوها 
آنرا بنحوی اشغال میکند » بخوبی آشکار میشودکه آدزوی جنسی غلبه 
دارد و اغلب اوقات » دو نوع آرزوگیکه قبلا بدان اشاره شد ابزارهاثی 
هستند برای تحقق آمال و احلام جنسی‌که بدان وسیله « وجود » کامل 
انسان تحقق‌می‌پذیرد! واین معتی درقبال نفس بشری از هر جهت‌متناسب 
با وضع رابطهٌ جنسی و همچنین متناعب با شدت فشاری است که بواسطهٌ 
توسعهٌ مساحت آن درشعور ودرشعورنپانی وجود دارد . 

الته این موضوع حاکی ازفشار وتضبیق است و لی‌نه فشارو تضییقی 
که اکثراوفات بررابعلهٌ جنسی وارد آ ید . 

r 
نکد وکا ری امت‎ 
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آری شرق قر نپای متمادی در بیکاری پسر پرده است . 

سر گرمی بکارهای‌کشاورزی سراسروقت مردم را رة و نبازمند 
آن نیست‌که هم کوشش مردم صرف آن شود . 

: تجارت نزمستازم نشستن در حجره ای است با کمال آرامش و 

اا وسروکله زدن با هشتریان . ۱ 

صنعت های دستی ساده نیزمانع ازوقت‌گذدانی و «گپ زدن » و با 
ببکاری گذد اندن و داستان سرائی و رد و بدل کردن نکنه های‌گوناگون 
يست . ۱ 
این‌است معنی بیکاری داشتن و فرصت زباد وبی نیازی از کوشش 
و فعاایت ۲ 

بالاتر از این مسئلهُ فارغ بودن ازهدفپا است. باون معنی که‌شرق 
اسلامی از روزنکه از فتوحات عظبه‌ش فارغ شد و از اوج اقنداری که 
تاریخ نظبرآ نرا ندیده بود سقوط کرد و بخود فرو رفت ؛ د مردم از 
توجه به هدفهائیکه داشتند باز ماندند و باشاع هدفم-ای -زديك شان 
پرداختند و بدیپی است رابطه جنسی وخورد وخوراك بارز ترین هدفها 
است و درصودت عدم وحود هدف عالنتری »وصول باین دوهدف مستلزم 
آنست که هرچه نىرو در ناد انسان وحود داشته باش در آن راه 
مرف شوه 

4 

وبازنکنةٌ دیگرهوای‌گرم مشرق ذمین . 

هوای‌گرمی که بدنبا ومشاعر را درهمان سالپای اول‌رشدمی‌پپرر 
وهمننکه شراط مساعدی فراهم شد » حرص و ولع مسائل‌جذسی‌شمله‌ور 


۱۹۲ 


هیشود 
و 

اینہا مہمترین موجباتی هسند که درشرق با تش رابطه حنسی‌دامن 
یز تند و عمبقتردن عوامل و وسائئلی هستند که درخاك مشرق زمین ر شه 
دوانینه| ند و دست هنرمند هیچ‌کشاورزی نتوانسته است این عوامل را 
"تصفه و تطهیر کند ۲ 

با بل تصدیق کرد که هیچ عاملی‌جز عقیده قادر بر تطپىر این عوامل 
ثسست وتار خ شاهد ین‌ادعا ست ؛ زرا مشرق‌زمین جز دددوده هائنکه 
عقیده درآن حکومت داشته و نہر وهای زخبره شده را درآ فاقی بالاتراز 
مخیط جسمانی صرف کرده وجوابگوی عاملی‌گرانمابه تر ازعامل غریزه 
بوده » در هیچ دوتو ای انس اسن ان اال اش غ ره ان 
بدر برد ۰ 

آن دورانیکه عشنده حکومت داشت انرژی و ثبروی هردم در راه 
تحصل فتوحاتی مصرف ممشد که نظروشییه! ترا درتاریخ نمیتوان‌بدست 
آورد وجنیش علمی وفکری وروحانی ومادی فرا راه تاريك بشر حیران 
وسررگردان مشعلی فروزان برافروخته بود ؛ ودرآن روز گار رابطه‌حنسی 
بدون اینکه درمعرض فشار وتضیق قرادگیرد با مهمل انگاشته شود در 
محل معقول خودش‌جای‌گرفته بود بطوریکه ازحد خودش تجاوز نمیکرد 
و راه افراط مسدود بود . 

امرور ها نبازمند عقیده | م 

ننازمند عقیده‌ایم تا همه نئوس‌را تطهیر کند و بدفپای عالی‌رهبری 


خم‌اید . 


۱۳ 


نبازمند عقيده‌ايم تا اینهمه پیکاری وخلاغ تابودکننده وکشنده وا 
پرسازد و خلاء زمان و خلاء غفلت از سمیوعمل و خلاء از هدفپای ءالی 
زا ازین برد » وییکباره بیکاری جسمانی ونفسانی و روحانی دا از هر 
حجرت دایل سادد . 

نمازمند عقیده‌ام تا انهمه فشار اقتصادی واحتماعی و سداسی که 
همه نقوس را متحرف ساخته وغرق درشهوات سوزان روابط حسی‌نموده 
ازمبان بردارد . 

توانائی مادرعصر حاضر :را یتح تق دادن عدالت افتصادیو احتماعی 
وسیانی از راه عقده بدرحات برقدرت بدران مادرصدها سال‌پیش‌فزو نی 
دارو ؛ زرا تجر ببات بشری دران زمینه‌ها فاصله بین ان تحر بات و 
بن‌مدارج وقلل رفیعی‌راکه ادلام وضع کرده نزديك ساخته‌استو نیازمند 
آن نیستیم که گامهای بلندی برداد.م با طفره‌ای بز نیم بلکه در حسدود 
توانائی باید حرکت معقولی بحود بدهیم . 

دراننصورت ا کر بعقنده متوسل شویم وآنرا درو اقعمات‌حبات‌خود - 
مان نفوذ دهیم » راه منحصر از بین بردن انحر افات که قرنږ-ا در نفوس 
مشرق زمین رخنه‌کرده است همین‌خواهد بود وس . 

همانقدر که غرب برای توازن و تعادل سن قوای مادی سر کش 
ثبازمند عقیده است تا وای مادی را از این ن تنازع و میارزة زمنی نجات 
دهد ؛ هشرق زمین بهمان انداژه نبازهند عقیده است تا امنکه بتواند از 


سقوط در ان آ تش سوزان رادطه جنسی رهائی یا ید ۰ 


۱۹ 


اسان و آبز ار 

و و و هدوتس 
هواخواهان منطو‌مادی قادیخ‌میگویند : کیان ثابتی بنام«انسان» 
وجود ندارد پلکه انسات مجموعه ایست از اتفعالات و تسأثرات محیط 
مادی‌که در آن زیست میکند . پس باین قاعسده » انسانسکه در محسیط 
: زراعتی زندگی مبکند غبر از انسانی است که درمحیط صنعتی سرمیبرد» 
و احساسات و 'فکار و سیروسلوك هربك از این دو بادیگری فرق دارد » 
هريك ناگزیر است‌که تحت تأثیرمحیط مادی واقع گردد و نیزمجبوراست 

درنتیجة این انفعالات و تأثرات » تابع عوامل محیط باشد . 
وباز بهمین مناسبت میگویند : تعاون فردی وجوانمردی وعقیده 
وسادکی مثاعر وپاکی احساسات صفاتی هستند مولود محیط زداعی بلکه 
از لوازم آن . همچنانکه استقلال و دوری از عقیده و کلیۀ امور غیبی و 
پای بندی همیشگی فقط بواقع محسوس و پیچیدکی افکاز و احساسات » 
صفاتی هستند از لواژم محیط صنعتی و فصل ممیز این محیط با محرظ 
۱۹۵ 


/ 


؛ با تعاون فردی ( که بین دوفرد معین, 

برای انجام عملی لازم است ) برای انسان « صناعی» لازم نیست ؛ همان 

طور که استقلال فکری با عملی شایستةٌ وضع انسان زراعتی نیست!! 
البته فسمتی از ان مطلب صحیح اسن بلکه اکر انسان حال. 


زراعتی ددن حیت مثالا عفیده 


خووش‌وا گذاشته شود وخط مشی‌معینی نداشته باه مىتوان‌گفت ؛ سراسر 
این مطلب درست است . 

در ارویا - که دا نفمندان آن » نظریات و فرضات شان را بر - 
اساس این ادعا قرار داده‌اند و براثر غرود بشری خیال میکنند؛ اروپا ؛ 
یعنی همه جپان؛ و ور هنين آنچه بر ارو دا منطبق مىشودفا نو نی است 
که باید بر بشربت حکومت کند - این ادعا بمقدار زیادی صحیح‌است ! 

و نز بر اساس نظر دیگری , غیر از اساسیکه اروبائیان منحرف. 
قائلند » مسشودگفت تما این مطلب یا قسمتی از آن درست است ؛ باین 
معنی که انسان زراعی اصولا موحودی نستکه با موجود صناعی فرقی 
داشته باشد تا بگوئیم‌کیانثابتی برای انسان وجود ندارد وانسان‌مخلوق 
محیط تطور پذبرخارجی است ؛ بلکه آن حقیقتی که عام صحیح بعد از 
آ نکه از انحرافات اروپائی نجات یافت » بایدبسوی‌آن رهبری شود» این 
است که کبان و شخصت انسان » کبانی است وسیع و شامل و سدودیکه 
خطوط صعرف علم تجر ی با مشهودات و محنرسات معین » آنرا رسیم 
میکند »> محدود ئست . 

کا ویک ک2 وط ارچ ور یکی از قتاضی ان کان 
رای داردکه آن عتاصر را بیفتر ازسایر عناسزظاعر و آشکار مارد 
یا اینکه پاره‌ای از عناصر این‌کیان را برای دودان معینی مخفی نگاه 


۱۱۰ 


میدارد و لازم نمیداندکه آ ترا آشکارکند . 

کما اینکه بازوی مرد ورزشکار از لحاظ اننکه ودژ بده مشود و 
بصور تآ شکاری مورد استفادة مرد ورزشکار زونه ۱ محکمتروقوی 
ره کر ده ۶ با لمکنن و برای مدت می کا غد بان 
وحودی آن مخفی می‌ماند و چه بسا که نتواند وظیفه اصلیش را انحام 
داد . 

در این مورد باید گفت: معنی این عمل این نیست‌که ورزش‌بازو 
را « خلق‌میکند » و قبل ازورزش بازوئی وجود نداشته است ؛ و بامتروك 
قگاه داشتن عضوی از اعضای بدن گواینکه دوره مت روك نکاه داشتن 
طولانۍ کرود » باعث مشود که باید آترا از بن برد و تصورشودکددیگر 
بکار واداشتن آن بوسلد ورزش‌کم یا ریاد » امری است محال . بپرحال» 
کیان وشخصیت اسان چنین حالتی را دارد؛که محیط زراعی‌باصناعی » 
ایسادکنئدء [ ان نست با فرض کنیم محبط اتمی ور آینده بلحو د بگری 
ایجاد کننده آن خواهد بود » بلکه بایدگفت : حقیقت امراین است که 
این محیطپا گاهی باده ای از عناصر کیان انسان را باقتضای شرابط و 
اوضاع واحوال قوی‌تر و برمامه ترمساز ند و باره‌ای ا زاره زا فزت 
حس مقتضیات محبط مخفی نگاه میدارند ولی درهرحال این نیروهای 
ذخره شده چه ظاهر شوند وچه مخفی بمانند چه محسوس باشند و جه 
محسوس نباشند » در نهاد بشر هميشه وجود دارند کد درهرعصری‌بافتضای 
محط جلوه‌گر میشوند ؛ آنگاه پاره ای اشخاص را بطوری تازه و :.و 
مبانگاد ندکه گوٹی قرالا وجود نداشته است ! 
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۷۷ 


باری ؛ اینکه بعضی میخواهند تصورکنندکه انسان عبارت‌از کیان 
منفی خااصی است وس » صحیح نمست ومحیط مادی تنبا بروی مقتدد 
مثبتی نىست که تمام قدرت وسطره اش را برمشاعر و احساسات و افکار 
انسان جبره سازد بلکه در عالم وحود دو رو وحود دارد که از طسرفی 
عبار تست از مروی انسان و ازطرف دیگر نیروی مادی خارجی و این دو 
شر وهمىشه در IEE‏ دارند وتساط وسطره E‏ اد این دو رو 
E‏ بسته بشخصست انسان است زیرا درمیان این ده نبرو - اسان 
ای ا وای ر ی اسو و ا و 
SRNR SEE‏ 
دادای نبروی رهبری دانست. هتوا ند زندگانی خودش را بهرشکلی که 
بخواهد سادد و اوست‌که طق اراد خودش در اوضاع ا و در کیفیت 
آن هىتواند مداخله کند ؛ ولى اگر از ارادم خودش دست بردادد و از 
بکار بردن نیروی مثبتی که دراختبار دارد منصرف شود وخودشرا باختبار . 
سچید وطبیعتی که قوای حارحی در آن اواك e‏ و خودش 4 
E ۳1‏ نکد » طمیعی اش که خودش بمحیط مادی احازه داده تا براو 
مسلط شود » و این‌خود انسان ات که موقعمت ومقام منفی بستی‌وخواری 
را انتخاب‌کرده است » نه اینکه قوای مادی ذا دارای e:‏ وسیطره 
فساششت . ۱ ۱ 
دد بار داستان ابزار » مثالی در نظر.است‌که دیلایبان میشوو + 
درموقعیکه انسان برای اولين بار « ابزاری » را اختراع کرد و 
تصورمیکنند که ابنابزارقطعةً ستگی بوده است‌که آ نرا تزاشیده و بصورت 


۱1۸ 


کاروی درآورده ادت ؛ برای انسان این اختراع پیروزی بزرگی بود » 
ونبروی اختراع که ناشی ازقدرت مستتر در کبان اصلی وی بود و تواست 
اَن نروی مخفی ونبانی تحةق‌دهد و آفرا عملی سازد و برمحیط مادی 
خویش که در آن زد کین منکرد توانست چمره شود » فآحی بود 
عظتیم . 

بدون تردید “ این مخلوق بدوی از بدست آوردن این سلطه سر 
همست شد و اقلا برای چند لحظه احساس کرد که ازخودش بزرگتراست و 
1 درخشانی‌خواهد داشت . 

این مطلب ازهرحپت درست بود » زرا در راهی گام گذاشته نود 
که تطورات آن برای آبنده از آن قطعهٌ سنگ تراشیده بسی مهمتر و 
عظیم تر می‌نمود . 

ازآن دس اسان بوسیله جسم وعقل‌ودوحش خطوط عظمت بشریت 
را ترسیم میکرد واین‌خطوط » سطوری از رفعت وعلوی بود که خالقش 
بوی حکومت نموده بود زیرا چنان نیروی معجز آسائی برای تط-ود و 
تعالی در اختبار او گذاشته بود . 

اگردراینجانکری ازدوح.بمیان آوردم از« متمدنین ومتجددین» 
معذرت میخواهيم ! زرا انندسته‌کسانی هستند که EET‏ : سائق و 
رهنمای تقدم و پیشرفت بشر بحث و جستجوی خوراك بوده است . دو 
گوئی حیوان ددجستجوی خوراك نست ! 

از اسکه این آقایان را در عصرصناعت و در عصرائم » با ذکر 
چیزی از بازمانده های محبط زراعتی کهنه که دیگر شاستۂ باز کشت 
یست » افسرده خاطرميسازيم » عدر می‌خواهیم ! 


۷۱۱۵ 


حالا بداستان ابزاد " که داستانی‌است«مفهوم» و هیچگونه غب يا 
ابپام وغموضی درآن وحود ندارد برميگردیم ! 

انسان‌درطی مدارج ترقی » از اختراعی باختراع‌دیگری دست‌زد؛ 
در نتبجه گاو وآهن و جرخ نخ‌ریسی و وا بافند گی وآلات صد وفتالو 
هزاران ابزارسورمند دیگری رااختراع نمود تابدان وسیله‌کیان‌بااساس 
هستیش را تقو ت‌کند ودر عالم واقع نبروهای نظری رن خودش را 
تحعق دهد واحلام و آمال دود ودرازی راکه 3 رای تحصیل‌قدرت وسیادت 
بر محتو بات حپان ډپناور دردل‌داشت‌عملی سازد 

در این دوران طولا نی که‌هز اران‌سال‌طول کشید ۱ ابزاروا لت‌برای 
انسان منشأقدرت‌فردی واحتماعی بود . قدرت‌مادی وروانی . 

برایاینکه‌وشع حقبقی‌قدرت‌روآنی تعسسنو تحد دشود باد در بارة 
قدرت روانی بحث درد . 

باری ؛ در مقاسه مادیات ؛ وک حامل عصا باتمر با E‏ 
باشد ازدست‌خالی قوی‌ترشمرده مشود . 

این قدرت مادی بانسان یکنوع نبروی روانی می بخشد کددررفتار 
وافکار ومشاعر واحساسات‌وی نمایان‌است . 

ان مطلب‌درظاهر اهر اینطور بنظر میرسد ؛ تاحاشیکه‌طر فداران 
منطق مادی حیات چنین میا نگار ند که قوای مادی » مشاعر واحساسات و 
افکار را مسا ند . در صور تسکه حقیقت امر چنن ثیست » بدلیل | شکه 
نگپبانو پاسبان قوت در داخل نفس وحود دارد » و صورت؛یلورعیت 
خاصی‌دد کمن تحقق واحزای امراست‌و بنابراین عصایا تیر با طپا نچه‌ای‌را 
که انسان اختراع مبکند باین منظور است که وسیهٌ تحقق دادن منظور 


۱۳۰ 


همان باسان داخل نفس باشد . 

ونيز آن نشی‌که خود منظوزپاسبان داخلش دا درعالم وأقع‌عملی 
ساخته است برتراز نی است که بوسیاه‌پاسبان‌دیگری محافظت شود . 

محك صادق برای تشخیص این خقیقت همانا وضع آن سرباز کم 
بجرأت وتو اش که نمیتواند از ابزارهای ۹۹ استفاده کند » 
زیرا فاقد باسبان درونی نفس است. شاهد این مطلب سر بازان‌ابطالیاگی 
هستند درجنگگ جپانی دوم که با داشتن تازه ترین و مپلکترین اسلحة 
حنگی» ازمیدان جنگ فرارمیکردند و باطیب خاطرحاضربود نداسلحه 
شان را بکسانی تقدیم کنندکه آنها را تسخیر واسیر نمایند . 

نا براین باید گفت : نفس بواسطهٌ وسائل مادی تقوست مشود . 
زرا وسائل مادی اسباب تحقق منظور پاسیان داخل نفس میشوند» وین 
پاسبان قبل از وسائل مادی وجود داشته است» وآن اصل‌حقیقیو واقمی 
که بابد بحساب آورده شود اوست - 

وجود ابزاد دريك دور طولانی از تاریخ بشریت » برای انسان 
نشاء نیروی روانی بوده است . درست است که ابزارعامل مپمی شمرده 
شده است ولی این انسان بوده‌که آنرا بکازسرده است ! واحساس‌انسان 
این بودکه قو گرداننده اوست و ابزارمطیع ارادهٌ اوست ؛ در انتصورت 
سطره وسلطه انسان برابز ادسلم انگاشته هسشد ؛ لیکن بعدا ایز اردچار 
تطور گزدید » زیرا ازصورت اول‌که ابزار لت دست بود وتحت اراده و 
عسلط اننان بود و بپر شکلی میخواست او را می‌چرخاند و هر وقست 
هیخواست عمل آنر امتوقف مساخت؛ درآمد وشکل دیگری بخود گرفت» 


ديرا بعدا بمقیای زدادی برحجم ان افزوده‌و بقدری درشت وبزرگ شد 
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که انسان درفمال آن بصورت جرم‌کوچکی درآمد که دیده نمی‌شد وان 
ابزار برای خودش دارای ق درت ذانی خاصی شد بطوریکه از داخل 
بحر کت آ مد»وکارش بجائی رسیدکه. ازاختیار انسان خارح‌گردید وانسان 
نتوا نست بنحوی از انحاء آ نرا بدلخواه خودش متوقف سازد. 

سپس وضع و موقعست ابزاد در داخل کارخانه بصودت‌کاملی تغبتر 
کرد . ازآن س > کار گر با صنعت‌گری که هرعملی را بدست‌خودشانجام. 
میداد یا اینکه بر ابزار مسلط بود و آ نرا اداره میکرد » بصورت فطع 
کوجکی ازمجموع عمل درآمد ! 

و يعارت ۷ بحای حزئی از مجموع عمل شداخته شد » 
و از آ نجاشکد قوام این ابزار بیچیده وابسته با جزای در هم د بر هم 
بساری است دبگر برای‌کارگر دراین دستگاه جائی و مقامی باقی نماند 
که هیخی بویا اک زرا به هی داب‌گری متضل ادو با 
اینکه موادخامی را برای این دستگاه عظیم فراهم سازد تا آنرا دريك 
ل الم یار و 

نسحد اینکه انسان بصورت نروٹی منفی وڈ امك و آن ابزار 
درشت » نا آن دستگاه عظیم نیرو تی شد مثبت که محل عمل و زمان و 
طبیعت وحدود عامل را اثغال‌کرد و نسبت بکار گر فرمانروا شد و او امرش 
را براو تحمیل کرد ! 

اینجاست که در بسکولوژی > با جتید های روانی بشر انقلاب 
عظیمی دوی داد ؛ باين معنی‌که ازاین‌پس » انسان بتدریح تسلط خودش 
دا بر نفس ازدست داد و درعن‌حال‌خودش را فراموش‌کرد . 

شبح ابزار که اينك دستگاهی عظیم شده در اعماق حس بشر فرو 
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رفت » و صورت قدرت فاهری درآمدکه اراده‌اش را برانسان تحمیل‌کرد 
و دربرابرابزار با این دستگاه عظیم » حیات واختیار انسان را بدلخواه 
خودش در دست‌گرفت - انسان ضعف و کوچکی‌خودش را احساس کرد و 
بخود فرودفت. عشاعر واحساسات زندة بشرودرخشندگی وی از بین‌رفت. 
عواطف سرشاروشوق پرواز در افق آزاد را از دست داد؛و بتدر یج سوح 
نفس وی سخت وزمخت وخشك شد و بصورت ابزار کند و بىحسىدرآمدە 
وز ندگا نیش سان ابزار گشته سطحی وبیخودی» ازس ده دمانآغازمیشود 
وبه شامکاهان منتهی و 

به بازولن يك با چندکارگر بنگرید دريك لحظه معین بالامیرود 
درست مثل ابزارکار ؛ دستگاء عصبی بازو با مصرف انرژی ا بکار 
می‌افتد وهمچنان بفعالیت ادامه مىدهد وکارمسکند وکار . ... تسا زنك 
کار گاه بسدا درآید . درابنوقت‌کارناگهان مبخوابد همانسانکه ناگپان و 
در لحظه‌تی معین آغاز گشته بود ۰ بازوان هما نکو نه‌که | بزاروماشن با 
قطع حریان از کارسافتند از ارمیافتد . 

آ تگاه قسمت های ۹9 ان عصبی بدن با فرارسدن نوبت 
بکار اشتغال می‌یابند » با از کار باز می‌استند » راکد و بدخود و دی 
حرکت . 

اما اک ش حیانی انسانی نهفته و ذخیره شده تی که از اکا 
برجای مانده ناگزیر باید بشکلی روان گردد و بمصرف رسد › زیرا این 
اثرژی پرانگیزاننده و ابزارسان جامدو بحود» بتمامی بمصرف 
فرسبده است ومفروراه مصرف تازه‌ٌی هی جود . 

عملا هم راه مصرفی‌می بابد و آهنگ مصرف میکند... بدانگونه 
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که حیوانی‌بند از پا و گردن‌فرزنید و اهنگ رفتارکند. باچون‌انگیزش 
وجوشش تنی سر گردان وشہدا که بسوی تنی واله وشیدا بال؟شاید . 

انرژی مکتوم مسیرمصرف حیوانی خویش‌میگیرد وبراثر آن‌اعصاب 
جوشان و آشفته آرام می را بد وشک می‌بذ‌برد تا فردا که انرژیه کتوم 
دیگری زخیره‌گردد و باز داه مصرفی بجوید . 

بدین تر تب زندگانی انسان» ابزارسان‌گشته است وخشك وخشن, 
که درآن نه اثری ازعو اطف زنده دلانه با شوق شاعرانه هست و نه‌خبری, 
از در افترای دقیق وژرف تگرانه 1 فرانگری سوی اندشه های برین 
یا احساس بهین درچنین زندگانی هیچ یافت نمیشود . هرچه هست يك 
ژیست حانورانه فرو گر است‌که باقی مانده انرژی ذخبره شده رابه‌نیستی, 
میکشاند و با زسین مرحله زندگانی دا سب وا نو 

با این دو ژنحیره عمل › « آدمیت » انسان بنابودی مسرود و 
بجاش حبوان ابزادسان هی نشیندکه راسو کی را در عصر ما فرات. 
گرفته است . 

بارز تردن نمونهٌ چنین حبوان ابزار سان عادی از آدمبت را در 
آمریکا باه جست . [ نجا که ابزارسانی به نهایت رسیده است ۰ همه 
چیزبگرد ابزار وماشین میگردد » ونخستین موجود که برمدار ابزار و 
ماشین فد رود اسان است و واس که کردا ند اش ماشن است ! 

دقت فراوان در کار » انضباط دقیق چون انضاط ابزار »و بالاخره 
تولید هنگفتی که در هیچ کشوری نظرش دا نتوان بافت . اما تولیدی‌که 
زادۂ ابزار است » زادة ایز ارماشنی یا ابزارانسانی- با لین توضیح کهدر 
آنجا بشری وجود ندارد . 

94 


بشری که آدمیت را برنگارچپره‌اش نوان نگربست یا از تبیدن 
دلش واحساس درو ش ویربردنی روحش ۰ 

بشری که سیماش اندشه نماست واحساس نما و گوبای 
فرانگری ۲ 

بشر . . . بدانگونه‌که بشریت ازهزاران سال‌پیش میشناخته‌اش! 

جنین بشری را درآ نجا نتوان یافت . 

هرچه بسنی ابزار روز بکاراست ... وحبوانات شب خفته . 

حانورانی برجوش وخروش . . . که میخواهند جپان را مسخرو 
یه کی ننک ۱ 

این نهایت تکامل تمدن مادی درصرنوین است ونمونه‌ئی فراراه 
تمامی چپان «عقب مانده» تا اقتباش‌کند وفراگیردش + 

راستی » ادن همان عصر «ابزار» است ! 

ج 

TT‏ برسر اسر زندگانی انسان مساط گشته و حبات 
اسا ی را چون خودش منظم وخشك وسخود ساخته . 

دراین عصر برای طرفداران منطق مادی تاریخ » فرصتی 3 
تا براثر این بسروزی > سر بلند کنند , وبا احراز این ببروزی احمقانه 
بگویند 

ی بشما نگفتیم که انسان کان وشخصیت ثابتی‌ندارد ؟ 

a‏ نگفتيم که انسان محکوم تا رات حرط مادی است که در 
آن زندگ ی هگنت و این محبط است که او را مطابق طبس خودش باز 

می آورد ؟! 
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درجواببا نپا میگوئيم: اولا - این پیروزی شکستی: را دربردار 
زیرا معنی این پیروژی ابنست که < پیشرفت » صنعتی که معبود شما واق 
شده حبات بشر را در وزبر وسرنگون ساخته است و زندگانی وی ر 
سر حد زندگانی حوانات وآلات و ادوات سقوط داده است » و اگر شه 
در ادعای خودتان صادق باشد ‏ تازه این موفقیت مصمت وق دخو 
محتومی است که نصیب بشرشده و بشرنمیتواند از آادحتمی آن بر کنا 
باشد . 

ایا 2 میگ تیم : این نگون بختی برای بشر اهر محتومی نبود 
است بلکه این مصبت را خودش بحان خر بده که عقده و ایمان را ار 
دست داده و اژخدایش دور شده است . 

این‌ضعف وز بو نی که انسان در برابرابزار » احساس کنات وهسینا 
که بتدریج بروی مسلط گردیده وزندگی او را بشکل آلی‌کند وجامدء 
درآورده » علت اصلی‌آن این است که انسان رابطة خودش را با هرن < 
نیروثی حارج از نطاق زمین وخارج از عالم محسوس قطع کرده است 

و ازاینحاست که ابزار » نست بانسان قوه‌ای‌مپس‌شده وانسان بصورت 

مخلوق ناتوانی در آهده که بنده ابزار شده و خواه و ناخواه فرما نبردار 
مطیع اراد ان گر وید ات 

واگرانسان رابطهٌ خودش را با عظم رن روا که برهمهٌ فوای 
زمینی مسلط است و تمام نیروهای زمینشی را اداره می‌کند › قط 
لمسکرو : 

وا گررا بط خودش را با بزرگترین قدرتی‌که نیرو‌کیان و حس و 
وجدانش دا از اومیگیرد قطع نمیکرد ۰ . . وبالاخره اگراین کادها ر 
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نکرده بود » ابزار نمیتوائست او را ند خودش سازه» وانسان فهرآدد 
اش رز اجساس ضعف وزبوتی نمینمود ؛ وور صودتِ اتصال و ار تباط 
با عظمتر ین قدر تسکهآفر يناده و اداره‌کنند حهان است » میتوانست‌د 
سایةٌ آن : قدرت باسطره وسلطة ابزار بجنکد و او دا مطیع وراه نگاه 
دارد و بدلخواه خودش وان حکومت کند . با حفط ز حنان وضعی»انسان 
میتوانست همانطورکه ازسابق بود ء آقا و فرمانروای ابزار باشد وا نرا 
تحت اراد خودش نکاه دارد واواره کند .5 کر ورت نفس انسان » 
لطف و نرمی خودش را در محاورت ابزاد خشك از دست تمداد » زیرا 
همشه در کمون نفس يك نبروی زنده‌ای وحود دارو که ناظر و باسبان 
است و ك قدرت فائقه ای او را نکھت نرو های دخنره شده وی 
مدد میدهد ونمیگذاردکه روح انسان صفا وزیبائی ودرخشندگیش دادر 
فرا رطن الات وادوات باروج و ببخود از دست بدهد . 

نکته د اینکه ؛ شس انسانی قوت و قدرتش را فقط بوسایل 
مادی تحقق نمدهد وبا بد دانست که قوت وقدرت ناظر نفسانی متحرك و 
ناظرروحا تی آزادی داردکه حل ومرز نمی‌شناسد و نفس تصشد شده و 
مطمئن و آرام ازحمة قوابنفع ناظر نفسانی استفاده میکند . 

وسایل مادی ابزاری است برای اا منافع نزد دك تا نکد 
زندگانی روزانه منظم ومر تب‌گردد ۲ 

کارمشاعر نفسانی واحساسات این . است که علافهُ انسان دا بخودشو 
بسایرافراد منظم سازد . 

خاصت آزادی و گشایش روح اینست که همه موانع را بردارده 
نقوس را در نورغرق سازد وبا ك فروزذشی از ا بشم‌ای ما فست همد نفوس 
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را با آفریننده ارتباط دهند و با سرچشمة ازلی جاوید متصل گردند ۱ 
از این منبع تاش و فروزش شعله‌ای از خلود اقتباس‌کنند . در آنصورت 
اسان برهمهٌ‌قوای ژمینی مساط خواهدشد واحساس خواجدکرد که با شتا 
آلپی اعجاز آوری که دراو دمنده شدی آنسجه در زمین وحود دارد مسخر 
اوست » و دیگر اجاذه نخواهد داد که « ابزار» تکلیف زندگانی او ر 
تعبین کند و او را بدرحهٌ نازل حبوانیت وابزارسانی‌تنزل دهد . 

برای بشردرعصر | لت وابزار یا درعصراتم > شفاگی نخواهد e‏ 
در سابهٌ عقده ؛ عقیده ای که ا از بستی و اتحطاط نجات دهد و 
ببزرگی و رفعت برساند و برهستی و کیانش بیفزاید ومردم دا بموجودیت 
وشخصت شان مطمتّن سازد تا اینکه مشاعر و احساسات شان را بطوری 
که درخورشان ومقام انسان «متطور» باشد برانگین دوتوجه داشته‌باشند 
که این مخلوقی را که خدا او را شرافت کم بخشده وروحش را 
در او دمیده » شایستگی آ نرا داردکه به داقی‌ترین درجات علو ورفعت 
صعود کند. 

عقیده اسلامی با توجه باینکه شامل جسم وعقل وروح است‌واین 
ته وی رام وا وما یاک وة مش یشدا ال دهده اعام 
است که برای داظر نفسانی نیروی‌کاملی آماده میسازد واین عقیده‌به تنپاثی 
بروح بشر جنان قدرتی میدهد که میتواند جپان را از سقوط مپیب و 
مڭ نحات بخشد . 
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ره و شهر 


داستان قربه و شپر نیزچنین است 
طرفداران ا مادی E‏ ۳ قریه برای زگ 

اخلاق وطبیعت معینی دارد » وشهراخلاق وطبیعت دیگری . . . ویینهما 
پردخ فلایلتقیان ؛ یعنی‌بین این دوبرزخی است که‌بیکدیگر نمیرسند . 

این گفتار از سساری جات صحیح است و درست ولی درعین‌حال 
فا لطة دیادی در آن راه رأفته و ان مغا لطه ناشی آز استنماط احکامی 
است که ازمحہط معن و سل هعسنی گرفته مشود ومیخواهند چنن‌معنائی 
وا بطورکلی بربشریت تطبیق‌کنند وا نرا تعمیم دهند . 

مردم ر ده با روستاشنان برای خدا شناسی و احساس وجود خد | 
آمادگی مشر ی دار ند وف ره زرا شغل اصلی روستاشیان کشاورزی 
است . 

کشاورز نم را در مین م‌کارد وسیس برای ناجه ومحصول ان 
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منتظر حکم آسمان میشود ! و هر چه بخواهد و.بکوشد که در نمو آن 
تصرف کندجز بمقدار اندکی نخواهدتوانست‌کاریانجام‌دهد ؛ بدین جهت. 
بايد صبر کند تا آن وه نپانی و مرموزی که جز از مظاهر و بدیده های 
آن چیزی درك نمیکند» تخم را پروباند و نمو دهد . علم‌نیزراج‌باین 
نیروی نهانی بیشتر از این چیزی نمیداند . 

کشاورزناگزیر است مراقب تطورات متوالیآن ازقبیل: شگفتن» 
بر گ‌کردن» میوه دادن و رسیدن میوه‌باشد ولی نمیتواند ددنظم و ترتیب 
آن تغسری بدهد با اننکه دراین تطورات قسریع‌کند با رشد و نمو 
ام اغا اند تا جر آ نس فان اد کی ضرفی ا 

کشاورز در سایۂ این نسروی نهانی قسمت اعظ-م زندگانش را 
مىگذراند و از آغاز بذر افشانی تا اکر مرحلۀ بره برداری در 
کارهای اصلی رشد ور تمو بذر » با این نروی نهانی مدارا میکند. تسا 
اینکه به‌لمر برسد. بپره وثعرة کار نیزچه‌از لحاظ نوع وچهاز لحاظ کیفیت 
تابع مشیت وارادة این نبروی نبانی است..... 

باین معنی که اگر این نبروی نبانی بخواهد » بذر را از آفات و 
شره های ز بان ۳ وتغییرات جوی حفظ مسکند و اگر بخواهد همذاین 
قوا را یران مسلط مسسازد . 

کشاوزز هرچه احتباط بحرج دهد و دولت هرچه باوی‌ کمك‌کند» 
و هرچه د علم » بکمك او بشتابد » معذلك در اعماق وجدانش احساس 
میکندکه هرچه هست همان قود مخفی با نبروی نهانی است ؛ که او را 
نمی‌شناسد لیکن"مظاهر وآثار و بدیده های او را می سند .. . وبازچنین 
احساس مبکندکه همان نبروی نبانی و قو نامرٹی است که غملا بحیات 
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آوسروصورت دهد وحاکم اوا أوست . 
از اینحاست که ‌کشاورز متدین هشود . 
دی فرق تمسکندکه در انن عقرده و احسای بدین حق‌هدایت 
و دهبری شود ؛ وا اينک هگمان و پندار او را بجاهلیت‌گمراه کننده‌ای 
سوق دهد . . 
چه آن آداب و دسومی زا که بعنوان عبادت انجام میدهد بانظم 
وترتیب وخلوص باشد با اینکه‌گاهی با تنبلی و تن‌آسائی برگذار کند و 
گاهی از اجرای آن منصرف باشد ... بهرحال رو یهمرفته متدین است و 
در ته دل و عمق وحدانش وحود فوةٌ خلافه اف نله ورد را ورك 
میکند وحساً آثادآن را می‌بیند واحساس میکندکه حیات وی وابسته 
بارادۂ نپائی وآ ثار ویدیده های ظاهری آنست . 
شیر نشینان » بویژه سکنهٌ شهرهای صنعتی ازشناختن خدا ودرك 
واحساس وجود » دورترند . کار گر با ات و ازار سر وکار دادد و با 
زمین‌کاری دادد . 
کارگریا آلت ابزار را بکار میبرد با اینکه آلت وابزار درجلوی 
نظراو بکارافتاده و دستگاه اداره مشود . کادگر در وضعی قرار دارد که 
حادةٌ ساخته شده را بدست خودش واد میکند ووأ اینکه در تولید و 
انتاج‌آن شرکت دارد . 
که عمابات درجلوی نظر کارگر مکشوف است ونقش او درتولید 
و انتاج"محسوس و آشکار .وحتی موقعیکه در کار آلت وابزاد یبا ماشین 
چیچیدگی روی دهد » کارگر همه اسرار و علل آ نرا درك نمیکند.... 
و حتی وقتبکه تأثیر وجود او از تولید کامل»مبدل تأثیر جزشی شود و 
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احساس کند که در تولید سیم اجیزی دارد . . ..وحتی هنگام که کار گر 
احساس میکند باینکه عمل تولید عمل ۳ خالصی است‌که بحسب 
ظاهرتابع اراده آن قوةٌ مخفی و نیروی نهانی نیست ؛ بلکه تایسع اراد 
فردی‌با دسته‌ای از افراد انساتی است * با تابع‌ کیان مادی‌خا لصی است که 
عمل تولید را پاشکال مختلف انجام میدهد . 

ازاینجاست که‌کارگر متدین نمیشود » زیراخیال‌میکندکه حیاش 
را خودش بشخصه فراهم مسازد هروک را که بخواهد باو مندهد . 

وهر گاه عملیات صنعتی بچیده ومعطل‌شود و آزادی تولیدوآزادی 
ار درحیات شخصی از کار کر سلب شود » معذلك متدین نمیشود بلکه 
بآن مقام و مرجمی‌که اراد آن جایگزین ارادکارگر شده . مراجعه 
میکند اعم از اینکه آن مقام دولت یا حاکم يا رژیم ( یا خود ماشین ) 
باشد ۰ . . و درهرحال متوجه دین نمیشود زیرا بیشتر دوران زندکیش 
را با قدرتهای ظاهری و مقامات صوری‌گذرانده و با آ نپا سرو کارداشته, 
ته با قوه غیبی که بحسب ظاهردرعملمات کارخانه و در اداره ماشن‌الات 
مداخله‌ای نداشته است. این مهنی مظهر ویدیده‌ای است مر بوط ومتعلق 
بباطن نفس ؛ از ان کدشته مظپر و یدید دبگری‌در کار است که برژم د 
نظام احتماعی هر بوط مشود ؛ باون معنی کد روستاشان باقتضای عمل و 
نظر یقلت عددی که دار ند و رندگانی شان محدود به محیط EE.‏ است » 
موتوضعن فارگ فتاه که بکذیکروا مر فتاه وبا یکدی خباری 
مبکنند و روح مودت ومحبت وخو شاو ندی شامل حالشان است با دست . 
کم این روح در ذندگانی شان غلبه دارد ؛ ولی شهر نشینان بویرژه مردم 
شپرهای صنعتی » دارای جنین روحی نستند وچنین عاملی وجودندادد 
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که آنبا ۳ سکلت رهظ سازد " معپذا وضع شان طوری است کد 2 
کارهائکه دار ند جز رابطهٌ عمل و رابطهٌ چند ساعت وفتی را که طی بك 
عمل‌صامت بیز بان و بیروح خسته کنبدة مر تمی‌درممان طنین وسروصدای 
آلات و ادوات میان خالی با بشت سرماشن‌های بی‌زبان با بکدیگر 
میگذرانند رابطةٌ دیگری بایکدیگر ندارند؛ واین‌جمعیت بحکم‌کثرت 
عددی که داد ند“ حتی اگر بخواهندکه مانند روستاشان با نک گرا وش 
وهر بوط باشند نمیتوانند. این است که بصودت دستجات متفرقو بر | کنده‌ای 
در هی آیندکه هیچ دسته ای دستهٌ مجاورش را نمی‌شناست و علاقه‌ای باو 
نشان نمدهد 

اگرموضوع تعاون وهمکاری » ضرورتی باشد بشری که مردم ازآن ‏ 
مستغنی نباشند ؛ این مسئله » بویژه درشپرهای صنعتی صورت «عمل » 
مرتب ومنظمی بخود میگیردکه دولت ( براساس مبانی علمی !) عهده‌دار 
انجام آن مشود ؛ دد آ نصورت این رابطه براساس شعور و ادرالك عمل 
خاصی قرارخواهدگرفت » وناشی ازعلاقة قلمی زنده وجانداری‌که قابی 
را بقلبی و اسائی را باسان ذیگری مربوط و علاقد من-د می‌سازد 
تخواهد بود . 

4 

این رشته مطالب حقائقی است مشپور ومحسوس که درحیات بشر 
وافعست دارد . و همانطور که در داستان انسان و ابزار قشر یح کردم 
امان دارم که امری است واقع + سکن ايان ندار یم که تنما آمرمحتوم 
وقاطعی باشد که برای مردم راه تدر از وقوع در آن مسدود باشد و نتوانند 
وران تغسر ی دهند . 
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بطوربکه دربحث سابق‌گفتيم - انسان عبارت ازنیروثی منفی‌نیست .. 
که مقپور محبط مادی باشد و اراده و اختباری نداشته باش ؛ بلکه 
وقنی باین صورت در میا بدکه اراده اش را از دست بدهد و موقعیت و 
مقامی وا کف وارد تفه تاره و از تصرف و مداخله درحبات و اشاء 
و تعیین‌خط هشی دست بکشد وخورش 9 بدون تصمیم وعزم و اقسدام دز 
معرض‌مو رات خارجی بگذارد وتصورکند حریف تأثرهيچيكازموثرات 
خارجی تبون ابر تصمیم بگیروکه « ا: سان » باش دیک «ماده» 
بعنوان اینکه قدرتی است جری و راه ورسم رفتار و نظر معینی را برای 
حات وبرای اشاء براو تحسل میکند » نخواهدتوانست براو حکومت 

دلیل بر | بنکه‌محیطمادی تنماصا حباختباروصا حب‌قدرت نیستوهمچنین 
دلیل‌براینکه همه افراد بشر-چه‌کشاورزانجه بدو بانوچه‌سنعتگران 
همه و همه دارای‌کبان مشتر کی هستند این است که این مخلوق «انسان» 
است ومحیط قسمتی ازجنبه های این کیان را گاهیآشکار میکند وکاهی 
«پمل‌مب‌گذارد و لی‌بپرحال این‌جنبه ها را آزعدم بوجود نمیا ورد و ۳ 
این مره ودنن اصلعی زاین ازو 

وباز دلیل براین مطلب اینکه شرپر با اينکه رنگ صنمتی‌الحا 
آمدیزی بخود. میگیرد گاهی متدین مشود وهمچنن قریه و دوستا با 
وجود تأثیرعوامل محیط دوستائی که هميشه احساس و ادراك وجود خدا 
درا نا محسوسو مشود است › گاهی رگ الحاد بخود هیگیرد 1 

برای اثبات آنچه گفتیم مثالهائی دارم ؛ ازحمله اینکه : 

ژاين دادای ملتی است صنعتی ویر کار ؛ بصورتیکه نپشت صنعتی 
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این ملت وتولید محصولات آن ادوپای غربی وآهر نک را او 
با انحال این ملت دارای عقایدی است در شه دار که نه صنعت توائسة 
است این عقاید را از وی سلب‌کند و نه اشغال آمربکا ؛ با ۳۳/7 
اشغالگر آمریکائی مطابق قانون ؛ عقاید ژاپنیهارا تحریم کرده است ! 
وضع زاین شگفت آور است . : ۰ باین: معلی که اگر ملت اين بعقیده 
البی مفبوم و معینی ایمان مبداشت ت که عقل آنرا با اطمینان وجدان 
می‌پذبرفت ۔ از وحبه نظارما - اشکالی نداشت که بگوئیم حفظ عقیده و 
قیام پرعابت مراسم آن با نت صنعتی مغایرتی ندارد ونباید تعجب‌کرد 
ولی از آ نجائبکه عقایدژاپنیما جزیکرشته خرافات بت‌پرستی چسیزی 
تست و این عقابد نه با منطق سازگار است و نه با عقل مردم فتمدن ؛ 
درابنصورت با ایدگفت 

مطلب 9 ی با قضبهٌ علمی باشد ! بلکه 
قضك آن نفس عمیق بشری‌است که علم با همه ادعاهاشکه دادد نمیتواند 
بهمه اطر اف وحوانب ان‌راه یاید . 

روستائی‌مصری‌که از ده ها هزارسال پیش » متدین بوده وعقابدی 
از نوع عقده فرعونی و مسیحی واسلامی را بدیرفته . .. سالهای اخیر » 
بالحاد شروع کرده ودیده میشودکدگاهی اوقات فلسفهٌ مادی را استقبال 
میکند واينك می‌پینیم که روابط مردم از بکدیگر گسیخته‌میشود و خود 
خواهی وخود برستی پو ا تعاون قلی مودت آمیز هدراو ۱ 

خویت ات که ان الای فش اروش ایو ایساع 
و احوال عارضی است‌که برخی از این روستائیان را از دون شان بری 
ساخته است ... جزاینکه « قاطعیت » قوانین اجتماعی که دانشمن.دان 
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فرش میکنند » دراین‌جریان تأثیری نداشته است‌که در چنین اوضاع و 
احوالی با توجه باینکه هنوز درمحبط کشاورزی کارمب‌کنند » بوده این 
کهبا اصول کشاورزیدوی سرو کاردار ند که هنوزماشینی نشده و کشاورزان 
هنوز برنگک کار کر انیا EE‏ ان در نیامده اند ! يعنی معط مادی 
کشاورزی شان تغیبررنکرده تا اینکه مطا بق نظر آن دسته از دانشمندان 
افکارومشاعر و احساسات وعفا ند ورفتارشان عوض شود . 

و باز باین خبرعجیبی که‌یکی ازمجلات آمر بکائی ( 11506" )بتام 
تایم در شمار مورخ ۱۵ ماه مه ۱۹۵6 حاکی از تغییر سو گندی که در 
سو کید نامه امز یکائی بعملآمده توحه‌کنمد . 

مجله نامیرده می نو سد : ورای او لین مار عنی س از گذشتن 
دو ست سال درسو گند نامه‌ای که معمولاهرفرد امرکاثی باید برایابراز 
اخلاص و وفاداری بهبر چم ایالات متحده اهر بکا سوگند ماد کند» تغسری 
ام رسده وکلمةٌ « درسایة خدا » برآن افزوده شده است . 

هرچند من باور نمیکنم که این شل امن کائی امکاناً متدین نشود 
ولی همین موضوع اشاره‌ای است واضح الداله و اشاره ای به قرنیای 
1 بنده وبوضع سلهای آینده واین اشاره از این‌جپت دارای دلالت‌خاصی 
است وم شمرده مشود که از ۳ کا مب ید . از آمر یکائی که نه قلی 
دارد ونه روحی ؛ وآهر بکای که درحیوانت ماشینی‌محض شض زندگی مسکند؛ 
آن چنان حیوانیتی که بشر در سراسر :-اریخ طولانیش چنین سقوط و 
هبوطی بخود ندیده است ! 

2 
ا جەقا لمپای‌مشحص ومعینی برای نف س سا نیو جود ندارد ؛ 
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و محط مادی صاحت اختبار مطلق نمست . ونيز حتم و مسلم دست که 
سکنة شرر ماححد باشند ! 

بویژه شر اسلاهی امکان نداردکه مالحدشودو ممکن ثبست بمحیط 
مادی احاژه دهد که روحات صاف ومشاعر واحساسات قلم فت ا فر 
آنرا فاسد‌کند ؛ زرا امان شپر اسلامی بیدا از این مم ۾ نجانش 
میدهد و راه‌ترقی وصعود را برای او ترسیم مسکند > هما نطوریکدایمان 
رمان بخدا » دلهای سکنةٌ آنرا با رشتةٌ محبت و وداد پیکدیگر 
وصل هسکند ۰ E‏ ممکن نشود که هرفردی ورد دبگری‌را شناسد» 
همی نقد ر کافی e.‏ حمعیت هر قسمت وهر گوشه‌ای ازشپر بایکدیگر 
تزديك باشند » سپس صلح و سلم و برادری دد میان همان افرادیکه 
بکدیگررا نمی‌شناسند تومت خواهدکرداز | نرو کهقران کر یم دستو د 


. صندهد : 


د واذاحییتم بتحیته فحیوا باحسن‌منا او رودها »یعنی‌اگر کسی 
بشما تحیتی و سللامی کر د تست وسللامی بپتر باو تقدیم کنید بااقلا تست 
وسلام اورا تقد دمش کنید . 

رسول | کرم (ص) فرمود : ` 

«القالسلام علی‌من‌تعرف ومنلاتعرف» یعنی برکسیکه هی - 
شناسی وبر کسبکه نمی‌شناسی سلام‌کن ! 

اینها آدابی است درسلام‌که خدا وپیغمبرش (ص) توصیه کرده| ند. 

من شخصاً کارگران و صنعتکران مسلمانی را دیده ام که حقاً 
مسلمان بودها ند . 

دیده‌ام که از کار حسته‌کننده‌ای‌که ضمن سروکار داشتن با ماشین 
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پرسروصدای کرو کورو باعملیات تولیدات صنعتی که بخشمدبده میشود که 
بحسب ظاهر نید بشری دار ند خارج شده‌اند . 

دیده‌ام که از کارگاهپا رون آمده و بدون سروصد! رام‌شان 
را گرفته ورفتداند درحالبکه همکارانشان‌که قلوب آ نها ازعقیده خالی 
است(ودر درون نفس‌شان آن ناظر ومرافب دوحانی که علیالرسم آنار 
فشار عمل خسته‌کننده وکوبنده را هنگام آزادی از کار در اعصاب و 
ارو اح‌شان تخفیف دهد وحود ندارد ) هبینکه از کار گاه‌ها خادج 
هشو ند » سروصداهای Eb‏ خسته کننده‌ای راه می‌اندازند تا بدان 
وسیله وجودڈان را ثابت‌کنند و آزادی‌شان دا اعلان دار ند » هما نطور 
که Oy‏ عدار شکستن شود » با بفرار گذاشته و ا تا سروصدا 
راه می‌اندازد ! 

آن‌گارگران وصنعنگران را دیده‌ام که قلوب و نفوس‌شان باذکر 
خدا مطمئن و ارام است ؛ زرا خد‌ارادر کار خانه فراموش نداشته‌اند . 
ونیز فراموش نداشته‌اندکه این دستگاه چرخنده خدائی نیست » باسکه 
ابزاری است که‌خداوند آ نرا برای | نسان‌مسخرساخته است‌تا ب دان‌وسیله 
بر قدرت و نبرو ی‌شان فز اد وسیس خدای را در برابراین همه نعمت 
ومکرمت بوسلهٌ نماز وشکر گزاری ستایش‌کنند. ونیز دیده‌ام کهدرسایة 
ایمان بخدا » سمت Oe‏ احساس برادری مبکننن ونایسکدیگر 
دید و بازدید دار ند وحتی در سای همین رابطه حدائی خا نواده‌های‌شان 
بملاقات ©< ۳ هیرو ند ودر هنگام احتیاج كمك کد و هیشتا بنك 
و بااینکه دولت باکارخانه همه نوع نیازمندیپای‌شان را تأمین میکند و 
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آنپا را از هرچیزی بی‌نباز می‌سازد معذا-ث روابطشان با بسکدیگر 
پا بر جاست وهیچنوع عامل افترافی ازسل بغض و کینه وانزوا و انعزال 
lT‏ را از وک دور نمسکند و روابط انسانی‌شان همشه ثابت و 
برقرار است . 

من پس‌از نشخیص این معانی ادراكکردم که شپرصنعتی اسلامی, 
همکن ست بسو یا (جاد گراید » زیر ا عقیده ازماده فوی‌تراست وصاحب 
قدرتوصاحب اختبار مطلق اوست . 

روژی خاطره‌ای در دهنم بىدار شد وم. را درب ار ار پشر بت 
نگران کرد ۲ 

مطلب این‌است که مدنیت جنونآمیز غرب » درعصرماءز ندگانی 
و E‏ و روا وا پشی یل بسن کته بسا 
. همان اوضاع واحوال آلحاد آمیزیرا که‌درشهردار ندبنام‌«متمدن ساختن» 
روستاء با بنام بالا بردن‌سطح زندگانی روستائبان » در روستا رواج 
مندهند ! 


در آمریکا أختصاصا فر ده و دروستاٹی وحود ندارد بلسکه | نجه 


هست عبارت از مزارعی است منعزل ومتفرق ودور افتاده ۱9 که 
درهر مزرعه‌ای » خانواده‌ای با محموعی از خانواده‌ها رست کد 
لسکن وضع زندگا نی‌شان مانن ۶ نت ها نی یك شهر منعزلی است که نه در 
مبان <معست مودت فلبی وجود دارد و نه‌راه ورسم برادری سنحوی که 
خدا »قرر فرموده است . 

این‌وضع‌ناشی از نستکه آلاتوابزاراشینی ددعمل‌ذراعت‌راء‌پیدا 
رود وز ند کی‌روستائی ازصنت« بش رگ» به‌صفت«هاشیفی» میدل گره وده 


۱۳۵4 


است در نتیجه وضع قریه ودوستا باقتضای منطق ماشینی در ان نواحی 
عوض شده است وهمین خاطره بود که مرا نگران ساخته ۱ 

در سرزمین‌های روستائی که مردم آثارآن قددتعظیمآفر ینندهرا 
احساس میکنند وپوجود او ایمان دارند هنوز بذر خير انسائیت بحال 
خود باقی است ؛ دیگر نمیدام آبا در سرنوشت این بشر کمراه چنین 
مقدر شده است که عوامل مخرب صنعتی » این بذر پاك وبا کیزه را حثی 
درفر به وروستا نز تابود ساژد ؟ 

[با ددسر نوشت این بشرنت کمراه چنین توشته شده که با خر 
معارضه کند وآنرا ازمبان بردارد ؟ و روابط محبتووداد را قطع نما ید 
و مردم را بصورت افراد متفر قى در آوردکه جزدرمنافع و مصا لح نزديك 
با در زمننه شهوات جسمی بایکدیگز توافقی نداشته باشند؟ و آیا با 
« پیشر فت‌عامی » بدلیل | شکه شهوت آبدی مشر در کف مجمولو تحقق 
دادن بآمال نفسانی نو کش بهرطر یق که باشد بشتیبان ست » نمیتوان 
جلوی بشرفت را گرفت و ااا متوقف ساخت : دز مشر » اسنطور 
اه 

سپس صرف نظر ازمدنه فاضا اسللامی که مورد اميد و اطمیتان 
است » بیاد شهرهای صنعتی ژاین افتادم».. ومتذکر سوگندتاز ةامر وکائی 
شدم ... ودر دل گفتم : 

بپیچوجه برای آیند؛ بشریت تباید نگران بود . 

ازمىان آشیمد مفاسد موحود در عصرحاضر و انجد آینده‌رانردید 
به فساد و تباهی میکند ۱ ۲ مئوان استخراج کرد ؛ اسن است که 
بشر یت به‌عقیده احمیاج دارد ! 
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وهروفتءقده بوجودآمد انسانیت بوجود خواهدامدوهمچنین 
خر وب ر کت که «کلمه» جاو ید در آن وحود دارد وس . ازآن جت 
جاویداست که شعله‌وقبسی ازخدای جاوید درنباد او بودیعت گذاشته شده 
. است وخدا روحش را دراو دمیده وبرای انسان و انسائیت علو و رفعت 


۱:۱ 


تمدن کیلو انی ! 
روژی با یکی از کمونستهاهباحثه ومجادله‌ای داشتم ؛ و درضمر 
ات کش : مقباس ان عبار تست از مقدار برفی که بك فر 
مصرف هنند ! وباین قاعده تمدن هرفردی با مبزان مقدار برقی ۳1 
مصرف هسکند سنجیده میشود ! و اضافه نمودکه : تمدن ۳ کا بطو 
متوسط :برای هرفردی بفلان مقدار کىلووات برق‌رسده لیکن‌تمدن رو سم 
تا کنون باین ددحه نرسده است و لی‌هرسال مصرف مقدار برق هرفردی 
سرعت‌رو بافزایش‌سسرود . 
من‌گفتم : بنابراین مقیاس معنی‌حرف شما این است که کمونیستم 
از سرمابه داری عقب است ؛ دز انصورت چطور ادعا میکنید که فک 
کمونستی رتش بفکر سرفاه‌دازی مترقی‌تر ویبشرفته‌تر است ؟ 
این شخص کمونیست که با من مشغول مباحثه بود » یکی خودد 
بشدت مشوش و مضطرب شد » زیرا با همه غروری که بفکرش داشت 


مخ و 


مقیاسی راکه برای سنجش تمدن اتخان کرده بود باعث محکومیت و 
سرافکندگی وی‌گردید ء آنگاه‌کوشید تا خورش را از این بن‌بست‌نجات 
دهد وبرای اكه مطلب را بی جواب نگذارد گفت : هنوز کمونیستی 
تاکنون بهدف خودش نرسیده ولی پس‌ازا نکه باوج اعلی رید بر تمدن 
آمریکائی ذ خواهد امد . 

کف : فراررکن وطفرهمزن ! سئوالیکه من ازتو کردم.راجع 
باصل‌فکر توت ود کهآ امن ازآنکه بپدف اعلای خودش برسد 
نسبت بفکر آمریکائی راقی‌تر وپیشرفتهتراست, با عقب تر اود ناله رد ؟ در 
براپر این پرسش سکرت‌کرد وجوابی نداد . 

4 

چندی پیش درجائی میخواندم که بین يك خانم روزنامه نویس 
آمریکائی‌که بمصر آمده بودو يك‌خانم روزنامه‌نویس مصری نیز در بار 
مقیاس تمدن بحث شده‌بود وخا نمآ هر بکائی نیز مطلب را بهمین صورت 
ببان‌کرده بودو گفته بود : ما تمدن رابا کلووات می‌سنجی‌ومیزآن‌تمدن هر 
فردی عبار: تست ازمقدار برقیکه مصرف میکند ! 

%4 

باید برسید ؛ چرا مردم وقتنکه منحرف مشوند ‏ انحراف شان 
پاینجا میکشد ؟ وچرا در میزان ومقیاسیکه درست میگیر ند » تشخص 
و تعیی‌ادز شپا تا این حد دچار اختلال میشو ر که انسان را وقتسکه خوب 
فکر کند » به‌تسخر وادار میکند ؟ 

بدپی است مواد ین ومقیاسات E‏ نتایج نادر ستی‌همد‌هند؛ 
وهر اندازه در مقىاسات‌وموازین خطا واشتراه باشد » بپمان اندازه‌تتایج 
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حاصله خطا و نادرست خواهد بود . در اینصورت باید به تصحیح واصلاح 
آرزشها ... واصلاح‌مقیاسات برداخت . 
4 

انسان‌را چگونه بسنجیم ؟ 

]با چنان مقیاس ومیزان صحیحی که براساس ثابتی استوار باشدو 
تابع رأی من و شما نباشد وضع شده است که هر گاه موازین مقباسات 
ناصحیحی را که دردسترس بشر قرار میگیرد بخواهیم اصلاح کنیم بان 
مراحعه‌شود ؟ ۱ 

برای تشخیص این معنی بايد خود بشر را تحت مطالعه فراددهیم 
وبه‌بینیم که مردم و نز عنوان «بشر یت» رابخود گرفتند ؛ شاید ازاین 
طرق بمقيا کن جج برص ۰ 
سهپلترین ودرعین‌حالمطمئن‌ترین طریق‌وصول بهاین تتیجه این است 
کهآ نچه را باعث اختلاف بین انسان وحوان است مورد رسید گی قراد 
دهیموآ نرا درترازوی‌سنجش بگذاريم ؛ آ نگاهآ نچه دراین‌ترازوباقی‌ماند 
آنراحشقت‌انسان بدانیم ! 

باری » فرق و اختلاف بين انسان و حیوان زیاد است و تصور 
نمیشود محتاج بحث زیادی باشیم ۰ یکی از موارد اختلاف این‌است که 
انسان طبعاً در تفکر وتعلم واختراع«عقلش» را بکار می‌اندازد . 

فرق دیگر این است که انسان برای نظیوترتیب دادن بتمابلات 
فطری » ارده خودش را با کمال انضباط بکار می‌اندازد وآ نرا گاهی‌بچب 
و گاهی براست بکار ھی برد وشروات ورغبات خودش رادد هر مجرائکه 
بخو اهدمصرف‌م‌کند . 
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از این عامل اختلاف با ازاین‌فرق اخبر با ازهردو معنای‌سایق- 
الذکر » انسان درطی زمان توانسته است جلوی‌اجرای شپوات ورغباتش 
را بطربق حیواثیت جلوگیری‌کند وآ نرا تحت‌نظمو ترتیب وقاعده‌ایدد 
آورد ومپذیش نماید ودرا خرکار » یعنی پس‌ازا نکه‌گامپائی رادرفاصلهٌ 
بین منبع ومجرا طی‌کند » جواب این احتیاج دا بدهد . ضمناً در طی 
طریق » در کناره این گامهائیکه بین منبع ومجرا برداشته شده » فنون 
وعقاید وافکاری » ما ئاد گلهایز باکنکه درمبان گل‌ولای مرو یك »يده 
شده است » و باید توحه داشت که این‌گامای زیبا چیزه‌اگی‌هستند غراذ 

آیوگل . چون مردمدرحکمی‌که بر انسان میکنند ‏ تا این حد اتفاق 
دارئد » بپمین اندازه اکتفا میکنيم و از آ نجائشکه همه مردم در اینکه 
«روح» از امتیاز ات انسان وفصل ممیز بینانسان‌وحیوان‌است » اتفاق 
خدار ند » ضرور تی ندارد که ازروحذکری‌بمیان یود رم / ۱ 
در اینصورت و باتوجه باین‌معانی وقتی‌که در باره‌نمدن« انسانیت > 
بحث هیکنیم شارستهآ ست که بهمان قیاسات ظاهراً بدیپی که انسان را 
از حیوان متمایز هی‌ساژد مراجعه‌کنیم‌والا مقیاسات ما نادرست و نارسا 
از کار درخواهدآمد و نخواهیم توانست جواب‌صحیحی بدهیم . 

بدون‌شك وتردید ؛ عام ۰.. واختراع . .. محصول اصیل انسانی 
است » بدلیل اینکه‌حیوان‌نمیتوا ند چیزی را اختراع کند ونیزنمیتواند 
بخوبی زندگانیش رابراساس‌کامل استفاد از ذخایروجودکه‌اودافرا گرفته 
وورحول وحوش آن‌موجود است قراردهد ؛ سنجش‌با این‌مقیاس‌به‌تنپائی 

کافی نیست و نتیجاً صحیحی نمیدهد . 
فرض‌کنید پرگادی دردست داربدکه یك پایه با بك شاخه بیشتر 
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ندادد ؛ و میخواهید بوسیلة آن دایره‌ای را رسم‌کنید ! آبا ممکن است 
په نتسجه برسد ؟ دا اینکه پر گار باید دارای‌دو ابه باشد تا اننکه‌یکی 
را درمر کز دایره‌قرار دهید ودیگری را دوی ورقه بگردانند تا اینکه 
دایره‌زس‌شود ؟ 

علم یا اختراع ... مرکز دایره است ویکی از دو پاي پر گار » و 
بدیپی است از یك بایه کازی ساخته نبست و نمستواند داره‌ای راترسیم 
کند . 

علم ممکن است درراه‌خیر بکار برده‌شود وممکن است درراهء‌شر؛ 
ممکن است عامل تخریب باشدبا وسیلاٌ تعمیر وبنا . ممکن است مردی 
فاضل از علم استفاده کند و ممکن است مسردی هتحرف . من نکارنده 
میتوانم از جریان برق ددداخل اطاقم استفاده کنم در حالشیکه مسردی 
باشم ساقط ومنحرف »که برای مردم نقشةٌ مکروحیله ومفسده طرح‌کنم 
وبداخواه مردم‌باشم ؛اعم از اينکه نیت‌سوء را عملی سازم ومرتکب‌جرمی 
گردم با اینکه آن‌نیت سوعدرکمون نفس من‌بسورت احساسی بلید باقی 
بماند ؛ کما اینکه اگر مردی باشم نيكذات وپاکنها دوچیرخواه‌مردم؛ 
میتوانم جربان برق‌زا در راه‌خیروصلاح مصرف‌نمايم ۰ . 

ولی | گر بخواهم جریان برق را بپردوصورت مصرف کنم چگونه 
3 خواهد بود کدفی‌حد ذاته این‌چنین عملی برای‌انسا نیت یا نمدن‌من 
مقباسی‌شناخنه‌شود ؟ 

وضع جریان‌برق عیناً وضع ماشین فلاحتی‌است ؛وهمچنین‌درحکم 
رادیو و تلویزیون وسینما و بخاری برقی و قطار برقی و انسان مکانیکیو 
مفزالکترو نی‌وسایر ابزار وادوانی که بوسیهٌ برق‌کار میکنندوهريك پنوبه 
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۳ فلان مقدار کناووات مصرفدار ند ! 
این ابزار وادوات را بلحاظ اسکه همه مردم باتوجه‌بخبر وشرو 
رفعت یاپستی مقام ومنزلتی که‌دارند » بعلت بكك سبب بدیپی‌ساده و بسیطی 
که مورد استفاده‌قرار میدهند » فی‌تحدذاته نمیتوان مقیاس‌تمدن صحیح‌با 
مبزان آدهیت دانست تم مناست کمی ۳ زبادی آ نرا نمستوان در 
ترازویانسانیت مأخذومعیار قرار داد ؛ بلکه صلاحیت آن وقتی محرز 
میشودکهپايةُ دومپ ر گار نیز بآن اضافه‌شود تا اینکه دایر‌دارس کندوشکل 
ا بدرستی تصویرشود . 
قبلاگفتيم که فرق بين انسان وحبوان ازحنبهٌ علم واختراع عبارت 
از قدرت حکومت اسان است بر تمایلات فطری » وخود داری اسان از 
جوا 3 ی به تما بلات‌مو جی بیدا ش‌فنو نوعةقا مدوفل-‌فه‌هاو افکاروستن و اڭ 
این معنی همان ياه د رگا است که دایره را ی ۳ لی ان 
جایه باه دیگر ةط محور ارتکازومر کز مت است و بهر سمت مسافتی فت راکه 
برای رايدو م فائل‌شویم بهمان| ندازه دا بره‌تنگی با وسیع بامحدود خواهد 
بود ؛ در صودتیکه پایه‌اولپر گار همیشه‌ودرهر حالتی در نقطةٌ مرکزی 
ثابت ویایدارخواهدماند . 
بنا براین وقتیکه دربارة حدود فرهنگ وتمدن شخص معین با 
ملت معینی بحث‌ميکنيم بادآن دابره‌ای راکه درداخل آنز ندگی‌سکند 
درنظر بگیر یم ؛ آن دایره‌ای‌راکه‌برای خودش باحر دو پاي پرگارترسیم 
نموده است . اگر این‌فردیااین ملت تاف‌ون‌وتلویزیون وجریان برق و 
بخاری‌برقی ... را مورد استفاده‌قراردهد وحداکثر کیلووات را در روز 
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مسرف‌کند ولی‌درو غ‌بگویدو بحدود وحقوقدیگران تجاوز کندودیگران 
را ببدترین طرزی مورد استشمار و بپره‌برداری قرار دهد ودر تصر قاتکه 
میکند روح‌مکروخیانت وخودخواهی خصمانه ... را اعمال نمایس ؛ با 
اینکه فلان مقداد برق‌مصرف کند ولی از آدمیت وفنون وعقابد وافکار و 
فلسفه‌ها وستن وعاداتش تنزل کند وبصورت حیوانی درا بدکطیم‌امیال 
ورغتهای‌طسعیش قرارگیرد؛ در آ نمورت‌چگونه خواهیم توانست بگوئيم 
چنان آدمی متمدن است » بلکه حگونه خواهسیم توانست بگوئیم 
انسان است ؟ در صورتسکه این کیلووانها حتی برای بکبار مشاعر 
انسان را بر نمیانگیزد وترقی‌ندهد واحساسی شریف برای‌انسان‌بوجود 
نباورد یارغرتی بر ای‌تعاون, همکاری‌ددرآه‌خیر بنفع افرادیشر ابجادنکند» 
چه ارزشی خواهدداشت؟ 
آمر یکا کشوری‌است که ازحبث مصرف برق‌بحد اعلا رسیده‌است.. 
لی همین کشور با سیاهان چنان رفتار ظالمانه وقساوت‌آمیزی میکند 
که نمونه آن حتی در قانون کل دیده وشننده نشده است ! 
در ابنصورت چگو نامیتوان امریکا دا متمدن‌دانست ؟ گو 
اینکه چندین بر ابرمیز ان فعلی‌برق‌مصر فک کند ! 
+ 
اگر علم واختراع شی مشتر کی باشند و یا بمرورزمان امکان‌داشته 
باشدکه نسبت بهمه مشترك باشد وبنفع همگانی‌مورد استفاده قرار گیرد ؛ 
درآ صورت آخرین مقیاس همان خو|هد بودکه نتیجه‌را معین ومشخص, 
نماید وصورت عمل را ترسیمو تصویر کند . 
با آدمیت ... با حیوائشت ... 
با اوج‌گرفتن ازعالم ضرودت بالا ویاسقوطدرضرودت .۰ 
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یا احساس بای همه افراد در بشریت با یکدیگر همکارند ويا 
اینکه دشمنائی هستندکه باید آ نها راکوبید ونابودکرد ونعمتهای حیأت 
از آ نپاگرفت و بخو ر اختصاص‌داد وآ نپا را بنده‌و برده‌خویش ساخت تادر 
راە‌خدمت باآقایان شان‌قیام‌کنند . 

این ات آن‌مقباس مطلوب » بان معنی کد هرقدر اسان دد این 
هقباس ترقی‌کند وعلو ورفعت احراز نماید با هرقدر تنزل‌کند و بسقوط 
نزد مك شود , درحه تمدن او همان خواهد بود ؛ ذیرا این درحه‌ای 
است‌که مبزان ومقدار انسانیت را نشان میدهد . باین قاعده باريد گفت 
کسیکه غرق درشپوات ولذایذ میشود نمیتواند علو ورفعتی کسب‌کند ... 
بلکه حبوانی‌است که از انسانست روی‌بر گردا نده است.: و چان کمن 
که عقاید وستن و اخلاقش را پشت‌س می‌اندازد » حیوانی است که از 
انسانیت روی برتافته ؛ و بالاخر ءکسکه در راه اذیت وآزارسایر افراد 
بشرمی‌کوشد ... حیوآنی است‌که با نسانیت بشت‌گرده است ۰..گواننکه 
ہ٤‏ آلات وادوات وابز ار زمین را بکار اندازد و آنچه برق وجود دارد 
مصرف کند . ولی‌کسیکه بمقدار معقولی از لذتهای جسمی | کتفا کند 
و دریرآبر شروأت › آزادش را في كنك .. . و کستکه قلب و وحدانش 
را باعقیده‌ای مر بوطسازدکة آن عقیده مانع قوط وی‌گرددودرحالیکه 
روی مین راه میرود وددش را بطرف آسمان داشته‌باشد ... وکسیکه 
برای دیگران موحودیت وکہانی ال است وا نیا را بنده و برده قراد 
فمدهد وهمه منافع وخیرات را برای خودش نخواسته باشد ..آن‌جنان 


کش آدمی است مممدن 3 واینکه مك کیاوو ات برف‌هم مصرف € 


ج 


۱4۹ 


~~ 


اما اینپا مقیاسات شخسی است و ارزیابی آن فر شخصی 
دارو ؟ 

«پیجوجه اینطور ۳ این معانی دا باصول صاده‌ای‌بر - 
گرداندیم که با بل ر در گرا اند وین معا ی‌فوادفی در بمن‌انسانو حیوان" 
وهر مقساسی کد این‌دو ۳1 وأرق دران منتلور شود و بحساب ا ید مقیاسی 
است خطا واشتباه زیرا حقیقت اسان دا اندازه نمیگیرد و نمی‌سنجد » 
E‏ 3 | می‌سنجد‌که جامعیت ندارد ودارای مداول واحدی 
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ثمست ؛ ؛ بلکه س آنکه جپت ومسیر آنا شکار شود قا بل تعسر خواھ 
بود و خط 9 ترسیم جواهں شد و بعمارت er‏ مفهوم و مصداق ِ 
خواهدکرد ۱ 

دوچی ود بی‌ار حی مقماسات غر ای کد تمدن را با کبلوو ات می‌سرّجند 
از ا ا معلو م هشود 

4 

باوك در سید l1:‏ معنی آین‌ سان | نست که چون تمرات وبپره‌های 
شرفت علمی درمیزان سنجش عقلی ارج وبهائی ندارد »› بايد از آن 
دست بردارم £ 

درحواب میگوئيم : ادا چنین فصدی در کار نىست » ز برابطودی 
کهکفتيم ٤‏ عام نشجه و محصول اصبل بشری است واستفاده از 
أن و «مچنین استوار ساختن هبأنی حبات در اسا" س علم خصلتی است ار 
ممبزات انسان واگر انسان از قبول چنین خصاتی امتناعکند ا 
مخالف آن‌گام بردارد ونخواهد از کیان و موجودیت وازهمه‌نیروهایش 
بیره‌مند شود » درا نصورت انسانی خواهد بود ناقص‌الکیان . 


۸0 


لیکن من هیخو اهم حقبقت مهمی را ثابت کنم و آن اش کد: 
اگر انسان از جنہۂ انسافیت اصیلی‌که او را ازعالم ضروریات,عا لمرفیع 
تری صعود میدهد ودر آن عالم احساس میکندکد سایر افراد بشر با او 
همکار ند و بايد در داه خير و نفع مشتر ‏ بات دیگران برخزد » در 
آنصورت بسپولت خواهد توانست آنچه را ازجہت علم واختر اع نقص 
دارو » جنران کند ؛ لیکن بوسیله عام به‌تنهائی :خواهد توانست | نچد 
را از لحاظ اسائیت ثقص دارد جبران نماید ۰ کو اینکه هر روز صد 
اختراع تازه تحویل دهد وهرروز هز ار کیلووات برق مصرف کند . 

و از اینجاست‌که آخرین مقیاس را مقباس ومیزان قاطع‌ميدانيم 
ولی مقباس اول را درمیزان سنجش جز چیز اند کی بحساب‌نمیاوریم! 
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ارویای امروژ مقیاسات و موازین حیات را فاسد مینماید زیرادر 
عص ر حاضر سنطره وقدرت را دددست گرفته ست ! 

جهسا اشخاصی باشند و کو تف : ارویا چگونه چنین قدرت و 
سیطر,ای‌را ت را وود 1 و چگونه توانست مقباسات نادرستیرابر مشریت 
تحمیل کند ؟ با باعلم واختراع این قدرت بدست نیامد ؟ دراینصورت 

درجواب ميگوئيم : بلی این حق وحقیقتی است که بباطل منتهی 
تخود ۲ 

لازمه تحصیل قدرت اين تیست کد بحساب اثساثیت حقیقی گذاشته 
شود ؛ زبرا جہان اسلام یكوفتی كلد وسایل قدرت مادی وهمهٌ ثمرات 
عل وا دست آوزده بود ولی از لحاظ مقباص انسانت بقدری اوج گرفته 


۱۵١ 


بود که دشمنان اسلام بعنی جنگجو بان‌صلیبی شاهد علومقام‌مسلمین بودند 
وهم‌اکنون نیز در کتب تاریخ باین معنی‌گواهی هبدهند . 

از طرف دیگر چون اروپا این قدرت و سبطره را بسدون رعایت 
وحدان و بدون توجه بحکم«ناظر دقیق فسا نی مهن بی تحصیل کر ماس 
این همه‌قدرت منتپی به‌چنان کشمکش‌مپیبو مد هشی کر دید که دردبع 
فرن آتش دو جنگ را برافروخت » واينك اشتعال آتش جنگ سوم 
حہات بشررامورد هدید فرار داده است ! و لی آنروزسکه مشر فک از 
راه تیذب نفوس و برتری از عالم ضرورت متواند از ثمرات‌علم بوره‌مند 
کرو " فقط در آ روز خواهد :سوانست ۳۹ در مقبأس تمدن اصسل 


ترقی کند . 


۱۵۲ 


۳ 

تفاق اجتماء 

فاق اچت‌اعی بپرشکلی و بپرصودتی رذیلتی است منفور » زیر 
حاکی از آنست که شخص منافق از مواجپة با حقیقت عاجز و از جبت 
٠‏ اخلاق ضعف واز لحاظ طبع دچار دنائت وخبث طینت است . 

نفاق اجتماعی بمعنی تظاهر به‌فضیات یر حالتبکه شخص با ن‌ایمان 
خدارد بااینکه بواقع مرد عمل نیست نیز نمیتواند خارج ازعنوان نفاق 
باشد ودرهرحال رذیلتی است . 

تااینجا باهمهٌکسانیکه از تفاق کر اهت دارند ودر ابطال آن‌تبلیغ 
كناد موافقیم ۰۰۰ لیکن بعد ازاین مرخله بابعضی اختلاف دادیم ۰ 
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تفاق حدوسط بین‌فضیلت حقیقی ورذیلت مکشوف است . 

افرادی بدا میشوندکه بفضیلت ایمان ندارند زیرا از انجام 
تعکالیف و وظایف مر بوط آن عاجزند با ازجهت اینکه از لحاظ دنائت 


۱۵۳ 


طبع نمیتوانندبا فضیلت خوبگیر ند وبا آن مانوس شوند ولی ازآ نجائی 
که شخصت شان ْعیف است و نمبتوانند با حقیقت مواجه شوند برای 
ارضای جامعه بفضیات تظاهرمیکنند درصورتیکه محرمانه و بطور نهانی 
مرتکب رزیلتهاثی میشوند . 

این چنین کسانی طبعاً افرادی هستندکه برای وصول به‌طامع‌دست. 
وپلید شان نظاهر بفضیلت را وسیله‌ای میدانند و با آن تجارت میکنند , 
این افراد را مسا بحساب نمی‌آوریم ذیرا داخل درصنف دجاله-ا وحبله. 
گرانی هستندکه پایان‌کارشان‌بارتکاب جرم وجنایت منتهی میشود. لیکن 
بخث ما در اینجا راجم بآن فرد عادی ومعمولی است که بمنظور وصول. 
بهدف بست ویلیدی که دارد نثاق نمی‌ورزد * که شا بدرستی کار 
هاشکه مبکند ایمان ندارد سکن از خېت مدارای باهردم » خود را 
آ نطور فشان مىدهد ! 


باری ؛ خروج از این نفاق جز بیکی از دو وسیله انجام پذیر 


5 این است که مرد منافق بحقیقت ۰ نست بفضاگلی کے بزسیل, 
نقاق‌ازخود نشان میدهد ایمان بیاورد و درآشکارونهان تکالیف ووظایفش 
را بدرستی و از روی غقرده صحیح انجام دهد و بر تقش غالب | ی ا 
ا اسراف کار بماد :: 

و یا اینکه بطورصر بح و آ شکاردست ازنفاق بکشد و رذالتہائی را 
که در نهان و دور ازنظر مردم مرتکب میشود علنی انجام دهد . 

موضوعی را که تمورميکنيم قابل بحث وجدال نباشد ایشست که 
وضع اول » درخود شرافت وکرامت انسان است زیرا خدا او را شرف و 


۱۹ 


افتخار بخشیده وبر بسیاری ازمخلوقانش برتری داده و او دا براه صحیح 
پلکه به را ا هدایت واوق ترشتگز رخ را برای وی 
ترسیمکرده اتب 

اشکال ما درمورد یکدسته افرادی است‌که میگوبند : این عمل 
غیرممکن است و انسان برحسب طبیعت امتیازی ندارد و این نمونه‌های 
اعلای اخلافی ؛ نمونه های اعلاثی هستند که نمیتوان برطبیعت منطیق 
نمود؛ درابصورت‌نقاق ضرورتی ندارد » بلکه صریح و بی‌پرده دذالتهائی 
را که داریم باید آشکارکنيم ؛ وازآن‌گذشته نباید این عملیات رارذیلت 
نامید » زیرا خود این عمل نفاق است ؛ درأینصورت باید ا 
واز ارتکاب آن بیم وهراسی بخود راه ندهیم > بلکه باید شهامت‌بورذیم 
زیرا این عمل درخور آن انسانی است‌که از سخافت تقلید ها یا ازخرافة 
فضلت آزاد شده است . 

بحثی که داریم با ایسپاست که درهیج حالوبپیچ صورتی نمیتوا نیم 
ا آنپا موافقت‌کنيم . 
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درعصرجدید این نظردد اروپا از حبات گونا گونی نشأت گرفته 
است ۰ 

جت وعلت اولاین وضع آنست‌که آن مسیحیت عالی ایدهآ لی » 
تطیقش برزندگی بر استی مسارمشگل‌است وسخت ؛ زرا بارهای‌سنگین 
فوق طاقت رابرانسان تحمیل میکند که ازعهدء اوساخته نبست‌واروبائها 
احساس کردند جز با رهبانیت یعنی انقطاح‌کامل از عالم زندء متحرك که 
مملو ازجنیش وجیش است نمیتوان چنین وظایفی را انجام داد ؛ بدین 


۱۵۵ 


جپت صومعه ها و دیرها فضا بح اخلاقی عنیفی دا ازخود نشان دادندکه. 
ازشخص عادی ومعمولی بدور است » چه رسد ازکسیکه لابنقطم‌مشغول, 
عبادتست‌وشپواتش را کشته ودرضمن این عبادتپا جز بآسمان‌بجای‌دیگری. 
نظر وعلاقه‌ای ندارد . 

حقیقت امر این است‌که یکی دوقرن برمسیحیان‌گذشت که بنمو نه 
های اعلای مسحت ایمان داشتند ولی بعداً انجام حجان وظایفی برآ نها 
سنگین آمد و درعین حال نمیتواستند بطورصریح خروج‌کنند وازاین. 
عمل سرباز زنند » زبرا ازطرفی نفون رحال دینی زباد بود و از طرف. 
دیگر خجالت میکشیدندکه ضعف وعحزازخود نشان دهند ؛ بدین جپت 
وبعلل دیگری‌داه نفاق درپیش‌گر فتند و تظاهر بفضیلت میکرد نددرصور تی 
که براستی‌قدرت تنفیذ واجرای‌فضیلت دا بمفهومی که قائل بودندنداشتند. 
با آینکه قلباً چنان اراده‌ای درکار نبود تا شون فضیلت قیام کننه 

سپس فروید آمد . . . ومرتکب بزرگترین جنایتهائی شد که 
پر و توکلهای حکهای صهیو نیت پرده از روی آن‌برداشت »زیراایسن 
حکما می‌گونند : 

«فروید فردی است از افراد ما » و ما موظنم که تعایمات او را 
با تمام قدرتی که دادیم نشردهیسم . ما با رذائل انسائیت را آفتسابی 
کنیم تا اینکه هیچ فردی از آشکار کردن آن خحالت نکشد » و فضلت 
سرکوب‌گردد ؛ آنگاه میدان غاب ما بر بشریت بازشود » 

فروید برای این آمدکه بگوید : 

فضیلت هرچه باشد دروغ است و زور ومکراست وفر یب "وحقیقت 
افسان چیزی جزنیروی جنسیغالب وفاهری نیست که مانند نیروی‌جنسی 


NAF 


حیوان دفع‌میشود وایجاد هیچ نوع مانعی در راه نیروی‌جشی‌چه‌اخلاق» ‏ 
چه وین » چه عرف و چه سنت وتقلید آنرا نمتواند تطهیر با تهذیب 
کند » بلکه هربك اذاین عوامل آنرا سرکوب میکنند بعنی مانم‌ازآن 
مىشو ندکه ظپور کند و لی بپر حال صورت نا آگاه بافی می‌ماند و انسان 
را بدون اینکه خودش بداند یا حس کند تحريك می‌نماید » بعلاده 
عقده های نفسانی و اضطرابات و هیجاناتی ضمیمهٌ این سرکوبی میشود و 
شترا راخت فد او : 

باری ؛ این تبلیغ‌کار خودش را کرد و نتیجهٌ پلید زان 
داد. ارو با ازشهوت کشی مسیحیت و ارد ا باحیت‌فرو بدشد. .۰ و بصورت‌حبوانی 
در آمد که از قفس بگریزد وهرچه بچنگش آبد بخودد و با هرچه 
ا لکدکوب کند تا ثابت کندکه آزاد شده است . 

قوس یه الق د هیجان » آزاد و این لجام‌گسیختگی بدون تعقل» 
افکار وفلسفه ها و معتقدات تازه‌ای » در هسیر همان خطی که فروید رسم 
کرده بود " بوجود آمد » حاکی از اینکه : فضیلت که ادبان منادی‌آن 
بودها ند ومردم تحت فشارقدرت دینی و خرافه از آن تبعیت کرده اند » 
جزوهم وخرافه‌ای بش نبست ! فست ! وباز گفتند 1 

مردم این وهم وخرافه را فقط از روی نفاق پذیرفته| ندوهمچوقت 
بآن ایمان نداشته‌اند وهبچگاه آ نرا اجرا نکرده‌اند ؛ بدین‌جهت ماباید 
. از قبد این خرافه آزاد شویم و از « توریکه » علم روانشناسی آورده 
پروی کنیم » وخودمان را از دوی حقیقت بشناسیم و بماهیت و وأقعیت 
آن آگاه شویم » و هیچگونه مانع فریینده و با شپوت‌کشی کلذبی » 
جلوگر عمل ما نشود ؛ وبا کمال صراحت بگوئيم‌که 


۱۵۷ 


ما طرفداران شپوتیم » وشووت حقیقت عمنق ریشد دارماست.... 
سپس بجای مکرو نقاق ونبر نگ وپرده پوشی ۰ بطورعلنی وآشکارا اعلان 
شپوت پرستی بدهیم . 

ی هه و استدلال ذبری و حبری را بجائی 
رساندندکه نه تابع منطق بود و نه مطبع برهان . 

گنتند ‏ وقتنکه انسان در تنهاگی مصون از رقابت مسردم باشد و 
باو کاری نداشته باشند» از این فضلتهای مزعوم وموهوم دست میکشد 
وبطبیعت خودش عمل میکند و درچنان وضعی باکی نخواهد داشت که 
مرتکب اعمالی‌گردد که مخالف مفهوم فضلت باشد ؛ ولی بمحض انکه 
احساس کند که شخص کی سروقت او هیا ده : وضعش عوض مشودو 
با طبیعتش هدارا میکند .... بلند میشود ولباس می‌پوشد و موقرمی‌شود 
مودت سر دوزفا اا ا کا از هر جہت ا 
وتصنعی است ۰ . . این‌تغییر وضع صرفاً محض خاطردیگران است ! 

وباز گفتند : شهوت‌کشی وپرده نشینی و ایجاد سدهای محکمی‌از 
دين و اخلاق وتقالید وسنن مانع آن نمیشودکه اشخاص با داشتن‌مامك 
فضلت » هرکاری را که‌بتخواهند محرمانه بکنند وحد اعلای کثافت کاری 
را مانتد مردمان اباحی مذهب انجام دهند » و آنیمه موانسع و عوامل 
فتوافنسته است در داخل قلاع و فصور از وحود زنپای هرزه با داشتن 
حجاب ۰ جل وگیری‌کند . 

باید گفت : !ین دوطلب ازهرجپت حق است ولی آنچه از این 
حق اراده می‌شودباطل است . در این نکته ۵ شك نست که انسان‌در تنهائی 
پسیاری از قبودی را که در اجتماع دارد » تخفیف میدهد » ولی چرا 
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چنین‌عملی را نفاق بنامیم؟ وجرا بگوئیم این‌عمل تصنم است‌وساختگی» 
وطیعی انسان نست ؟ 
برای اثبات بطلان این ادعا نا گزبر یم مثالی از واقعیات‌زکررکنيم 
و اززکرآن با کی بخود راه ندهیم وبگوئم : 
هرموجود زنده‌ای فضولاتی را از داخل بدن خارج میکند و این 
عمل فی‌حد ذاته عملی است‌کشف و با کثافتهائی ارتباط دارد که بدن 
برای‌حفظ حیات باید آنرا دفع‌کند » ولی امرواقعی را که انسان‌بحکم 
تجر به حس‌مبکند ات که انسان از کثافت خودش نمتواند برکنار باشد 
و ازعمل دفع فضولات روزانةٌ بدن احساس نفرتی نمیکند . 
انشکنتسهای خلقت و ازمعجزات دقیق آن ایشست که کله عملیات _ 
بیولوژی ( زیست شناسی) از آ نجائیکه باعث حفظ ذات یا حفظ نوع 
هرموجودز نده‌ای است وموجب‌می‌شود که او را برای ادامةٌ حیات تشجیع 
کند » مقرون با لذت است ؛ و اگر این لذت وجود نمیداشت » موحود 
زنده ازادای وظفهٌ حیات عاجز می‌ماند وچه بسا که دچارشرر و زبان 
می‌گردید یا بکلی آزبین میرفت .... 
آنچذ مسلم است این است‌که هرمخلوقی از اخراج فضولات‌بدن 
خودش لذت می‌برد ‏ درصورتیکه از دیدن فضولات بدن دیگریمشمتز 
هشود و متنفر ؛ ز برا درمورد دیگری وضع طوری است که کثافت را 
می‌بیند بدون اینکه احساس لذتی بنماید ! 
حالا باید پرسید : 
اکرکسی اخراج فضولات بدنش را دود از نظرمردم انجام دهد و 
تگذاردکه دیگران مشمتزومتنفرشوند » باید او را منافق خطاب‌کرو ؟ 
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وا با وان کت که ارم اما هریم ریم کک که پر اخ شوش 
نمی کند؟ و اگردرتنهائیوم‌صون‌ازمراقبت مردم بود و باو کاری‌نمیداشتند: 
این‌کار را نمی‌کرد ؟ 
این چه منطقی است ؟ 
آری این مرد چنین عملی را حش خاطر مردم می‌کند . ولی 
چرا چنین شده است ٩‏ 
آبا نه این‌است‌که مردم دریافته‌اندکه اگرآن‌کاری را گهدر خلوت 
می‌کنند درجلوی نظرمردم‌بکنند نتیجه‌اش این خواهد بودکه همه مرده 
مشمتزومتنفرشوند ؟ وآ با «صلحت مشترك حکم نمی‌کند که همان هعنی 
موجب‌گردیده است‌که آنچه شخص درخلوت می‌کند ددجلوی نظرمرده 
نکند ؟ و آ بسا این مصلحت فردی در نتنجه بمسلحت همه افراد تما 
نمی‌شود ؟ ` 
با توجه باین معانی آ با می‌توان‌گفت که این عمل نفاق است؟ 
حکم دربارء همه « فضیلتها » ازهمین قرار است‌گواینکه هر - 
فضیلتی ممکن است درسطح عالیتری ازفضیلت دیگرقرار گرفته باشد . 
اکنون سحث ددمودد مسئلةٌ جنسی که همه بحث و حدلها در قرن 
بیستم بدورمحورآن می‌گردد می‌پردازيم ومی‌گوئيم : 
رغت جنسی در ان بشری » دغبتی است اصیل که دارای عمق 
ترین ریشه‌ها است۰ این مطلب حق است و درست . ادبان وسنن و احلاق 
درتپذیب این دغبت کوشده‌اند ودرجهٌ آ نرا بالا برده‌اند ؛ معذلك این 
رغبت وحود دارد ورشه های آن عمق است . این معنی تر حق است 
و درست ۰ 
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لسکن با بد ورسید : این مطلب با نچه ھی و نك واراده می‌کنندچه 
ری دارد ؟ 

آ با معنای أن حرف درمنطق این اشخاص ین اس که هر کسی 
يدون بیم وهر اس اا خلوت می‌کند > در حلوی نظ مردم 
انجام دهد ؟ 

۳1 این مطاب را بطور علنی ورن ولی فسمت اعظط-م 
۳/۱ مباح می‌دانند » زورا همینپا هستند که E‏ را تجوز کرده و 
بوسدن و در آغوش گرفتن زنان را در کنار خیابان مباح می‌دانند و 
3 فتن دفسق و رفقه را تجویز می کننں ونشر داستا لباق وم آ شین 
و تصویرهای هبحان انگیز را دزسنما و رادیو و نشر بات می‌بسندند... 
و بادعای بازادی و ا و با اتی شه باین یل هن با نوا است که 
آنچه را در مسظر ما قرار داده اند می‌بینيم که آنرا مباح و مجاز 
شناخته اند . 

حالا برمیگردیم باین قیود تا به بینیم چطورشدکه این‌فبود وضع 
شد وبچه جت وضع شد . می گویند : بشر اولی بطودکامل یا نزديكث 
بحدکمال مسئلهٌ دوابط جنسی را بطور اشتراکی عمل می کرد » وسپس ‏ 
بتدریج جنبهٌ اشتراکی روا بطجنسی باطل شد و نظام ازدو اج ,عنی تخصیص 
هرد معینی برای زن معینی وهمچنین تخصیص زن معینی برد معینی با 
تفاوت در آین تخصیص رو اج گرفت 

باید پرسید : آ با این موضوع بدون سب وجهت پیش آمد ؟ و 
آیا جریان امور با وضع اباحی دودان اول سروسامانی داشت و در میان 


حردم آهثیتی وا شا از این حت بر راز شد ؟ 5 ات وه منازعه در 
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بار مالکیت زن چنان کشتادهائی را درمیان مردان راه انداخت که ور 
نتبجه آن ملتفت شدندکه بهترین طریق این است که هرفردی مالك زن. 
خودش باشد ووت حق تجاوز باو را نداشته باش ۰٩‏ 

سس نظم وانضاطی درامور بیدا شد و هزاران سال اینوضعدامد. 
داشت واضطراب ورج ومرج ازبین رفت وجزدر موقعکه یکفرد تسه 
کاری متعرض زن و می‌شد » نظم وانضاط برقرار بود وزدوخوردی 
دز کار نوج + مرن هردم متوجه شدندکه هیچ فردی نمبتواند در کرد 
مخصوص بخودش امنیت داشته‌باشد مگر اینکه اژتعرض بحدوددیگران 
خودد|ری کند» وداک شپوت و رغبت وی راضی بخودداری ن اشد . 

آبا این عمل تفاق بود ؟ آیا این عملی‌که منتپی بامنیت مشتركو 
مصلحت هشتر ك همه می‌شد » و هر فردی از خانوادء خود مطمئن بود ر 
ادت او بدیگران نممررسید ؛ نفاق بود ؟ 

وا غلبة مردم برشپوات شان » با وجود اصالت وریشه دار بودن 
شهوت در نپاد بشر» بمنظور مصلحت مشترك بسا از بیم اینکه اگر قیود 
اخلاقی ازین برود مستلزم ضرر و دیان خود شان خواهد بوو ؛ یکنوع 
وفریب ودروغ تعبیرمیشود ؟ که بگوبند این اعمال را انسان‌صرفاً 
محض خاطردیگران انجام میدهد . 

این چه منطق با چه بلائی است که متفگر ین قرن بیستم بدان, 
ممتلا شده اند ؟ 

حالابچنیه دوم فکرعجیب این نوابع جدید می‌پردازيم . 
تست کو ن : وقاروشهوت‌کشی و قبودی را که دین‌واخلاق 


و سنن و تقلید ها وضع کرده و ای واجت شمروه » نتو انسته اسنت مانم 
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حرز گیهای هردان هرژه با زنان محجوبهٌ هرزه‌ای که محرمانه مرتکب 
خلافائی می‌شده‌اند » بشود . 

آری این حقیقتی است ولی. باید پرسید : درماورای این حشفت 
چه اراده‌ای دارنه ؟ 

آ یا مقصود این‌است‌که‌باید این‌قبود وتقلیدها را از بن برد وازغفلتی 
که دادیم وچشمپا را بسته‌ام دست برداریم ؟ 

برای‌چه ؟ آبا چنین عملی باعث تطپیروتنظیف آن زنهای‌هرزه 
یا مردان هرزه خواهد شد ؟ و انا را بفضلت رهبری خواهد‌کرد ؟ با 
بالعگس نتبحه این خواهد ش د که هرز گهای بشت دیوار وشت بسرده 
آفتابی وخیابانی شود ؟ 


بما کو : امتبازفرن پیستم توحه بواقسع و ترك او هسام 


سار خوب ۰ ۳ این داعا را هی‌پذ بر دم و امر وافع را در نظر 
میگیرریم و از نظر یات براق و درخشان صرف نظر می کنیم ما و 
هی رسیم ؛ 


ا وضعی که در امر دک و ارویا بوحود زان ؛ نقوس را از طریق 
آزادی تطپیرو تېدیب کر ده وسطح اخلاق شان را بالا برده ومردم داسوی 
فضیلت رهبری‌کرده‌اند ‏ يا اینکه‌برعکس» خانه‌ها ومهما نخانه‌وکوچه‌ها 
.وخبابا نپا را ممدل‌برخالت خانه نموده‌اند ؟ 

آیا آ نچه را قبلا مردان هرز اجتماع وزنان ناپاك محرمانه پشت 
یوار سا در رده هرتکر می‌شد ند » علا « فضلا » ! آشکارا رکب 
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۱ 
نمی‌شو ند ؟ 

۳ انکه خواهندگفت : این عمل آن روزهاشکه محرمانه و در 
برده صورت میگرفت ؛ ردالت شمرده همشد ولی‌بشکل فعلی که آشکارا 
صورت E‏ « فضلت » است ! 

حالا بايد درد : آقایان « متفکرین > شرقی بصورت مشحص و 
محدود چه مخواهند ؟ 

l1‏ میخواهند نفوس را نطی-رو تپذب کنند و مردم را بفضلت. 
حقیقی که ناشی از اقناع ضمیروتصدیق وجدان باشد عادت دهنث ؟ یا 
اینکه میخواهند ردالتخانه های سر بوشده را بخیابان انتقال دهسند ؟ و 
E‏ آنچه درا تسا صوزت کو ¢ فضلت است ۱ هما نطور که فع 
در اروا و آمریکا معمول است ؟ 

0 

فعلا محال رد عشنده قرو بد ۴ اش او دایر براینکه انسان بذأته. 

وطعا مخلوقی ات ست و ارل وهمشه وک امال شپوانش مرود و ناجار. 
١مہ‏ بخاطردارم چندی قبل‌ضمن مطالمة تار زندگانی آناطول‌فرانس 
پادشاه‌تثرفرانسه داشتان جالبی دیدم حاکی از ایشکه این‌مرد « فاضل! » در 
سنین بین شصت وهفتاد روزی دريکي ازپار کهای شهر پهلوی زنی زیبا نشسته. 
بود 2 درملاعام او را دی دو سید › و پر کسانیکه از اینگو نه ۹۳ بعدر فیود 
اخلاقی محرومند می‌خندید ! وهم چنین در یکی از جراید خبری درج شده. 
بود حاکی از اینکه فلان نمایند مجلس لردها در انکلستان گفت : در فلان 
گوشه از هاید پارك (لندن) منظرء هائی از رذالت دیدم که از گفتن آن شرم 

دارم وباید جلوی این تظاهر ات حیوانی گرفته شود . 

( مترجم ) 
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با یف شاه زیان‌آوری شپوات را کوبید وبا اینکه آنرا آزاد گذاشت؛ 
نیست . ولی در کتاب « الانسان بين‌المادية والاسلام » فصل مخصوصی را 
بر دگنته های فروید اختصاص داده و بسیاری از افکار او را در آن کتاب 
نقض کردهام ۰ 

ابنك با کمال اختصارآ نچه را از نظراسلام درآ نجا تشریح‌کردهام 
یادآوری میکنم ومیگو یم 

اسلام با سر کوب‌کردن نیروی حباتی - چه جنسی وچهغیر جنسی- 

موافق نیست پلکه وجود آنرا ازجپت اینکه درطبیعت پشر امری است 
واقم » اعتراف میکند ؛ بدلیل آي مبارکه : 

د زين للناس حب الشهوات من النساآوالبنین و القناطیر - 
المقنظره من الذهب و الفضة و الخیل المسومة والانعام والحرث 
ذلك متاعالحياة الد نيا ء ۰ » 

وازا نجاشکه دلخوشبهای ز ندگانی‌دو ست‌داشتن‌زن‌وفرزندوطلاو نقرعو 
اس و گوسفند و کشت اراست ودر نظرحمةٌ اقراد بشرمحپوب ومطلوب است» 
اسلام آ ہا را برای مردم ز ست شذاخته و بوجود این لذتها اعتراف کرده 
است » و با اعتراف باشکه این موضوعات ذاتا اصالت دارند و حق این 
است که این‌رغیتها باید آشباع‌شوند» نظراسلام این است که این‌خواسته‌ها 
مایدتنظف و تطهیرشوند و صورت ياك وبا کیزه‌ای مورد استفاده قراز گیر ند 
وعدف این تطپیرو تنظیف این است‌که در پایان امر دفع ضرر از فردو 
اجتماع شده باشد وحدودی را که اسلام برای این منظور در نظر گرفته 
این است که انجام آن برای فرد شاق نباشد وتصریح شده است که : 
د لایکلف‌الله نفساًالاوسعہا » بعنی خدا پرهیچ فردی جز - 
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بمقدار توانائی او وظیفه وتکلیفی بار نمرکند . 

این مطلب براساس علمی محسوص وملموسی استوار است حاکی‌از 
انکه اسان بالفعل قابل تهذیب است و این درجهٌ از استعداد تهسذیب 
درحبوان وجود ندارد بلکه درمیان‌تمام مخلوفات خد! این خاصتمخصوص 
انسان است . 

امن تحدید مختصر در بارةٌ نظر اسلام ب-رای‌منظورما کافی است و 
مطلب این است که اسلام با طبیعت بشری قدم بقدم همراه است و نیروی 
حیات را سرکوب نمیکند ؛ بدین جهت مردم را بنفاق وا نمیدارد زیرا 
از مردم چیزی نمی‌خواهد که محتاج به نفاق بشوند .. 

مثلا بمردم نمسگو یدکه احساس رابطهٌ جنسی بذاته زشت است و 
کشف و خودتان را از این احسای تطریر کنید و برکنار باشد . 

و ازا نجاشکه مردم بحکم فطرت محبور ند بدعوت جنسی حواب 
مساعد بدهند اگردستورخلافی با نها داده شود چون از اجرای‌آن دستور 
عاجز می‌مانند البته نقاق خواهند ورزید تا مطایق آن دستور عمل کرده 
باشند و لی وضع تعلیمات اسالام | نطور .ست بلکه بمردم می‌گومد 
رابطهٌ جنسی امری است بسبارطبیعی وحتی بی‌اندازه ذا ياك . 

بیغمیر (ص) فرمود : از دنبای شما آنچه دوست میدارم دو چىز 
است : عطروزن ؛ ولی روشنائی چشم من درنماز است . 

از این‌کذشته اسلام‌که مردم را دعوت می‌کند تا بموقع یعنی در 
اول فصل بلوغ ازدواج کنند * دعوت صریحی است برای بپره مندی از 
رابطهٌ حنسی . سعی اسلام دراین است که مردم در سره برداری از 
لذت رابطهٌ جذسی روش حوانات را پیش نا بلکه بنحوی اقدام 
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کنند که دخورمقام انسان‌باشد. واگرمردم درأین موضوع محلمع تعلیمات 
دینی شان باثند نه نفاقی درکارخواهد بود و نه احتباحی بنقاق خواهند 
داشت بلکه با صراحت‌کامل عمل جنسی را انجام خواهند داد . 

وضع باقی تعلیمات اسلام نیزچنین است که نه مستازم حرج است 
و نه نفاق . 

کسانی که درمشرق دمن اوضاع واحوال را با حوادث ورو داد ت 
های محبط کلبسا در ارویا مقاسه می‌کنند با این معنی را فرآموش‌دارند 
با اینکه خود را بفراموشی می‌زنند ؛ ولی چده باید کرد؟ در نظر 
« متجددین » اینها همه دین شمرده هی‌شود ! 

چون مردم همه یکسان یستند » نمیتوان چنین فرض کرد که 
تربیت 9 تهذیب دینی بهر درجه‌ای‌که پرسد همه مردم را تربیت خواهث 
کرد و آنا را سطحعالی تهذیب خواهد رساند واسلام نیزچنین چبزی را 
فرش نکرده و نگفته است‌که همه مردم تعلیمات آترا از زوی ایمسان و 
اخلاص خواهند پذبرفت ۱ 

البته نکدسته مردم هستند که همچوقت ایمان نخواهند وو 
هیچگاه عقیده روح شان را سبراب نخواهدکرد و از نور شفاف آن‌روشن 
تحواهند شد ؛ بدیهی است چنین کسانی بسا باید آشکارا بردئن خروج 
کنند » با اینکه منافق باشند . 

چه بهتر که ددامورسیاسی» ایندسته پرده نفاقرا پاره‌کنندتااینکه 
مردم با ایمان از نان برحذروهمیشه مراقب‌شان باشند . 

لیکن وضع امور اخلاقی‌صورت دیگروحکم دیگری دارد؛ بدین 
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جپت خوب تست که مردمان فاسد و ساقط . رالتها را آشکارا در کوچه 
وخیابان مرتکب شوند ؛ زیرا این عمل موجب گستاخی‌مردمان مردد و 
باعث فساد افراد محافظه کار خواهد شد و نتیچه نهائی این‌خواهد بود که 
همه ۾ اجتماع بر ذیلت گر ایند ؛ نه | که بصودت اهل‌فضلت در اشد : 

دلیل این امرهمان وضعی ارت که در اروبا روی داده است ؛ و 
نباید خودمان را فریب دهیم و رذایل شان را فطءلت بدانیم و تسلییم 
ادعای‌شان بشویم که آنا واقع بینند . 

آری ! واقع بینند ولی درسطح حیوانات ؛ وحال ابنکه شاسته 
این بودکه درسطح انسانیت واقع بین باشند . 

نکتد دىگری که باید بدان توحه داشت این است که چه اف 
رامعذوربدانیم وچهمعذور ندانیم اوضا عواحوال وشرایط آ نپادر ادوپاطور 
دبگریاست وشرایطماغی ارا نهااست‌وفیم] نها نیز در بار#عقیدهقیر ازفیسم 
ماست که نباید ایب را با نچه #درت ندارند مکاف دانست وهم ۳ 
محتاج پنفاق پنستند . 

بهرحالوطفه ما این است که مردم ر ابسطحرفیع | فسا نیت برسانیم 
و بذرفضیلت حقیقی را در نفوس شان بپاشیم تا اینکه از ته دل و عمق 
وحدان بدان معتقد شوند ندبوسلذُ قد خارجی‌محکمی | نها رامقند کرده 
یا اجازه دهیم برده‌ای روی‌کارهای شان بکشند . 

لیکن اگر وضع طوری باشد که از انجام چنین وظیسفه‌ای عاجز 
یما لیم .... نة از آ نجړٹ که سوء نظری داشته باشیم یا اینکه در نظام و 
رژیم ما فسادی وحود داشته باشد » بلکه از لحاظ وجود انحراف. در 
شخسی که نمی‌خواهد بسطح رفیع انسانیت ترفی کند بلکه می‌خواهد در 
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سطح حیوانیت بماند ۰ . . درچنین موقعیتی بايد با قدرت فانون» دننو 
مقررات خودمان را براو تحمیل‌کنيم . ۹ 

درچنین صورتی اگرچنان مردمی ازترس قدرت قانون ومقررات 
ابخواهند با نفاق ز بست‌کنند ؛ تشخ خواهد داشت ؟ و در هرحال 
پاقی ما ندن درچنین وضعی بدرجات بش ازا نستکه اجازه دهیم درمیان 
مردم سرمشقپای زشت وفاسدی باشندکة باعث تشویق وتشجیع مردم‌مردد 
«وموجب فساد صلحا گردند . 

چیزیکه خطر ناکست این است‌که درمیان مردم اختلال ؤ فساد 
عقیده شیوع بابد وبجای اینکه متید ومکلف باجرای وظایف و مقرراتی 
ا واوو کر نم : 

اگرچنن‌شد وهمه‌بطور یکنو اخت آشکارا فاسد شدند دیگرجامعه 
تواجتماع بطور کلی منپدم ونا بود خواهد شد . 
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بالاتر از و اقع 


من دوستی دارم که دارای صفات مخصوصی است که مرا ناراحت. 
هننماید. اومثلا در تقل حوادث ومطا لب عادی ومعم و لی اصرار داردتمام 
قفصالات و حزشات را مودمو و يدون اند تقدم وتاخسر و ¢ وق 
صورتیکه هن اين وضع را درغر از مباحث علمی ومسائل میم فکری‌که 
احتیاج سه یع و دفقت و بردسیی کامل دار ند > نمی سمدم و از ان 
تنفر دارم . 

خبلی اتفاق مافتد کد لین دوست من ۳ ان داستا نہائی را کے 
قبلا گفته است باتمام جزئیات و نقعلد به نقطه تعریف و تکرار میکند . 
من که طععا از شعندن تکراری هر جمز تفر دارم این شرح و تفص الات. 
خسته کننده که نا ار خسته کننده تر بر ۱ م بلاگی مشود و سخت نار احت. 
کننده اس ۳ 

مثلا نت : شما داستانی راکه در لندن و یابارس با برلن ۳ 
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جای‌دیگر درفلان شب برای‌من اتفاق افتاده نشنیده‌اید - در صورتبکه 
خبلا ده‌بار ازاو شنیده‌ام - وسپس شروع به نقل داستان مبکند و بپمان 
رتيب سایق» حرف بحرف» قضه‌را تکرار میکند و حتی اشعاری راکه 
درضمن حادثه گفته وافکار و تخیلاتی راکه درآن وقت بفکرش رسیده با 
حال مخصوص ادا میکند وتازه توقع‌هم دارد که هن تحت تأثیر حزشات 
خطیه واقع شوم ومثل کسبکه برای اولین‌بار حاده‌ای رامیشنود عکس-- 
العمل از خودنشان دهم. درغبر این‌صورت نسبت به‌او بی‌اعتنا وبی توجه 
پحساب هيا يم . 

ان تکرار وروده درازی اومتحصر بەگفته‌های خودش نست ودر 
مورد گفته‌های e‏ ان هم‌همین عادت رادارد» مثلاچیزی از من‌سئوال 
میکند» جواش رآمیدهم و به‌مقدار کافی برای أو توضیح میدهم > ساز 
چندروزدو باره باهمان بیان ولپحه اولی‌همان مطلب را میپسرد. درست 
مئل اینکه دران خصوص نون چبزی از من نشنده است . هنم از 
عکرار کرون مطلبی خوشم نمیآید وازاینکه مجبور شوم چیزی رادو بار 
بیان کنم رنج وه 

باهمه‌اینها» این دوست‌من‌حساس وژودد نج‌هم‌هست وبا کوچکتر ین 
اشاره‌اي عواطلف و احساساتش جر بحه‌دار مشود واز مسائل کوچك غین 
قا بل اعتناء مسائل بزرگی خلق مینماید . 

اتفاقاً منپم برعکس اوء عادت دارم که بادوستان خود » ساده و 
بدون کلف ودور از تشر یفات‌صحبت کنم وخوش ندارم که یکی ازدوستانم . 
(آ نهم باحساسیت) مرا وادار کند درهر کلمه ازگفتارم توجه داشته باشم 
ومقید باشم‌که مبادا بدون توجه چیزی راکه به‌او برخورد دارد بکویم ۰ 
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و علاوه براینها من در گفتارم صراحت فسوق العاده‌ای دارم و انتقادات. 
خود را نسبت بدیگران در حضور خودشان و بدون پرده پوشی مطسرح. 
که 

ازاینها گذشته این رفیقمن. ناراحتیهای دیگری برای من پیش 
میآورد . مثلا برای ساعت معینی قراد ملافات میگذارد» بك ساعت با 
پیشتر تأخیر میکند بااصلا نمیآّید با اینکه میداند حالت انتظار اعصات 
مر اخورد هیکند» سیس ازمن عذر میخواهد وهنم علی‌دغم ناراحتی که 
دارم عذرش دامیپذیرم واگر احیاناً دداثر پیش آمدی وبدون تقصیر من 
خلف وعده بکنم» اوچنان ها میشود که نه‌عذر مرا همیذ‌برد و نه‌بزودی. 
زنگ کذورت ازاینه خاطرش زدوده مبگردد. 

گاهی از اوقات در <ضور من » نست به ان هم کلرهای 
فا شایسته‌ای انجام مبدهد من ناراحت میشوم و بخاطر حساست. 
فوق العاده‌ای که دارد › نمیتوام حتی با لطیف ترین تعسرات او وا 
قنبنه نمایم و ناچار بايد درنپات بردبادی حضَم ر و ناراحتی را 
تحمل نمایم : 

خلاصه نسبت یمن خسته کننده است . با ایتحال نمیخو اهم ادعا 
کنم که وی درتمام موارد نخطاکار است و حق بامن است. نه» ممکناست 
دربعضی موارد من اشتباه کنم وبا ممکن است در باره‌ای موادد هر دوی‌ما 
ددست فکرو عمل نمائیم » منتپی بین دو نفراز نظرطبیعت » اختلافات و 
تفاوتبائی هست وحتی در تمام موارد وجمیع مسائل نست بخود من هم 
تاراحت کننده يست » باالاخره اوهم انسان است وقاب انسانی را در 
سینه خود دارد آنبم دردورانی که روح وقاب انسان واقعی بسار کمیاب. 
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و نادر است . 
فقط میخواهم این حقیقت را بگویم که : هیچ يك‌از جلساتی‌که 
من با دوستم شرکت داشته باشم بدون يك عمل نفرت آور و اراحت 
کته رک ار تقوو واو ازا از آن عبت رای مین سکن 
میشود که نمیخواهم ناراحتی و ملالت خود را - بخاطر حساسیت او - 
ظاهر کنم ومیل دادم که نسبت به‌اواظهار علاقه و سبت بکفته‌های اواظپار 
توجه نمام : 
این بك واقعیتی است . انصاف اینست که منهم وقتی مواجه با 
چیزهائیکه باطیعم سازگار نیست, پلکه در نقطه مقا بل‌لرزتفکر وطبیعت 
من‌واقع است میشوم حق دارم که ناراحت وملول شوم. 
+ 
باهمه اینبا که گفتم خیلی ازاوقات احساس میکنم که راستی این 
شخص رادوست دارم وبدون تکلف وازصمیم قلب متمایل باوهستم واورا 
باهمه افکار و رفتار زشتش به دوستی قبول دارم » همان جیزهائکه از 
لح_انل «حقیقت و واقعیت» زننده و ناراحت کننده است. همان دوده 
درازی ها و برحرفی‌ها » همان تکرار کردن‌های خسته کننده » همان 
سئوالات سی دربی و بکنواخت » همان خساست و سرعت تاثر سرون 
از انداژه وهمان اعمال ورفتاری که باعرث تاراختی دنک ان هیشوو:. 
گاهی است که این شخص زا باهمه این کجرویپا که «واقعیت» 
دارند » بدون تکلف ودود ازتصنع وتظاهر واز صمیم قلب وحتی بدون 
ار اغات موس دان وار اولت‌ سیر جر ای هروه 
آیا دراین حالوافع وحقیقت عوض شده؟ | 
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قطعاً نه.حقیقت بجای خودثابت وبایدار است. 

بلکه دراین حال وآن لحظه من «بالاتر از داقعیت» میباشم 

ابن صحیح است‌که برای همیشه نمیتوانم فوق «حقیقت» و بالا 
از «واقعیت» باشم ولی این‌حال در لحظات خاصی اتفاق میافتد » هما 
لحظاتی که من احساس ميکنم راستی انسان هستم » بهمان انداژه: 
«واقعیت» بالا رفته‌ام. 

+ 

بدون شك «حقایقی» در این جړان هستند. 

اما اهم تردسی ندارد که چیزهائی بالاتر از «حقایق » باف 
میشود. این خود حقیقتی است واین حشقت دوم همان «انسانیت» است 
درآن لحظات کمیابی که بشر اوج میگیرد واز «واقعیتها» بالاتر میرو 
حالی نیست که بشر ازاین حپان حدا شده و نباستی وحود اورا درا 
تیار در فال بده کرت لک وال که مها ی ا نت 
جزء حقایق است ودرمقام سنجش حقایق» این حقیقت خودجای بلند 
رااشغال کرده. 

البته درختان گل هرروز گل نسدهند . دوران محدود ودر عہ 
حال کوتاهی گلہا بردرختان شکفته میشو ند ولی کوتاه بودن دورانگ 
تباید سب شودکه این روزهای ارز نده و لحظات براز بېجت و طراو 
رااز شمار أ بام وافعی زف کی درختان گل حذف کرد وآن راهیج شمر 
اگر این دوران دا بحساب نیاوریم وندیده بگیریم ازلذت مناظر زیبا 
روح افزای گلبا محروم خواهیم ماند» وبرعکس اگر به‌این ابابصور: 
دوران کمال وتیجه وجود درخت گل توجه کنیم باشوق وشعف بها نتظ 

¥٤ 


آ رود با بنشينيم از آنها بپره‌کافی درز ندگی خواهیم داشت . وراستی 
همین TT‏ دزدوران گل» گلستان » نتیجه وثمره ِ 
وحود آن شست ؟ 

درست حالات مخصوصی که برای انسانها گاهی پىش میا ید که 
«انسانیت» گل میکند وبمعنی داقعی خود ظپور مینماید » میوه مطلوب 
انسانشت است» واگر جه لحظات کوتاه و کسابی است ولی در عین 
کوتاهی وکمی بایستی درحهان هستی تی جای بلندو مقام والائی برای آنها 
ودنظر گرفت . 

2 

اروبا در نپایت خامی و نادانی به عنوان توجه به« وأقعیت و 
حقیقت » زندگی بشریت» این اشراقات نفسانی و این مشاعر و عواطف 
شریف واین فضائل انسانی رااز بر نامه زندگی‌خود حذف کرد وددحقیقت 
این «واقعیت» که‌مورد ادعای اروبائیان است» هر بوط بزندگی خودا نها 
است ونه‌زندگی بشریت. 

آن واقعیتی که قسمت مهم وحساسی ازحقايق زندگی را بحساب 
نمباآورد واز بر نامه «حققت» حذف راز خودش فر ا ازحشقت 
ووا ا ۱ 

برقآ سما نی فقط بك لحظه‌اشراق دارد ودرهمان لحظه‌کوتاء نچنان 
قسمتی اذروی زمین راروشن میکند‌که هزادان جراغ باتابش ممتدخود 
تمتوانند چنان اثری راداشته باشند. درحال حاضر علماء و دانشمندان 
جپان درصدد برآ مدها ند که‌از همین لحظه کوتاه ویر نیروی تابش برق» 
انم کدی ا را مهار يان هن و ای وی رت 
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آن نیروی عظیم ولی آنی وزود گذر » هدررود . خبای بجا است که 
دانشمندان روان شناسیو علماء اخلاق و علم الاجتماع در فکر استفاده 
و یره برداری ازاشراقات وافاضات کوتاء مدت افکار وارواح عا لی بشربت 
بر آیند و نگذار ند این نبروی عظیم ومنیع کمالات رحد در کرانه های 
جهان بشریت ا بود شود وهدررود . 

ولی اروبا که درحال حاضر تساط‌برحپان دادد» اصرار هسورزدکه 
این حقیقت باارزش اززندگی بشریت حذف‌شود وبشریت درهمان جپان 
تنگگ قمارم» (حقیقت ادعائی آنان) محبوس بماند . 

در سایه همین فاسفه غلط که منکر قدرت ارتقاء بشر بمافوق 
«حقایق مادی» نظربات داروین »مار کس» فروید وپراگماتیسم روئیده و 
رشد کرده ومکاتیب هنری مادی بوجود که که روح ونفس و انسانیت 
انسان‌را لجن‌مال کردند وواقست وارزش | نرا منکر میشوند. 

دادوین (دراین دوران اخیر) اولین‌کسی بود که حفیقت انسان 
را فقط «حیوانی مادی» معرفی کرد برا درنظر تنگ او واقست چیزی 
ت هب رپس قرو یات نارهم یرم اسان زار یل 
حیوان معرفی نمود ودر گرداب امواج غرود این‌فکر واين کشف چنان 
غرق شد که نتوانست بفیمد درو جود انسان مبادی ومنابع‌دیگری هست 
که اثری از آ نها دروجود حیوانات بچشم نمیخورد و. طبعا موفق نشد که 
شیم اسان هت انت بالات از فراعت وای ادا کر در شکنای 
فظریه محدود کننده خود گرفتار و گیج وگم نشده بود لااقل بااستی‌این 
رادرك میکردکه تطبیق همان «اصل تکامل» خودش منتپی به‌این خواهد 
شدکه انسان مقامی والاتر از « واقست » محدود حبوانت دادد. ذبرا 
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لبق همان‌نظربه » هرموجود مرتبه غالی‌تر» صفاتی را داداست که‌مراحل 
مان و دات زر دار +سوعودای ووک وار دک روات 
مرحله قبل از آ نا فاد | ننه » موجوداتی هم چشم دارند که نسل سابق 
نداشته| ند وطبقه‌ای ازموجودات | ندکه دارای‌روحند درحا لبکه‌گذشتگان 
l1‏ از آن بی بهره بوده‌اند . 

مار کس‌وانگلس هم دم از واقست اتحصاری « ماده و اقتصاد » 
-زدند و گفتند درحپان چیزی غیر از ماده نیست . این موجود مادی بشر 
است که مشاعر او را ساخته و اداره میکند و این هشاعر و نس ثبات‌بشر 
که بوجود مادی او فرمان مبراند » تنړا تولید ف ابزاد تولسند.و روابط 
تولیدی است که وضع وشکل نمائی اجتماع را بوجود هی آورد ز افکارو 
عقاید و عواطف بشریت را دهبری می نماید . تنپا همین حقیقت است و 
غیر آزاین چیزی نیست ! 

النته ما منکر نیستیم که ماده و اقتصاد و تولید در اجتماع بشر 


حقایقی‌هستند و آثار موم فوق) لعاده‌ای دار ند. ولی حرف اینست که آ ما 


غیر از اینها چیزدیگری نیست ؟ 

حقبقت بزر گ وهپمی که مارکس ازآن غفلت کرده اینست کهروح 
و نفس انسان نمیتواند در همین مظاهر احتیاجات مادی و اقتصادی از 
سل او سک وای وکن مات مرن مانت کرعها ناور 
بزندگی بشر قش اساسی و تعیین‌کننده هم دارند . ونمیشود ادعا کرد که 
"تمام افعال و افکار وعقاید بشر در سراسرتاریخ طولانی بشریت» مظاحری 
از احتباجات مادی و محصولی از فعالیت های مادی و اقتصادی اوست 
گرچه مىشود گفت که اقتصاد معمولا نقش اساسی رید کے بشر را داشته 
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ولی قطعاً تمام زندگی و همه چىز آن ) آ نطورکه مار کس ادعا می کند. 
شموده و ست . 

ازطرفی در زندگانی اجتماع بشر؛ نمونه های فراوانی‌ازارزشهای 
مختلف وجود دارد که ابداً ربشه اقتصادی ندارند و فقط متکی به دواد 
و فکر و نفس میتوانند باشد وبا اصول مادی و اقتصادی ابداً قایل توچ 

فر و ید هم در روانشناسی تحلیلی خود ؛ همیشه از بالا به بائین 
نگاه میکند و آنجا که صفات عالی انسانی را مورد توجه و تتبع قسرار 
هدهل فوراً از تمام حوانب صرف نظر کرده و سعی می کند به ر شه های 
مادی ببوند دهد . 

ووشت هت کسکه+بوهفازه با کل عر وچو وی و ر نگ وبا 
شاخ و بر گهای زیبا و دلفربب درختان را ازنظر دور دارد و فوراً توجه 
وا به ريشه درخت که وراك فرو رفته بدوزد وبگوید : « وافعت » فقط 
همین ریشه و با آن بذر اصلی که درمیان‌ گل ولای زمین محو شده است 
وچیزی غیر از اين نیست . 

آری ؛ این رمشه و این بذر « حقیقت » هستند اما آبا در حال 
حاضرحقایقدیگری ددباغ وجود ندارد ؟ آیا این میوه های شیرین‌وآن 
رنگپای مسرت بخش و آن گل‌های معطر درشمارجقایق نستند ٩‏ و فقط 
روشه گلا لود حققت دارو ؟ ! 

1 

هنرهای جدید همین راه جاهلانه را بخیال اینکه راه زندگانی 

حقیقی را یافته‌اند می‌بمایند . هنرمندان و نقادان جد ید » هنرقدیمی 
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را که به حرت معنوی و بخش سفید ازحقیقت انسان توحه‌کامل‌داشته‌اند 
وآ نرا کمال فضائل انسانی میدانسته‌اند ساد همسخره کین ودرهقا بل 
آنها ادعا دارند که جنبه واقعی و حقیقت‌انسانت جنبه های هادی و 
اقتصادی و خلاصه بخش سباه از وجود اوست میباشد. یعنی برخلاف 
مکانیب قدیم اسان را به جنره های رن‌بلتی او منحصر مبکنند ! و اصولا 
بحث از فضبلت و رذیت را حزء مىاحث ارتحاعی و مبراث دوران های 
متحطگذشته که هدف از زندگی وهنروصنعت همگیرا اخلاق میدانسته 
معرفی RR I‏ درحپان امروزباستی دور از خرافات واوهام 
وه جنبه های مادی زندگی انسان که فقط همان « حقسقت » دارد 
«رداخت . 

در ساية همین طرز تفکر هنرمندان عرّب انسانیت دا مضمحل 
کرده وانسان ها را در لجن‌زار شهوات وخواص حبوانی و بست فطرتیو 
عواطف و احساسات خالی از فضیلت و خلاصه تمام صفات حیوانیالجن 
مال‌کردهاند! اینست هدف ز ندگیو ارزش‌انسانی درمکاتیت هنری جدید! 
.هما نطور که درسر اسر مظاهر هنرشان هو بداست / 

من نمیخواهم بگویمکه مشر فرشته است وهنرمندان باید او را 
بصو رت ملائکه مجسم ساز ند . اما سر یم باید در هثر جدید توجه به 
«١‏ واقعیات » ارزنده و اساسی بشر بیش از توجه به جنبه های‌کم اهمسیت 
شود و پیش از ا نچه به جنبه های مادی و شهوات وامیال حیوانی تسوجه 
م و و ى 
نماید . زیرا هدف از زندگی فقط ادامه آن نیست؛ هدف اصلی رسیدن 


1 2 
مر اتب کمال و حمال است که دد ساره تقو بت شون معدو ی دشر تامن 
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می گردد ۰ 

احتیاحات وخواسته های طببعی جسمی انسان « حقیقتی » است؛ 
لع تمایلات فطری بشر برمبادی معنویت وفضائل عالی انسانی‌«حقیقت». 
قرش است » ضعف انسان و تسلتم او در مقابل امیال و شهوات هسم 
«حشقتی » است ولی فوق این حقایق » قرارگرفتن اسان در بعصی‌از 
حالات که انسا نیت او بروز مینماید نبزحقیقتی است و هرانسانی‌میتو اند. 
آ ادو کرو و کی ور اطا ام از زا کی خان ا 
هنرو هنرمندان بایستی بتمام این حقایق در حد خود ۰ بدون تبعیض 
بر سند . 

اینکه ما هنرمندان را دعوت به پاك کردن هنر ازا لودگی وضع 
موجود مینه‌ائیم غرضمان این نیست که جهان هنرغرایزجسمانی‌وحیوانی 
وجنبه های مادی و شهوانی بشر را فراموش‌کند و از برنامهٌ هثر حذف 
نماید و اسان را بصورت فرشته ای عاری ا خطا و هوی و هوس نشان 
دهند ؟ بلکه غرض ابست که بخاطر اهمست و ارزش لحظات و حالات 
« فوق واقعیت » بایستی هنر پخش‌عظیمی اذ نیروی خود را در راء‌تقوبت 
این وافست صرف کند و با تم کز دادن اشع تا ناگ هنز در این مرحله 
امتباز و ادزش نرا مشخص ومبرهن نماید . 

داستان «و سوسه شیطان» نوشته آ قای«عبدا لحمیدجو دت‌سحار» 
برای مان من مثال خو بی است. نو سنده در این اثرخود. داستان‌جوان 
متدینی‌را کد تحت فشار اغواء صحنه های‌گمراه کننده واقع شده مطرح 
یکنت قپرمان این داستان در ابتدا برخوردبا این صحنه ها ومواجهه. 
باد وشهوت» دودح پاك وبی|لایثش سخت ۳ و متنفر و نازاحتم ی‌شود. 
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و لی‌رفته رفته تحت تأثیر ديو تبرومند هوی وهوس‌واقع می‌شودو کشا کش 
یی بین نیروهای معنوی و غرایزحروآنی او در میگیرد ه سنا نجام در 
کر داب امواج متلاطم وجود خوش فرومیرود ومر .کب عمل خلاف‌عفت 
می‌شود و دامن پاکش آ لوده فیگردد . در اینجا نویسنده قیافه زشت و 
شوم فاحشه را حوب ترسم مسکند . لابد طرفدادان انحصار « حقیقت > 
درماده د لذت و ...... ها دیاب که داستان بپم‌ینجا خاتمه بیدا کند و 
« واقعیت » برخیال و وهم پیروزگردد ! 

در اینجا است‌که راه نوسندگان و هنرمندان با فضیات از راه و 
روش دشمنان فضلت جدا می‌شود ۰ و داستا ن که برای فضلت 
قلم‌برگرفته خواننده را درحالبکه در پرتو انوار تابناك هنر وا تست نم 
را مشاهده می‌کند رها نمسازد ‏ بلکه اشسه هنرش کوش دنک از 
«حقیقت » را روشن میسکند > و جلوه واقی اسایت دا ماش 
می‌دهد . 

داستان را به آنجا میرساند که جوان خطا کارمتوجه لغزش‌وگناه 
و آلودگی خود شده » پشیمانی وانزجار از گناہ سراسر وجودش‌را فرا- 
گرفته» منظر؛ جوان راکه درظلمات سياه چالهای هوسگرفتارشده وبرای 
جات از آن و رسدن بنورانبت فضنلت ویاکی » دست وبا هيز فک ۳ 
سرانجام موفق‌میشود که باب رحمت ومغفرت الپی‌را باز کند و نوری‌تا بنالك 
از آن مبدء نور وجودش را روشن‌کرده و توبه مینماید » درچنین حالی 
که اشعه نورانی هنر نو سنده ‏ براز فضبلتی دا روشن نموده و در 
معرض دید خواننده قرار داده و خواننده را محو تماشای آن‌نموده است 
او را درحال تماشا میگذارد و داستان را خاتمه می‌دهد . 


۱۸1 


1? 

داقع‌ین‌های اروپائی میکویند: احلام واوهام فضائلعالی انسانی 
را ازخود دورکنید و اتید مثلما واقع بن‌و حشقت حوباشد ! 

کجا رفت آن فدا کاریهائی‌که تاریخ از قپرمان هسای خود تقل 
هی‌کند؟ وجه شد آن‌گذشتہا 0 غا برهوی وهوسپا و بالا رفتن‌آزو اقا 
که درمور دگذشتکان نوشته‌اند؟ و کجا است آن شجاعت ها وشهامتم‌اشکه 
اساطن به عده‌ای از افراد بزر گی سیت مندهند ٩‏ 

a‏ سد : هم اما بافته های خمالات اسلهای گذشته است که 
ممخو استه | ند با معرفی‌کردن بغمیران و فپرمانان خود ما دا غافل کنندو 
ورس دهند ! دس جه بیتر که فرب ان اساطر را نحودم و و اقع من 
باشیم و حققت زنک انسان را که مخلو طی از تم‌ایلات و خواهشه‌ای 
غریری وشپوی است ارز با و تمام صحنه زندگی مملو از برشورد 
و تصادم و تعادض این تمابلات هیباشد . در ین ۲ و تصادم اصولا 
حقی در «يان ثیست » حق همانست که بچنکگ ما دد و صاحت قسدرت 


a 


است و س . 
O N E‏ ی 
هدو نہک ٠‏ ادر اساء وود سین ېرم ال برد ت د ر وین 
۳ ۳ ر ۱ مه فش 
بشریت را روی میں رحج بخذارم 2رر میکروسکوب بادفت آنها 
را بر رسی نمائیم خواهيم دید کد در وحودشان از أن چىزھائىكەداستان 
سرایان تار یج ا نبا تسمت هند‌هند خب.ری سست و در ان روح بى و 
عالی که معرفی کرده ند جز نقاط ضعف انسانی چیزی نمی بینیم» هر چه 
5 ۰ ۰ ۰ و۳ 
شمر دقت نیم غر ار انحراف از هسیر حقیقت زند گی بچبزی بر بت 
نمیخوررم !! 
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اینها با مفاخرتاریخ بشریت» چنین برخودد دارند وشخصیتءظيم 
آنانر| این‌طور مورد بررسیو تحقیق فرارمیدهند . نقاط ضعف(ادعائی) 
آنها را آشکار ساز ند و لکه همای (خبالی) نامتاسب زندگیشان را 
تشر بح میکنند و تمام فضائل و نقاط درخشان روحی آنا را بخاطر 
بز رگ نشان دادن نقطه صعف › 3 با سوء نظر ممپوشانند . اسست 
«وافعست » اسمقانه‌ای که دنمای مادی غرب‌بآن توجه دارد . هن نمیدانم 
مشر بت چه نفعی از تحقیرو لکه‌داد کردن بزرگان تار یخ هیبرد ؟ 

من معتقدم که چون اين نسل موجود از کسب فسال بشری عاحز 
است و نمتواند خود را به قلل شرافت و انسانست که آن انسانپای‌شریف 
رسده‌اند پرساند از این جپت سعی میکندکه آنها را از «قام بلند شان 
تنزل دهد و در لجن که و وق هه وس ابا شر 
مثل‌خود لجن مال کند . وحود نظافت و باکی است که کثافت ها را رسوا 
میکند .وان بلندی و بلند همت ها هلت که سند محکو میت ستیو 
ست فطرت ها و بی‌شخصیت‌ها شده‌اند . این ست ها میخواهند بزرگان 
را ست نشان دهندتا ضعف و نقص خود را مکنوم دار ند واین کثيفهایند 
که مابلند دامن های باك دا آ لوده ساز ند تا زشتی و قباحت خود را 
تخفف دهند . 

در صدد این نیستم که اثبات کنم بزرگان تاریخ در سراسر زندگی 
خود نقطه ضعف نداشته‌اند و همگی مردانی معصوم و خالی از تمایلات 
انسانهای عادی بوده‌اند وابداً انگیزه شرومایه میل به دنائت وسقوط 
در آ نپا نبوده . 

بلکه میخواهم بکویم: بایستی انوار و اشعهٌ بررسی راعلیااسویه 
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برتمام نقاط ضعف و قوت اشخاص بخش کرد و تباید پنداشت که اگرفقط 
به جپات ضعف مردان بزر گ توجه‌کردیم و حپات عدامت و اغتبار أ نپا 
را ازنظر دور داشتیم . واقع‌بین وحقیقت جو هستیم و اگر بملاكومیزان 
قپرما نو تیرما ثان‌تاریخ که حقاً فضبلت است توجه نمودیم خرافی‌وارتجاعی 
بشمار می‌آگیم . 

این روش که غر ما در ارژیابی اشخاص پیش گر فتها ند واین‌هدف 
پست واقعیت ت به ماده و شروت که درنظر اسل امروز است » سب 
می‌شود که بشریت از مقام والای خود تنل کد و راه سقوط در پیش 
۳ ۱ 

هردم انگلیس مثلی دارند که e‏ ند : « هدف و مقصدت را 
سرشاخه درحت فرار بده‌تابه بدنه‌ی وت درسی» 

این مثل کاملا صحیح است . زبرا تجربه نشان میدهد که معمولا 
انسان در فعا لیت های خود آن درحه‌ای که ميل دارد نمی رسد . بت 
مقداری کمتر از آنچه هدف نہائی اوست توفیق بدست‌می | ورو ۰ انسان 
همشه.باید همت خود دا متوجه بیش از | نچه که مطلوب واقعی. است 
نماید و اگر از اول‌کار تصمیم رسدن بحد معینی داشته باشد معمولا بآن 
حد تمیرسد . مثلا اگر در صدد تحصیل ینجاه درصد از چبزی بآ ند ۰ 
باید بداندکه هدف واقعی او کمتر از بنجاه در صد است ؛ زبرا طبق 
معمول انسان نه کمتر از | نچه در نظردارد. میرسد . 

پس این هدف گبری حپان امروژ برای « واقعیت » زندگی که از 
اول محدود است, رفته رفته محدودتر ومحد ودترخواهد شدتاسرانجام 


درحدود «حقیقت» زن د گی حنوانات برسد . 
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اسلام برای بغریت هدفی بلند و بسیاد عالی »حتی‌بالاتر از 
« و اقعیت محدود » دز نظر گرفته وهمین بلندهمتی باعث تکامل 
و ترقی افراد و اجتماع است . 

البته اسلام در دستورات خود واقعیت طبیعت انسان و ضروریات 
وتمایلات حسمانی و مقتضیات جنبه‌ی مادی او را از نظر دور نداشته و 
دستوراتی که غیرقابل اجرا باش صادر نکرده و اهداف غیرقابلتحصیلی 
تحمل برشر بت ننموده است . 

اسلام عالی‌ترین صفات انسات را به مشر معرفی کرده و اهدافی 
عالی درچشم اندازی وسیح باو نشان داده است و از او خواسته‌که بطرف 
آن اهداف عالی که طبعاً همیشه همراه با تلاش برای تکامل است حرکت 
تلا 

جالب ابنس ت که اگر در این راه تکامل » انسان غف-لت ورزد و 
مرتکب اشتباهی شودکه باعث تنزل او گردد » اسلام چنیسن ف-ردی را 
محکوم به سقوط ابدی نمیداند » بلکه باز هم راه برگشت و تلاش‌برای 
کمال را بازمہداند ودستورمی‌دهد که ها توش گنود وهمیشه‌در صدد تحصیل 
کمال بکوشد . قران کردم میفرماید : 

«...ان اله بحب المحسنین» والذین أذا فعلوافاحشة أوظلموا 

نفس مذ کرو ال فاستففروا لذنوبهم - ومن یغفرالذنوب لاله - ولم یصروا 
علىماقعلواوهم يعلمون . اولك جزاوهم مغفرة من‌ر بهم وجنات تجری 


۱۸۵ 


منتحتهاالانپار خالدین‌فیپا . ونم آجرالعاملین > . 

درسایه چنین تعلیماتی بشریت می‌تواند همواره در حال تکامز, و 
درفکر کسب مقام و مرتبد و درتلاش‌برای ترقی وتعالی باشد و بمقتضای 
همان ضرب‌المثلانگلیسی» اسلام برای‌تمام افرادبشرعالیترین اهدافرا 
قرارمیدهد, تا اکثر بت هردم لااقل‌به ك مقام نسبتاً عالی و بلندی برسند» 
الیتدعده‌ی‌ازافرد نخبه بدا می‌شو ندکد به والاترین‌هقام بشرمت می‌دسند 
ومعدودی هم دراثر تحاف کلی ازفرامن الپى به درك اسذل سقوط خواهند. 
کرد . واساام با حنین بر نامه‌ای‌کامل وقابلعمل حداً و اقع بسن است › 
السته وأقع بینی با چشم اندازی وسیعو درافقی وسیع نه مثل‌مکاتس‌مادی 


که واقع را درم‌حدوده‌ای کو چا محصور ما دد ۰ 


۱ - خداوند افراد نیک و کار را دوست میدارد » وا گر کسی کادذشتی 
از او سرزد و را بخودش ستم کرد پیاد خدا افتد وازخدا بخشش بخو اهد وجه 
کسی غير از خدا گناهان را می بخشد ؟ وبا علم و توجه به گناه اصراد س 
ادامه جرم نکند » جنین افرادی مورد عفو خداوند قرارمیگیر ذه و مستحق 
بهشت میشو ند » بهشتی که نهرهای آب در آن روان است وهمیشه در آنجابس 
۱ میبر ند وجه خوب مزدی دارند افراد عامل وفعال ." 


۱۸۶ 


۱۳ 

روح و جسم 

چه رابطه‌ای میان روح وجسم است ؟ 
این سوالی است‌که از دوران های خبلی قدیم فلاسفه را بخود 
مشغول‌داشته ودرعصر حاضر نیز چون دوران‌گذشته " مورد بحث در میان 
دانشمندان وفلاسنه جدید می باشد . واختلاف نظرفراوانی میان آنها در 
خصوص این مسئّله موجود است . 

| کثر فلاسفه قد.یم معتقد بودند که دوح « جوهر» اصبلویا لااقل. 
جوهر اعلای وجودی انسان است وجسم یا فقط مظپرظپور و برود دوحو 
نفس ويا محای برای حلول دج " و حداکثر جوهرست وادنای وجود 
اسان است . ولی با گذشت زمان این اعتقاد که جنبه اصالت و با اعلا 
بودن را بروح‌میداد رفته رفته تضعیف‌گردید ۰ تا | نجا که درفرون‌اخیر 
مکاتیب تجر بی در روانشناسی خواستند بگویند وبا ایشکه گفتند : جسم 


اصل وحود انسان اش له ار ۳ ماده حقفت است 1 ماده درو جودا سان 


۹ 


منشاً تسام حر کات ونیروهای زندگی و فکری. است » احساس وادراك و 
هوش وحافظه وتحرك وتصرف همه وهمه از آثارجسم انسان است وآ نچ 
را که ما روح و نفس مینامیم چیزی غبر از انعکاس فعالیت های حسمیه 
مادی نست . 

سپس علماءغده‌شناس بر ای‌تقو بت نظر به‌اصا لت‌جسم‌اظهار نظر کزد ند 
که تمام فعل و انفعالات انسان و حالات مختلف او معلول فعالیت غده 
مختلفی است که در بخشپای مختلف جسم او وجود دارند وحتی غرائژ و 
امیال بشرهمه در اثر ترشحات غدد بوجود من اش . مثلا حالت خاصی 
که‌مادر نسبت به فرز ندخوددارد» خودشعورمستقل شر بف باغیرشر یف نیست. 
بلکه در اثر غده مخصوصی است که اگرآن غده را از جسم زن بردار ند 
احساسات مادری او ازسن خواهد رفت واگرباز آنرا بمحل خود بر - 
گردانند و ترشحات خود دا از سر گرد احساسات مادری بمادد بر - 
E‏ 

از فدرم امن فکر بوده است که غر يزه جنسی در انسان معلول 
ترشحات غدد خاصی است و دوی همین فکر مردها را برای خدمت در 
خانه‌ها و حرمسرا ها خالی از غدد جنسی میکردند . علوم جدید یز 
شواهد و قرائن متعدی برای این نظربه اضافه‌کرد و حتی فعالیت فکری 
راهم معلول عمل الکتریکی درساختمان مغز دانست و ترس و شحاءع- 
را در اثر ترشحات غدد « آدربنالیته » که بالای کلبه ها واقعند ؛ معرفی 
کرد وحقایقی که تجربه دراین خصوص اثبات کرده است هم مهم است و 
هم حيرت انگیز 

ولی راستی.آبا میشودگفت که نفس انسانی فقط بروز و ظوری‌از 

۱ 1A۸ 


فعل و انفعالات شیمیائی والکتریکی جسم است وخود حتی جوهرمستقلی 
نىسٽتا جه رسد يا نچه که فلاسفه می‌گفتندکه جوهر اعلا و اصنلوجود 
انسان است ۳ 

واا تمام آن مشاعر عالی و احساسات فاضاهُ انسان که فلاسفه و 
علماء علم اخ لاق درراه تپذیب و تحصیل آنا کار میکرده‌اند و ادیان 
آهمانی بشورا دعوت با نها کرده‌اند وداستانپا وزند گانی رجال بز رگ 
کار یج آنهادا مجسم کرده ونمونه‌هاگی دراختیاد پشر گذاشته همد و همه 
فقط ترشحات‌غدد واثر فعل و انفعالات شمبائی بدن وبا معلول نیروی 
الکتر يکي ساسله اعصاب جسم است؟ ۱ 

این اختلاف نظر اختلاف کوچکی نیست و این مسئله ه.م مسئله 
ساده‌ای نمیباشد . این اختلاف درارزش حبأت بشربت وانسانیت است‌که 
آ با بای بااو به عنوان ماده‌ای معامله کرددویا اورا بعنوان روح بایستی 
مورد توجه قرادداد؟ وآ یا بابداو را برای تېذیب اخلاق و کمال فضائل 
نفسانی مورد ترست قرارداد وبافقط ازلحاظ تکمیل مواد شیمیائی بدن 
وسلامتی جسم بای به‌او توجه کرد؟ 

تمام مسائل اخلاقی وتر بیتی برمبنای اعتقاد به وجود روح و نفس 
وراسان است. روح است که تهذیب بذ‌بر است» دوح است که علو مرتبه 
یبدا هیکندء دوح است که مىادی فضلت وصفات عالی انسانمت را 3 
میکند و یرای جمال و کمال حسی ومعنوی عشق میورزد. عقابد وافکار و 
اىده ای مختاف در مورد تربیت اسان بر مور روح و نس 
دزن هیر 229 

اگر حقیقت انسان فقط عبارت از جسم و آثار آن وترشحات غدد 


۱۸۹ 


وتیروی الکتربسته اعصاب باشده دیگر معناومورد فکر »عقیده وفیا 
چیست ؟ واصلا چرا درراه تربست انسان و برای 3 اخلاق عالسی 
فضیلت تلاش کنیم وزحمت بکشیم و از ارزش انسانی سخن بگوئ ؟ 
چرا انسان را مثل سایر حیوانات درخورد و خوراك و تمابلات خووم 
آزاد نگذاری‌تاهر طور که ترشحات غددوفعا لیت‌های الکتریکی جسمم 
باو وحی‌فرستادواورا هدایت کردعمل کند؟ 

4 

٩ داروین‎ 

U1‏ مسئول بوجود آمدن این‌طرزفکر ماشینی وصد درصد مادء 
درمورد انسان داروین است؟ 

بدون‌شكث» داروین یکی ازمسئولان بوجود آمدن فکر مادی‌صرف 
بودن انسان میباشد » ولی شاید اگر ادعا کنیم که تمام ستول یت 
شخص او به‌تنهائی است اسبت بهاو ظالمانه فضاوت کرده باشیم . 

۳ مزاج اروبا برای چنین نظربه مادی‌و ضد فضلت آمادگء 
نداشت » داروین نمیتوانست چنین ادعائی بکند و آنهمه ازمتفکران ؛ 
اربابان نظر وعقیده راید نبال خود بکشاند. ومسئله آ نقدر روش وواضف 
است که احتیاجی به‌اینمه بحث وجدل ندارد" پرواضح است که انسار 
نمیتواند بدون غذا زندگی کند و تمام فعالیت های حسمی و فکرء 
وروحی او مرهون تغذیه است دراین هم‌تردیدی نیست. 

ولی کست که توق آن قصیده ای که شاعری مبسراید وار 
تابلوٹی که‌نقاش چیره دست ترسیم هیکند » واثر فکری که دانشمندی 
بجای میگ ذارد و آن حالت روحی که برای انسانی با فضیلت ر 


۱۹۰ 


مد ؛ تمام انا با غذا | نقدر ار تباط دارند که مشود ھمکی ۳ 
صورت معادله‌ای صد درصد مادی تنظیم کرد هثلا چنین معادله ای را 
رتبب داد : 

س ویتامین + ص پروتین + ع مواد نشاسته‌ای + ی آب 

سے قصده‌ای دروصف بهار ! 

با = فلان عقیده ! 

با = نظربه‌ی هندسی ! 

اگر چنین معادله‌ای صحیح است » جرا چنین معادلدای در جسم 
حیوانات که با انسان درمصرف مواد وبتامین وپروتین ونشاسته و آب 
شر کت دار ند بوحود نمیا بد؟ 

ما از حبوان که ممکن است فعل و انفعالات اومثل انسان نباشد 
صرف نظر می‌کنیم وسئوال خواهیم کرد. آنآ ار علمی وفکری وذوقی 
چرا ازتمام افراد انسان سر نمیز ند؟ 

مثلا جرا انسانپای و نظریه‌ای مثل نظرید«نسست» آنیشتین 
" اظہار نمیکنند؟وبامثل شکسپیروداستایوسکی ادبیاتی تحویل‌نمیدهند؟ 
وبا جرامئل هار کنی بی‌سیم دا اختراع نسکنند؟ ويا مثل‌علماء آ لمان 
که‌درائناء جنگ‌متحد ین آ نهارادژه ید ند وو آدار بها نفد ار ملاح هسته‌ای 
شان کردند؛ بمب آتمی نمیساز ند؟ : 

همه‌این دانشمندان» مثل انسانهاید یکر از ویتامین‌ها ونشاستدها 


و دروتین ها و اب ارتفا وه سکن و تحر ده هم‌نشان نداده که مغز ادن 


تور ۰ 
نوایغ جپان مواد دیگری غیر از آ نچه مغز هدای دیگران دادد 


داشند ا شد ۰ 


۱۹۹ 


راستی اگر ماترشحات شیمیائی‌موجود دربدن شاعری را درهمان 
حالی که طبعش آماده شعرگفتن است؛ بردادیم وهمان‌موادرادربدن يك 
فرد بی‌سواد بدون طبع‌شعر تزریق نمائیم» نتیجه این خواهد شد که‌شخص 
جدید فوراً قلم رابردارد وهمان اقا را که شاعر ما سروده بسراید ؟ 

اکنون هیچ دانشمندی چنین ادعائی تکرده است. 

آری دانشمندان کر ند اگر ترشحات داخلی بك بدن مر بش 
را گر و به يك بدن سالم تزدیق نمائیم» مرض فوراً به بدن 
سام سرامت فک چون ترشحات بدن مر بض عبارت از مجموعةۀ 
سمومی است که‌در سلولها وبافنپای بدن دومی تاثیر میکند و فعالیت او 
رامیدل بر خوت وسستی مینماید. ونیز گفته‌اند اگر € متلا بمرض بی 
خوایی . شده باشد و چندین روز محروم از خواب شده باشد و در شرف 
هرگ باشد ودر چنین حالی مقداری از ترشحات بدن اورا بگرند ودر 
سک سالم 


خواب و خوراك وحر ات برخوردار بوره است خواهد کشت. 


بسی عببی تزریق کنند * این سگث سالم را 5عد از نعمت 
ار ی همشه این حرفپا را می‌توان قپمید . حسمی است که از 
ترشحات جسم مشا به ۳1 شود :لکن هیچوفت نشنيده‌ايم که‌تزرق 
ترشحات جسمی درجسم یگ افکار وفنون وعقا ہد متشا بی را درصاحب 
جسم درم ایجاد کند! ۳ 
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مطلب تاا ا درست ولی می از حقیفت رانشان مد‌هد » چرا 
علماء ودانشمندان به‌نیمه دیگرمطلب توجه نمی کنند وآ نرا بحال‌خود 
وا میگذارند ؟ 


۱۹ 


تمام توجه‌شان راصرف مطالعهٌتاثیر جسم درنفس یاروح میکنند؛ 
چی‌چرا بپمین منوال تأثیر نفس‌را درجسم مورد مطالعه و .تحقیق قرار 
نمی دهند ؟ ۱ 

چە سا مواقعی پش میا بدکه خدته ودلتنك ومهموم و ی از 
حیات باشم.. . وبدون این؟ه روحم آزاین معانی خبر داشته باشد آنرا 
اشی‌از ترشحات داخلی غده‌ها و دستگاه‌های دیگر بدنم بدانم ... ولی 
در همین حال فلان شخصی را که دوست میدارم ملاقات میکنم وهمه 
عقده‌های قلبم گشو ده همشود. 

وبا اواس میگیرم واز آن حالت دلتنگی نجات می‌يابم و آن 
نظر تبره وتاریکی‌راکه دربارة ز ندگی‌داشتم فراموش میکنم... واحساس 
میکنم‌که ترشحات غده‌هاو دستگاهپای داخلی» بصورت ور ود اش 
وبعبارت دیگر تغییر وضع فکری خودم راناشی ازفعل واتفعالات مادی 
نمی‌انگارم» واین جت تازهرا درنفس خودم ترسیم میکنم » بایدر سمك 
چه شد که چنین شده آیا صرفاً انمکای صورت فلان شخصی در شبکه 
چشم من‌محر لك این ترشحات گرد ید٩‏ وهر گاه ان ترشحات را ,کارخانه 
(یا آزمایشگاه) تحویل دهیم وعکس دوستم را بصورت مواد شیمیاثی از 
میان ترشحات بیرون آوریم » آن ترشحات شامل موادی فرح بخش و 
شارت آمبز خواهد بود؟ 

آیااین ایر وتغییر وضع که قبلا توضیح داده شد «عمل نفسی یا 
روحی» نمست کددر فعالیت و نشاط بدنی موثر شد و ترشحات و عملبات 
شمیائی بدن‌را تعدیل کرد؟ 

۰ مثال دیگری بگويي: 
دچار رن میشوم.. باین معنی که تر شحات تم آودخستگی ۰ 


۱۹۳ 


سلولپای بدن و بافتپای | نرامسموم هبکند » در نتیجه از ادام کار . 
عاحز میشوم واحساس میکنم که‌احتیاج شد ید باستر احت دارم . 

سپس ناگپان خاطره‌ای پذهنم خطور میکند ... حا کی از اینکه 
مصالح عالیه وعقیده‌ای‌کنه بدرستی آن ایمان دارم»عشق و محبتی را که 
تسمت بدفلان شحص در خود احساس میکنم وشوق ورغبتی راکه یز بادی 
کسب دارم وهم‌چنین عشق و علاقه‌ای راکه ددتفوق وبرتری حوئی ضمت 
بفلان شخص در نهار خودم حس میکنم؛ عزم و تصمیم تازه ای بمن‌همدهد؛ 
وهمان دم باروحی قاطع دست بکار اقدام وعمل میشوم واحساس میکنم که 
ن از من رفت ومن کسی هستم که می‌تو انم چندین ساعت و 
کار کم ۰ دراین مورد نیز باد برسید چطور شد که چشن شد؟ وأين 
فرشحات عاژه‌ای که ترشحات اول راتعدیل کردو آن‌همه سموم را از سن 
برداز کیا آمد؟ 

آیا ایتا انگیزهای روحی- باعوامل نفسی نستند که درفعالیت 
و فشاط حسمی و تبدل ترشحات بدنی وفعل و انفعالات شیمبائی بدن » 
تأثیر کردها ند ؟ 

انرزی وثیروی حسم بشر ۰حدود است؛ ومحدودمت از بحساب» 
مادی.متناسب با" نیروی بافتپای بدن‌تواناگی نلولهای| نست. ددابنصورت. 
آنیمه شگفتی هاشکه در تار بخ بشر دیده مشود و نشان مىدهدکه افرادی 
صاحب عقبدء شکنجه‌های گونا گونی راتحمل کرده‌اند که عقل اذتصور 
آن‌عاجز اش و باا سنحال ز نده مانده‌وقوای عقلمشان راازدست نداده‌اند. 
وبا اطمیتان بخدا بروی حبات لبخند زده‌اند, درحالی که باره‌ای ازان 
شکنجه‌ها برای دیگران کشنده است و برخی دیک قوای عقلی آدم را 
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تیاه می‌سازد» وبعضی چنانغانگیزوحزن آوراست که‌انسان را اززندگی 
ها پوس یکن تاش از حه‌غاملی است؟ 
حه 
باتوحه ا نجه گفته شدمسلم است که بین‌روح وحسم علاقه ورابطه 
متمادلی وحود دارد. 
باید دیداین علاقه جیست ٩‏ 
این خاطره درذهنم خطور کردکه: باصرف نظر ازوضع همکاری 
نهانی بین روح؛ وحسم» اصولا بین روح و جسم در عمل و خط «شی 
۱ موازاتی وحود دارد. 
این مواذات رادرحین نوشتن کتاب «الاسالام ن | (ماد ی والاسلام» 
درموارد بسیاری ملاحظه کردم. این‌معنی‌را درفرق سن احساسات مادری 
وددری ودرفرق من احساس حسی از نظر مردو زن ودر بحث از« ناز کی 
اندام» و لطافت روح ملاحظه کردم ۰ 
و نز متوحه شدم که جسم برای انجام‌باره‌ای وخلاف حباتی ناگز در 
است مقداری دنج وزحمت تعمل کین هما نطور که وخ محبور است 


درطریق تکوین اخلاق ونمو نه‌های ع لی‌ان مقداری عداب و شنح را 
بیذ برد ۰ ما موحد شدم a‏ سباری از عملیات نفسی «طور وصوح 
در دهن مشاهده مىشود که 3 مسباری ازعملیات جسمی شاهت دارد. 


درهمان کتاب صم 


ا ا اا E‏ 
جت درا<ساسات مادری 2بدری عمدام ده 


وه 4 ۲ 
احساس مادر نس»ت بکود کش طور و ست که اورا حزدی از احزآء وحودس 
می‌داند وهستی خودش را درھهستّی کو د کش‌می سند ك 

از ته دل تشخ ص م دهد کد مو جودیت وی باموجودیت کودکش وا ستکی‌داردو 
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تحقق هستی اودر تحقق هستی کودك است . ودرهمانجا گفته‌ام که ادن 
احساس روحی بموازات حقبقت جسمی است زیرا نشوو نمای کودك در 
داخل جسم مادر واتحاد کیان جسمی اندو در بك دور اززمسان طوری. 
بوده است که ھر دو از ك خوراك تغذ به میکرده‌ا ند و هستی هر دو 
بکدیگر آمیخته بوده است و بعبارت دیگر هردو دارای کیان واحدی 
بوده اند . 

تاش مدو تشم ود صودت دیگری دارد؛ باین معنی که 

پدر احساس میکندکه کود کش جزءاوست ولسی جزئی درخارج از کیان 

"وهستی وی» و علاقه و رابطة باون دو شی از آنکه عنبه بکانی 
مطلق داشته باشد » رابطهٌ مودت الفت و دوستی است . و این احساس 
بموازات حقیقت <سمی است؛ ذ بر ا«ماده‌ای که » بدر در کوین كودك 
شر کت داشته, ماده‌ای است که از جسم پدرخارج شده و در داخل جسم 
وی بشکلی که در داخل جسم مادر باقی مانده ونشوو نما یافته » بافی 
نمانده است. 

نمی خواهم بگویم کسه جہت سیر روح ناشی از حالت جسمی 
است بلکه نظر من فقط متوجه موازات درسیر وخطمشی است. 

و دز در مورد مسئله احساس جنسی از نظر مرد وزن در همان 
کتاب گفته‌ام که ؛ خط مشی جسم ناظر بخط مشی روح است » بان 
توضیح که : 

در عبن حالی که احساس حنسی‌را درنهاد زن بسیاد عمیق وجامع. 
وشامل می‌بینیم» ملاحظه هيکنيم که این احساس در حدود عمل جنسی 
متوقف نمی‌شود بلکه تاحمل و ولادت و شیردادن و بزرگگ کردن‌کودك. 
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سادی وجاری است وسپس همینعنی بسراسروجود زن وشئون حیأتی‌وی : 
از تدبیر خانه وتزئینات وتمایلات وافکار مختلف وی سرایت میکند .. 
درحالی که می‌بینیم» این احساس ازنظر مرد بیشتر به يك جهش سریع 
مانئد جپش برق» ثباهت دارد که میکوشد تازود انجام بگیرد؛ ومرد ؛ 
پس از انجام گرفتن این منظود دست بکار فعالیتهای دیگری میشود که 
جنبةٌ جنسی ندارد ودر وضعی قرار میگیرد که عملیات سرا بصورت 
عادی اتجام میدهد ودیگرآن جپش حالت جنسی را ذداین اعمال حس 
هنن کلف 

€ دىگراين است کااساشن جسمانی بمسئلهً جنسی ازنظر مرد 
وزن درموازات این جپت است » ذیرا درعین حالی که مرد این حالت 
بخصوص دادر رك نقطة مینی‌ا<سامر میکند » زن این حالت دا درتمام 
جسمش احساس میکند ۰ گو اینکه ار آن در نقاط معینی احساس 
میشودکه قسمتی داخل جسم فار دار وقسست هیک آن‌در-طح چسم. 

دربارء تحصیل ناز کی اندام نیزا سان‌متحمل جهد و کوشش زبادی 
میشود ومحتاج بورزش زیادی است که پدون آن نازکی اندام صورت 
پذیر نست ولی بعداً که‌ناز کی اندام انجام گرفت خود را سبك می بیند 
واحساس مسکند که آزاد شده است. 

روح نیز برهمین منوال وقتی که بخواهد لطیف شود محتاج 
بودزشها وسعی و کوشش واهتناع ازپاره‌ای رغیتها وتهابلات است تااینکه 
پمرحلةٌ زیبائی ولطف برسد ولی‌پس ازتحمل سعی و کوشش باین‌منظور 
کیا ای کک و ا واد ی ت 
۱ درهمان کتاب بءوضوع وظایف حیاتی ازقبیل نمو دندان برسپیل 
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مثال اشازه شده و گفته‌ام که عمل نمو دندان مستلزم تحمل آندکی درد و 
ذحمت است که اگرجسم استعداد تحمل مقدادی درد بلکه تحمل‌مقداری 
شکنحه را نداشته باشد ممکن نیست که این وظایف جیسائی ولت 
انجام شود . بیمین طریق تکوین اخلاق و نمونه های اعلای اخلاقی نیز 
محتاج به تحمل مقداري درد است وروح انسان بموازات استعدادجسمی ‏ 
برای تحمل‌درد آمادگی دارد . پس از تحمل مقدار ی رنج وزحمت‌موفق 
هشود تا اخلاق عالی و نمونه های اعلای اخلافی را در نفس متمکن و 
ا 2 

از این نمو نه تمشلات برای روح زياد است که وضع آن از هر 
جت شسه وضع جسم است . 

عضلات جسمی برآئرورزش مهمترو با بکارانداختن یکدوره طولانی 
نیرومند و شخیم می‌شود و بالعکس اگر بحال خودش گذاشته شود سست 
و ضعیف می‌شود و چه سا که از وظاف خودش بار بماند . 

خمائص نفدانی نیزددهمین حکم است که اگر بخواهيم نیرومند 
شو ند ااید روح را بکار و فعالست و ورزش وادار کنیم ٠‏ ولى اگر آن را 
بحال خودش واگذاريم بقدری سست و ضعیف می‌شود که گوژی اسلا 
وجود ندارد. و از اینجاست‌که بنده نمیتواند در کارهای مرد آزادمداخله 
کو ترا افر کان ی و وم ایا کا 
زیر | دستکاه مداخله و تاشر دا بکار نمی‌اندازد ؛ و ندین حمت‌است 
که استعمار بعبودیت فکر ی و روحی ونفسانی ملتهپا می‌بردازد زرا خق 
EEL ESE N gO‏ 


ده و رده می‌سازد ۰ 
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۱ گاهی جسم انسان بمواد شیمیائی کد صورت و تاھىن ها نی ت‌ماشده 
محتاح میشود » لیکن این ویتامین‌ها وظیفهٌکامل غذائی طبیعی را انجام 
مید هند » زر | جسم از غذائی که آنا هصم سکن پر استفاده مسکند 


هر جه ۳ لازم‌دارد ۳۳ و زواید 1 را طرد مسکند: : عمی‌در 


هرمر حلدای 
از مراحل فعل و انفعالات مثبتی را انجام میدهد . 

نفس انسانی نیز چنین است . گاهی محتاج بافکار و احساسات 
مجبز و آماده‌ای می‌شود | لیکن نمیتواند به تنپائی با آن زندگی کند 
بطوریکه اگر با افکار مثبت همکاری نکند سست و ضعیف میشود. بدین 
جرت زشد و نموشسانی دستجمعی ملتپاشکه تحت فشار حکومتهای 
دیکناتوری بسرمی‌برند و افکار و احساسات آماده و مجپزی با نهاتزریق 
می‌شود" ضعیف و سست می‌شوده بطوریکه درحکومت کمو نستی‌محسوس 
آومشهود امتیت: و 

بپرحال‌این وضع نمو نه های ژزیادی دارد» وهمه مثالها و نمونه‌ها 
حاکی از وحود موازانی است بين سیاری از تأثرات نقساندی و تارات 
جسمی در انسان . 

و 

باین دلیل صرف نظر ار طر بقه همکاری وفعل و انفعالات نهانی 
بين روح وجسم بذهنم این و نزدیکتررین شکل 4-92 
رابطة بین این دو » تردبام چوبی است که دوبایه را قائمه های ء 


ا روط ساحته اس ۳ 


نرد بام روی دویایة موازی استواراست و ا5 وان ده دابه‌را شهات 


ری 


امتداد دهیم 6 نظراً بالاخره ا رخواهند رسد ولی العا و ارتہأط 
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این دوپ به در وضع موجود عملا ناشی از وجود پله های کوچکی است 
که این دوپایه را بیکدیگر ربط میدهد » وکسی‌کهبر نردبام بالا زفته 
درآن واحد- بواسطه این فائمه ها - برهردوبایه سوار شده است» و با 
ایزکه‌گاهی‌سنگینی بدن او ممکن‌است بريك پایه بیشتر از پایدیگری 
فشار وارد آورد ولی ددعین حال همیشه برهردو پایه سوار است و حتی 
بك لحظه ممکن نیست‌که بريك پایه سوار باشد و برپایٌ دیگری سوار . 
نباشد ‏ . 

این شکل نزديك ترین صورت خیالی است که بر واقع تطبسیق 
مرکند . بهمین قاعده هرعملی که از انسان ناشی میشود در آن واحد 
بوسیله دوح وجسمش انجام میگیرد و هرچند در لحظةٌ معینی یکی ازدو 
جنبه سشتر بروز وظهور داشته باشد معینلك در همان لحظه ارتساط و 
اتصال دوقوه با Kere‏ مسلم است وعملی که انحام میگیرد درآن‌واحد 
متکی بر هردو نبروست . 

وفتی که امور را ارخ نفسی وروحانی رسیدگی میکنم : هي بينم 
درحالی که ساکت و آرام وبدون حرکت نشسته ام احساس وجدو نشاطی 
میکنم که این حالت مقرون با تغسراتی در ترشحات حسمی است و در 
نتجه نشاط و فعالیت حسمانی غرمنتظره‌ای برای من دست میدهد تا 
جائیکه این حالت‌گاهی وادارم میکند که می اختیار بلند شوم و جستن 
رم و ای وم و تیه اف وا اوران که 
باشم . 

ببالعکس وقتی که امور را از لحاظ جسمی مورد رسیدگی قرار 

میدهم: می‌بینم خوردن غذا و مزه آن درکامم یکنوع ات و اسای 


(e 


رای نفس یجاد مبکند که نشج آن خرسندی و انمساظ خاطراست . 
وهم چنین بسیاری از حالات دیگر وضع بین بینی دارد که جنب 
ازدواج و ارتباط دوعامل محسوس ومشپود است . 
+ 

باید این بحث را به علم وا گذاریم تسا بتمام وسائلی که دارد دد 

بارةٌ همکاری با فل و انفعالات نبانی بیسن دوح و جسم تحقیق 

ولی » بحقیقتی دا که نردبام دو بایه ترسیم می‌کند اطمینان 
دادیم : 

درمبان رژیمپا و نظامات و عقا دیکه با « انسان » سروکار دار ند 

ملاحظه ميکنيم که نظام اسلامی این حقیقت دا بیشتر از سار نظامات 

درك کرده وبا واقع ات وش توا را تفای کرو ات 

اسلام انسان را بعنوان مجموعه‌ای از کل ارکان آن‌که عبارت از 

عقل وجسم ونفس و روح اوست تا هب نا . شاط و فعالیت حسمی 

وهم‌چنین نشاط و فعالیت‌روحی انسان را از هر جت بحساب مبآودد . 

مقاصد‌حسمی‌ومقاصد روحی بشررا دوجزء از نظام میداندکه هر يك‌مکمل 

بوک اش نهمتعارض . . . 

درصورتبکه باره‌ای ازعقاید براساس واحدی که عبارت از روح 

باشد استوار شده و برخی ازعقاید » عذایت فوق‌العاده‌ای بمقاصد جسمی 

ابراز میدارند ومقاصد روح را ندیده می‌انگادند وهر يك از طرفداران 

دو عقیده اصرار دارند که فشار روی ك پاییه قرار داده شود و پاي 

دیگر متزلزل شود و روی زمین بفتد یا اینکه نتواند برای مدت 


۲۰١ 


دراژی پایدار بماند » ملاحظه ميکنيم که اسلام براساس وحدت جسم 
روح عمل ا 7( جائیکه عباوت راعمل و عمل را عباوت قرا 
هدهل ۱ بطوریکه نه فرفی بین مادیات و روحبات میگذارں ونه فرق 
بین زمین و آسمان » بلکه همه این معانی را بصورت يك وحدنسی د 
نظر م. مرد که کله احجزاء شک ری تا ومتصل باشند . 

عبادنبای اسلامی _بکرشته تسبیح‌و تقدیس دوحانی خالس‌واستشر( 
سکوت آمیزی در ملکوت ابست ؛ بلکه « حر کانسی است » جسمی د 
صودتنکه درعین حال نفس انسان از داخل مشغول انفعالات وگن 
عمایات وجدانی است و نماز در اسللام بادژترین نمونهٌ ایس گفتاداست 

درسایةٌ عقید؟ اسلامی » عمل » مادامی‌که انسان بوسلهٌآن‌متو< 
خدا باشدودر من آن بزبان مخلوقی از مخلوقات خدا اقدام نکند عباود 
شناخته‌می‌شود . 

قرآن درآن واحد تشریع است وتهذیب,عامل تنظیم زند گانید 
زمین و رابط بین زندگانی زمین وآسمان . 

در اسلام دیا و آخرت از بکدیگر انفصالو جدائی ندارند ؛ 
ضرودنهای بدنی و آمالوشوقهای روحانی از یکدیگر دور ننستند . حر 
مسلمان ضمن التذان ازعمل جنسی خالص با ذکر اسم خدای‌کریم بخد 
متوجه مشود واین عمل اورت عبادت درمیآبد و اژ این عمل‌مأجور 
می‌شود . 

تشریعی که فائم بر ةوا واحساس خوف ازخدا باشد » تشر بعی‌است 
که در عین‌حال برای احراء و تنفین فائم بر‌حنبه های‌مادی‌ضروری‌است 
زیرا مسائل خوراك وپوشاك و روابط جنسی وهمزیستی مسالمتآمیزده 
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همان‌است که افراد بشررامنظم‌می‌سازد ودرعین‌حال‌ارتباطات و جدانی‌شان 
را با محت خدا ارتباط میدهد . و از اینحاست که کاملتری نظامات و 
عمیق‌ترین وقوی‌نرین رژیمپا است » زیرا با فطرت بشری قدم بقدم جلو 
میرود وحقیقت ارتباط بين جسم و دوج را در کیان انسان درك میکند» 
ولی برای اینکه این دومعنی را برهردواساس استقرار دهسیم نیازمند 
آنیم که راز آنرا بفیمیم ودرآن تدبر کنیم . 

واگر حقیقت‌کیان انسانی را درك کنیم خواهیم تواست بحقبقت 
اسلام هدایت شوم ! 


۳۰۳ 


۳ 

انرژی بشری بین خیروشر نیروئی است بیطرف 

بیاتی دا از فروید خواندم‌که باعث تعجیم گردید » زیرا این مرد 
" در همه کتابهاش مکرر این معنی را تصر بح مبکندکه نیروی بشری. 
اا کروی اسّت جشی :۶ ونظروی ور این مارم جات غیرسته فزت 
شرمندگی و سخافت است » با این حال همین مرد یك بار در یکی از 
کتابپایش نوشت که نفس بشری در برابٍ همین وضع دارای نروی 
(بیطرفی) است که رن ندارد لیکن مشاعرو احساسات‌قوی‌که درداخل 
تفس وجود دارد: این انرژی با نیروی بیطرف دا بکار میاندازد و برای 
اغراض ومقاصد خودش آنرا تسخیرمیکند . 

در این موضوع فروید برخلاف عادتش حرف معقولی فده است ٩‏ 
من این معنی را از وجبهُ نظرخاص خودم مورد مطالعه قزار دادم‌وفرو ید 
و فلسفهٌ جنسی او را بحال‌خودش وا گذاشتيم ورفتم تا این مسل را از 
لحاظ خير وشرمورد بحث قرار دهم . 


۷۴ 


خبروشر را با چه فقیاسی باید سنجید ؟ با مقیاسات زهینی بسا 
مقباسات آسمانی ۰۰ . خاطرات عجیبی بذهنم خطورکرد ۰۰ ۰ . انرژی 
مشری«طور کلی هو خطاوط ار آندکیم ھن یرود ر :طرف 
است » و ذا دارای و دست ؛ لیکن عاملی که زا در محرای 
عمل اندازد , ممکن است عامل‌خیر باشد با عامل شر در آن صورت یا 
بشکل‌نروی خر درخواهد آمد یا سروی و . 

جویآ بی را درنظر بگیربد؛ میتوائید این آب را بمصرف آبیادی 
زمین‌ورو یا ندن گیاء برسانیدو میتوانیدزمین‌را بیش ۱ از حدآپ‌رهید وحیات 
گیاه را با این عمل تباء کنید این عمل درحالت اول‌خیراست و درحالت 
دوم شر ؛ درصورتیکه آب درهردوحالت آ بست . طبیعت وذات آن‌تغییر " 
نکرده " بلکه وظيفهٌ آن تغبیرکرده است " 

جربان برق را درنظر بگیرید ؛ میتوانید بوسیلهٌ آن چراغهائی 
را روشن کنید که برای مردم ماب هدایت ونور باشد ومیتوانید » همان 
نىرو را صورت صاعقه در آور ید و زندگانی را بوسلهٌ آن ناود کنید : 
برق درحالت اول‌خسر ودرحالت دوم شر خواهد بود ولی در هردوصورت 
نبروی برق نکن است وتغسری وزان خاصضل نشد اوه 

نبروی نفسانی نبز چنین است " نبروئی است بمطرف » که شمسا 
مبتوانید ۳ دز راه خر کار بر ید همان طور که صلاحت آن را دارد 
که در راه آن را بکار بر ید . حاصل کلام اكه هدف آن » درهر 
دوحالت یکی است ولی مصر ف آن تغیس کرده است . ثبروی جنسی را 
مورد بحث فر ار دهیم. یا این ترو بداته خوب است با بد ؟هیچکدام. 


بلکه نرو ئی است مکا ۳ حسمی که بمو ازات آن نسروی نفسانی در 


۰۵ 


همان هسیر تیروی جسمی‌حرکت هیکند وخیروشر درطبیعت آن‌مکنون 
نیست و شما بپرطرف بخواهید میتوانید آن را توجه دهید باین معنی‌که 
میتوانید آن را درطریق ایجاد نسل ععنی در همان طریقی که باهدفهای 
زندگی تطبیق میکندمصرف‌کنیدو آن‌را صورت با کیزه ای‌بمرحلةٌ تحقق 
در آورید ؛ آنگاه خبر خواهد بود ؛ آن حنان خبری که مرد مسلمان 
هنگام مصرف‌کردن آن خجالت نمی‌کشدکه نام خذارا بر زب-ان آورد. 

و باز ا ىرو را هبتواند بدون توحه بپدف حبات › صورت 
ناروا ومنحرفی مصرف‌کنید ؛ آنگاه این عمل شنرخواهد پود . چنان 
شری‌که باید با آن مبارزه‌کرد واعلان جنگ داد . 

نبروی مقائله را در نظر بر : هرآدم کامل | لخلقه‌ای دارزای 
چنین نیروئی است و این نبروجزئی از بني اوست . حالا باید پرسید: 
آ با این شراست یا خیر» درپاسخ میگوئيم : نه شر است و نه خر » 
بلکه صرفاً قدرتی است برای تناز ع و کشمکش: قدر تی است میکانیکی 
جسمی و بموازات آن قدرت نفسانی دیگری وجود دارد در همان جهت 
وهمان مسیرءواین قدرت بذاته نه خبر است و نه شر » اگر آذرا برای 
اقامهُحقوعدل ودر راه جاوگیری‌از ستمسگری‌وتعدی وتجاوزصرف کنید» 
خیر است » ولی اگر آنرا در داه ستمگری و تعدی وتجاوز صرف‌کنیه 
شری است واضح وثیروی فکری و روحی‌شبه همین نبروی‌نفسانی است. 

قدرت تفکر نیز نیروئی است ببطرف وبی رنگ » که اگر آنرا در 
راه منافع عمومی بکار برید خبر است ولی اگر آن را برای اذیت‌کردن 
دیگران و زیان دساندن باشخاس مصرف کنید شرست ؛ لکن این 
قدرت ذاتا از لحاظ انشکه نیروی فعالیت بشری است ماهبت آن ددهر- 


۲۰ 


دوحالت ایر نکرده است . 
نبروی روحی نبزچنین است » وبا اينکه این تصور بره‌ردم غلبه 
کرده وچنین انگاشتهاند که‌نبروی‌روخی‌مقرون باخیز وصفا وعلووفضلت 
است » معذلك بايد دانست که این نىرو نبزمانند هربك از نیروهای‌بشری 
ذا مطرف و بی رنگ است و درهر بك از دوحهت هم اش بکار 
افتد . این نیرو » مانند هوش و ن‌کاوتو مسانند سایر نیروها » موهبتی 
است که بدرحات متفاوت بمردم داده شده است » باین معنی که در نهاد 
بعضی و بحدی ضعیف است که نمی‌تواند ظپورو بروز کند؛ ودربعضی‌دیگر 
نیرومند است وا ثارآن محسوس ومشپود . 
کسکه دارای موهبت روحی خارقا لعاده‌ای باشد می‌تواند بطود 
متساوی آ نرا در راه خبربکار برد یا در طریق شر صرف نماید . داستان 
راسپوتین جادو گر روسی درتاریخ معروف است » و همه ۳ می‌داند که 
این نیروی قپار روحی را متوجه مقصد شر نمود و چنان نیروی عظیمی 
را در راه اذت وآزار وزبان مردم بکار برد . 
داستانپای پیغمبران وقدسین نیز درتاریخ معروف است » و همه 
کس مبداندکه آنپا این نیروی روحی خارق‌العاده را متوجه مقصد و 
وجپۀ خير کردند ۱ 
در این زمینه بایدگفت : مردم همه آزنوع پیغم-بران و قدیسین 
آنیستندوهم چنین‌همه‌شان‌ر اسپوتین نمستند. لیکن حقیقت‌مشهسود ددر جات 
مختلف ننروی روحی را که برای خر و برای شر بکار برده شود ؛ 


معرفی می‌کند ۰ 


4 

با توضیحائی که داده شد می‌تواتیم با اطمینان خاطر بکویم : 
فسمت اعظم نیروی بشری نیروثی است بیطرف و بی دنگ وخیریا شری 
که از آن ناشی هی‌شود سته بآن است که تک ند و در چه رآاهی مصرف 
شود . 

اینکه‌گفتيم قسمت اعظم آن - از لحاظ احتباط بود * برای‌اینکه 
بعضی نبروها ممکن است خیر خالص باشد با شرخالص ؛ گواینکه آن‌چه 
در این بارهة کر کردم و امعان نظر نمودم ؛ نمی توانم حجبزی را بندا کنم 
که پتوان این وصف را برآن تطبیق نمود » و در هر حال چیزی بنظرم 
نمیرسد که دارای رنگ ثابت مشخصی‌باشد وقابل رنگك کردن نباشد . 

ارزش خطیرومهم تر بت وتوجیه از اینجا سرچشمه می‌گیردواین 
ارزشی است ہی آندازه‌مپم » زیرا دنگی را که این ثیروی بیطرف دبی 

دنگ (که‌مستعد پذبرفتن‌رنگهای مختلف است) می‌تواند بخود بگیرد » 

۱ متوقف برهمین امر است . 

این نيرو درحیوان فقط یك رنگ بخود میکیروکه تقریباً تغییر 
یذ بر است EE‏ هدف آن تحقق دادن عملی مقاصد حیوانی باشد؛ 
نتم وان ترا یتباید ارات رز فان دشن 
صفاتی برای این نیروقائل شد که زنگبای مختلف ومتمایزی وجودداشته 
کاش و قرت و اسعداوی برای در فی دنکرای مک ویون داشا 
باشد . 

در مبان این همه مخلوقاتبکه > می‌شناسیم » انسان تنها مخلوق 
متعددالالوانی است که قابلپذیرفتن رنگگ است ۰ 


۰۸ 


د وتفس وما سواها . قالمپافجورهاه تقواها .. 

آری ! (نفس) بشری به تنها ی چنان نفسی 8 ۾ فحور و 
وتقوا را می‌شناسد. هردو قسمت ضدو نقیض رامی‌شناسد و فادر است که 
هرك ازاین دو جنبه را عملی‌سازد؛ و از اینجاست که کا_های انسان 
پعنوان خوب یابد. توصیف میشود . وپاداش میگیرد با اینکه مجازات 


4 


مشود ۰ 
«قدافلح من ذ کاها وقدخاب من‌دسها..» ۲ و ۲ 
۱- اشاره بآیات قر آن است‌که خدای متعال فرمود: 
به‌نفس وآ نچه آنراتسویه کرده است سوگنذ! خداوندفجور وتقوا را 
" به نفس ِ_ کرده است (متر جم) 
_ اشاره بآیات مبار که قر آن اس ت که خدای متعال فره‌ود: 
2 نفس‌را پاكوپا کیزه کند؛ رستگار شده انشو (بالعکس) کسیکه 


نفس‌را آلوده‌سازدو زیان برده وباید فومید باشد (مترجم) 

۳ - مستلةٌ عقوبت یامجازات اصولا قائم براساس قدرت اسان در تمیز 
بین‌خیر وشر است. و مسئولیت کامل از هر جریمه‌ای که‌کسی مرتکب شود 
درواقع بن مجرم اصلی و پدد ومادری که اورا بوجود آورده‌اند و بستگان 
و دوستانش (و بطور کای‌محیط) و زمامداریکته مسئول سیاست دولت است 
ققسیم میشود. این مسئولیت به نسبتهای مختلف بين این‌اشخاس تقسیم میشود . 

( بل‌الانسان على بسیره, ولوالتی معاذیرء ) یعنی انسان هرچه ء-ذد 
ویهانه پتر اشد ‏ . بر خود و شخصینش بصیرت دارد . ولی اکر از لحاظ 
کرای بدنی یافکری. دارای نقصی باشد, این مسئولیت اذاو ساقط میشود. 

لیکن مکتبهای تازه‌ای که مجرم را بامتبار اینکه قر بانی اوضاع فاسد 
اجتماع یا قر بانی رهبری فاسه شده. اد تبر *ه میکند» مثل این است که 


س4 
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خزفرن بیستم کسانی بیدا شده‌اند که دی خواهند مشررا صورت. 


حیوانی در آورندکه اعمال اوبعنوان خبر باش توصیف نشود. 


بت 
مسئو لیت فردرا باداشئن قدرت فطری تمیز و تشخیص وقدرت فطری بر ضبط 
مداخلات وقصرفات ذاتی‌را از نظر دورمیدارد دمجرم را مخلوقی, منفی عاجز 
خالصی می‌انگار ند واین عمل‌را نمی‌توان حقیقت علمی دانست. كودك کوچك» 
گواینکه کسی باو یاد نداده باشد. چندی پس‌از آنکه از گذشت ‏ میتواند 
افرازاتش دا ضبط کند؛ وهمین عمل دلیل بر آن است که قدرت ضبط نظری 
است. قدرت‌ضرط انفعالات واحساسات وتصرفات نیز ازاینگونه است. وهیچکس 
نمی‌تواند منک مسئولیت عظیمی که برعهدة اجتما ع ومحیط پاراست بشودوهم. " 
چنین نمی‌توان ارزش خطیر د مهم تر بیت ورهبری را انکار کرد . لیکن 
بطوریکه گفتیمعنای این‌عمل درهبچ صورتی این نیست که از مرتکب جوم 
سلب مسئولیت بشود. شاید مناسپ باشد داستان سرقت شتری راکه ذر دوران 
خلافت عمربدست جوانی صورت گرفته بود وازمجازات معاف شد و مجازات 
متوجه اربابش گردید وعمر پا باب گفت «بخدا سو ګتد اگر نمیدانستم که 
شمااین خدسگزاران دابکار وامیدارید و گرسنه‌شان نگاه میدارید, تا جائیکه. 
یکی اذاین خدمتگزاران سرقت کرده که باید حلالش دانست... واگر جز 
این بود دستشان داقطع میکردم. ولی حالا که آنهادا از این مجازات ماف 
میدادم غرامتی ازتو میگیرم که پرداخت آن‌برای تونا گوار وسنکین باشد » 
دراینجا یاد آور شوم که‌دراین مورد, اجبار واشطر اری بوده واضح وروشن که 
مسئولیت دا اذمرتکب جرم اسقاط کرده است. لیکن روان شناسی تحلیلی 
جدید در بار تصویرعوامل وانٌیزه‌های قهری‌مر بوط پارتکاب جرم» بصورت 
تاروائی افراط میکند. 


۱ 
ایتا کسانی هیتند که از قدت انسان در پذبرش رنگهای 
گوناگون غه قات دارند و از طیعت مزدوح انسان بعد ی طبیعتی که 
دارای دو جنبه است طیعتی نشان میتهند که E‏ دارای سك 
جنبه است . 

۳ از اینگونه افراد در امر یکا بیدا میشوند که مسگویند : 
خسئله جنسی باخلاق چهر بطی دارد؟ و باز میگویند مسل جنسی عملی 
است «بیولوژی» یعنی حیاتی‌ومر بوط بز ست شناسی است وصفت اخلاقی 
خدارد... بلکه از هرجهت مانند حیوان‌است. جمعی دیگراز طرفداران 
منطق مادیو تسیر اقتصادی تاریخ که‌مانند جمعنت اولی فکر میکنند» 
میگویند: استعمار مسئله‌اخلاقی زت واعتبارات انسانی در آن دخالتی 
ندارد وبدین جپت نمی‌شود گفت : فلان شخص ستمکار است يا ستمکار 

خست بلکه حرکتی است طبیه ی مانند وضع گسر به دربرابرموش. عملی 
انت که باید صورت بگرد و نمی‌شود دربارة آن حکمی صادد کرد و 
گفت: خو ست یا بد!ا نا هستندکه‌فکرشان. خلاصه وعصارءٌ تمدن حدید 
است! وحاصل آن اين است‌که انسان بصورت حیوان بکرنگ › دارای 
طبیعت‌وماهیت واحدی درآ ید! درصورتبکه بزرگترین معجزه‌ای کهدر 
افر نش و تکوین انسان بکار رفته همین است که دارای طبیعتی است 
خوجنبتین ودارای دود نگ ودو جبت. 


e 


بطوریکه قبلا گفتیم : تربیت ارز نده رن و برق وظائف 
۷۱ 


انسان است . 
ونکنه‌ای کهآدم بودن یاحیوان بودن ما متوقف برآنست » همین 
است . و همین نکته وادازمان مبکند که نفوس خودمان را تز کبه و 
تهذیب کنیم با اینکه آ لوده اش‌سازیم و در نتیجه رستکار شویم یا 
نومید وشرمسار . ۱ 
انسان از همان آغار ضپیده‌دم حیاتش ارزش تربیت را درك کردم 
وبدین جهت فواعد وهدفیائی رامتناسب بادرجهٌ محیط نفسانی خویش و 
به‌تناسب ادراکی که برای حقیقت رسالت ووظفه‌ای که درزمین دارو + 
وضع کرده است ؛ و همیشه مسئلهٌ تربیت مورد توجهٌ همه مال بوده و 
هست › گے اینکه ايه ها وهدفرای آن گاهی درست و ساهی 
حطا باشد . 
ربمت غر بی جد ید باهمةهٌ هنرنمائیهای فائقه ودقت تام و تمام که 
ددآن بکار رفته» مادامیکه غرب بخطاهای خودش بی نبرد وآنرا اصلاح 
نکند» خطر ناکتر ین طرزو اسلوبی است که در تاریخ بشریت دیده میشوو 
ونزدیکترین سبك وروشی است برای افساد انسانیت. 
این‌عیب و نقص ناشی از | نست که دست‌گاه تر بیت حجدید غربی - 
بعقیده‌خودش برمناحث علم تجر بی‌متکی‌میباشدواین نکته نیز باید تصر بح 
شود که ؛ علسم تجربی بااین تصور ۰ مظلوم واقع شده است زیرا این 
علم مانند کلیهٌ تیروهایبشری» عنصری‌است بی‌ر نگ وبیطرف» بطوریکه 
می‌توان | نرادر راه خیرمورد اسفاده فرارداد بادزطریق شر. 
اشتباء وفریب خوردگی دانشمندان غرب دره‌ورد انسان این است. 
که بشر را ازنظر طبیعت و ماهیت خوش مورد بحث قرار میدهند 


¥ 


بدون ابنکه رهبری ونوجه اسان را در مسیر معینی در فظر پگ 
مت شاه ام زب اف رن وتیا ر 
نزدبکتر است . 

و ایین‌معنی با آنچنه قبلا در بسارة ثیروی بشری کنته شد 
که: نبروی بشری زاس پبطرف است ور نگ مشخصی ندارد > متعارض 
لیست... حالا بگفتارفرو بد برمیگردیم که‌گفت: نفس بذردارای نیروثی 
است ببطرف: لبکنهشاعر تااتات قوی‌تردر نفس آنرا استخداسکنند 
ومسخر اعزاض ومقاصد خودش فرار مبدهد. 

کودك بدنا می‌آید در حالیکه تیروهائی دارد بدون رنگ و 
بدون‌جپت و مسیر معینی " سپش کودك مثلا احداس گرسنگی میکند 
با تمام ئىروھاگىكە دارد در حستجوی ستان بر میآید تا اینکه شیر 
پدست او 

ازآن پس احساس احتیاج میکندکه فضولاتش راخارج کندلهذا 
يك‌قسمت از نیرو شرا دراین راه‌صرف میکند ۲ 


گاهی احساس,ترس میکند و برای دفع‌آن قسمتی از نیریش را 


(۱) آین‌معنی اثرورات‌دانفی نمی کند زیر اهما نطور کهبضی کودکان 
ضعف یاقدرت بینه و کو دنی یاهوشمندی رابادت می‌بر ند بدون تردید ضعف‌یا 
قدرت تساط برنفی‌دا ارث می‌برند » لیکن این معنی اثر‌تر بیت دا از بین؛ 
نمی‌برد بلکه در چنین موردی برای اصلاح انحراف يا تخفیف آن وظیفة 
تر بیت دو برآ بر می‌شود. تجر بهٌ عملی نیز ثا بت میکندکه دهبری و توجه دادن 
سنج کو دك متحرف یا کوذکیکه برحسب استمداد ورای آمادگی انحراف 


دارد در تعویم وتعدیل کودك مقید تر ومو ر تر انت 


۳۳ 


مصرف میکند تااینکه بسینهةٌ مادرش پناه ببرد. 

در مرحله د احساس میکند که به « اجتماع»محتاج اس 
آنگاه برأی‌ر فع احتیاج مقداری ازفیر وش راصرف یکنت تا باد در ان 
ارتباط بیدا کند. 

وا که کو ن باقتضای احتباجاتیبکه دارد » مسصرف 
نسروهای وی رنگهای مختلفی بخود بو » ودرمجاری مختاف آ را 
بکار می‌برد» _بعنی کودك دراین‌فترت محکوم بضرورنپای خودش است و 
ثبروهای وی تابع ین ضرورتها است . تیه اننکه کوراد باترحه ياين 
معا ئی بحبوان شببه‌تر است. 

لیکن کیان و نهاد کول بعد ازاین مراحل رشد و نمو میکند ودر 
این‌حد حیوانی متوثف نمی‌ماند» زیرا دربن اومقدرات وآمال وآرزی 
وشوقهائی بالاتر ووالاتر از ضرورتها وجود دارد . این اشتماقات و آمال 
و آرزو؛ گواینکه دیرتر ظهور وبروز میکند ولی بپرحال‌مرحلهو دودی 
است از مراحل طبیعی انسان . مانند گل در آوردن گیا ها که دیں 
سر برمی ورند ولی عمل‌گل درآوزدن امری است طببعی. 

این اشتیاقات و آرژوهای بلند می توانند آن نیروی ببطرف را 
استخدام کنند وبرای اغراض ومقاصد خودآ نرا تسخیر نمابند همانطور 
کەعمل ضرورتہا راتشریح کردیم» لیکن این کار احتیاج بكمك خارج 
دارد» آنپم كمك .مو رې تااینکه آ نرا نضبچ‌دهد ودرمجرای صحیح بکار 
اندازد» والا اکر کمکی نرسد اینآمال وآرزوها دچار انحراف خواهند 
- شد با اینکه دیرتر ظاهر خواهند شد. 
احتیاج بکمك خارجی‌معنارش این نیست‌که يك موضوع تصنعی 


۲۱۶ 


درکار باشد با اینکه كمك خارجی. امری باشد فرضی » یاغیر طبیعی » 
بطور یکه فرو بدوه‌مسلکان و زب گنف ابدا! مطلب اینطود نیست؛ 
زیرا کودك برای اینکه بتواند راه برود محتاج بکمك خارجی است 
تا بر آن تکیه کند آنگاه بتواند گامپایش را منظم سازد و ضبوط 
ماید, وای اگر باوکمل نکنید چه بساکه سنگین وعاطل بماند یایشکه 
دبرتر ازموعد راه بیفتد» بااینکه استعداد حر کت وگام برداشتن قدر ئی 
است طبیعی که‌از روز ولادت باکودك همراه است؛ واین فدرث ازخارج 
باو داده نمی‌شود . 

شوق وآمال و آدزوهای بلندکه انسان زا ازتوجه بمصالح شخصی 
خارج کرده و بمصالح تک ان توحهٌ میدهد نیز چنین است ودر شحهآن 
میل بپمزیستی مسالمت آمیز که مبتنی برمحبت تبادل وتعاون و همکاری 
باعموم است درانسان بوجود میا بد. 

این معانی که‌جزگی ازفطرت بشری است عیناً مانند شوق ذاتی و 
علافةٌ بخود خواهی است‌که درانسان وجود دارد. لیکن مانند تعلیم راه 
رفتن بكودك محتاج بکمك خارحی است 

وظیفهٌ مهم تربیت نیز همین است. 

هرگاء انسان را از لحاظ «طبیعتی که دارد» ماً خودبدا نیم یعنی 
او را بدون رعبری و تپذیب مورد مطالعه قرار دهیم » مثل این 
امه کا کک شنت وای وی که ور ترا وشوو نت 
و احتیاج به توجه و رهبری دارد تا اینکه بمنصةٌ ظہور برسد » غفلت 


۳۹۵ 


کرده انم 

اگر قواعد تر ست را براین اساس - .که بخطا | ترا اساس طبیسعی 
می‌انگار ند فراردهيم معذای آن این خواهد بود که انسان را الى الا بت 
با مد بحال خودش بگذاريم یا محکوم بصرود نهای او له ۳ باشد ۰ 

و صننا همین نسروی ی رگ و ببطرف را ازاد بگذاریمتابهمین 
ریگ در رگ و دس از مدتی نرولی‌شود زشت و یلید ۰ اینکه گفتي‌زشت 

۳ ۹5 
و ليد نه از آن حبت‌است که ضرورنیای انسانی ذاتا زشت است‌ویلید» 
٠‏ = 3 

بلکه مودن عنصر دیگری که ۱ نرا تعد یل کند موجب مشود که دز مسر 
واحدی وتف و دجار نقص و تفر وط 9 ۰ و انکه ادن حر بان را 
» ن « می ناهیم ناشی از آن است که ده تحر به ابت شده است aS‏ برای 
فرد و اجتماع صرر و زان دارد 

نەروی تملك 8 حس مالکیت ت با اینکه داتا نر وی است بطرف. 

۱-۱ گر بحث روان شناسی کودك را بدون توجه برهبری وتر بیت وی 
در نظار بکیر یم وعمل در د سی را بهمان چن طبیغی سأدةٌ وی تيص دهیم ۳۳ 
اینکه جلوه مدای روانی وی از آغاز آمر هما نطور که هست فهمیده شود » این 
در دسی درحکم مطا عة ناقص است که وا بل تطبیق برعمل نخواهد دود » بلکه 
ai‏ در ما له و بردسی آثار روانی کودك اهمیت دارد این است که فير وی 
حیاتی وی بصورت « بری وبدوی » شناخته شود تا برای وضع قواعد معقولی 
تر بیت از آن استفاده شود . ولی اکر در علم روان شنأسی‌جنین تصور شود 
که کودك در چنین حالتی 1 طفل طبیعی است ۰ و( اينکه ین وضع و حا لت 
همان‌صود تی است که کو دلگ با ید بر آن‌حالت بما ند این عمل خطا استو ری که 


پارة‌ای بررسیهای روانی معاصر دز برد ارد ازهمین‌جا ناشی میشو د . 


۹۹ 


۱ گر به تمپائی در اختبار ضرور تا قرارگیرد و ضرورتپا براین‌نبروحا کم 
شود » طولی نخواهد کشدکه این نرو رنگ‌سرفت و غصب و خبله‌گری 
و تعدی و تاور ۰.۰ بخدد خواهدگرفت ۱ 

دولمم‌ای غربی ین تیرو را تحت کومت ضرور تباقر ار نمسدهد. 
بلکه آن را بحدی منظم و مپذب نگاه مىدارندکه باعث تعجب میشود. 
کاری را که غرب در این زمینه می‌کند این است که آمال و آرزوهای 

بلند وا همکام این‌نیرو قرارم‌دهد وازانحراف آن جلوگیری میکند ' 

نبروی جنگ و مقاتله - اصولا و ذاتاً نیروثی است بیطرف » که 
اگر به تنهائی در اختبار ضرورتها قرار گرد و شکومت با ضرورتپبا 
باشد » بعد از مدتی رنگی تعدی و تحاوز را بخود خواهدگرفت . مغرب 
زمین این نیرو دا نز بحسال خودش وانمیگذارد " بلکه بوسیله آزاد 
گذاشتن آمال و آرژوهای‌بلند در تهذب آن سعی بلیغ مبذول میداردو ‏ 
آن را تعدیل می کند تا سر کشی آن را متو قف سازد لیکن اشکالمسکلةه 
جنسی در مغرب زمین بحال خودش باقی است وهمین‌عامل‌است که‌غرب 
را دچار عظیمترین انحرافها نموده است ؛ و نمیدانم چرا ایا ها ین 
نیرو ر| بعنوان اذكه مستاه ای است « بیولوژی » و مربوط‌بزیست 
شناسی و تابع حکم اخلاقی نمی‌شود " همین طور آزاد گذاشته‌اند ؟ 

درصورتبکه خوراك نیز مسئله ای است « ببولوژی » و ممکن نود 
. پی‌همان اساس» حرجو مرج در خوراك نز تجویز شود و مردم بدون 
توجه بحدود و ضوابط و مقررات - از هر جا و هر مجراگیکه مزاجشان 
طلیید غذا بخودند ! 
نود سیل ما تکیت اس ی 


۳۷۲ 


کما اینکه بزرگترین عیب مغرب زمیسن این است‌که قربیت و 
تپذییش دا براساس انسانی قرار نمی‌دهد بلکه آن را براساس شومی و 
ملی استوار ساخته است .و از اینجاست که افراد هرملتی در محوشلةً 
داخل و طنشان دربپترین وضعی زندگی میکنند ؛ ولی همین که قومی 
یا ملتی در برابر قوم با ملت دیگری ابراز وجود کرد » مائند و حوش 
درنده » بدون توجه بظالم و مظلوم » بجان بکدیگرمیافند . 

4 

اسلام طبیعت و ماهیت ببطرف بشری را درك کرده وتشخص‌داده 
است‌که نبروی ذاتی بشرخاصت مزد وجی دارد و دارای دوجنبه استو 
سته بشخصت انسان است که این نیرو را در کدام یك از دوه مصرف 
ی 

د و نفس و ماسواها فالیمپا فجور ها و تقواها. قدافلح 

منز گاهاو قدخاب‌من‌دشاها» 

اسلام علاوء از دوشن کردن این موضوع» تزکیه یعنی تربیت و 
تپذیب این نیرو را واجب شمرده » این امر را بعنوان امانت نزد مسلم 
گذاشته و اجرای آنرابر گردن و الد. ن و اولیاء امور فرضدانسته 
است . 

ضمناً این تز که دا براساس انسانی خالصی قرار داده که نه وطن 
میشناسد ونه لغت ونه ملیت ونه حتی عقیده . 

« يا ایا الناس التقوار بکم‌الذی خلقکم من ناس 
واحده . .۰ ۱ 
eT E‏ ۱ 
تا پا کی و پاکیز گی را شعارتان قرار دهید . 


۳۸ 


د وجعلناکم‌شعوباً وقباثل لتعارفوا» او اسلام چنین مقرر 
داشته که اساس این تز که رياه تهذ یب استوار باش نه بر فشاروسر کوبی. 

بدین جپت اسلام نمیخواهد که نیروی حیوانی سرکوب شودواز 
عملش باز بماند . زیرا عىداندکه هر و نیروی حیوانی که درنپادانسان. 
وجود داشته باشد جزگی است ازفطرت و دیان او که برای وی ضرورت 
حیاتی دادد ؛ و عاط ل تذاشتن ا سر کوب کردن آن‌معنایش ین خواهد 
بوږ که باود این ىرو بپدر رو وو فائده‌ای که ازآن منظور است ازین 
برود ازطرف دیگر؛ انان ‌را بره طبیعت » خودش بمعنای خلاف| ین تعبیر » 
سر بخود » واگذار تفت ۳ تصور کند که ضرروتهای بدنی تنپا طسعت‌و 
ماهبت انسان است » بلکه آن دا« بېر دو طبیعتش » واسگذارد 
اینکه از طرفی بحکم « ان ,دنك علك‌حتا» دین سم معقول‌ضرورت- 
های حسمی خودش را ادا کند و از طرف د بدستور « احبلاخيك‌ها 
تحب لنفسك » ۲ بپرُ معقول آمال و آرژوهای بلند خویش رانیز تأمین 
کندو درعین‌حال برای‌توازن بسن ن‌منظورو آن مقصو دم فر ما ید دلا یکلف ال 
تفساالاوسعپا»* 

انسان یکی از بزرگترین معجزات آفرینش است ؛ ازاین حبت 
که نه فرشته است و نه شیطان ۰ لیکن مشتمل برخیر وشر است ؛ باین 
معنی که میتواند در لحظه های ارتقاء وصعود مانند فرشتگان ب اشدو در 
لحظه های هبوط و سقوط مانند شباطین . . . 

۱ - شمارا ملتع) وقبیله‌هائی قراردادیم برای اینکه‌نکد یکررا بشناسید. 


۲ - بدن شما برشما حتّي دارد . 

۳ - آنچه برای خودت دوست میداری برای برادرت دوست بداد . 

۴ - آیدٌ کر یمه قر آن : خداو ند برهیچ نفسی وهیچ فردی جز بمقدار 
قوانائی و استعدادی که دارد تکلیفی یأر نمیکند . 


۳۱۹ 


۱۳ 


عبادتهای اسلامي 


انشا مهو بارژاووضا گنای اسلاض این ات که کله اد 
دنیا وآخرت دابایکدیگرممزوج می‌کننه و آسمان و زمین‌را بیکدت 
هر بوط ومتصل مینمایند. 

درمبان عبادتبای اسلامی هىچکو نه «عبادت خالصی» که منقه 
ازعالم خاکی باشد و جود ندارد. کله عبادتها شامل حنبهٌ «تعردی» اس 
و توحه انسان‌دا نمنظو رآ خرت سوی آسمان منعطف‌مبدارد ولی در ۶ 
حال بمنظور حیات دنیوی فکر انسان را متوجه واقع زمین مینماید 
ترتیب وتنظیم هم این عبادتها پراساس محکم ومتین نظافت و عدالت 
ضلاح واتضاط واستقرار" استوار گردیده است.» 

بزد گتر ین امتیاز- بطور بکه‌گفتيم- درامتزاج این دومعنیاس 
بشکلی کهدیشی واحددر آن واحدهم صورت‌عمل دارد وهم صودت‌عباده 
و دتا واخرت در فکر وضمیر با بکد ا مر تبط ومتصل مشوند ؛ 

۰ 


نتیجه این‌موجود مشری‌جسه‌ش درزمین است‌ولی روحش وز آستمان برواز 
ھی کند و کنجکاوی مینماید . 
و 

این وصفی را که بیان کردیم برکلیة عبادتپای اسلامی ۰ حبتی 
عبادتهاتیکه دراولین وعله بنظر میرسد صرفاً حاکی از ارتباط بین بنده 
وپروردگار است با برعملی که دردنیا انجام داده میشود وچیزی جز اميد 
ثواب آخرت منظورنظر نیست... تطبیق می‌کند وحتی درمورد آخرین 
نوعی‌که ذکر کردم باز ازتوجةٌ بزندگانی دنیا غفلت‌نشده» وتیج‌صل 
آن ازجپان مردم جدا نیست. 

عبادتها راییکی یکی درنظر بگیرید... 

شرادت: لا لها لاله ؛ ومحمد دسول‌الله 

شاید شق اول شپادت» بارزترین نمونه از « عبادتپای خالص » 
تلقی شود که صرفاً ناشی ازارتباط بین بنده و خدا باشد ؛ زیرا اقراری 
است بالوهیت مطاق واقرار ببندگ, کامل نسبت‌بخدا؛ ومنظور دیگری‌دد 
ا 

در صورتبکه ابداً چنین نشت وفقط شامل همین معنی به تنهاگی 
نست؛ بد لیل اینکه: اقرار بد فقط در برایر ۹ واقرار بالوهت 
فقط برای‌خداء معنای آن ففی‌الوهیت است‌از ماسوی‌الة» و لیبن د گی 
نسیت به رکسی» جز برای‌خداءومتصود ازاین معنای نیزخاضم نشدن و 
مطیع نبودن‌دربرابر هیچ مخاوقی- هر که خواهد باشد جز خدا ؛ و 
منظور نہائی این است‌که تنهاقدرت وساطةٌ حقیقی که بابد آنرا پرستید 
ومطاع دانست» همانا سلطةٌ وقدرت خدااست,واعلام پایشکه بطور اطلاق 
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هیچکس جزخدا فدرت وساطه‌ای ندارد؛ وخدا به‌تنهائی قدرت مدبری 
است برای همه این جهان هستی . و تدبیر هیچ بشری چۀ در امور 
کوچك وچه در امور بزرگ ارزش ندارد مگر آنچه‌را خدا بخواهد ؛ 
واز اینجاست‌که تمام دلا متوجه خدا میشود وازهیچکس جزخدا یاری 
نمی طلبد . 

و بالاخره معنای این شپادت این است که تمام قدرتهای زمینی ؛ 
همه وهمه با رد دراعمال‌ودر افوال متوحه خدا باشند وبهدایت خدارهبری 
شوند و بنود اوارشاد گردند. 

وباتوجه باین مفاهیم است‌که مقصود ازبیان این‌جمله صرفاًهمان 
کلمات و الفاظ مجرد ادتباط بین‌بنده و بروردگار زست ؛ بلکه واقعیتی 
است خاکی وبسیار عظیم الشان . و آن‌خنان واقعیت زمینی وخاکی‌است 
که «تمام سیاست» زمینی باوسیعترین مدلول آن, اعم ازسیاست حکومت 
ومالی وقضائی واداری ... و ليهٌ تنظیمات ذمین وروابطی که بین‌طوائف 
مختلف اجتماع باتوجه بمصالح وحقوق وتکالیف کلی وجود دارد» وهمه 
وهمه قائم با مت 

شق دوم از شپادت صریحاً دلالت برآن سرچشمه‌ایک دارد که از 
آن سیراب ميشویم و کلام خدارا بوسیلةٌ اوتفسيرمي‌کنيم ؛ زیرا رسول 
اکرم (ص) ترجمةٌ عملی کامل واضح وروشنی است برای فکر اسلامی» 
عمانطور که حدا مقرر داشته است .و بدین جپت رهبرو دشواشکه 
پاید باو اقتدا کرد و آن نمونهٌ اعلاشکه بايد بآن نظر دو خت › 
اوست و س . 

مسلمین تباید ,طرف مشرق و مغرب روی آورند و در جستجوی 
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قدوه وسرمشق باشند» زیر امام و بسشوای شان و نمونه کامل» همان بنده 
خدا و فرستاد اوست که خدا اورا بزگز بده تامعلم بشریت باشد و اورا 
سوی نوز هدایت کند . و اگر در این نمونةٌ کامل تعمق وتدبر کنند ؛ 
همه حرات وحواب‌حیات‌دنبوی وا خروی‌شان را دروحود: محمدانسان» 
محمد شوهر » محمد پدر » محمد حاکم » محمد قاضصّی » محمد قائد » 
محمد محاهد»محمد متعید» محمد روحانی یاك وپاکیزه و واقعیت کامل 
را در يك مزاج وذريك طبیعت ... محمدی (ص) که شامل تمام حپات 
بشری باك و باکیزه است مشاهده کنندهر بك ازاین جنبه‌ها شامل | نیمه 
قدر و منزلت است که می‌تواند سراسر حیات انسان را مملو 
سازد ! 

آن همان نمونه‌ای است‌که بشرتا جائبکه قدرت دارد باید آ نرا 
سرمشق قر اردهد وطبق‌آن عمل کند» وهرانسان بقدر استعداد وتواناثی 
خودش ازاطراف وجوانب‌روح عمیق شامل صاف وک بهره فراگیرد ؛ واو 
مقباس ومیزانی است‌که هرانسانی باید حباتش را باآن‌سنجد » تا بدا ند 
تاچه حددر خطا واشتباه است وتاچه اندازه درصواب . 

این توضیح مسلم است‌که جمله دوم‌از شهادتین نیزصرفاً الفاظی 
نست که برزبان دانده شود بلکه توجه عملی است به‌قدوهٌ کامل که دد, 
نيجه آن یرود حیات‌فرد و اجتماع»در روا بطی‌که افراد با یکدیگر 
آدارند ودر کلب مبانی ویابه‌هاشکه بنبان‌حیات بران استوار است نموداد 
هی شود . 
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نماز نیز» دزوهلة اول‌عبادت خالص بنظر میرسد» درصورتیکد در 
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واقع حبات اسلامی چنین نست. اثر دنبوی نماز ؛ حتی آن نمازی زا 
که شخص به تنهائی درخلوت مبخواند و عبادت فردی شناخته می شود» 
ماحوظ است » جه رسد به‌نماز حماعت که مردم با نظم و تر تیب معینی 
تفر نا ملاقات مسکنند و بدنها ودلماشان‌را با توحه بيك قبله متخد 
می ساز ند . 

برای نماز اسلامی با توجه بمدلول خاص آن که در نمازهای 
کر ان هم وی با یت عتضا ما یمک شود 

نماز درهر عبادتی عنوان و ترجمان آنست وخلاصه‌ای است که 
دلبل برمیادی مار وات مختلف عباوت است . 

و ا و تداع که تیال دا ارغاس خاش رار 
نغمه‌های موسیقی آرام وزبر وبمهای مبهم و غنای مورک دیده"می‌شود 
که نماز گزاران باسکون و آرامش کامل بان گوش مبدهند در حالیکه 
احسامو عقو لشان کاملا بی‌حر کت‌است وهما نطور یکه ادغاب ارواحشان 
دوشن هیکت 

دد برخی ازعقا ند برستی که معبودهای حسی نزدیکی دار ند» 

حر کات حسمی خفیف باطبلپای برصدا ونعره های خون اه ی مشاهده 

می شود؛ ولی دذبسرابر این نوع نمازهاءدر اسلام ملاحظه میکنیم 

که‌نماز عنوانی است برای فکر اسلامی‌که ددعین حال شامل همةٌاطراف 

وجوانب‌کیان بشری, اعم از جسم وعقل وروح اوست» وهمريك از این 

سهوستگاه بنوبهٌ خوداز آن‌سهمی دادند» واین‌نماز درمیان جپات‌مختلف 
ار اون ا 
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سپم عقل عبارت از تفکری اس که در طمن خواندن آسات 
و دعاها برای نماز گذار حا صل هی‌شود و رسول اکرم (ص) در این باره 
همی فرماید ۰ 
« لیس لكمن صلاتك الاما دعیت» ۱ 
بپرة دوح »> همان خشوع و تقوا و توحه بدا )£ ار تباط د 
اتصال با نود شفاف او است » و هم اسن معانی در آن واحد. ,دست 
می آید ۰ 
خلاصه گنتار انکه ؛ درنماز حر کتی که فقط مخصوص جسم یا 
به‌تدپائی مخصوص عقل‌وبا اختصاصی روح باشد وجود ندارد. بلکه جسم 
وعقل وروح همه درکیان واحدی جای میگیر ند وبشکل بك واحدی‌که 
تمام اجزای آن کاملا بایکدیگر همزوج شده. باشند درم یآ بند ۰ 
۰ نماز نو جی ات بخدا بوسیلهُدعا؛ این‌مطلب واضح است ومحتاج 
جه‌بیان نست؛ لیکن وفتی که نماز گزار با توحه بحقمقت نماد این وظفه 
" «ا انجام میدهد . اثرعملی آن دریك فرد محسوس است. نه‌اینکه صرفاً 
حر کات و کلماتی راادا کرده باشد... 
درآن لحظه هائیکه باحضور زهن وتوجه بتمام اطراف و جوانب 
نفس نمازمی خوانم»مخصوصادر نمازعشاءء این معا نیرا به تجر به‌در بافته‌ام ۰ 
چه‌بسااوفاتیکه‌تاریکی و خستگی‌سراسرروحم رافراگر فته‌وازز ندگی‌مأیوس 
بوده‌ام و بی‌فایدگی وپوچی آنرا احساس‌کرده‌اموچه بسا اوقاتی که‌احساس 
کرده‌ام که نمی‌توانم کوششی داشته باشم و از ادامه این کوش 
۱- از نمازیکه میخوانی» جز آنچه راکه بخو بی فراگرفته‌ای. نتیجه‌ای 
بدست نخواهی آودد. . 
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توان فرسای بی‌نتیجه عجز دارم وهرچه می‌بینم مکررات است .. وچه 
بساکه در همان مواقم احساس کرده‌ام که توانائی و قددت من بیایان 

رسده. ودیگر برأی‌فردا چبزی باقی نمانده...نه‌توشه‌ای و نه‌طاقتی و نه 

قدرتی برای مبارزه.. وسپس نماز می‌خوانم.. 

آیااین سحراست ؟ آیاوهم وفریب است ؟ 

امن دست نازك پراز مپرو محبتی که باکمال گرمی ونرمی بطرف 
من دراز می‌شود وروی سینه‌ام گذاشته می‌شود وسکون خاطر واطمینان 
ایجاد می‌کند . ۰ . و بمحض اینکه آلام مرا مسح کرد احساس میکنم 

که دیگر المی و کدورتی وجود ندارد .. ۰ آیا این معنی دهماست! 

ایداً چنین لیست! بلکه این حقیقتی است. این دست خدا است. 
این بزر کر قدرت مپر ومحننی است که دراوج رفعت وبروت د علو 
وسمووجود دارد؛ وهمان است‌که لکه‌های نفسمز | محو می‌کند وچر کپاعه 

آنرا پاكمیکند واز نو بمن توشه ونیرو واطمینان می‌بخشد ... 

این دست خدا است . خدائرکه برای او نماز میگزارم ؛ همان 
خدائکه روح من دريك لحظهٌ ويك آن باکمال صفا باومتصل‌میشود ودر 

قوراو درخشندگی پیدامیکندو بر حمت‌ او چنگمیز ند. 

خدا با كمك و قدرت خودش بمن مدد مبدهد . . . و از نو مرا 
می آفریند . ۱ 

۱ آبااین صرفاً عبادتی اشت برای آخرت ؟ آیا همين عبادت نیست 
که‌از نوبمن نشاط و فعالیت میدهد تاکارم راانجام دهم و بکوشم و بار 
سنگین مبارزء را بردوش نمم ؟ آیا با اینکه توشه ای است علوی براعه" 

حیات آخرت, توشة واقعی برای زندگانی زمینی نیست؟ 
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این تسجه‌ای است که از عرادت در خلوت بدست می‌آید 

ولی آثار و مزابای نماز جماعت درمجمع مردمان متفرق‌باتوجه 
جابجاد رابطهً محبت و تعاون درمیان نماژگزاران » درحالیسکه دلپای 
حمه شان در نماز با خدا مربوط شده است نسازهند بتوضی.ح نیست ؛ 
حرف نظر از معنای عسکری و نظامی که در تنظیم صفوف ویبروی‌ازيث 
خائد » وسایرمشخصاتی که احساس بانحاد جپت و خط مشی و انحاد در 

شعارمشترك و اتحاد حر کات و سکنات دامجسم مینماید ت 

4 
برعکس در مسثلة زکات . . . که جنبة نظم و ترتیب زمینی آن 
واضح و آشکار است وچنین فرض‌می‌شود که مقصود اصلی از این فریضه 
این استکه چیزهائی را از دارندگان بگیرید و به بینوایسان بدهید » 
و بهمه بفمانیدکه بینوابان هريك برحسب احتباجی‌که دادنده گواینکه 
در فعالیت و قدرت تولید مساوی نیستند ولی‌در ثمرة کوشش های بشری 
شریگند. ‏ | 

آری ؛ جنباً اجتماعی اقتصادی دد این فربضه از هرجپت واضح 
است و روشن ؛ زیرا در تاریخ عمومی جهان زکات اولین مالباتی‌است‌که 
براساس نظم و ترب وضع شده است : مالبائپای قبل از زکات دارای 
نظم وقاءده‌ای‌نبوده و ميزان ومقیاسی‌جزمیل حاکم ومقدا رعلاقهوعطش‌او 
مال در کار نبوده است ولی زکات بصورت قاعده ای وضع شد که نظم 
۶ ترئیب مالیاتی را که مردم باید به پردازند در آن ملحوظ شده بود و 
هدفپای آن دا یز تعین وتحدید نموده بود ۰ خلاصة گفتار انکه زکات 
جمنظور منفعت حاکم یا برای ثروتمند ساختن خانوادة وی معین نشده 
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که از خون مردم ز ندگی‌کنند » بلکه بدین منظور برقرار شده‌که نیاز - 
مندان ضعیف و عاجز را تحت سرپرستی دولت قراد دهد . با لین حال 
زکات مانند همه عبادتهای اسلامی نه فقط برای تا است و نه‌به‌تنهائی 
برای آخرت ؛ بلکه مغزوجی است از هر دو برای تنظیمات اقتصادی 
همین فدر بس که « عبادت » شناخته شود تا مدلول این امتمازی که کر 
اسلامی بدان ممتازشده» مصداق ودا کنن 
۳ کله رژیمهای دئیوی » مالمات‌فر صه‌ای ال که دولت برای 
هدفپای اجتماعی واقتصادی آن را مقرد میدارد ؛ و دابطه‌ای‌است‌زمینی 
El‏ کنخ دوات با نیسروی قانون و قدرتی‌که دارد درجمع آودی 
آن اقدام می‌کند » و مردم از پرداخت آن فرار میکنند, مکر اینکه 
دولت بوسلة مقررات و نیروی تنفیذ و اجرائیکه دارد هسردم را تحت 
فشاد قرار دهد » و مردم احساس‌کنندکه راه مقاومت مسدوداست؛ آنگاه 
مالیات را به پرداز ند . ۱ 
لیکن در اسلام چنین نیست » زیرا از آنجائیکه پرداخزکات 
عبادتی شناخته شده است که وسیاه تقرب بخدا باشد » اجرای این فر هه 
بر نفس انسان سکن نت تا | و پرداخت‌کننده فرار کند » بلکه 
اسلام آن را امری قرار داده است‌که مردم برای اينکه خدا راخورسند 
سازند » و باموال و احوال شان برکت بدهد در پسرداخت آن مسابقه 
می‌دهند ؛ ضمناً تعلیمات اسلام در وجدان شان حساستی قرار داده‌است 
كەمسلمان مادامیکه زکات مالش دابرداخته باشد از اطعام طعام باخر جی 
که برای خود ر. خانواده اش می‌کند » خود دا ناراحت می‌بند . 
در صدر اسلام » کساننکه باسلام گزه ده بووین چنین بودند : 
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حتی تا همین اواخر که قوانین فرانسوی جایگزین شریعت اسلام نشده 
بود و زکات باطل‌نگردیده بود » وضع چنین بود ولی ابنكث موج‌اسلزمی 
جدید آغاز شده و از نو مردم دا به پرداخت زکات تحریص‌می‌کند . 

بپرحال» پذینطریق است که تنظیم د ترئیب زمینی و احماس 
شمور وجدانی در یك عمل واحد بدون‌اینکه بین ادن دو معنی فرقفی 
بگذارد * صورت می‌گیرد . 

+ 

روزه نبز بحسب ظاهرفر سه‌ای است تعبدی. 

روژه عبارنست از محرومیت نفس از شپوات و رغبتها .و محروم 
شدن بدن از وراك و آب محض خاطر خدا . معذلك این فریضه فقط 
برای تأمین مصلحت فرد در حبات آخرت مقرر RIE‏ است بلکه 
مصاحت امرحبات دنیوی فرد تىز درآن منظور است . 

- روزه درحققت عملی است سر بازی . 

همانطور که همه ملتها برای مجپز ساختن و ورز بدگی فرزندان 
شان برای تحمل‌کوتش و مشقت اقدام می‌کنند تا اینکه‌دد روز جنگ 
آمادگی داشته باشند» اسلام نز بهمین منظور بلکه با نظری وسیعتر که 
ملهةٌ سر بازی دد آن واحد شامل روح و جسم هردو باشد وکوچك و 
بزرگ و زن و مرد همه مشمول باشند » روزه را مقرر داشته است . زیر ا 
این‌عمل افراد را برای مبارزة بزرگتری . . . پلکه‌مبادزة دائ‌ومستمر. 
یعنی مبارزء حیات » بنحوی که همه‌آن را ممارست‌کنند و نتایج آن 
عاید همه بشود » ورزش می‌دهد و آماده می‌سازد . جنگ به تنبائی 
مبارده‌ای فنست که محتاج بورزش و تحمل مشقت باشد ؛ بلکه حیات از 


۹ 


هرجهت مبارژه است . 

ساده ترین نواع این مبارذه این ان ها اما 
آرزوهای هیچکس را تأمین‌نمی‌کند » گواینکه از تمام نعمتها ولذتہای 
حیات برخورداد باشد . نفس بشر این طود خلق شده است ؛ مطامنع و 
آرزوهای اسان سیار پردامنه است وبا نچه تحصیل هی کند قانع نیست 
بلکه همیشه دنبال چیزهای تازه می‌دود تا اینکه این عملا نگیزه‌ای 
باشد از انگیزه های فعالیت داثم زمینی و باعث و موجبی باشد برای 
تعمیر و نماء . 

ولی همین خصلتی‌که برای منفعت و مصلحت بشر با خصلتپای 
er‏ در نپاد وی ترکیب‌شده اگر نداند درچه حدی متوقف شود و در 
مواردی بمقدار موجود واقع نگردد بصوزت شرارت و شقاوت درخواحد 
آمد . این امر محتاج بممارست و ودزش است و بهترین طریق‌ممادست 
و ورزش همانا امتناع اختیاری از پاره‌ای شهونها و ضرودتها است که 
گاهی باید اقدام شود در عالمی‌که عندالاقتضا و با توجه بشرایط حیات 
به نفس انسانی قدرت تحمل امتناع احباری از آن شپوتپا و ضرورتها 
را می‌دهد همین است 

هما نطور که برای تقوت عضلات بدتتان‌احتیاج به تمرین‌وورزش 
دارید تا هنگام لزوم ازنیروی مطلوب استفاده‌کنید و در مواقع ضرودت 
از فل کی گرفتن و هبارژه آن رووا یکان اندازند » بهمین مسنوال 
احتیاج دارید که بوسیلةٌ ممارست و ورزش عضلات نفستان را تقسویت 
کند تا هنگام ضرورت بتواند از لذاین و خوشی های حبات امتناع 
کت 


° 


این نکته اوك تصریح شودکه تنبا نوع مبارزه‌ای که برای هسردم 
دی ان ویس هه هم ارو تست ا شرس د 
مملو از شر است » و مسلمان مسئولیت دارد که هرجا با شری‌مواجه‌شد» 
مقاومت‌کند وگاهی این مقازمت او را دچار زحمت و اذیت می‌سازد؛ در . 
اینصورت اگر طافت تحمل‌گرسنگی و تشنگی چند ساعته ای را نداشته 
باشد »> چگوله خواهدتوالست ددهنگام ضرورت در برابر زحمت و آذت 
مقاومت کند ؟ 

و همانطور که سرباژ اگر بنون داشتن آمادگی و 
ورزش قبلی‌برای بك شبانه روزبمیدان جنك دعوت شود در معرض‌خطر 
فنای سریع خواهد بود » این سربازیکه در میدان بزرگترین مبارزه 
حیات باشد تباید بدون مقدمه و بدون ورزش وممارست و آمادگی قبلی 
وارد صحنهٌ هیارزه دردد . و روژه یکن از وسال آمادگی وتجپیزات 
مقدماتی است . 

درا بنصورت نباید تعجب کر د که روزه همان سالی واجب‌شناخته 
شدکه حباد واجب شد. بدین جپت روزه ددعین حالی که درآخرت اجر 
عظیمی خواهد داشت» برای نفع وصلاح فرد درزندگی دنبا واجب شده 
است . و این معنی ناشی از کرم خدائی است که واجباتی را برعپده 
ما قرار میدهد که در همین عالم برای ما مفید است و بصسللاح ماست 
و برای عالم‌دییگر نیز موجب تحصیل شواب و باعث آمرزش ما 
خواهد بود . 

۲ 
حج نیز از ءبادتهاثی‌است که دا و آخبرت و زمین و آسمان 


۳۳۱ 


رابا یکدیگر ممزوج ميکند. کسانکه بادلهای پاك برای انجام این 
فریضه بمکه میروند معانی عجیبی رااحساس مبکنند و حکایتهای شگفت 
آوری نقل مبکنند. 
حالات «وجد ونشاطی» که‌ضمن زیارت اما کن مقدسه وادای فر یضه در 
وجدان حجاج پیدا میشود حالانی است نادر وبی‌نظیر در واقع حیات . 
حالاتی‌است که نفوسبشری رازآ لود گیهای‌زمینی‌ومصامع زمینی وشپوتهای 
زمبنی تطهیرهیکند و بارو احشان‌رفعت وارتقاء میدهد و با کمال‌خلوص بخدا 
نزد يك میشوند وببار گاه» اوپناهنده‌میشوند تاعیادتشان را بپذیردو ازا نها 
راصی شود و گناهانشان رایبامرزد. 

آن شنافت وصفاودرخشندگی راکه مردم درآ نجا احساس‌سکنند 
درسرزهینی گام برمندار ند که رسول | کرم(ص) درا نجا گام برداشته و 
در جاهای نماز می‌خوانند که او نماز خوانده ووحی براوتازل شده و 
جپادکرده وصبر ورژیده وجنک کرده وپیروزیپائی بدست آورده است .. 

اینپا احساسات عمیقی است که‌وجدان رابرمی‌انگیزدو باعماق‌آن 
می‌رسد . . و بيك‌کیان خالس و پاکیزای می‌رسه که هیچگونه 
کتافت و آ لوده‌گی ددآن وجود ندارد و بگوهر تابناك درخشانی‌می‌رسد 
که با نور خدائی پرتو افشانی می‌کند ؛ این گوهر تابناك راخدا در آن 
سرزمین بودیعت گذاشته تا انسان با او اتصال . پیدا کند و او دا در 
یابد . . 

آنچه در این زمینه اشاره شد از جهت عبادت و از لحاظ اثرآن 
در تطهیر تفوس و تنزیه آن از آلودگیها است » با این حال قرآن‌کريم 
به « منافعی »درحج اشاره می‌کند ۰ منافع دیگری غیر از اصلاح نفوسو 

۲۳۲ 


ارتباط با خدا و پیغمبر . از قبل مبادلة ٹحارت و افا بن‌مسلما نان 
و شرکت در ا سالیانه‌ای که نژاد های مختلف با رنگها و 
زبانهای مختاف با بکدیگر تماس هی‌گیرند تا از يك چشمة زلال 
جپره‌مندشوندودر بك قبله یکدیگرراملاقات‌کنند ... وسپس مشکلات شان 
را بریکدیگر عرضه دارند و از احوال یکدیکر مطلع شوند ؛ 
آنگاه تمام شئون حیاتی شان را با کمال بصیرت وهدایت"منظم ساز ندو 
افکار و اندشه های شان دا LENE‏ ومتصل نمایند . 
4 
عبادتهای اسلامی ان ها هستند » و در مسان این عادتپا حتی 
یك عبادتی که مخصوص آخرت باشد با يك عمل که نفع حاضر و 
خزدیکی برای اسان نداشته باشد » پیدا نمیشود . 
خدای متعال این عبادتپا را محض خاطر خودش واجب قرار 
خداده است . 
درست است‌که میفرماید « و ماخلقت الجن والاس الالیمدون » 
و درست است که حق الوهنت خدا برای عبودیت بشر » عبادتی است 
خالص برای خدا » لیکن خداو ندازعبادت بندگان وتقوای‌پرهسیز کاران 
ت نباز است و < ودش فرموده است «من < چاه د فانه| حاهد 
له آن ال لفنی عن العالمین » " دراین صورت این‌عبادتهابرای خدا 
_فاده ای ندارد » بلکه بنفع و صلاح خود ماست » و درعن حال‌ادای 
E ~١‏ را نیافریدم مگر اینکه عبادت کنند . 


۳۲ - هر کس کوشش شش کنش برای خوداو است. خداوند از همه جهانیان 
فی نیاز است ۰ 


۳۳ 


حق خدا است بربندگان . 

بطود ی که گفتیم : فرایضی را که خدا برعپده ما قرار داده‌بدبن 
منظور است که وضع ما دا در این عالم اصلاح کند و سپس بهمیسز 
وسيلة واب و آمرزش دوذحساب را بما پاداش دهد » و این عمل صرذ 
اشی از کرم و لطف بی پایان اوست : 


۳۳۶ 


۱۵ 


فرد و اجتماع 


فرد با اجتماع ؟ کدام بك اد این دو حوادث را رهبری میکنند 
۳ تاریخ را می‌ساز ند ؟ 

قدما عقیده داشتند که توجه و رهبری حوادث مولود شخصیت 
افراد است ؛ و بدمی است در این مورد شحصمت افراد ممتاز مقصود 
است » جنین می‌بند‌اشتند که اجتماع - با افرادکودن - جز انقیاد و 
تبعیت از رعیم و رز و سیر در همان طر یقی که رهبرآن تعبین‌میکنند» 
نقشی ندار ند . 

متجددین قبام‌کردند بشدت براین‌نظر به اعتراض گرد ند»و شب لو ند 
این اجتماع است که بشتر از افراد قدرت درك حریانات و پیش آمد ها 
را دازد » و اجتماع است که با حوادث همکام میشود و شا اتاق 
هیرساند » و دداین باره فرد عادی با فردهمتازفرق ندارد . 


این دسته از منددد ین يمن قدر | كتا نمی کدند که تار بخ جحد بل 


۳۳۵ 


را به تتپائی اینگونه تفسیر کنند (بعنی در دورانیکه برای فسرد عادی 
کیان متمایزی بوده ) بلکه علاوء براین‌می‌کویند : 

فرد و اجتماع هردو * از آغاز تاریخ محکوم بحکم تطورمادی. 
یاتطور اقتصادی بوده‌اند و تطور مادی تنماعاملی است که تاریخ دامی‌سازد» 
وشابتر عقیدم این جماعت - همان عامل ماده است که از خلال 
اجتماعات . نه از خلال افراد » تاریخ را می‌سازد . 

حققت امر این است که صدود حکم واحدی که منطبق بر جمیع. 
اوضاع و احوال و شراط باشد امری است مشکل . 

بنظرمن درست وعادلانه‌تراین است‌که‌بگوئيم : درهر حر کتی از 
حر کات تاریخ بن فرد و اجتماع همیشه همکاری وحود داشته است > 
بان معنی‌که یکی تحت تأثیر دیگری قرار می‌گرفته وهم چنین یکیدر 
دیگری اثر می‌گذاشته است ؛ لیکن اک تاثیر و اثر هتبت» دریکی 
بپتر از دیگری جلوه داشته و بدین‌جهت کف آن از کف دیگرسنگین‌تر 
مینموده ‏ گواینکه آن که سبکتر در هیچ حالتی از حالات خالی اذ 
اثر نہوده است . 

بهرحال دراین عمل › گاهی اجتماع اثر بازد وآشکاری در فرد. 
میگذارد وگاهی اثر فرد در اجتماع بیشتر محسوس می‌شود » ولی عامل 
تفاعل * بعنی همکاری دو عامل در بکدیکر همیشه و در جمیع احوال 
و شرابطامری است ثابت ولامخلف . 
3 اعتراض بر نظر اشخاصی که طرفدار تفر یطند و نقش فرد ممتاز دا 
در رهبری و قفارت اجتماع انکار می‌کنند » و اثر اورا نسیت‌بقدرت. 


اجتماع یا فدرت مادی و افتصادی »ثبروتی مئفی می‌انکار ند o o‏ مل 


۳۳۹ 


این است‌که » باره‌ای از وقایع تاریخ را که مر تط باز ند گا نی فرد است؛ 
در نظر بگیریم " و سپس چنین فرض کنیم که آن شخص وجود نداشته 
است » آ با حوادث برهمین منوال وبهمین تر تیب سرمی‌کند ؟ واینطور 
شمحه می‌دهد ؟ اگر جواب » بای » باشد » پس بايد گفت : این فرد 
اصلا اثر مثّبتی دراین موضوع نداشته است ؛ و اگرجوان « نه » باشد 
بايد تفت با اگم اجتماع ؛ اجتماع است » پس این فرق از کجا 
حاصل شد ؟ 

ازا نحائی که شخص نابائون » شاید یکی از بارزترین « افرادی» 


3 


است که در صحنة تاریخ نقشی داشته است " برای مثال او را در نظر 
بک ؛ و برای يك لحظه تصور کنیدکه آن شی که این نقش را در 
صحنه برعپده داشته نایلون نیست , بلکه شخص دیگری است که نه 
مطامع نایلئون ونه تر کیمات عصبی و فکری و بدنی او را دارد و نه 
عقده نقسی و نه مشاعر و احساسات و نه خفایای « شعورنهانی» او را.. 
درآن صورت آ با تار بخ فرانسه از لحاظ صعودوسقوط ویبشرفت‌وشکست» 
در همین خط سیر قر ار می گرفت ؟ 

کک بگوید « بلی » بدون شك خودش دا کول زاره و تار مخ را 
تخطنه کرده است . 

در تاریخ اسللام شخصت عمر را در نظر بر ان ٍِِِ 

سرسختی که درسراسر تاریخ انسانی نظیر ندارد . آیا دولت اسلامی که 

a‏ بصورت « عا[ م اسلام > در آمد با همین‌دوش و سق می‌بود که اورا 
ډو جود آورد ؟ و و جوروعدم وجوداویکدان بود ؟ کسیکه‌چنین حرفی 
بکوید خودش را گول زده وتاریخ را تخطئه کرده است . 


۳۳۲ 


در ان ز هینه برای مثال حاد له عك خالد این وليك را در نظر 
و ز بر ا این حاد ثه‌لی است که شخص.ت عمر شد دد تر ین صو ر تی 
شود نمانی می کند ۰ 

2 

با رك ورسید: چه کسی غبراز آوحرات مسکرد که خالدرا عوض‌کند؟ 

و برای چه کسی غیر از او امکان داشت که دست بکار چنین اقدامی 
ص 

بشود و جانی بسلامت در ببرد و عملش منتپی به بزر گترین فتنه ای 
EE‏ که سراسر حپان را متزازل نما ید و دو لت اسلامی را از ر شه 
تمد وک نکنند ؟ 

درست است که امان خالد وعظمت امان او دراأین وضع و مقام 
~~ 
تار داشت: لیکن این معنئی به‌تنهاتی درو حه نظری که مادر صدد آن 

۱ 

هستم " تغسری نمدهد 

بپرحال خا اد «فرد» همتاز ری است وتاثر اوراجع پشخص 
خودش اشت: اماشخصت عمر سر سخت» علیرغم همه اوضاع واحوال» در 
أا وان بازه اثرفاطعی داشت : وجه وسا که وا ان باهمه ایمان و 
عظمت نفسی که داشت اگر ع زل کننده او 9 غر از شخص 
عمر هی بود» مرد ھی نمود وطغان منکرد وشورشی براه می‌انداخت. 

جد وسا کا تی باشنّد و عمرفرد سر ست مود که تار یج 
آن دورد اززمان راساخت» بلکه «روح اسلامی» بود که حنان تار خی 
راو جود آورد. السته این‌معنی حقیفعت داردوشك وشهه‌ای درآن نست. 

۳۹ این نکته در خور انتقاد است» زیراا گر ایمان خااں آ نقدرریشه‌دار 
می :ود نبایستی ما لكين نو بر آن جوان مردنامی اسلام‌را ان نحوه بکشد 
وز نش راهمان‌شب قتلوی» تملك کند. (متر جم) 

۳۳۸ 


ولی فضلیت عمر وامتماز «شخصی» اوا بن است که "روح اسلامی را êl‏ 
خصوصیاتش فراگرفت وآنرابا «نیروئی>متناسب بانیروی روحش درك کرد 
وفراگرفت و بموازات همان نیرو بدون انحراف وضعف وبدون تشویش 
واضطراب زمام امود دادر دست‌گرفت . 
با مك نظار فیک بتار یخ اسللام بعداز عمر ادردورء عثمان- ملاحظه 
ميکنيم‌که سن‌این دوفرد از لحاظ شخصیت ورهبری حوادث و زمامداری 
حه‌اندازه اختلاف وجود دارد. 
مقصود اذ بیان این مطلب این نیست که باتوجه بشخصیت عمر یا 
غبراذ عمر از بزرگان تاريخ نقش اجتماع را از ین ببریم و آنرا بطور 
اطلاق‌هنتفیو ی‌اثر بدانیم؛ بکه بایدگفت: اگراجتماع آ نروز دددوران 
عمر اسلام را نیذیرفته بود و از دوح اسللام سیر اب نشده بود و مطابق 
تعایمات اسلام هدفپای اسلامی را درنظر نگرفته‌بود. هر ینه برای‌عمر 
با همه عظمت شخصیتی که داشت مقدور نود که جامعه دابآن درجه از 
ترقی وتعالی برساند » و مجبور می‌شد که قسمتی از آن نیروی قار و 
چیاری دا که‌داشت درميارزة بامردم» وباجمعیتهائیکه نمی خوامتندبجلو 
. برو ند و ترفی کنند» با. دستحاتیکه دراجرای وظاف اهمال مبکردند» 
صرف کند . 
درا ینصورت نقش اجتماع دریشتسا نی ازعمر و تسهیل وظیفه مپم 
او در بنای دو لت اسلامی و تمر کز همه مساعی وی‌برای تاسیس این بناء 
برای پخش کردن آن بین تخریب و تاسیس » امری است واج و 
آشکار . تنپا چیزیکه بچشم مبی‌خودد این است که آن نیروی هثبت 
عظیمی که در شخصت عمر وجود داشته چشمها را خیره می‌کند . 
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پافشاری سرسختانةٌ ابوبکر نیز در برابر کسانیکه از پرداخد 
زکات طفره میزدند باتوجه بان اوصاع واحوال و آن موقعیت » درهمیر 
حکم است؛ این موقست سخت در تاریخ یی نظبر است . هوقعست بل 
مردی که تمام فوای زمینی ازحکم وی سریسچی‌می کنند؛ همه مسلمینک 
عمرهم جزء آنپااست واین مرد باقدرت نیروی خاصی که دازد» از خد 
یروثی میگیرد که وضع موجود را عوض می‌کند ووارد معر که میشود 
آنگاه مسیر تاریخ راعوش م فد 

وة فعال این موقع » شخص ابوبکر است ‏ با این حسال نقثر 
اجتماع را از بین نمی‌برد وآنرا نیروئی منفی قرار نمیدهد ؛ خلاصا 
گفتار اننکه : أ نچهرا ازنقش اجتماع باعمر گفتیم همه این معانی ر 
دربار؟ ابوبکر ميگوئم. 

درجات اشخاص رانتزل ميدهيم تأمیرسیم به ناپلئون. 

بدون تردد وجود نایا-ون درآن دور از زمان که روی صحنا 
موادت تاه ترفن سر شاه ول ان مخ را زا هرا 
انداخت و این همه بیروزیهائی راکه بدست آورد و روی همرفته لیا 
کارهائی راکه انجام داد خودش تنها نبود؛ یعنی اگر ملت فرانسه آماده 
غلبه ویبروزی نبود و چنان نبروی منفحری ازفیام واقدام و انقلاب اورا 
نکان نداده بود» نبوغ جنگی فاپلئون برباد میرفت» ذیرا نبوغی مودک 
حارس وباسبان نداشت وتکربان آن‌نبوغ همان محرك وأنكرة سر کشو 
بود که درنهاد ملت وجود داشت وبرای تحمل مشقات جنگ و تلاش و 
کوش آمادگی داشت. 

اگر فی‌المثئل :اپلئون دراین جنک اخیر وجود میداشت و ملت 
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خرانسه نیز با همین وضع‌حاضر دجاراین همه سستی وانحطاط اخلاقی و 
شپوات و لذتپایش می‌بود» باحتمال قوی نبوغ جنگی وی دراین مبارزه 
: کیمتش را ازدست مبدادء وتنپا چیزیکه تحصیل آن امکان داشت این بود 
که این شکست مفتضحی که روی فرانسه را درتاریخ معاصر سياه کرد» 
حصورت مغلو بست وشکست آ برومندی دزی ای ۹ 

وضع استالین که س ازمر گی وی مجسمه هایش را نكو ند ۳ 
وشهر تن را لکە‌دار هی کنند فیزچنین است. 

نقش استالین ددتاسیس بنای قدزت روسه قابل انکار نبست » و 
نقشی است که مرجع آن شخصت غیرعادی و افکار مخصوص و طرد اداره 
اوست. امروز ۹ بندکه استالین لسبت‌بسادی ا کس و لنیر خیانت 
کرده است؛ وشاید امتیاز او درنظرما این «خیانت» اوست که باره‌ای از 
چابه‌های کو سی ا اسن ود وا ار تابم‌مطلق واقع بینی و نزديك 
به‌تفکر معقول نمود. | 

لیکن آنچه در نظر مااهمیت دارد این‌است که اکر نة اتحصاری 
ونفون شخصیت بارز استالین درکار نود وا تک چنان نیروی مثبتی دد ناد 
اووجود نمی‌داشت واگر ذا دارای قدرت‌رهبری وسرداری نبود» مجبور 
ثمی‌شد که بەچنین «خبانتی» دست بز ند. 

گاهی مشاهدة نقش «اجتماع» دربرایر است‌الین برای ما مشکل 
می‌نماید؛ زیرا آنچه دراین باده بچشم میخورد, جنبةٌ منفی‌وسستی کامل 
هلت دوس است‌در مقابل دیکتاتوری مطلق استالین. 

مضحك این است که نظامات اجتماعی وقومی متلا بچنین دردی 
گردد وضاحب چنین‌فکری شود که بگوید: اصل اجتماع است» و فردنه 
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کیان مستقلی دارد ونه ثبروی‌دهبری» و نهدر ساختن تاریخ نقشی .۰ ودر 
عین‌حال همین اجتماع مبتلابه «زعامت ورهبری‌فردی» گردد که دروجود 
استالین متصور ومجسم گردیده‌است » وهمین شخصیت نظریات ملتش رااز 
رشه نابود کند؛ و آنچه راملت درعالم نظر بات ۳ یں آن اهبر دز 
عالم‌واقم تکذیب کرده باشد! لیکن نقشی داکه اجتماع روسیه ایفاکرده 
بپرحال موجود است ومحسوس؛ وآن معنی عبارتست ازرغیت شدید در 
تاسس روسبه کسر ؛ و اک اصلی مشبت استالین در قبادت ورهبریش 
همانا تشخبص این‌نکته بودکه مات دوس می‌خواهد در توجه حوادث 
دارای قدرت فعاله ای باشد ... ولی تنا چیزبکه دراین میانه بخوبی 
دیده میشود شخصیت استالین است که بصورت قدرت بارز و آشکاری در 
صحنةٌ حوادث بچشم میخورد. 
4 

با توضیحاتیکه داده شد مسئله « تفاعل » یعنی اثردادن » و اثر 
پذیرفتن » هميشه بین فرد و اجتماع وجود داشته ودارد. لیکن مثالهائی 
را که بیان کردم دلالت واضحی دارد براینکه » افرادی برای ساختن 
تاریخ فام کردها ند. 

وی باد گفت ۰ این مسئلة در همه شراط ودر همه اوضاع و 
احوال کسان نست ؛ زرا در تاریخ جنبشهاثی را می بینیم که 
نقش اجتماع » مانند نقش افراد در مثالهای سابق واضح و آشکار 
ام 2 

برای مثال انقلاب فرانسه وانقلاب کمونیستی رادر نظر بگیر بد. 
جماهیر » با توددهای جمعیت دراین موارد قو فعال ونیروی محر کی 


YEY. 


هستند؛ و به عير دیگرتورة حمعیت مرکزی است که با نود ازآن ساطع 
همشودو له نج 

بارزترین جاوة آثار اجتماع در انقلاب فرانسه همانا عملیات 
تخرسی ونوسانپای نا گهانی اوست در آن موقع » و همچنین یا شم 
اجتماع است گاهی بچب و گاهی براست » با بك نوع جما د و بك 
شوع نیرو . 

این است خاصت توده‌ها واین است وضع انقلاب توده‌ها. 

اابته در این انقلاب ژعما و رهبرانی بوده‌اند و کی نمی توانه 
هت شود که این دهیران دراداره کردن ورهبری انقلاب موثر بوده‌اند» 
ولی دراین مرحله آن‌چنان نبروئی نبوده‌اند که‌روی صحنه دیده شوند» 
بلکه نقش آنبا بسشترشباهت به‌نقش ماموری است که بااشاره ترن راروی 
خط رهبری مبکند » لیکن تبروی محرك در دست عامل اشاره نیست » 


بلکه محر لگ وا اصلی همان است که حمعت رادیوانه وار بحر کت 


ہی آورد . 

شاید همین اقلابات بعلمای اجتماع جدید چنین نظریه ای 
راالپام داده است‌که بگویند: عنصرمحرك ونیروی فعال‌ددحوادث تاریخ؛ 
اجتماع أاست . 

لیکن قیاس کلی تادیخ بربعضی از اجزاء آن خطای علمی است 
زیرا «واقع» شامل هر دو نوع مثال و نمونه است وحققت مشترك همانا 
وجود « تفاعل » دام بین فرداست و اجتماع بان معنی که هر یکی 
در ری تاثبر دارد ودر عین حال بار دیگری ۳ می شود * 
این تفاوت که در مراحل مختلف اثر یکی در دیگری بشتر ظهور و 
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پروز دارد ۰ 
۹ 
درجدال بین فرد واجتماع هیتلردا در نظر بگیریم؛ به بینیم‌وضع 
اوحه حکم میکند؟ 
شاید وجود هیتلر درتاریخ ازنمونه‌های نادری باشد که نقش فرد 
و اجتماع در دوران او از لحاظ رهبری حوادث و ادارة امور تقریباً 
مساوی پنظر میرسد! دراین مورد نیز شابدکسانیکه فربفنه شخصیت‌هیتار 
شده‌اند بگونند: 
ابدا ؛ چشن چزی وحود ندارد» بلکه شخصت سرسخت او در 
تمام دور رهبری وی‌محور کلیهٌ حوادث بوده است. 
لیکن طرفداران نظربه «اجتماع» ازطرف دیگر خواهند گفت: 
هیتلر کسی وچیزی نبود» بلکه فقط اجراء‌کنند عوامل و انگیزه هائی 
بود که بعد از جنگ اول و متعاقب شکست ظالمانة آ لمان» در کمون 
اجتماع آن‌مات دوجود آهده بود. 
وباز خواهند گفت: 
دوح جنگی ونا آرام که در نپاد ملت آلمان همیشه جوشش 
دارد» وحر بحه دارشدن احساسات بزرگ منشی وبلند پروازی این‌ملت 
در ورسای, و مطامع و آرزوهائیکه سراسر احساسات این مات را لبریز 
ساخته وذهن اف-رادجنس | لمانی دا بااحساس برتری درعل‌وم وفنون و 
امتیازات جنگی» تغذیه نموده .. 
عواملی هستند که هیتا-ر را در نظر ایندسته از مورخین و 
علمای اجتماع ابنطور جل وه داده است لیکن هبر دو دسته در افسراط 
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و تفن . 
برای اثبات این مطلب. » خوبست همه عوامل مشتی را که در 
نفوس ملت آ لمان وجود دارد در نظر پياوريم » وکس دیگری را بجای 
او بگذارم ؛ با اینکه کسی را درجای اوقرار ندهیم. آبا نتیجه یکی 
خواهد بود ؟ 
فرق بین‌این دومعنی مساوی است باشخطیت هیتلر. 
از طرف دیگرء خوبست هیتلر را بانمام لبوغ و مزایائیکه دارد 
در نظر بگیریم واورا در کشوری غیراز آلمان جای دهیم . یااینگه‌در 
همان[ لمان وک وشرایط دیگری» او را جای دحيم .با تشجه 
یکی خواهد بود؟ 
فرق بن‌این دومعنی مساوی است باملت آ لمان ددعپد هبتثر. 
۱ این قضبه درهرحالتی مصداق دارد. این نکته حق‌است و درست 
ولیکن نسبت بین‌این دوحساب آنقد رکه دروضع هیتلر تطبیق میکند » 
برحالات دیگر تطبیق نمی‌کند و تزديك بحقیقت نیست بهرحال میزان 
گاهی متوجه این کفه‌است وگاهی متوجه‌آن کفه؛ ولی میزان دراین‌حالت 
ووضع؛ مانند این است‌که بین دو کفه بعداز نامساوی‌قرار گرفتنمختصری, 
صورت مساوی وبرابری داشته باشد . 
ح 
خلاصةٌ گفتار اینکه‌این مسگله پسته به تصادفاتست. 
تصادف همان عاملی است که زعيم ودهبر سرسخت و شدیدا لعملی 
راروی صحنه می‌آورد. و تصادف همان عامل ومو حبی است که ملتپا را 
بچنان جنبشها و پرش‌های قهار و جبار و امیدارد ! و دراین باره تضمین 


«بجی و جود ندارد! 
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روح جبار وقپار اسلامی- لااقل بك‌مقداری - ازابتدای خلافت 
عثمان زیردست وپای. بمی‌اهیه لکت کر شد. 

روح « اجتماعی » کمونیستی که بعقیدمٌ خودشان برأساس علمی ! 
استوار است! تاحدی بوسبلةٌ استالین کوبده شد. 

هیچ ملتی نمی‌تواند چنین ادعائی بکند 9 a5 E‏ می توأ ند 
رهبرانش رابراساس مساوی واصول معینی تریست کند ودهبران وقتی که 
زمام اموررا دردست بگیرند» قیام ملتها را برای تنفیذ این مبادی وعدم 
انحراف ازاصول تضمىن کنند. ونىز هرروز نایغه‌ای متو لد نمی شود که 
شروهای مکنون وخوایده راصورت عمل زنده‌ای دزآوزد و احساسات 
راپحقایق میدل سازد. 

با این حال در نهاد بشر مایهو استعدادق است که نباید از او 
"مایوس بود ! 

چیزی وحود دارد گراینکه تضمین آن اندك است! 

برانگختن احساسات وافکار ملتپا عاملی است‌که فعالست رهبران 
۳ بل و آمادگی شان رابرای جواب 5-وئی درتحقق دادن بعدالت 
تزدیکتر می‌ساژد"وبپر انداژه که محیطفکر ملتی‌توسعه بابد واحساسات 
فزونی کرو هان ست زندگا ا آن مات استقراد می‌یاید و سرو - 
سامان میگیرد. واز آفت ار تجاء مخرب وکوبنده پیشتر مصون ومأمون 
می ماند . 

وطفه مهم دعات و مملغین تيز همین است و مادامیکه حباتی در 
روی زمین وجود داشته باشد » این وظیفهٌ مهم بطور دائم و پایدار ادامه 
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است کهدلپارا بخدا» بعنی بآن قوه‌ای‌که برقوای‌زمینی حکومت میکند» 
و بر نیروهای مافوق زمین نیز تسلط دارد ر بطدهد. 

وظیفة مبلغین ودعات نيزخنین حکم میکن که هرچند با ` 
مشکللات رو بروشو ند دلسرد نگر دنداز تحمل فدا کاد یهاومشقتهای 
آز ند گی شانه خادی نكناد وتصود نکذند که برای مردم کار 
می کنند» بلکه حسابغان داباخد! داشته باشند؛ و بدانند که‌بر اک 
خدا کاز می کنند وبس. 
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زن و تمدن 


از بارزتر ین حشخصات و نذانه های این عصر » نکته‌ای است‌که 
آن را « آزاری زن » می‌لاعند . 

باید برسید: زن از این زادی چه بداست‌آوزده وجه باخته‌است؟ 

بدژن تردد دصع زن در سباري از تواحی حهان محتا ج باصل(ح 
و ور یی 

زن نیازمند آن بودکه اعتبار و حیشت انسان باو داده شودومقام 
او بالا برده و چار به وکلغت با وسیله‌ای از وسال تفرح » 
برای مرد شناخته نشود » لیکن طرز و روشی دا که برای اصلاح وضع 
ن در وش گرفتند ذا درست نبود . کما اینکه شراسط و اوضاع و 
احوالی که برای آزادی زن در ارویا بوجود ام > زن را در حریبان 


علیظط و شد ودی رار دار که بسباری از ا های طبععی وی ۳ فاسد 
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و تیاه کرد » همانطور که بسمادی از مفاهیم حیات رآ در ععر خدید فاسد 
و تیاه نمود . 
سلا ارق رن دغرو ار وکر ن فا با ات کد مرو ان 
رن دا بخود مشفول ساخته است . 

هرکس نتایج حاصلهٌ از عمل غرب را که خواه ن‌اخواه در این 
زمینه بدست او » مودد مطالعه فرار دهد » ملاحظه خواهد کرد که 
زن بدون اینکه کته قابل ذکری از فضائل حقیقی مرد را بدست آورده 
باشد » پسیاری از رذبات های فطری مرد را کسب‌کرده است » ودرعین 

. حال » بسباری از فضائل .فطری خودش را ازدست داده است . 

اصولا مرد باقتضای فطر تسکه دارد درروابط عاطفی‌جنسی,»اخلاضی 
خدارد و علت این امر این است‌که بجپات مختلفی » عدد حبوانات‌دکور 
"کمتر از عدد حیوانات ماده است » موضوع زد وخوردهائیکه در ميان ' 
هردان برای دسترسی بزن را تباید از کوچکترین عوامل انگاشت, و 
بدیپی است در این زد وخوردها عده‌ای از افراد زکور ضعیف از وین 
می‌روند و آ نکه قوی‌تر است باقی می‌ماند ( این نکته ناشی از حکمت 
خدا است‌که برای آفر مدگان مقرر فرموده است ) . 

و هرگاه در ترکیب ساختمان بدن نراستعداد فطری برای تلقیح 
هی ناک ماو وشوو اس اش ایازم اه سا تون 
ینمی توانستند وظیفهٌ مهم طبیعیشان‌را برای انتاج نسلم-ای بعد انجام 
دهند » درصورتیکه فرد ماده برحسب فطرتی‌که دارد» احتیاج به بیشتر 
از یکفرد نر ندارد » زیرا برای یکمرتبه مقاربت " یك حمل‌برمیدارد 
و يك تلقیح او را کافی است ؛ در این صودت مقاربت با نرهای دیگری 
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عملی است بی معئی ؛ زرا وطفه رست شناسی »2 سولوژی « اتجام: 


قي کرو ۳ از انحاشت که آفریننده ۷ چنین فطرتی را درد نا“ زن: 


گرار نداده است . 


ودرنهاد انسان - چه زن وچه مرد - چنین فطرتی وجود دادد که 
در سایر مخلوقات نیست . 

کک وکرم جنس پثر ‏ بل وجهات ا 
عدد مردکمتر از ذن است ازجمله علل این امر یکی این است كەجنگک 
مردها را بشتر از سن می برد و علت 5 ین است که جسم زن‌دشتر 
از جسم مرد تحمل بار که دازو تا اینکه بتواند آلام و زحمات 
حمل را تحمل گنه » و بدین جپت در هم بیماریها و مسر - 
های ساری از قبل وباو طاعون عده تلفات مرد بشتر از زن است ؛ 
مضافا باینکه ردا به سبت زیادقری در معرض‌حوادث ناشی از عمل 
هستند» وهرگاه عدد هردوجنس مساوی هم باشدز نپا کمتردرمعرض‌اصابت. 
حوادث واقع مبشو ند . 

بطور یکه گذشت نتج همه این معانی اینکه روی همرفته در 
ا ا عدد زن‌کمتر از مرد است . و اگر استعداد فطری مردبراءعه 
همسری با بسشتر از بکزن درکار نبود » بسیاری از ژنانیکه فاقدعوامل 
برابری با مردند - از ادای وطيفهٌ طبیعی مهم شان‌که انتاج حیاتوتولید 
مئل است باز می‌ماندند ؛ در صودتی که جنس ماده احتیاج همسری با 
پیشتر از یکمرد را ندارد . زیرا وظیفةٌ مهمش در همسری با يك مرد 
تحقق می‌پذیره . 

بنابراین ذن - برخلاف مرد - باقضای فطرتیکه دارد برای انجام 
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دادن وضفهة مپسم حیاتی نسبت بپمسری که دارد » اخلاص می‌ورزد » 
ولی مرد باقتضای فطرتش برای همسری با بیشتر از ك زن » چنین 
اخلاصی ندارد» وهرگاه باقتضای‌فطر تیکه‌دادد آزاد گذاشته شودهیچوقت 
:بيك زن قانع نمی‌شود ؛ لیکن دین و اخلاق و سنت ها اين ميل 
فطری را تعدیل و تپذیب » می‌کنند و آن را بخانواده‌ای منظم و مررتب 
و بزنی که جن بشوهرش بدیکری چشم نداشته باشد مت صل و مربوط 
می‌سازن و لی ین اخالاق وسنتها درهیج صورتی انسان را مجبور نمی‌کننه 
که برخلاف طبیعتش عمل‌کند ؛ بلکه انسان را وادار می‌کندکه‌براصول 
۹ روشپاشکه در نرادش وجود دارد قکبه‌کنه و آن‌را در راه خیروصلاح 
بشربکار بندد ؛ از حملهٌ این معانی یکی احساس انس و الفت عمیق در 
تفوس انسانی است دهم چنین بعشق و علاقة بسکون خاطرو آرامش‌قلبیو 
استقر ار نفس ... 
دران مه رژیمیا : اسلام ذانا چنان نظام و رژیمی انست‌که با 
این ترکیب فطری که در طبیعت هرد وجود دارد و بسشتر از بك ماده را 
می‌طلبد » مقاومت نمی‌کند » زیرا برای جلو گیری از کمبود عددمرد» 
با توجه بشرح سایق که توضیح دادیم " این حالت همیشه‌دره‌زاج 
بشرحکومت دارد ؛ و احتیاج وی محسوس است » فقط این طیعت را 
تهذیب میکند » و آن را برای هنگام احتیاج مقید می‌نم‌اید و از 
اینچاست که بعنوان مك نظر به - بمرد اجاژه می‌دهد که دویا سه یا چہار 
زن بخیرد » تا بدین وسله‌با فطرت بشری مدادا کند و آن راسر کوب 
خنماید ولی درءین حال در راه اجرای عملی این منظور قود بسبازیرد ا 


وضع می‌گند و در ترجه کاری می‌کند که هرد در نايت امبر وسا ك رن 
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ته بیشتر ۔ بسربرد ؛ مگر در مواقع استشنائی‌که بدان اشاره گردیم » از 
جمله درمورد کمبود مردنسبت بزن - و این نشبت درحال حاضرفی‌الهئل 
در کشور هصر ازمجموع از واجپا» به ۳. " بسشتر نمی‌رسد. 
نتج بارز ومحسوسی که از این بحث تلخیص می‌کنيم این است کف 

هرد باقتضایفطر تی که دادد در علاقه های عاطفی خودش اخلاصی ندارد» 
پلکه در سا تپذیب دین و اخلاق و سنن ‏ راه اخلاص را می‌آموزد . 
ولی زن باقتضای‌طبیعتی که دادد برحسب فطرت ۔ اخلاص دارد - و این 
اخلاص متناسب با طبیعت او است . 

باری » جریان امرضمن قرون متوالی چنین بوده است ؛ ولی در 
عصرجدید وضع زن تغییر کرد ! زیرا می‌خواهد با مرد برای باشد » و 
مبخواهد عليه اجتماع قیام‌کند و عر عم شعور واحساس فطری - بدون 
اینکه مجبور باشد - نمی‌خواهد با خانه‌اش مر بوط باشد - در صورتیکه. 
حس خانه داری و وطفهةٌ خانه داری در کمون فطرت او رشه دوانسده 
است » معذلك می‌خواهد ا بت کندکه از هرحمت مانند هزد است و هر 
کاری را که مرد می‌کند اونیزمی‌تواند انجام دهد ! 

از این د گرگونی که برمزاج زن عارض‌شده . کارش بحائی‌رسیده 
که در علاقه و رابطهٌ عاطفی نسبت بك مرد قانع تباشد » و صبروقراررا 
از دست بدهد » وهمانطور که مرد برحسب فطرت اولی دور زنم‌امیگردد 
او نیز دود مها ترا 

درس زشترو پلیدتر دیگری که آموخته » این است‌که - بمنظور 
انتخاب همسر آینده - بدون رعات شرم وحیا » لقلج جنسی را بصورت 


کامل با. فاقص ا پسیاری از مردها مورد آزمایش قرار دهد ! ودد این 
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بازه کار بجاثی کشیده که این عادت جزئی از اجزای حیات وی مراز 
گرفته و از آن مستغنی نیست . در نتبجه این عمل » ذن فسیلت‌فطر یش 
را از این حبت از دست داده » وآن رذیلت فطری مرد را کد دلن و 
اخلاق و سنن در راه تدب و اصلاح آن بکار دفته » کسب کا 
1 
: 


هر چند رنه احلاق مقام ومنز لت رقیعی دارد > معذ اك درا ا 


است 


نظرما متو جه مذروم تنگ ومحدود آن نست » بلکه مله :ا مل‌معنائی 
عمیقتر است ۰ | بنکه‌گفتيم شامل معنائی عمبقتر است که مسئاك نابودعا 
اساس‌کیان وريشه هستی‌جنسی‌اناث درکار است, و برای هیچ وپوج" زن‌دد. 
عصر حاضر از طبیعت اصلی خودش بشدت منحرف می‌شود »او تیا حظ ‏ 
و برای که ازاین رهگثر نصیش مبشود» لذتی است زودگذرو ناپایدار ۱ 
که ضمتا نفس انسانیو روح بشری را جربحه دار می‌سازد ! 
این همه خانه های بی سروسامان اروبا را که هیچ عاملی جز سم 
ممنوع بودن طلاق اد بهم باشید گی کامل‌حفظ نمی کند» و آن‌همه‌خانه‌های 
بی سرو سامان را که هیچ عاملی حز حو از طلاق > از نابودی کامل‌حفظ 
نمی کند (وحواز طلاق‌کار دا بحائی رسا تيده که از مجموع اردواحپا به 
فسبت ۰۴۸ منتهی بطلاق میشود و این‌دفم بزرگترین و خطرناکترین 
ارقام طلاق درحپان است) ... همه وهمه ناشی از این انحراف درفطظرت 
زنست و مولود فسادی است که بر کیان وی مستولی گردیده و داشتن مك 
نفر همسر. ری زن ملال آور شده ! و تغسر و مكل همسر بر اف رن 
کمال ارو و پبوسته در صدد بدست آوردن دلخوشی تاز 


است ۱ کما اننکه همین اوضاع ¢ فرصت زیادی دم رد داده ۳ ا 
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بفطرت اصلی خودش برگردد » و از تهذیب دين و اخلاق و سنن سرباز 
زند ؛ زیرا در حال حاضر بدست آوردن زن نامشروع برای مرد امری 
است سپل‌وساده » بطوریکه زنان نامشروخ بطیب خاطر بخانةً ردان 
روی می آورند رو مرد احتساجی ندارد که در هون زنان 
نامشروع باشد ! 
برخی از فرب خوردگان‌هادر شرق با کمال بلاهت" دهانشان 
را باز میکنند و در نهایت اعجاب راجع به حوادث طلاقهای امریکاثی 
که غالا برحسب تقاضای زنان صودت می‌گیرد » حجت می‌کنند و 
و 
به بمنید ! زنپا در امریکا آزاد شدند و با مردها برابررشدند ! 
فلان زن از شوهرش طلاق‌گرفت * بجهت اینکه شوهرش هر روز 
صورتش را نمیتراشد ! با بجهت انکه را درکارهای خودش‌شرکت 
نمی‌دهد ... الح ۱ 
چون از داشتن بك همسر خسته شده ولی از آنجائیکه ایسر 
" گویندگان گیج شده| ند فراموش دارند که چون فلان زن از داشتن مك 
همسرخسته شده و در خادج شکاری تازه و زساتر از E‏ دارو 
باین ا سای وا غ مول متشون ا ارف یکره 
شراب وسیگار ازرذالتپای فطری مرد است . 
طیعت مرد و اعمالی را که انجام میدهد م۔وجب پیدایش قشر 
محکمی می‌شود که در برابر اشراق روح وی پرده می‌افکند وصفای آذ 


ا 
را و هسبرد > | فاه مرد همشه در اصطکا و تماس دائم دسر همر د 
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اماك با ماد بات و منوبات حبات؟ اضطكاك با معاون سخت یا ایتک 
مواد آن را برای تولك بدلخواه خودش صورت کر در آور 
اصطکاك وتماس ورمبارزه حیات‌با موجودات دیگر . 

بددن‌حهت ناگز بر منشو د آن قشرمحکمی را کد #ر اکم شده و بر 
روحش برده افکنده ذوب کنث زیرا احساس می‌کندکه این قشر نفسش‌را 
تنک می‌کند و مانع تابش نورمیشود ولی و قتیکه طبیعتش‌مستفيم وقلبش 
با سرجشمه 4 اصلی حیات مر بوط باشد » عبادتی را که انروی: اخلاص 
انحام می‌دهد موحب مشود که کمشده‌اش را یبدا کند و همان عبادت‌بار 
وچر کپای نفسی او را از بین هی برد و و آن را زایل می‌سازد ٩‏ در 
تشجه دارای روحی درخشنده و نظرات شفافی میشود . لیکن دقتی که 
از این سر چشمه دور باشد» و در سایة هدایت دین رهبری نشود» شراب 
وامثال آن‌بناء میرد و بد‌موسله سعی‌هی کندتا دو باره رو حش‌در خشندگی 
پیدا کند ؛ بدیهی است شراب و امثال آن برای يك لحظه درخشندگی 
مصنوعی بروح اومی‌دهد ولی بعد از چند لحظه روحش را تبره و تار 
می‌سازد . 

در هرحال؛شراب از دن‌لتهاگی انت که درطول تار یخ"مردبتنهائی 
بدان آ لوده بوده و در هیچ حالتی مورد احتیاج ذن نبوده است » زیرا 
طیعت زن‌که لبریز از جنه های حباتی و مملو از عواطف و انفصسالات 
اش هبچوفت مانند مرد احتیاج و تصنعی ندارد . 

لیکن زن امروز آزاد شده است ! و از هرحیت در صدد تحصیل 
مساوات وبرابری کامل با مرد و امه است ؛ در ابصورت جرا شراب 
تنوشد ؟ LT‏ مرد بپتر از اوست ؟ بايد شراب بنوشد ومست شود تا از 
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هیچ جبتی ببا مرد فرق نداشته باشد و نوشیدن شراب منحصر بمره 
زباشد ! 

سیگار کشیدن نیزچنین است. 

تفسیر .وتعبیری را که فروبد در بارة ميل بسیگار کشدن قائل 
است: چهدرست باشدو جه نادرست شا که اط رافش رااژدو دير میکند؛ 
احساس کاذبی دارد مبنی براینکه بزرگ شدم‌وهستی اودر فضا تاجای‌که 
دوو سان امتداددارد توسع‌یافته است ولی مرد که عواطف وی‌استقرار 
وآرامش دادد وبه کیان خودش اطمینان و بموجودیت خودش وئوق دارو 
و شخصتش رامستقل ومحقق مدا ند احتباج تفس واه کشدن ندارد واگر 
احیاناً سیگار بکشد زیادروی نمی کند. ۱ 

لیکن زن بواسطٌ جاذبه و محبوبیتی که دارد وبواسطةٌ ازلادیکه 
بوحود آورده: احساس کان که کیان وهستی او بوسىلة کیان وهستی 
اولادش ابت است ومحفق و بهرنسیتی که اولاد بوجود بیاورد موحودیت 
او بیشتر ثابت هشود » هیچگاه احتیاج نداشته‌که موجودیتش را بوسله 
ِ اثبات کند. 

ی از آنجائیکه زن امروز آزاد شده است! وبکر نمی‌تواند 

a‏ وستی خدودش را در جوابگوئی بندای فطرت طبیمی خدودش 
پیابد» وبدین جهت احساس نقص میکند و برای رفع این نقص یخواهد 
بوسیلة دود سیکا رکه درهوا بخش کند بطور تصنعی‌شخصیتش را کامل 


فشان دهد ! 


۱- معلوم ات که فروید کلیه تصرفات انسان رابدون استثناء باصل 
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مروبافتضای طبیعتی که‌دارد ختن‌وسخت‌است» وحبایزیادی‌ندارد. 
این وضع باکیان وهستی مرد از جپت وظیفةٌ میمی که برعهده دارد » 
منحطلقی است. زبرا وطفهة خارحی او در مبارزءٌ حبات ژ تنازعی که با 
و مقتضی | نس ت که همین طور باشد وهر گاه نرم و ملایم و 
پاحبا باشد ازادای وطفهٌ مپمش عاحز خواهد ماند و نخواهد توانست از 
لحاظ انتاج و تولید مادی کامباب شود؛ واگر چنین باشدیشرفت زندگی 
متوقف خواهد شد. 

دون واخلاق وسنت‌هاء این طبیعت‌فطری‌را ددمرد تبدبل وتهذیب 
میکنندولی هرجا وجود این معا نی برای‌مرد ضروری باشد» دین واخلاق 
وسنن متعرض او نمی‌شوند » وبدین جپت است‌که اسلام بمرد دستور 
هیدهد که دررفتارش نسبت ببرادرانش مایم ومپر بان باشد ودرمسائل 
مربوط باعراض ونوامیس شرم وحیا داشته باشد و قرآن کریم مؤمنان را 
این کی نه توصیف هی کند « نسبت بيك دیگسر رحیمند » و در برآبر 
مومنان متواضع وخوارند» ودرحای دنگ شا توا «بمومنان ۳ که 
جشمپاشان رافرو بندند». 

لیکن در غیر این موارد مرد دا برای نیرومندی و سرسختی 
و شدت عمل تشویق و تشجیع هسکند واو را از ناتوانی ونرمی بر حذر 
صی دارد 

زن بخشونت وکمی شرم وحیا » احتیاج ندارد» زیرا وظیفةٌ او با 
وطيفة مرد فرق دارد وطبیعت اوغیر از طبیغت مرد است ورقت و نرمی و 
ملایمت چهدر ساختمان جسمی زچه رونا نفسانی وی منطقی است 


۱۵۷ 


ومتناس باوطیقه حباتی اوست» زیرااین صفات‌وظنة بارداری و بچه‌داری 
وهم‌چنین وطفه تحمل سختیهای لازمهٌ مادری‌را برای‌زن تسپیل مسکند. 
وموضوع شرم وحیاکه فطری زن است باهمهٌ این‌معانی ساز گار است» و 
نىزوجود همین صفات بکی‌از وسائل فطری زن است که مرد را مجذوب 
وی منماید » وزن گاهی این صفات را در نظر مرد جلوه میدهد وگاهی 
آنرامخفی مننماید. ومردرا بحال خودش وامیگذارد تادتبال زن برود » 
وهر چه فکرو اند شه دارد دراثذای طریق ,کار مندد! 

لیکن زنآزاد متجدد» ازداشتن حیانیز آزادشده‌است؛ زیرا کله 
جنبه‌هایز نانگیش‌را ازدست داده واز حیث جرأت ووقاحت‌بامرد شريك 
شده است؛ واين صفات را بیمورد بکار می‌بندد » وتوجه ندارد که این 
صفات برای مردضروری است واو مجبور اشت که‌چنین باشد واین‌معانی 
متناسب با کیان و هستی اواست و مناسب وظیفه‌ای است که هرد بر 
عپده دارد . 

بپرحال زن متجدد آزاد امروز مبخواهد ازهرحپت مانند مرد 
باشد وشرم ندارد از اشکهیکدسته صفاتی را که مرد ناگزیر از داشتن 
آنها است کسب کند ! و توجه ندار دیف وبراکاکار کردن در کارخانه 
و تخاو انه و امثال ان محتاج بخشونت و سرسختی است و بايد 
دارای چنان نبروتی باشد که بتواند در برابر منازعات و مصادمات 
مقاومت. کند . 

2 
بايد برسد: زن‌که صفات اصلی خ.ودش دا ازدست داده چه چیز 


عدست اورده است ؟ 


A۵۸ 


دراین مورد راجع باصلاح وضع انسانی واجتماعی ذن بدو علت 
بحث نمی‌کنیم . 

علت اول این است که هیچ صاحب و جدانی نمی تواند مخالف 
زن‌باشد واجازه‌ندهدکه‌زن »انسانی شناخته‌شودکه حیثیت انسانی خودش 
را درك کند. 

علت دوم‌این‌است که اصلاح وضع زن درمغرب زمین اقتضانداشت 
که‌برای زن آن‌همه انحرافات روی‌دهد. من در کتاب «الشبهات» درفصل 
«اسلام وزن» درموضوع روشی که‌اسلام زن‌را بدون اینکه طبیعت وصنات 
مخصوص بزن‌را ازوست بدهد» و بدون اینکه اورا موز کندکه خودش 
رادرکوچه و خیابان قان دهد » اورا به کیان ا سانش بر گزدانیده 
است ؛ در صورتیکه مغرب زمین پس از آزادی زن او دا باین همة 
مشقت وزحمت وادار کرده واز نعمت حبات‌اصلی محرومش ساخته است ۱ 

فعلا رباد يك جنب این قضیه » یعنی همان جنبه ای که زن 

میخواهد ازهر جرت‌شببه مردباشد تامساوات و برابری حاصل‌شود » بحث 
میکنيم د میگوئیم: 

بطور یکه اثاره شدء زن دریاره‌ای ازرذ بلتمای فطری وباره‌ای از 
طبایعی که برای مرد عیب شم وم ی شوو .۰ تاکن رن فان ان طبایع 
1 دد اافسل: خشونت وسرسختی و داوطاب شدن کارهاشکه درخور او 
تیست؛ وبرای اوعیب شمرده مسی‌شود ؛ بدون ازوم و ضرورت : شريك 
مردشده‌است | 

باید پرسید : ازن شريك فضایل ومزابای فطری مرد هم شده 


است با نه ؟ 


۵۹ 


هرد درعالم حبات دارای دو نوع نبوغ اساسی با بك نوع شموغی 
است که دووحپه دارد. نبوغ اتاج و تولید مادی وننوغ شیاسی ازفسل: 
سیاست اجتماع ووضع ۰قررات و نظامات وادارة شئون سیاسی واقتصادی 
و اجتماعی . 

دربرابر این دونوع تښوغ اساسی مرد؛ زن دارای دو نوع نبوغ 
اساسی با دارای نبو ع واحدی است که دوجننه‌دارد . نبوغ مادری یعنی 
تولید و انتاج بشری - و نبوغ ادارةٌ خانه و تحمل زحمات 
انوه آن . 

وفتی‌که زن ازکیان اصلی وازنبوغ حقیقی خودش دست بکشد و 
بخواهد درنبوغ مرد شريك شود.چه‌عاملی اورا دراین راه وارد مبسازو 
وازاین عمل چه‌نتیجه میگیرو ؛ 

درزمینهُ‌تولید وانتاج مادی گاهی این‌خیال برای اشخاصی‌می] بد 
که زن ن‌فقط توانسته است بامرد شرکت کند بلکه درموضوع تولید 
برمرد فاق آمده است. 

چرا ؟ بدلیل اینکه زن می‌تواند درمورد پاره‌ای ابزارهای دقیق 
از مرد بپتر عمل نماید ونیز در اين کار بیشتر ازمرد می‌تواند صبر و 
بردباری ازخودنشان دهد» کماانکه در کشور روشبه و بلاد دیگری زن 
دراغلب کارخانه‌ها بدون هیچ تفاوتی جزدردور حمل وموقم شیردادن 
كووك. پامرد همکاری می کند. .. 

اسن حقیقت بارز نبایده مارا فریب دهد و از دو نکنةٌ مهم 
غافل نماید : 

فته اول این است‌که عملیات تولید جدید» ماشینی شده و جنبةٌ 


(۶۰ 


تضمی پخور گرفته است؛ تاجاثیکهمیتوان گفت چندان احتیاجی به 
«انسان» نداردکه [ نرا اداره‌کند» بلکه محتاج به «ابزاری است انسانی» 
کهمراقب ماشین باشد وبرای ماشین موادی تهیه‌کند تااینکه ماشین آن 
مواد را بصودت محصولی در آورد. 

واين ابزار چه انسانی باشد وچه طفل وچه زن» فرق نمی‌کند ؛ 
زیر انسان در عملیات تولید وانتاج جدید بعنوان جنس شامل کامل یا 
بمئوان اسانی کار نمی‌کند بلکه درحکم آلت و ابزاری است که مثلا 
میخی دامیکوبد با میاه آهنی نصب می‌کند ب| اینکه در اوفات معینی 
جزگی ازاجزاء ماشین را بحرکت در می‌آورد ؛ عنقریب انسان ماشینی 
خواهد توانست در بسیاری از عملیات تولید و انتاج ج-ای انسان ز نده 
را بگیرد ! 

تابر این برغلاب آمچه ی نوهم میکننه اینکزن ا 
است درعمل تو لد واتتاج جدرد شريك مرد باشد » برای زن جندان 
موفقیتی نیست » بلکه تحمل و بردباری زن در این عمل دلیل رشت و 
ناروائی است. برای حیثیت او! ودلیل براین است‌که زن بیشتر از مرد 
جنبة ماشینی دارد- وخدای نکرده- توانائی بیشتری دارد که حیات را 
مبدل به فعالیت منظم ومرتبی بنماید ! در صورتیکه بط ور علم‌الیقین 
مدا تم که در نپاد زن یکنو ع نبروی حباتی فباض وجود دارد 4-5 
مخا لف این جنبهٌ ظاهری است ولی جهدباید کرد که زن‌متجدد چنین 
سر نوشتی‌رابرای خودش‌میخواهد! 

نکن دوم‌این اس ت که شر کت زن درعملیات تولید و انتاج ماشینی 
جحد ید » نتوانسته است اورا بقدر کفایت درعملیات حقیقی که‌مرد در ان 


۳۱ 


مپارت دارد تشجیع کند یعنی زن نتوانسته است ماشینی را اختراع 
کند که تولید وانتاح منظمی از آن‌بوجود آید. دانشکده های مپندسی 
درسراسر جپان بروی زنان کا است واحساس رابت زن با مرد 
بصورت‌حادی در بساری از کشورهای جهان» بویژه در آمر کا محسوس 
است‌و مشرود. باا شحالعدة دختر اننکه داو طلب تحصیل هند سے مک اک 
هندسه برقی میشوند نسبت به‌پسران بسیار تأچین است 

دراین موضوع نمی‌توان گفت که زن دراین میدان تازه وارد و 
تازه‌کار است» زبرا درهمه مشاغلی که وارد شده در بادی امرك سیت 
تازه‌کار بوده است وزن لااقل درآهر :کا - خوب مىداند که‌کارخانه ها و 
شرکتها برای استخدام ز نان بعلتی‌که دردل دعقوب خطور می‌کند (مقصود 
شکار کردن گر ك بوسف راست.مترجم) آمادگی ببشتری دار ند؛در اسصورت 

ازتشویق وتشجیع کوتاهی نمی کنند. 

و باب تحصبل برویژن بسته نیست. درا «صورت عقب ماندن زن 
دلبلی است غیرقابل انکار. 

لیکن نبو غ‌سیاسی بعنی سباست اجتما ع‌وسیاست حکومت وافتصاد 
وصلح وجنگ ووضع قانون و مقررات وسعی و کوشش در راه استقرار 
امنست و اجرای‌مقررات...شا ید بتو ان گفت که وضع شر کتزن درأىنزمىنەها 
کمترددوضم‌شر کت وی درمدان تولید وانتاج نست؛ باون معنی کهزن در 
احراء و تنشن شر کت می کندو لی دداینکارواختراع‌سپمی ندارد. شر کت 
"چندزن درپار لما نپای جپان باوظا یف ممم ی که‌چندزن برعپده گرفتها ند با 
شر کت کردن زنان درعمل انتخابات غیر از يك‌بازی تازه‌ای نیست که 


۳۶۹ 


عالم جدید راس‌گرم کرده است ! ودرهرحال آ نچه مفصود ماست‌براین 
وضع تطبیق نمی کند. 

وضع سیاست برای اجتماع محتاج به‌طبایم مخصوصی است که 
پندرت در زنها پیدا میشود » زیرا زنپا با لفطره محتاج چنان طبایعی 
فیستند و هرگاه احیا چنین طبایمی درنپاد زنی یافت شد کیان عصبی 
او را میکوید و بارهای سنگین ما فوق طافت وی براو تحمیل م ی کند» 
زیرا برای وظيفهُ اصلیقت وداشتن چنان‌طبالمی از احتیاجات طبیعی 
او مست . 

برای مثال مسئلةٌاقدام کوشش در راه فکر بلندی‌که حیات بشردا 
منظی‌سازدو اوضاع فاد مردم را اصلاح‌کند... و اشامن 

نمی‌خواهم بگوم زن از شر کت درچنین امری یکلی عاجز است» 
زیرا چنین عقیده‌ای مخالف واقع است ؛ لیکن حقیقت اهر این‌است‌که 
زن غالبا در جزئیات چنین فکری بعنوان بك فرد با بعنوان جنس 
اناث میتواند شر کت کند ولی بندرت خواهد توانست در فکری کلی که 
از هر جرت شامل‌پوکامل باش شر کت کند و خوب ابد از آن نتیجه ای 
بگیرد . 

و هر گاه در فکری‌کلی شرکت‌کند » باقتضای طبب‌تو‌که داردبرای 
هرعملی و «رفکری می‌خواهد نتیجهٌ عملی فوری بگیرد و بدین جهت 
صبروشکیبائی نداردکه در بار فکری اقدام کندکه بعد از حیات وی 
صورت عمل بخود بگیرد » زرا چنان فکری محتاج بگذشتن يك سا 
چندین قرن خواهد بود تا ثمرة آن آشکار شود » وچون زن چنین 
حوصله‌ای‌دااندازهفوری مایو س مشود واذست از ممارزه می کشد ! 


دا 


در اینمورد حقیقتی درکار است‌که باید مسحل‌گردد وآن حقیقت 
امن است که بسیازی از هردان نیز در چنین موضوعاتی مأیوس میشوند 
ودست آژمبارژه. برهندار ند. آری چنین است ولی بق اندکی ازمردانی 
که دارای چنین فکری باشند‌با بکفردکه‌باقی بماند » به تنپائی میتواند 
این فکر را تعقیپ و عملی‌کند وحوادئی دا ابجاد کند وتار یخ‌را بنو سد! 

آنچه تا امروز روی داده این است که این چنین فردی‌همسثه‌مرد 
بوده ؛ له زن حتی ژان دارك آن زن مقدس اقلابی » برای یك قط..۸ 
عملی‌معینی قیام‌کرد که عبارت ازآزادکردن ملت باشد . 

ولی بعداً زئی بیدا نشدکه وطفهُ معلمین و فرستادگان راکه‌امروز 
پذر می‌افشانند تا فردا محصول بدهد » وخودشان در عالم خلود باشند » 
انجام دهد.و نیز تباید گفت که زن در این میدان تازه وارد شده است » 
زیرا اگر نوابغی ازمبان زنان برخیز ند بطوربکه ژان دارك دوی‌صحنهٌ 
تاریخ ظپور کرد ۱ مانع از عمل تست . 

و بطوریکه گفتيم : معنی این امر این‌نیست‌که ذن درمسائل‌عمومی 
تباید شر کت کند . گرا میتوان چنین چیزی را بزبان آورد » در 
صورتی که در تاریخ اسلام زنانی بیدا شده اندکه رر میدان جنگ وارد 
شده وشر بت شپادت را نوشمده‌اند . ایدا ! جنین منظوری در کار ثیست 
پلکه آ نجه مورد بحث است امرمعینی است و آن موضوع نبوغ زن دد 
طرح وتنظیم بر نامه ها و خطوط عملی و افکار سیاست کلی بشری است . 

4 

خلاصةٌ کلام اینکه . جنس زن نبوغهای اصیل و رذالتهای اصیل 

مخصوصی بخود دارد» وهم‌چنین جنس مرد نبوغبا و ردالتهایمخصوصی 


۳۶۴ 


۱ : 
بخود . و بطور یکه درکتاب « انسان » تشر بح کرده‌ام این‌دوجنس‌دد برابر 
یکدیگرقرارگرفته وهر يك‌کنودیگری است ولی این دوجنسبیکدیگر 
شباهتی ندارند . ولی اخیراً در مغرب زمین - زن در این مبارز جنون 
آمیزی‌که بامرد شروعکده » میخواهد - با برای اوخواستهاند.که‌فسفة 
جدیدی را ایجادکند , و « حقایق» جدبدی را اثبات‌کند ... آنچه در 
حال‌خاضرمی‌بينيم - نتيج همین مبارزه است | معذلك »هر وفت حقایق 

مسلم تغیبر کرد , من آماده‌ام‌که افکارم را تغیبر دهم . 


۹9۵ 


۷ 


تطور و ارنحاع در دار يخ شر بت 


روزی بمناست عید بهادی در یکی از مدارس دخترانه مجلس 
جشنی ترتیب داده بودند منهم درآن مجلس حضور داشتم ۰ . . نراس 
مجلس‌جشن رفص بود.ودخترا نی از کود کستان‌ود بستان‌ود بیرستان» در برا بر 
مردان » روی صحنه میرقصدند . 

خواهران و دختران ما« مطا بق دستور » در حلوی نظر حوانان 
تفنه‌ای که هرحرکتی را با نپایت شوق و علاقه‌مندی می نکر ستندو 
هوسپای شان را در عالم خیال تکمیل میکردند » میرقصیدند . جوانان 
ا کشا کا نگاه > مراقب هرحر کنی بودند و از لابلای‌حر کات 
رقص دختران» بپرقطعه‌ای از گوشت بدن دختران که روی صحنه ظاهر 
می‌شد » چشم دوخته و نظرشان بقسمت های کوچکی از بدن دختران. 
رقصنده که بوشیده شده بود دقیق شده بود و آدژو منکردندکه آنرابرهنه 
و عربان به بینند ! 


۳۹۹ 


1 

مدل شدن مدرسه برقاص خانه‌در نظز من وحشت آوربود »> ولی 
وحشت آورترازآن» این نکنه بودکه یکی از حضار بزبان آورد.این‌مرد 
بالحن حماسیو لبریز ازرجز خوانی گفت: 

«ورحقعت این نطو ر است! تطوری عظیم وخلاف انتظار ! چه‌کسی 
ده‌سال قبل از این تصور میکرد که کار این تطور عظیم باینجا بکشد ؟ 
چنین جشنی نه فقط در قاهره با اسکندربه با کمال آرامش برگزاد 
میشود بلکه در شپرستان و و کال ا مار 
هشود ۱ خبر» این تملوری است وتطوری است عتلیم وورخشان ! 

1 

تسل‌فعل بشر باحه خرافه‌عظمی زندگی میکند» ودرچه سرآثسی 
هولناك سقوط می‌کند !... 

چه خرافه‌ای بالاتر از اینکه خبال می کند؛ شرت درخط تطور 
دائم ی مت سیک ورن 

همیشه روبترقی وتعالی است و بالاتر ین درحهۀ ترقی سمین است 
که بشر دراین فرن بدان دست افته ؛ بدلیل اینکه این‌فرن تازه‌ترین 
اعصار است . 

سراشبی هولناك که بشریت بسوی آن سقوط می‌کند این است 
که بعصی تصور هی کنند که تطور عنی همه شود اخلافی وسنت ها را 
باعتبار ایشکه‌قیود نحیف ومیراث کهنه گذشتگان است باید دود بریزیم 
و «آزاد شوم» تااینکه اززندگی بشتر وبتر لذت برم! ۱ 

+ 
آ یادرست است‌که بشربت ازهرجهت دو بترقی وتعالی میرود؟ أبن 


۶-۷ 


خرافه از کجا سرچشمه گرفته است؟ 
بدون ترد.دمنشاء اصلی‌این خرافه‌تطور مباحث علمی وببرور بای 
درخشان علم واختراع است؛ نویه آنکه درخصرحاضر جلوء آن‌زبادتر 
شده است . 
این سطر از بطر کناب بشریت - یعنی سطر علم از آغاز 
تاریخ همیشه درحال تطور وپیشرفت بوده است واین‌معنی شکفتی ندارد 
زیرا اقتضای طبیعی همین‌طور بوده‌که هميشه تطور رو بجاو و بطرف کمال 
مک 
هدف بحث‌علمی واختراع تسهیل زندگی و غلب بر «شکلات‌محیط 
ابه تعبیر رایج جنگ ومبارزه باطبیعت بوده وهست. 
بشر ازدوران کودکی کوشیده است‌که اسرار طبیعت را بفهمد تا 
بر طبیعت چبره شود و آ نرا مسخر مصالح خودش بنماید بشر دد اوایل 
امرتصور می کرد که طبیعت عبارت از ارباب و انواع و یکرشته 
فیروهای نهانی است؛ بدین‌جپت ارباب وانواع راپرستش میکرد تاجلب 
رضایت‌شان رابنماید وارباب وانواع قدرتشان راباو به‌بخشند » یااینکه 
او دا ازشر خودشان حفظ کنند. بشر سحر و جادو رانیز بپمین منظور 
آم‌وخت . 
بعداً به شناختن طبیمت وشیمی و علوم فلکی و ریاضیات و طب 
پرداخت ؛ باانحال دست از سحرو جادو بر نداشت وآترا باسایر دانشپا 
همزوج کسرد ؛ بدین جبت در دور مصریهای قدیم کہانت و علم با 
یکدیگر ممزوج شده بود ودر دنبالة همین روش موشوع بحث «حجر 
الفلاسفه» دردورة عرب بمیان آمد و میکوشيدند تاهمةٌ مواد را پصورت 


۶۸ 


طلا در آور ند 

سپس علم وسیل اروپائیان گامی دییگر برداشت و داخل میدان 
قجربة عملی‌شد... از آن‌به‌بس درهای بسته‌باز شد وگوثی بازاز نوسحر 
وحادو بمبان آمد... 

همةٌ این جریانات‌تطوری بودبجلو وامری‌بود طبیعی که هیچگونه 
شگفتی نداشت» آن‌مرد نابغه را در نظر پیادریم که‌برای اولبن بار در 
دوران ماقبل تاریخ کاروسنگی رااختراع کرد :.. درعالم اختراع» این 
عمل پیروژی مممی بود. 

انسان بوسیلهٌ این‌ابزار می‌تواند بر نده را ذیح کند و فتش را 
باجزای کوچکتری تقسیم کند. 

بدیپی است‌پس آزاین‌پیروزی عامی وبکار بردن این ابزار » و 
از شبوٌ کېن دست برداشته و بطریق سابق بر نمی‌گردد واز ابزارهای 
ڈو بدویت هبچوقت استفاده نخواهد کرد وبعقب بر نخواهد, گشت ۰ و 
معقول لیست که طریق سپلو ساده دا بگذارد و ازروش خسته کننده 
که که همرل کترۍ دار پروی که ار انیا ایت کز 
کشف علمی همیشه‌رو بجلو میرود و اختراعات تازه‌هنتشرمیشود و تطور 
همیشه پیشرفت می‌کند وبپتر میشود و در خطی سیر می‌کند که همیشه 
رو بصع‌ود است ؛ زرا همیشه برای بهتر ساختن و استفادة بشتر از 
اختراعات بحث میشود» وعوامل وانگیزه‌هائی همیشه ددکار است وانسان 
را بجلو میبرد . 

لیکن این پیشرفت دائم دره‌یدان علم «رانشمندان» را دچار دو 
اشتیاه بزرگگ کرده است:: 

۳۶۹ 


اشتباء اول ناشی ازاین اعتقادات که كاه خطوط بشری هميشة 
مانند پیشرفت‌علمی» بجلو میرود ؛ وواقع بینی بشر همگام با پیشرفت 
علمی‌یا در نتیجه پیشرفت علم» باین معنی تحةق داده است. 

اشتباه دوم ناشی‌ازاین عقیده است که تطور وه فاهرة است؛ مستقل 
از کیان انسان ومجزاازاراد؟ او E‏ جهانسان بخواهد و چه‌نخواهد 
همیشه اورا بجلو میبرد؛ وهیچ فردیا حماعتی نمی‌تواندتطظور را متوقف 


فماید بااینکه درطریق تطور متوقف یما ند. 


بحث را دربارءة قسمت اول از اصل دوم حا کی از اینکه تطوو 
قوه‌ای است قاهره و مستقل از کیان و اراد انسان » آغاز می ا 
می گو تیم : 

صاحبان این فکر کسانی هستند که از منطق اقتصادی تار ب 
طرفداری می‌کنند» و نکدسته از علمای اجتماع «بطرف» نبز باصاحیار 
این فکر همراهی می‌کنند» ومپمتر هن دلیلی که برای تائید ادعای شار 
دار ند وبرآن تکبه می‌کنند» حقیقتی است مشپود ومحسوس؛ باین معنی 
که میگویه : 

اختراع هرابزار تازه‌ای" درروابط مردم بایکدیگر وعلاَهٌ مرد 
بمحیط (با بمفهوم وسیع‌تری بطبیعت)موجب تغیبرات بزرگ باکوچکر 
مشود » واین تغسرات درزندگانی و افکار و احساسات مردم بنحو تازه 
بی‌سا بقه‌ای اثر می‌گذارد ومردم چه‌بخواهند وچه نخواهند » ناگز بر ند 
دير بازود؛ تابع وضع جدید شوند. 

جهان قبل از اختراع باروت » غیر از جپان بعد از اخترا< 

۳۷۰ 


باروت است . 
جپان قبل از اختراع ماشن غیر از جپان سد از اختراع 
ماشین است. 

و هم چنین جپان قبل‌از اختراع سینما و رادبو و تلویزیون چیز 
دیگری است وباجهان بعداز این اختراعات ازجهت فکری و اخلاقی و 
اقتصادی فرق دارد. 

وچون اختراعات درطربقی سیر می‌کند که نمی‌توان آنرا متوقف 
نمود» بس تطوری را که ناشی از ان اختراعانست نمی وان متوقف 
کردو بالنتىجه قوه‌ای‌استِ خارج ازارادء انسان. ۱ 

بدیپی است وقتی که مسئله باین‌صورت طرح شود * نتیجهُ منطقی 
آن‌جداً بایدچنین باشد وبهمین هدف منتپی شود. 

فعلا بطور موقت‌مسئلهٌ قبری بودن‌تطوررا برای‌مردم»وجلو بردن‌شان 

را همین جا ميگذاريم » تااینکه شواهد تاریخی اقامه کنیم - و 
در بار حقیقت این قوه‌ای که تطور نامیده میشود بحث می‌کنیم؛ تا به بینم 
آ یا براستی قوه‌ای است مجزا ومستقل از کیان مردم " بااینکه در وأقع 
جزئی ازطبیعتشان. اينك بحقیقتی که‌چندسطرپیش بادآورشديم برمی- 
گردیم‌ومبگوئيم: 


۵ چه عاملی؛ عام‌را بکقدم OS‏ وچه کسی اسرار ورموزی‌را 
ولا کشف کرده؟ 

آیاعامل اصلی «رغبت» بشر در کشف مجول و تسخیر قوای‌طبیعت 
نبوده است ؟ 
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و آیا اگر در روح بشر چنین انگزء‌ای که اورا قدم‌بقدم بطرف 
جلویبرد» وجود نمی‌داشت» اصولا علم بتنهائی می‌توانست عهده دادچنین 
اقدا می‌شود؟ آیا عامل اصلی همین رغبت دائم ومستمر درمعرفت اسرار 
مجپول نبوده است ؟ وا یا در نتسحهً همین رغبت ومیل نست که انسان 
بپیج چیز «شناخته شده‌ای» اکتفا نمی‌کند و همیشه بدنبال تازه مندود ؟ 
آ یا این رغبت ؛ جزئی از کیان انسان نست ؟ و أا نه این است که 
تطور علمی که بنظر این جمعیت - همه تطور های اخلاقی و فکری 
و اجتماعی و اقتصادی » نيجه آنست " نوب خودش منشاء این آ ار 
گردیده است ٩‏ 

در انصورت بک ب ممکن است که این تطور قوه ای باش * 
خارج از کیان اسان ؟ و حال اینکه این قوه در اعماق ناد وی 
مکنون است . 

امااشکه قوه‌ای باشد خارج از اراده انسان» موضوعی است که 
ممکن است بيك‌جهت مفهوم داشته باشد : 

وآن عبارت است از اینکه رغبت ومیل شناختن مجپولات قوه‌ای 
است قاهره درداخل کیان بشری‌که انسان ازآن ناگزیر است. زبرا این 
فو جزئی ازخلقت اوست, مانند احتیاج بغذا واحتیاج برابطه جنسی 
لیکن این‌بیان حتی بهمین بك معنائیز مردود است» زبراانسان باعقل و 
اراده‌ای که دارو می‌تواند: برهمین احتیاجات فطری که از داشتن آن 
نا گز بر است» حکومت کند» و آنرانظم وترتیبی بدهد ودرمجراشکه می 
خواهد بیندازد وبدین طریق اراد خودش راحتی دربرابر «قوای‌قاهره» 
درداخل ا تحقق دهد, 
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اشکال امردراین است‌که وقتی که ابن مطلب رااظهار می‌کنند» 
چنینمنائی را که منا از لحاظ مبده توضیح دادیم و توجیه آ نان زارد 
کردم دز نظر نمی گر ند > بلکه مقصودشان این است که اصولا «تطور» 
قوه‌ای است مستقل ومجزای اذانسان؛ ومطیع وجود انسان نست » بلکه 
بذاته موجودی است که از خارح در انسان تاثیر می‌کند و در طول 
اعسار وقرون اورا دچار تطور وتحول مینماید ! برای اینکه سخافت‌این 
خزافه‌ای که آقابان دانشمندان بزرگی بآن ایمان دارند » بخوبی آشکار 
۱ شود. بايد قدری تعقل ۳۵ 

۲ ۱ 

حاکی از اینکه بشریت از هر جهت بجلو میرود و هیچگاه به 
عقب برنمی ردد و اينکه واقع بشری این تطور دائم را با پیشرفت 
علمی یادر نتبجهٌ پیشرفت علمی تحقق‌داده است + برمیگردیمومی‌گوئیم: 
اشتباه اول دد این ادا ناشی از این عقیده است که کیان نفسی 
یمنی مجموعةٌ دستگاه دوانی بشربا پیشرفت علوم روبه ترقی بوده‌وهست 
واین همه‌علم واختراع راشاهد براین دلیل‌فرار میدهند و بمقتضای این 
عقیده میگویند بشر با پیشرفت عقل و علم همیشه بطرف جلو سیر کرده 
است ودرنتیجه سطح نفسانیات و جنبه‌های دوانی بشرء عالیتر وراقی‌تراز 
قرن‌نوزدهم‌است‌واین وضع بنوبهٌخورش از نچه درفرن‌هجدهمو هفدهم. ۰.۰ 

ودهم مسیحی و فرن دهم قب لاز میلاد وجود داشته بپتر وراقی تر 
است؛ _یمنی این همه‌کینه توزیهائیکه درفرن بیستم قلب بشردا میخورد و 
این تنازع شدید و عنیف که در دبع قرن ضمن دو جنگ در گرفت 
وجنگ سوم نیزدرحالوقوع است؛و این‌همه خودخواهی‌ها وخود پرستی‌ها 
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مملو از بغض که همهٌعواطف را گسخته و هرانسانی‌رامانند جزیرة جدا گانه‌ای 
گرارداده *وهیچ‌دو نفری‌جزدرمورده‌نفعت‌هشتر كی اجزدرمو ارد لذنهای‌جنسی 
بیکدیگر نمیر سند... این اوضاع وا حوالر اقی ترین‌وعا لیتر_ین‌مرحله‌ای است. 
که بشریت از لحاظ نفساننات و ازحنبه های روانی درمدار تاریخ» بدان 
دسیده است !! آیا کسکه روحش دارای بکذره تعقل باشد, با کشکه 
در بحث علمی صحیح بکنده اخلاص داشته باشد مبتواند چنین‌حرفی را 
برز بان براند ٩‏ 

شا کو کا تما هار له وک نت شا تن جوا ره بط چم 
بادبان و دعوتهای دینی » بادوره‌هاثی است که بشربوسلاٌ پیغمبران ترقی 
ورفعتی بخود دیده است ؟ 

درپاسخ بایدبگويم :شمارا بخدااز از الات دست‌برداریدو بگذار ید 

درعا لمو اقع‌زندگی کنیم» وتصدیق کنيم بشر ازدوران آدم تاامروزهما نی‌است 
که بوده . نزاع » تزاع است و مبارزه » مبارژه . بغضو کي نه همان است 
که بوده و منفعت نيز منفعت است ء و بغمبران نیز شواسته‌اند درطول 
اعصار و فرون جز افراد معدودی را اصالاح کنند و مابقی مردم درهمان 
وضعی هستندکه بوده‌اند» همه درحال تا و ترس بسر مببرند وحبا و 
شرمی ندادنه . شما میتوانید با زوربرمردم حکومت‌کنیدو آنهارامطیع 
سازبد ولی هروقت آ نپا را بحال خودشان واگذارید باز شرومفسده راه 
می‌انداز ند ! 

با اینکه در این‌گفتار مبالفه و اغراق راه بافته ؛ معذلك‌این بیان 
را می‌پذبرم و میگوئیم : 

دراین‌صورت» پس آن تطور موهوم و مزعوم دد نفس بشری‌کجا 
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است وآن سشرفت که دایم بجلو میرود و دم بقدم با تطود علمی و 
اختراع همراه بود چه شد ؟ 

و باز شگفت آو ر این است که همان کسا ننکه به بشرفت و تقدم 
دائم ایمان دادند » کسانی هستندکه حبات شری را بدوره های مشخحص 
و متمایزی تقسیم می‌کنند و REF‏ اده ازیکه بر بشر گذشته عبادت 
است از: دورةٌ کمونستی اول و دورة وگ و دوران « اقطاعی » نی 
ملوك الطوافى ومرحله‌سرمایه دادی و سس مرحله کمو نمستی دوم... 

ىكو : دور کموئیستی اول بعنی قبل ازاینکه‌پشروسائل 

و آبزار تولمد و انتاج بدست ا باش » مپترین ادوازحسات شر 
جوده و درأین دوره زندگانی مردمانی بز ندگانی فان دوکر نویه 
ست! وآن روزها نه کینه‌ای وجود داشت‌ونه بفض وحسدیو نه‌تنازعی؛ 
وروی هم رفته همکاری و محت و صلح و صقا شامل همه بود . .. ولی 
پس از آنکه پشردست بکار اختراع آلات و ادوات تولید و انتاج‌ گر دید 
و برای داشتن این وسایل بنزاع بر خاست » حالت ارتجاعی بخود 
گرفت . 

باید برسید : این عشده با یمان بطوردائم ویشرفت مستمر بجلو 
چکونه سازگار است ؟ 

این‌است آن خرافه بزرگی‌که آقابان دانشمندان بزر گ درعصر 
حاضر» بان ایمان دارند ! 

+ 

از این خرافه» خرافةً دیگری بوجود میآ ید » حاکی ازاینکه: 

عا از لحاظ اخلاق نیز بصورت دائم و مستمری تحت تأثیر تطور بهتری 
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۱ قراردادیم ! وما که در فرن بستم زندگی میکنیم « درحال تطور مشتری». 
از قرن نوزدهم و هیجدهم وهفدهم .. . ودهم مسیحی و قرن‌دهم قبل از 
میلاد مسیحی» بسرمیبریم ؛ ولازمةٌ ایین‌امراین آست که اخلاق ما ازاخلاق 
مردم فرون سایق » داقی‌تر وعالی‌تر باشد؛ و اگر اخلاق ما درحال‌حاضر 
ووک از شود اخلاقی مبرود » بدان حپت ات که کت ی ۳ 
اتحطاط احلافی نمز « تطور » است .و امن تطور نبز ترقی و بشرفت 
است ! 

سستی و بی پایگی این خرافه هولناکی را که تصورمیکنند بشر 
امروز از لحاظ روانی وجنبه های نفسانی فا عالی تر و راقی تری 
رسده و از گذشتگان جلو افتاده است در فقرءٌ اول این بحث توضسیح 
دادیم وملاحظه نمودیم که مستلهٌ واضحتر ازآن است که محتاج‌به تعمق 
وتفکر باشد» بلکه چیزیکه مورد احتیاج است این است‌که انسان‌چشمش 
را باز کند و واقعیات را به بیند تا بداند این نوع تبادل احساسات‌در 
ميان افراد نسل‌حاضربشر » بدترین و زشت ترین احساساتی است‌که در 
سیرتاریخ بآن مبتلا بوده است ! 

پس از آنکه خرافةٌ ترقی نفسانی با پیشرفت دوانی‌مبنی برخرافة 
ادعای ترقی اخلاقی‌در قرن بیستم » از بین رفت » این خرافه دیگرخود 
بخود زایل خواهد شد و محتاح باقامهٌ دلیل نخواهد بود .... 

چه کسی مینواند تصور کندکه این هرج ومرج جنسی در مغرب 
زمین » واین خانواده های از هم گسیخته در امریکا که طلاق در آ نجا 
به نست حپل[وهشت‌در صد زوی می‌دهد و آ تیه که روا بط 
خانوادگی در فرانسه که مردم آن‌غرق درشپوت شده و بحضیض و پستی 

۱ ۷۶ 


گراشدها ند :.. آن چنان صعود وترقی است که| نسانت در جستجوی| نسك 
وهمانی است‌که بالاخره باید بآن برسد ؟ 

دراین باره میخواهم حقیقت دیگری را آشکارکنم تا این خرافه 
عظیم را از لحاظ دیگری منتفی سازد : 

چه‌کسیگفته‌است که این « نطور» اخلاقی که‌درفرن بیستم مشپود 
است ما بذاته چیزتازه‌ای است » تا تصور شود باینکه چون تازگی دارد 
جمیل است و زرا ؟ با اینکه تصورکنند » ازجپت اینکه تازهاست‌راقی 
و پسشرفته است ؟ ! 

آ با چنین است وبراستی‌تازه است؟ آیایونان‌قديم ودوم‌قدیموایبران 
قدیم از این‌چیز تازه بی خبر بوده‌اند ؟ 

خبر! همه بخو بیان چیز تاه دامی‌شنا خته| ند واین‌چیزتازه‌هبان 
کپنه‌ای است که بوده «باآزادی‌تمام » و بدون انتقار جامءه . 

۰ انتخاب دوستان نرو ماده 

مصرف کردن نیروی جنسی در راه دوستهای « بی‌مسئولیت» (ادی 
بخدا بدون مسئولیت) برای راحت کردن اعصاب ازتحمل انرژیو نیرو؛ 
اختلاط وامتزاج‌بین دوجنس؛ رقص در صحنه های علی وجشنهاو‌جالس 
عمومی ؛ بلکه رقص در معید ها و... و... وکوشش در بهره بردادی از 
حیات » بپرطر بقی که باشد . 

آ با این‌موضوعات تازگی دارد ٩‏ 

ابداً تاز گی ندارد . در اینصورت پس معنی این خرافةٌ « تطور > 
بشکل تجددچیست؛ درحالتیکه این پیشرفتهای قرن بیستم از جبت‌ترقی 
«. اخلاقی » عین همان رذالتها وکثافت کاربپای دو هزارسال پیش‌است . 


YY 


5 


آ یا قبل از آنکه مردم دهانشان را با این الفاظ و مغزشان را با 

این اوهام پر کنند تباید بتاریخ مراجعه کنند ؛ ! 
4 

خلاصه گفتاد اسشکه ؛ کان بشری از هر جېت تطور آن بجلو 
نمیرود ‏ بلکه آنچه درحال پیشرفت است فقط عام است که بحلو گام 
برمی‌دادد » زرا طعت وخاصیت علم همین اقتضارادارو که بجلو برود» 
ولی‌کیان نفسی و جنبه‌های روانی و اخلاقی حتماً لازم نیست‌که‌باییشرفت 
علمی دزطر یق تطور همگام باشد . دلیل وبرهان این امرتاریخ است؛ و 
پس از آانکه واقعبات » این‌حقبقت دا تا هیکند دیک واف تور یاو 
نظر بات»مجالی باقی نمسما ند که صاحب نظران‌با کسا ننکه تگودی‌هساز ند» 
ازروی حسن نبت با سوء مت در این‌باره رجز بخوانند .از ادن گذشته ۰ 
احترام بحث علمی که خود از آثاد تقدم و پیشرفتی است‌که بشردرعصر 
جدید بآن نایل اه آری احترام بحث علمی بذاته چه بخواهیم و چه 
نخواهیم > ما را وادارمی‌کندکه باین‌حقبقت اعتراف کنیم 

حقبعت امراین است که بشر از لحاظ شرفت درجنبه های‌نفسانی 
و اخلاقی دوی خط مستقیمی سیر نمبکند ؛ بلکه در طی اعصار وفرون؛ 
دوره هائی از صعود و نزول و تطور و ار تجاع دا طی مسکند و همانطور 
که طبیعت وخاصیت بحث علمی افتضا دارد که علم » بخط مستقیم دد راء 
تقدم ویسشر فت بجلو برود ؛ اقتضای خاصت و طبیعت کیان نفسی نیز 
این است که بشر را در دورة های دائم و مستمری از تطور و ارت-جاع 
وارد هیتما دد ِ 
وسپس آن‌داتکمیل‌مينمائيم... 


حالا! بن‌دورهرا از حزء آغاز می کنن 


SYA 


فرض‌کنیم در جامعة منحطی زندگی ميکنيم که تمام حلقه های‌آن 
از یکدیگرگسخته و آلودگی اخلاقی همه را فراگرفته است... 
نحل آن چه خواهد بود ؟ نتیجدأای که کراراً در تاریخ بدست 
آمده این است‌که این موج منتشرمیشود تا اینکه با خربرسد... در آن 
صورت چنین جامعه وملتی کهدچاد انحطاط وآ لودگی اخلاقی‌شده باشد 
بطورکلی جه درجنگ داخلی و چه درجنگک خارجی نابودخواهد 
شد ؛ همان طور که برای ایران قدم و بونان قدم و روم قدیم ۰ در 
گذشته روی داد » و همانطور که فرانسه در عصر حاضر براشر شوت 
پرستی وعیش ونوش دچار انحطاط شده و این آ لودگی ها ملت فرانسه 
را ازانجام تکالیف حدیو وظاثف عملی > و هم چنین تکالیف دفاع از 
کیان و هستی باز داشته و روبنابودی میرود ... پس از آنکه ملتیدچار ‏ 
چنین دضعی بشود» بمحض اینکه شکست خورد یا صدمه عنیفی‌در اعصاب 
مسردم آن روی داد مردم متنبه میشودند و بپیود هی یایند زیرا 
احساس میکندکه علاقه مندی شد ید بشپوات و لذتها است که آنا را 
ناتوان کرده ودچار شکست وسرشکستگی ساخته است؛ آنگاه دعوتو 
تبلیغ برای متوقف ساختن فساو و برانگیختن همتپا وهمکازی وهمدردی 
وجمع آو ری صفوف گسبخته شر وع میشود و دعوت و تبلیغ متدر ۳ 
کار خودش را هی کند 0 انکه بمرود ایام ثمرات ان بدست آ ید و سل 
برومند و صالحی بوجود ید . نمی‌خواهیم a‏ فساد یکلی از بین 
خواهد رفت زیرا روی‌دمین هبچوقت خالی‌ازفساد وجرائم نموده است ؛ 
بلکه ميخو احم 2 و یم 4 فسمت فساد كمتر و نسبت فضبلت زياد تر 
خواهد دود . 


۳۷۳۹ 


وقرن‌بافرو نی‌طول نخواهد کشیدکه‌ملت بهبود یافته و دشد خواهد 
کرد وبه‌کیان و نیرومندی‌خودش مطمئن ومفرورخواهد شد... در چنین 
هنگاهی دوباره اتحطاطشرو ع میشود و .مردم دابیشتر دچار فساد مینماید 
وجامعه باز منحط ومنحل هی گردد. 

دداین هنگام تمر املال و انحطاط تزع سرایت می‌کند ولی 
اجتماع با نظر خشم وانکار بدان‌نگاه نمی کند و بامر واقع تسلیم میشود. 
سپس دراین فسادیکه مردم تحت انگیزة آن‌واقم شده‌اند همه باستثنای 
افرادمعدودی که نیروی مقاومت‌شان شدبداست؛ درفساد شر کت‌می کنند.. 
وبازدرهمین مراحل استکهدورة دوم‌شرو ع‌میشود ومردم درراء بهبودشان 
اقدام هی کنند .۱۰ 

بدین طریق بشریت دوره‌های متوالی تعالی وسقوط رایکی پس‌از 
زبگری طی می‌کند ودرخط واحد مستقیمی سنر نمی نما ید! 

3 

این وضعی را که تشریح کردم مر بوط بادواری است که 
مردم به‌طبیعت وسجیه خودشان واگذاشته شده باشند واجازه دهند که 
«تطوره برارادة آ نها حکومت کند و خودشان‌رادر تطور»مداخله و حکومتی 
نداشته باشند. 

اروپا میگوید که نطور قو قاهره است خارج از اراد بشرو 
مستقل و مجزی از کیان و هستی وی ؛ و طبیعت بشر حکومت آنرا 
پذیرفته است,فلهذا تحت تأثیر جریان فکری واخلاقی معینی قرارگرفته 
۳ هرگامی را که برمدارد بدون انکه قصد وعمدی داشته باشد منتپی 
بگام دیگری میشود! 


۲۸۰ 


باید دانست این وضع درادویا آزروزی بوجود آمد که اروباشان : 
باراده خوداز خدا دورشدند ورابطهً خودشان را از لحاظ دین وعقیده با 
خدا قطع کردند. 

بدیبپی است چه‌فرد وچه اجتماع» وقنی که رابطه شان را باخدا 
قطم گردندس نوشتی غبراز این نخواهند داشت. 

فرآن کریم دداین باره میگوید: «ازایت من‌اتخف |لهه هواه ؟» 
عنیآبا آن کسیکه‌هوی وعوسش را خدای خسودش قرادداده‌دیده‌ای؟ 

هوی وهوس‌عبارت است ازخضوع وتسلیم بشرورنها ؛ و این‌نسلیم 
وخضوع سقوطی است‌در خطا تحطاط » و بی‌اعتنائی به نیروکا صعود وتعالی. 

فعلا مجال‌آن نست که دراسیاب وعلل اتحطاط وبی اعتنائی‌ادوپا 
خسبت بدین بحث کنیم یا از کفر وبیایمانی اروپائیان سخن بمیانآوریم» 
زیرا راجع باین موضوع درکتاب «الانسان» و کتاب « الشبهات » مطالبی 
بیان شده است " تنها نکته‌ای را که میخواهم متذکر شوم این است که 
ارویاشان بس از آنکه ازدیکتاتوری کلیسیا متفر شدند وعقول وارواح 
واموالشان رااز دستبرد عمال‌کلسیا «صون نگاه داشتند » مجبور نبودند 
که‌بکلی ازدین کلیسیا واز ارتباط باخدا دست بردارند. اروپا میتوانست 
حکومت کلسیا را بکوید تااینکه دین مسیحیت از قبضهٌ اقتدار عمال 
کلیسیا نجات بابد و بصفا وروحانیت اصیلش برگردد ورابطهُ مستفیم با 
خدااز نوبدست آید... ونیز ادوپا اگر میخواست هیتوانست کیش اسلام 
را ددآغوش گیرد ۱ 

واروپا دا ازدیکتاتوری کلیسیا نجات‌دهد ومردم رابسوی خدا 

۱- نيجه فیلسوف معروف آلما ی نیز چنین میگوبد: مسیحیت مارااز > 


A۱ 


رهبری‌کند وان عداوت وخصومتی راکه درافکار و ارواح مردم بسن ۶ 
وعقنده وسن عقلو دس... دوجود | مده بودذایل ساژد. 

لیکن اروپا این‌کار دانکرد بلکه بکلی ازدین وعقیده بری شد 
ان روش‌را درسراسر دهن ترویج کرد e‏ ودرراه «تطور» گام برداش 
ووارد میدان علم واختراع شدءولی از لحاظ احساسات واخلاق بدرجها: 
ازا تحطاط سقوط کرد که نظمر آن‌بندرت درتار یخ دده همشود. دوره‌ها: 
فساد سایق که تک آن‌جز بر شپوت درستی و ره برداری از ناد 
معمو لی حبات شود از نو غاز شل دوره فساد فعلی که آن بر نظر داد 
علمی وروانی فر منده اک است که کر این فساد حق است ودر.ست 
باون حجنن باشد! 

ارویای امروز درمنجلاب فساو و به تعر درست تردر دست تر در 
در کات سقوط قرار گرفته آست. 

اشخاصی را هی بینيم که 5 کمال سغاهت و بالاهت دها نشان را م 
میر اث نبو غ قدیم یعنی قلسفه يو نان محروم کرد و سپس مارا ازاسلام محروم 
نمود . آن مدنیت عظیم در اندلس لکد مال‌شد. چرا؛ برای اینکه از اصولی 
دفیع و از غرائزی شریف نشات کرفته بود؛ آریغرائز رجال اسلام ! آن 
تمدن اسلام مد رحیات یود بلکه جوایگوی حیات دود وسینه‌اش را برای 
قرا گرفتن آن باز کرده «ود و بعداز سفوطظ آنداس صلیبی‌ها باآن مدن راگف 
پر داختند در صورتیکه او لی آن بود که بر خا سجده کنند و خدای راشکر 
بگویند و آن مدنیت‌را قیاس کنند. 

تمدن ما دراین فرن درقبال تمدن آن عصر جز تمدنی فقیر و ماشینی 
چیزدیگری نیست (متر جم) 


TAY 


هی کنندومیگویند: چه میگوئید؟ درعصراتم وهواپیما وموشك وتلویزیون ‏ 
ومغز الکترونی ۰ دزعصر نظم وترتیب مکانیکی تولىد و انتاج و تنظیم 
علمی سیاسی واقتصادی و کلیة شون حبات؟ درعصریکه هر دوز اکتشاف 
شگفت آوری هشود وانسان میخواهد بماه ومریخ سفر کند ؟ 

مادر جوان ا :حقيقتواقع این است که علم بخط مستقیم 
حمیشه در حال صعود است تابقلةٌ کمال وصعود برسد ولی صرف نظر از 
چیشرفت علمی» نفوس بشردستخوش امسواج سقوط و صعود هستند و فعا 
تفوس بشر در خطوط امواج 1 دهنده‌ای واقع شده‌اند که هیچگاه 
پدتر ازآن برای انسان وجود نداشته است! ولی‌با هممّاین اوصاف هدف 
خهائی نفوس بشرصعود است! 

وباز دوباره آن‌نوبت طبیعی‌که برحیات بشر حکومت کند فرا 
خواهد رسد ! ۱ 

نشانبهای کوجکی ازاین صعود درافق نمایان است.. لیکن‌هنوز 
خعیف می‌نماید. صدای علمای تر بیت و اجتماع وعلمای سباست‌دد 
امر یکا که‌سرزمین هوسرانیهای جنسی‌است آ نراآزادی مینامند وسرزهین 
لجام گسختگی های جنون آمیزی است که آنرا ترقی و پیشرفت اسم 
گذاشته‌اند ؛ بگوش میرسد که میگوید : ا گر برای این هوس پرستی 
جنون آمیز قیودی وضع نشود و مردم امریکا بعالم اخلاق بر نگردند ؛ 
آمر یک درمعرض خطر است. 

ازطرف دیگر دوسي ملحد بی دین » بهرعلت وسببی که باشد ۰ 
مجیور شده‌است کهدین راعباح ومجاز بداند! 

بق امور ددشرف بدید آمدن است... 


YAY 


بشر یت بصلاح وصواب بازخواهد کشت و بطرف صعورخواهد رفت. 

شابد مازنده نباشیم تا ببینیم که فرانسةٌ پی‌شرم وحیا دوبارة متدین 
ومحافظه کارشده, وشاید زنده نباشیم تابه‌بينيم که آمریکای دیوانه‌بسوی 
عقل‌گرائیده است ولی بپرحال این‌موج درطریق حتمی‌خودش سیرمیکند 
و بشریت اگزیر اس ت کهدرا بنده نزدیکی» نهبحکم زمان و تطور - بلکه 
بحکم موجیکه‌سیر نزو لی‌خودش راتمام می کند وبالا میرود» دو بار‌صمود 
کند و پترقی ابل‌گردد. 


AF 


۸ 


پایان کمونیزم 


بعقیده کمونیستها آ خرین رژیم و نظام بشر بت‌کمونیزم است... 
عنی آن ددم و نظام» آخرین مک است که بذاته نیاسی ندارد ! 

با این حال فاسفةٌ کمونیزم ذاتا پایان کمونیزم را تحدید وتعیین 
می کند ! 

بطوریکه کارل مار کس در اعلان کمو نمزم متاصد نپافی این‌مساك 
را نسسن تموده > مقاصد اساس آن محدود به : خورال* و مسکن وزن 
است 

خوراك سگرن هدفی است که دولتپای کمونستی براینحقق 
دادن آن بنفع ملیونپا جمعیت میکوشند . بدون شك هدفی است بسیاد 
مهم و درخورآ نستکه همه دولتها چه کمونیستی وچه غیر کمونیستی در 
این باره اهتمام نماند. 

لسکن نقطه اختلاف سن ما و کمونستها این است که این هدفابه 
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تنهائی نباید تنها شغل شاغل حکومت انسان باشد و گر نه ‏ درصودتیکه 
دد میان حیوانات حکومتی تأسیس شود با ایشکه فرد معینی‌برای تنظیم 
امور حبات حبوانات دست بکار شود چه کاری غبر از این خواهد داشت 
که برای آنها غذاومسکن‌وجفتی فراهم سازد ؟ 

در ایتصورت آ با شأن و مقام انسان و دولتپای انسان این‌است که 
مطالب و مقاصد شان عبن همان مطا لب و مقاصد حبوانات باشد؟ و اگر 
انسان بحقیقت انسان باشد » چرا او دا بعالم حیوانات برگردانم ؟ 

ما نمی‌خواهيم برافراد ظلم‌کنيم وجنایتی را بر نها روا نمی‌داریم 
و مردم نیز نمی‌خواهندکه حیات,شردرحقیقت امر در این مرحله‌متوقف 
بماند » ولی معذاك‌کمونیستها که وظیفهةٌ دولت را منحصردر تضمین این 
مطالب اساسی قرار هندهند » مقصرند » و پس از تنظیم و تر تسیب این 
مطالب اساسی سایر امور را براساس فلسنةٌ خطائی‌که بآن ایمان دارند 
کال خودش وامیگذاز ندتا هرچه مبخواهد بشود . فلسفهٌ غلط کمونیستی 
عبارت از این است که محبط های عالی انسانی اعم از آندیشه و هدر 
وحتی (پناه میبرم‌بخدا !! ) عقیده و ایمان‌نیزعکس العمل وضع‌اقتصادی 
موجود است وچیزک نست که قائم بذات باشد و از رشه های اصیل 
انساتی سر چشمه‌گرفته باشد ؛ و همه این معانی را تابع عوامل ماده و 
اقتصاد مىداند . 

عنیگاه توضیحات و تشر بحات کمونبستی دایر براینکه عناص 
اقتصادی قنبا جنبه ای است از حنبه های کیان وسیع انساتی ؛ نحواهد 
توانست ما را قانع سازد و هیچگاه در باطل بودن و فاسد بودن اء ن 
نظریه تزلزلی در ایمان ما راه نخواهد یافت بلکه ایمان قاطع دادیم 
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پاینکه در کیان انسانی ارزشپای دیگری وجود دارند که اصولا واسانا 
اقتصادی‌نستند» وتپذیب‌این ارزشپا حزازراه عنابت و اهتمام عملیانجام 
پذیر نیست وبا بد‌برایتَغذیهُ این ارزشها» خارج ازعالم اقتصادموادی تیه 
کرد و توزبم‌عادلانهة اقتصادی نمستواند آین ارزشہا را تغذبه‌کند باتهدیب 
تماید » بلکه تنما کاری‌که در این زمینه از عامل اقتصاد ساخته است‌این 
است کهمحیط مساعدی برای تغذبه و تهذب ارزشها فراهم سازد و س ! 

و نیز هیچ نوع توضیح یا تشر بح‌علمی( !)کمونیستی نظر ما را در 
باره این عقیده سا فاسدکه از قرون وسطی بارث مانده » وخلاف آنرا 
نه در کتابپا و نظریات ؛ بلکه در دوحادهٌ مهم جهان کمونیستیشاهده 
هیکنیم » متزلزل سازد . دوحادثه مهمی‌که بدان اشاره‌کرديم و نظر ما 
را در بارةجپااتو تخلیط فکری‌کمو نستی‌تقویت‌میکند» دوحادئهٌ مر بوط 
مشخص بر یاو استالین است . 

بریا باتمام‌اینکه بطور نهانی‌برای در هم کوبیدن ار کان کمونیزم 
و در دست‌گرفتن قدرت» با عوامل وایادی سرمایه داری همکاری‌منکرده 
است اعدام شد!این ایام دو صودت دارد: با راست است با دروغ . 

اگر راست‌باشد معنای آن این است‌که در میان افرادی‌کد دردژیم 
کمو نیستی تربنت شده‌اند و مسلك کمونستی در افکارشان رشه دوانیده 
و معتقد شده‌اندکه درمحبط کمو نیستی با توجه باینکه جامعه‌ای است غين 
طبقاتی که مالکیت فردی در آن وجود ندارد » ضرورت حکم میکندکه 
افراد , هوس تحصیل قدرت و تسلط را نداشته باشند . . . باز در همین 
جامعه افرادی بافت مشو ندکه باین ضرورت پشت با مز نند و دست 


بکارهافی مىز تند که در نسحه سرمشق در خا نت و فی ایمانی همشو ند. دس 
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معلوم میشودکه این شپوت نفسانی - بعنی شوت قدرت و تسلط بردیگرا 
با وحود همه تنظمات اقتصادی » تهذب نشده و در مزرع این نظاماد 
گیاه فضیلتی نروئیده» تا اينکه آنها را از غذای عالم غیرمادی و غي 
اقتصادی بعني غذای عقمده و ایمان . . . و غذای دوح » بی‌نباز نماید 

واگر این اتهام دروغ باشد ... باز مطلب در همین حکم است 
زیرا معاوم مسشود در محبط کمونستی منظم که طبق بر نامه‌های اقتصادء 
منظم علمی(!) کارها سرو سامان‌گرفته‌کسانی پیدا میشوندکه دروغگو با 
میا ید » ونمیتوانند جلوی قدرت طلبی فردشان را کون 3 
اعسدام هی تن 

این است قسمتی از تایج تحفیق که از این حساد مهم اول 
ببدست میأًید . لیکن وضع استالین بسی مهمتر از وضع بريا است 
زیرا نه فقط مطبوعات مخالف بلکه مطبوعات روسهٌ شوروی در بار 
استالین نوشتندکه : 

استالین دیکتاتور جنابتکار خشن‌وسنگدل وسرسختی بودکه‌بوسل 
آهن و آتش و جاسوسی حکومت میکرد ؛ و او کسی بود که خودش ر 
هبپرستند ومسکوشید تا همه مردم را وادارکند تا او را بپرستند ! 

ای و ای ! در ایتصورت! بادر اسلام جنین نمونه و مثالی منتوانا 
وجود داشتد باشد ؟ ! آ با در رژیم اسلامی ( که بعقیده کمونیستها رژه 
فاسی است » و براساس علمی استوار نیست ) و مالکیت فردی ۱ 
نظام طبقاتی را مجاز میداند و برای پرولیتر (یعنی حکومت کارگری . 
وزنی‌وارزشی قائل نیست و بقدری عقب افتاده است که برچابهٌ عقید 


استوار شده وان د را دين خدائی مدأ ند ¢ معقول است که ودر ابو 
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زیم اینگوند مفاسد و انحرافاتی دوی دخد ۶" و آ با معقول است‌که‌این 
شناعتپائیکه در رژیم علمی(۱)صورت میگرد در اسلام نمونه داشته 
باشد ٩‏ حقیقت امر آین است که در رژیم کمونیستی از اینگونه مظالمو 
زشت‌کاری‌ها فراوان‌است . . . وتوجه بپمین معانی ما دا واداد میکند 
که باین‌ادعای عرض وطویل یعنی ادعای تنظیم اقتصادی در تپذیب نفوس 
وجلوگری ازشپوات کفرآمیز آن‌که مردم را مبخواهد بصورت‌فرشتگان 
اه مطالعه‌کنيم . 

تأثیر اقتصاد در مشاعر و احساسات و افکار » حقیقتی است اذلی 
جاویدبطوریکه هیچ عاقلی نمیتواند منکررآن بشود؛ و مارکس وانگلس 
وعامای قرن‌نوزدهم و بیستم تنبا کسانی نستندکه در طی اعصار و قرون 
چنین کشفی‌کرده باشند ؛ زیرا مرد سیاد عقب افتاده و جاهلی » مسانند 
عمر بن خطاب‌که نه در دانشگاهی درس خوانده بود و نه متخصص علم. 
اقتصاد با علم اجتماع بود » بلکه از این مرحله هم عقب افتاده‌تر بود » . 
ذیرا پای پیاده در صحرا حرکت میکرد» وبدترازهمه (بعقیده کمونیستها) 
اینکه بخدا عقیده داشت ... چنین مردی با این عقب افتادکی به حکام 
و فرمانروابانیکه برای حکومت‌بلاد معین میکرد و اسلوب حکومت و 
حدود دفتار با مردم را تعلیم میداد میگفت : 

« مردم را گرسنه نگذارید زیرا با این عمل آنهتا را کافر 
خواهید نمود » ! 

امن مرد عقب افتاده دركکرده بودکه عقیده با شکم خالی رشد 
نمیکند و برای اینکه عقیده و ایمان در نفوس هم هسردم جایگزین 


۱ - در کتاب «شبهات حول‌الاسلام» جواب این اغتراضات داده‌شده‌است 
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شود و پابدار بماند ؛ باید مقاصد اساسی مردم را از حيث خوراك و 
مسکن وزن تأمین‌کرد . لیکن چون تربیت علمی نداشت » از سقوط در 
ورطة عمسقی که افکار متجددین قرن بستم ان دچار شده » تجات‌بافت . 
و از آ نجائشکه عقیده نداشت که تضمین مطالب اساسی به تنپائیو خودرو 
طبایع مردم را تبذیب خواهد کرد و نفوس دا بترقی و تعالی رهبری 
خواهدکرد و از عقیده بی‌نیاز خواهند بود ؛ بدین جپت در عین‌حالیکه 
اقا مات ان ا ان سک رود کان ویک ی و مادک 

روحشان را تپذیب‌کند و از نور خدائی غذای حقیقی با نپا برساند ۰ 
بزرگترین‌اختلاف ما عقب افنادگان‌با کمونیستهای مترقی‌و بیشرفته 
در ین موضوع است ؛ که آنها مق که اقتصاد حقیقتبی است. 
طردی و عکسی » ولی ما معتقدیم که فقط حقیقتی است عکسی باین 
معنی‌که اگر اقتصادی وجود نداشته باشد ساختمان از ریشه واساس‌نابود 
میشود (مردم را گرسته نگذارید زیرا با این عمل آنها را کافر خواهید 
نمود) لبکن وقتی که این حقیقت وجود داشت . بعنی اقتصاد تأمین‌شد ذا 
عوجب رفعت وتعالی روحو اخلاق و علو فکر و رفاء و انسانیت‌نخواهد 
شد مگر اینکه تپذیب و تربیت عملی دیگری وجود داشته باش که از 
عالمی غیر از ماده و عالم اقتصاد نیرو بگیرد ؛ بلکه از عقیده و ارتباط 
قلوب با خدا استمدادکند . (مراجعه‌کنید به فصل علم و عقیده مندرج‌در 

اول کتاب ) 
1 
او طروت ان مس و کت کو ها 
دادیم صرف نظر میکنیم تا اينکه در حریم جهان تربیست رفیع شان 
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۲ 4 بانج 
بلی‌اخور الیومسکر وزن‌مقاصدی استاساسی که‌موردتوجه‌حکومت 
کمونیستی است » سالها است برعمر کمونیزم میگذرد ... د بزد گترین 
آززوهای کمونستپا تحقق پذبرفثه است‌ که گفته‌اند: اک بقدر 
احتباجش واز هرکس بقدر توانائی واستعدادش» 
باپیشرفت‌علم" وسایل تولید و شاج پیشرفت کرده وبشر توانسته 

است با حداقل کوشش چند ساعت ازروزکار کند ومقدار ز بادی محصول 
بدست آورد؛ دداینصورت قسمت اول فورمول کمونیستی «بېر کس بقدر 
احتباجش »تأمین شده است: .۰ 

بعد ازآن چه ... ؟! 

اكه گفتيم : بعداز آن چه ؟! 

سوّالی‌نیست که بدون‌مقدمه وبطورناگهانی» از کمونیستها میکنیم 
زیرا کمونستپا مردمانی هستند متجدد و براساس علمی تربیت شده اند 
وبحث دربارهُ این موضوع از نظرشان دود نمانده‌است . و بطوریکه مردم 
عقب افنادهو کوتاه نظر که‌داراي عقاید فاسدو بوچی هستند تصورمیکنند! 
هسل کموئیستی بهمین‌جا ختم نمی‌شود: بلکه آرزو ورؤبای کموننستی 
بزرگثر ادامه دارد ... 

کار بجائی می کشد که در سراسر کر زمین برای جاوگیری از 
جنگ حکومت جہانی برقرار میشود» وپس ازا نکه تولید» بوسيلههمة 
«ردم برای‌همةٌ مردم‌انجام گرفت» دیگرمسثلة مسابقهٌ درغلبه وتسلیحات 
.از بین خواهد رفت! بعداز آنچه ..:؟! 

باردیگر بایدگفت؛ این پرسش از کمونیستها نیز تازگی ندارد و 
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قبل‌از وقت»خورشان متوجه این امر بوده‌اند » زیر همانطور که منجم 
بوسیلٌ تلسکوب» ابعاد جهان وسیع‌را با کمال دقت مراقبتِ هی کند و 
می‌سنجد ... ماتریالیزم دبالکتك پامنطق مادی تاریخ اند دور داننز 
ازنظر مراقبت میگذراند! بانوجه باین معانی دراین مرحله وظيفةً مهم 
حکومت سنوان قدرت امر کانده و نپی‌کننده وتد بر کننده بایان هیر سد 
و حکومت برای توژیع و تقسیم خدمات و کارها درمیان ملیو نها جمعنت 
صرفاً بصورت ار منظم ومر تب‌کشوری درعیآاید. 

وآ نوقت است‌که مردم درجپانی زیباز یست خواهند کردکه درآن 
جپان جنگ ونزاع ازبین خواعد رفت وهحبت وصفا و وفا جای آنرا 
خواهد گرفت! تااینکه جپان بکای از بن برود. 

ا 

البشه هبچوقت ساحت این «دانشی» که بحث و تحقیق میکند. 
و «توضیح مبدهد» ولی‌خودش مثل‌اینکه درملکوت غائب شده» ویامانند 
دود حشش وتریاگ درفضا بخش شده باشد؛ حرأت زبان درازی و اسائه 
ادب نداریم! وهبچوقت نخواهیم گفت؛ آن‌کمونیستی اولی که قبل از 
اکتشاف زراعت ومالکیت فردی برای وسال تولید واستحصال درتاریخ 
سایه آفکنده بود» عن همین رو بای یط E‏ است که کمو نستی‌دوم. 
یا کمونستی فعلی» برای تجدیدواعاده آن‌می‌کوشد» وحجزخبالی از تنازع 
وحشانه عنیفی درراه سایر شهوتها وهوضپا وغیراز شهوت و هوس سیطره 
و تسلط بروسائل تولید مادی یکی نبوده است! همه مبدانند کهدر 
آن روزگار باوجود کمونیستی جنسی ععنی‌اشتراك همه درروابط جیسی 
گاهی جنگ وجدال » محض خاطر یکزن وگاهی محض خاطر رباست 
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قببله واتحصار قدرت؛ درمیان مردان‌دوی میداد! وباز هیچگاه نخواهیم 
گفت؛ که جرب اخبر کمونیستها درروسیه - که‌پرورشگاه‌اصلی کمونیستی 
است ؛ دو رؤزی مپیب و «-ولناك در مورد بریا واستالین بدست مسا 
داده است ! 

ابداً ! هیچوقت جرأت وحسارت ماب نجا نخواهد رسد کهاز این 
قبیل دروغپا بگو يم بلکه آن رویای سحرآمیز جمیل وزیباثی را که 
درعقول کمونیستها «جلوه‌گری مبکند» تصدیق خواهیم کرد! 

این آرزو وروبا برچه اساسی استوار شده است؟ 

رسای وراك ومسکن اشام خی 4 

براساس مادی بودن وحنوانیت اسان ؟ 

با براساس دیگری ازل اظ حیات وانسانیت؟ 

اگر نظر براساس این منظور باشد که اشاع اقتصادی چه مستقیم 
وچه‌غیر مستقیم منتپی بضرورت شود » یعنی أشباع اقتصادی بالضروزه 
موجب ارتقاء وسر بلندی بثر هشود وهمه مرد‌را در آفاق عالبة انسانی 
که‌اساس آن دودت و براددی و تذ یب اخلاق است سبر میدهد و از عالم 
ضرورت وقیود زمینی بالا می‌برد.. باید گفت: قبلا دراین زمینه صحبت 
کردم ومعلوم شدکه چقدر بایکدیگر اختلاف داریم؛ و بابنجا رسیدیم 
که‌تحدید هدف عالی انسانیت وادعای باینکه این کمونیستی مادی که 
مقاصد اصلی واساسی بشررا منحصر درخوراك و مسکن وزن میداند ؛ 
فکری آبدی نیست ورژیمی ثیست که بتوان برای آن‌دوران وسیع وین 
دامنه‌ای رافرش کرد؛ بلکه‌در حکم دورء انتقالي است‌سومانند فگرو 
قلسفه ریمی اس که‌مردم رن روز یکه مقاصد دئبوی شان ر اتامین 


۳۹۳ 


کردند»یعنی‌مقدار لازم از محصول بدستآمد» این‌دورءبه‌بابان‌میرسد؛و 
پایان‌کمونیستی در گرو آن لحظه‌ای است‌که علم بتواند این هدفی که 
نزدبك است تحقق بخشد . 

ولی اگر وضع بدین منوال پماند یعنی اساس فعلی‌ک-4 انسان را 
- مانتد حوان می‌انگارد بطول [ تجامد ؛ کمونیستی خود بشود با حقیقت 
بز ر گتری مواجه خواهد شد؛ وآن روزی است که بزرگنرین رژیای‌آن 
کهصارت از تولید واستحصال زیاد است فزارندو تولیدات را بسراساس 
عدل و داد مبان مردم تقسیم کند 1 

درآ نروز خود بخود و بلورناگپانی» پس از آنکه بدنها را سیر 
کرده باشد » مجبورخواهد شدکه‌گرسنگی « روح » را برطرف سازد . 
این سنت طبیعت است‌که ما » عقب افنادگان ! آنرا « سناله» یا قانون 
خدائی مینامیم ؛ زیرا ما دلیل منطقی در دست نداریم که از فکرخدائی 
عدول‌کنیم,و آن‌رافکر طبیعتی بناهیم . 

سنت خداد امیان‌مردم این است که بعدازرفع حو اج جسمی 9 سنکی 
دوح آغاز میشود ؛ اکرنگوئيم قبل از آن شرو ع میشود . 

گنجشك همین که شکمش سیر شد ؛ عشق گل میکند وبال وپرش 
را بحرکت مبانداژد و بادهانش جر جر میکنث و سوت میزند . ۰ . و 
می‌خواهد آذاد شود » گواینکه در غير موسم زنده شدن غریز؟ جنسیو 
تولمدمثل‌باشد . انسان نبزچنین است ؛ وفتی احتباحات بدنی وی‌تادر حة 
معقولی رفع شد » احساس شور د منکن ۰ احساس احتیاج 
بآزادی و پرواز بعوالم دیگری غیرازعالم عالم محدود زمینی. 

هیچنگونه وعظوتبلیع الحادو بیدینی برای این تمابلو رت 


۹۴ 


بشری بجاثی نخواهد دسید ؛ زیرا این رغبت و تمایل مخصوص افزّاده 
مقر ششت ؟ پلکه بطور کلی فطرت حیات اسث درهمهٌ زندگان ! 
" این کته نیز معقول بنظرمیرسد که هروفت بدن گرسنه شد با 

برای تحصیل احتساجات ضروری بسوز و گداز افتاد » دوح در گیرودار 
ماد غرق میشود « مردم را گرسنه نگذارید و آنا را کافر نسازید»... 
ولی مع‌قول نست که پس‌از اشباع ضرورتما و تسکین سوزوگداز ؛ دیگر 
روح در خلال ماده غرق شود . ۱ 

آ نوقت است‌که انسان قهرا بسراغ عقیده و ایمان میرود..۰ همین 
قاعده پس از آنکه بزرگترین آرزو و روّای‌کمونیستی تحقق پذیرشد . 
انسائت در اولین لحظه بسراغ عقرده و ادمان خواهد رفت ؛ گر قبل 
از آن لحظه نرود . 

انسان بخود خواهد آمد ؛ و عظمتش را که در تر آب مادءو گل 
ولای افتصاد » از دست داده » دو باره بدست خواهد آفزد . انسان‌بپوش 
خواهد آمد و متوجه خواهد شدکه ثیروئی است‌بسیعظیمترو پرداهنه‌تر 
از آنچه کمونسنی مادی برای او در نظر گرفته و مقاصد اصلیومطالب 
اساسی اورا محدود بخوراك و مسکن و اشباع جنسی دانسته است؛ بلکه 
نیروئی است‌که همه کیان او مرکب از عقل و روح و بدن اوست . 

در آن هنگام استکه‌کمونستی به بایان هیرسد » به بایان میرسد 
از آن جپت که وطفهٌ میمش را انحام داده و مردم دا بپدفی رسانیده 
"است که برای خود ترسم کرده و مطالب ومقاصدش را محدود بآن‌کرده 
است ۰ با اینکه مبدل برژیم کرش تفر اه فا رو 


رژیمی که شامل مقتاصد و مطالب جسمسی و عقلی و رو<-ی 


۹۵ 


باشد . 

رژبم و نظامی که معتقد بماده باشد ولی از ماء‌رای جهان مادی 
روی نیروی بصیرتش پرده نیفکنده باشد و جلوی تابش نور و انرژی را 
نگرفته باشد . رژیم و ظامی‌که معنقد بادراك حواس باشد ولسی او را 
از ادراك آ نچه حواس درك نمی‌کند , اغفال نکند . 

رزیم و نظامی که جامع بین ماده و روح باشد و دنا و آخرت و 
ا مان وا ی ای روط ره 

وآن اسلام است و بس . 

اسلام آن رژیم و نظام مخلد و جاویدی است‌که با کیان جاوید و 
مخلد انسان همگام مبرود . 

اسلام میداند که انسان ترکیبی است از بدن و عةسل و روح ؛ 

واسلام چنان نظام و دستوری است که معاصد جسم واحتیاجات عسقل و 

نبازمندیهای روح را از هرحبت تاشن هت 

اسلام باتمام جنبه‌های شخصیت جوهری‌آن هیچوقت تغییر نمیکند 
گواینکه‌محیط خارجی انسان باقتضای رژیم حکومت با نظام احتماعی 
با نظام اقتصادی تغییر کند: . و اسلام می‌داند که با عنص دائم و ابتی 
۳ اد و یه ارو اسان اب هار ات سنا 
می‌دا ند که همین عنصردائم وثابت همیشه جنبه‌های متفیر و تجدد پذیرو 
قابل تطوری همراه دازد . 

ازا نجاست که ایمان وعقیده ...را بجنبة اول می‌دهد ؛ و به‌جنبه 
های دیگردرحکومت واجتماع‌واقتصاد» بکنوغ رژیم و نظام نرم‌وملايمي 
می‌بخشد وبرای تأمین این‌منظورمبانیزپایه‌های عریضی قائل‌میشود و نظم 


۲6۶ 


وت ر تیب واجرایآ نرابرعهده عقل بشرمیگذارد تا عقل‌درحدودهمین‌مبانی 
ویایه‌ها بر حسب درحاتش از لحاظ تطورو ارتقاء احتراد کند ۲ 
واز | بنجاست که دوران اسلام پایانی ندارد . 
وه هنکن اش اسلام بای نی داشته باشد وحال‌اننکه نظام و 
رڈیمی‌برای وك دورة معن ا ك سل معین‌وضع نکر ست بلکه‌تا 
حروقت انسان وحود داشته باش با آن ههراهی‌وهمگامی‌می‌کند 6 
باین دلیل به کمونیست معنقد نیستیم ولی باسلام ایمان دار یم و 


معتقدی ! 


۳۹۷ 


۱۹ 


صناعت بشربت 


روزی برای صرف غذا پشت هیزی نشستیم . پیشخدمت بشقا 
«سالادی» روی میز گذاشت که مملو ازسبز بهای تروتازه بود و اضافاء 
داشت . یکی از حاضرین گفت : من از این بشقاب نمی‌خورم؛ زب 
همه‌اش سبزی حام است»وهیچگونة «تصرفی» درآن نشده است ! 

همانوقت این معنی بدهنم خطور کرد: مردم حاضر نیستند هو 
خامی رامصرف کنندکه تصرفی درآن بعمل نبامده باشد ؛ بلکة هر نو 
مادم خامی راکه به بینند آ نرا بحال اولش نمی گذارند و مسکوشند د5 
باشکال و الوان مختلف چیزهای تازه‌ای ازآن بساز ند , وآ نچه بتوان 
در تغسر و تمدیل آن ذوق وسلیقد بکار هی بر ند » تاا ترا ازصورت اصا 
خارج کنند ؛ وبهر اندازه تشخیص ماد اصلی آن برای پیننده مشک 
باشد» دلیل برتفوق وحسن تصرف وشاهد امتیازآن خواهد بودو جال 
جلوه خواهد نمود . 


AA 


مدت های مدیدی برآنسان گذشت وانسان این روشرا دنبال کرد؛ 
بطودیکه ندفقط صناعت و تصرف درماده ودود شدن ازوضع اصلی اکتفا 
نکرد. بلکه انواع متعددی ازات ماد خام پوجوو آورد؛وضمناً همین 
روش را در صناعت نفوس بشر نیز بکار برد و نگسذاشت نفوس بشر 
بصورت همان مواد خام فطری باقی پماند ؛ بلکه آنرا تبذیب کرد و 

صقل داد و از مواد اصلی فطعرت اشکال و صوری) ژ سا و حتالت 
جمرون آورد ۰ 1 

خلاصه کلام اینکه از مىان شپوات وغرائز بشری ؛ بعدد دوق و 
سلیقه افسراد بشر نمونه های جالب و درخشانی از احساس و اف-کار . 
استخراج نمود . 

بدون تردید گامپائي را انسان در طریق صناعت وتصرف دده‌اده 
برداشت > سر یعتر از کامهائی بود که درزمينة صناعت وتصرف نفوس 
برداشته بود زیرا اژلحاظ اينکه ماده برای تشکیل وتنوع خاضعتر و 
آماده بود» این عمل سپلتر انجام 9 فت وای نفوس بشری بمناسمت 
جنه حباتی آن بدون تحمل مشعقت و بدون رعات و توحه دام که 
اید شب و روز مراقب آن بود » بر وضع مطاو بی امت و پا دار 
نمی ماند . 

و نیز بدون تردید گامپا شکه درصناعت ماده‌برداشته می‌شد همیشه 
بجلومیرفت وبر گشت نداشت زیرا عنصریکه برآن مساط بود- یعنی‌علم- 
هميش درخط تعالی وصعود است وهر روزی درعالم ماده » چیز تازه ای 
رابر آن‌می‌افزاید بدون اینکه آ نچهرا ازسابق وجود داشته ازبین ببرد» 


در صورتیکه کامپاشکه در صناعت نفوس برداشته مشود از آنحاشکه 


۹4 


« ماد نفوس > بريك وضع ابتی قرار نمی گیرد ودچار دگرگونی 
وصعود و هبوط می‌گردد وهر لحظه بیم‌آن میرود که بعقب برگردد با از 
طریقی که درپیش گرفته منحرف شود. سکن روی همرفته درحال مرو 
حرکت است! وهروقت دچار لغزش ودگرگونی شود کسانی هستند که‌او 
را باز کشت وسر ددطرق مستقیم دعوت کنند یاانکه اورا از سیر در 
طر بق ی که دارد منحرف نمایند. 

لیکن اسان درفرن بیستم بشدید ترین صورتی بطرف ادتداد و 
ارتجاع میرود و منطق وجودی خودش‌را فراموش دارد وبه مسیر کیانش 
متوجه نیست و کار این سبك و روش بجائی رسیده که ترست و تهذبب 
روحی و اخلاقی را نفاق میناد و صناعت نوس را پەل هی انگارد و 
میگوید : چرا بنطرتمان بر نگردیم ؟ وچرا نفوس‌مان را به « حقیقت » 
اصلی آن وا نگذاريم . وچراموانع مسنوعی بسازیم ؟ و چرا بحقایق 
بیو لوژی «زست شناسی» اعتراف نکنیم ؟! وأی براین منطق و صاحبان 
این منطق ! 

,ا فقطاین نفوس بشری عستندکه باید برفطرت اولی باقی‌بما نند 
وهیچگونه تصرف. ومداخله‌ای در آن‌نشود ؟ 

وعجب اینکه صاحبان این‌منطق درمجموع کیان‌نفسی بشرچنین 
عقده‌ای ندار ند! بدلیلایشکه؛ خوردن طعام فطرت بشر است» همانطور 
کهفطرت‌همةٌ جاندارانست ... ولی وقتیکه مثلا انگشتانتان را درگوشت 
فرویر تاو آحیافا روغن آن ازدشت شما بسکه و اانا وا نامیت: 4 
ارویائی ترست شده متمدن بشما خواهد گفت : ۹۵۲۵66 یعنی 


ای وحشی ! 


وچه بساکه بشما تعرض کند وبگوید : انسان کارد و چنگال و 
فاشق وا ساشته است غا انکه غذا با نزاکت خورده شود و انسان 
فطر تش را بدنوسله تهذیب کند و مواد خام اولی آن را بصورت تازه 
و جالبی در آورد و شکل اصلی آنرا از بین سرد و شکل تازه ای 
بان بدهد . 

برای مثال‌می گوئیم : لباس فطرت است .. بادرحکم فطرت. چطور 
است که این آقای اروبائی ترست شد متمدن وفتی که شمارا با لباس 
خواب به‌بیند ادر حالی که خودتان را بر قطبفه‌ای پیچیده اید ملاحظه 
کند ؛ بشما خواهد گفت : «ای‌عقب افتاده !» تو ازتمدن بی‌بهره‌ای ! 

مگر نمی‌دانی که انسان دردوختن لباس چقدر تفنن بکار برده‌تا 
انکه زاید برضرورت صرف»«زیبائی» ایحاد کند و باتعدد نمونه و تعدد 
فرم بزندگی ثروتی وتنوعی بدهد! 

وهم چنین درا کثر شئون فطرت واکثر شئون حیات» این منطق 
بکار میرود ... باستثنای وضع جنسی و رابطهً جنسی ! این است مشکل 
قرن ببستم ! درمسئْلهٌ جنسی این اروبائی تر بیت شده متمدن خودش دا 
فراموش می‌کند. موضوع تصفیه وتهذیب رافراموش می‌کند موضو ع‌جمال 
وزیباگی زايد برحد ضرورت رافرام‌وش می‌کند. 

وتوجه نداردکه هیچ چیزی را درعالم وجود بحال اصلی فطر یش 
نمی گذارد و فراموش دارد که کلیه مواد خام را بصناعت و تصرف 
بصورتهای دیکری درمی آورد. قاشقو کارد وچنگال دافراموش می‌کند. 
انواع لباسهای گوناگون را فراموش می‌کند و با کمال غرور و نخوت 
می‌گوید : مسئلةٌ جنسی موضوعی است «بیولوزی» بعنی مر بوط بزیست 


۳۰۱ 


شناسی» دراین صورت جرا ۳۵ بااخلاق مخلوط کنیم ؟ وچرا خودمان 
را مطابق همان سجیه و طیعت اصلی نگ اه نداریم ؟ چرا بفطرت 
Et‏ نگردیم / 

ای وای 

کی نمست ببرسد: چراکسکه دستش را در گوشت جرب فرومی- 
برد وحشی وکشف وعقب افتاده شمرده ممشود؟ 

وچرا کسیکه درکناد خیابان قضای حاجب کند اورا بی‌ادب و 
وحشی خطاب می‌کنمد ؟ 

چرا ازچنین کسی بدتان‌می [ ید وار او نفرت دارید؟ آیا برخلاف 
فطرت کادی کرده است ؟ آبا مطابق طبیعت اصلی وبدون تصنع و صناعت 
رت نکرده أست ؟! 

این منطق که برخ مامی‌کشند درخود آاست که ازهر حپت ده 
کیان نفسی خودمان بر گردیم وبجنگل یاغارهاپناه ببربم. وددصورتیکه 
بزعم ارو بائی 4 حنسی را موضوعی بولوژی تلقی کنیم و ا ابا 
اخلاق مخلوط ننمائیم وطالب تربیت و تبدیبی نباشم مردهی خواهیم 
بود منطقی ! 
لازمه چنین منطقی این است که لباس نبوشیم ولخت و عردان باشیم و 
۱ دست‌مان رابگوشت چرب‌نیز آ لوده سازیمو بدون‌هیج ملاحظه‌ ای درمرآی 
ومنظرعمومی قضای حاجت کنیم او بالاخره چه درعالم ماده وچه در عالم 
نفوس ازهرنوع صناعت بشری دست برداریم . 

وامااینکه بگویند بابدبفرهنگ وتربیت‌وتمدن متوسل شویم ودر 
لباس وخورالك ومسکن و گفتار وتفکر وفاسفه پافی ... مقید باشیم ودر 

۳ 


۷ 
همه امور این جہات دا رعایت کنیم ؛ ولی بنا گاه بدون مقدمهٌ و بدون 
منطق وقتی‌که بمسئله جنسی میرسیم. درأین مورد توقف کنیم‌وبگوئيم: 
دراین مسئله «طابق فطرت عمل‌کنيم وزنبا لخت و عور باشند» بطورفطع 
ومسلم این‌حرف ناشی‌از گیجی وی‌شموری است و کسبکه یکذره عقل 

داشته باشد تسلیم چنین منطقی نخواهد شد! ۱ 

ولی چه‌باید کرد؟ آقایان «دانشمندان» محترم اروپائی برچنین 
امری اقدام شی گنت واین منطق را می‌پذیر ند! 

علمای روان شناسی و علمای اجتماعی و علم‌ای گر 
که بادواع رشتہ | و پلیدی ها آ لوده‌ا نی > دابع چنین منطقی 
می شوند ۱ ۱ 

انا دانمندانی هستند که در بارةٌ سر کوبی نیروی غریزی 
بحث می‌کنند ودانشمندانی هستندکه درتطور حرف میز نند ودانشمندانی 
هستند که خللاق وادیان راارتجاع میدانند !!! 

این آقایان دانشمندان (!) مردم را دعوت می‌کنند که احساسات 
جنسیشان را بی‌برده‌بکار بر ند و بفطرت وطبیعت اصای‌شان باز گردند ... 
واین عمل‌را ترقیو ببشرفت.. میناهند ! 

ی ای ی اه 
تحصیل جمال وزیبائی زاید برحد ضرورت وامثال این معانی را ارتجاع 
همی نامند ! 
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تمام وحود او دا کالائی بدانیم که بطور کلی مايه لذت و دلخوشی 


۳۳ 


جسمی ببسد وهنگامی که می‌خواهيم انرژی کثیف وعنیف مادی غریزء 
او را بصورت افکاز ومشاعر لطبفی در آوریم کے بالائر ازعالم ضرورد 
باشد و او را از قید و بندهای قپار طبیعت نجات دهیم تااشکه‌ایر 
موحود لطیف بصورت هنرهای عالی و عواطف محبت و عامل اوتاه 
خانواده و بشکل احساسات پدری و مادری و امثال این معانی رفي 
درآ ید؛ درآ نصورت مارا هر تجع‌وعقب‌افتاده ومخا لف تطورمعرفی‌می کنند 

بالعکس وقتیکه اجازه دهیم که نقوس جنس لطیف از قیو 
فکری واخلاقی واحیاناً ازقید لباس آزاد ولخت وعربان باشند » و دا 
کنار درباها با بدن برهنه گسردش کر و روی درده‌های سینما و رو 
صفحات مطبوعات با صورت باز وبدن برهنه حلوه‌گری کنند و دختراز 
وپسران بهمان صورت با اجازه یا بدون اجازه اجتماع ... با مکدبگ 
مخلوط باشند وبگردند؛ آ نوقت متمدن خواهیم بود وآزاد ! 

بشر باچنین وضعی توجه نداردکه درچمین شرایطی کیان وهستی 
خودش را نقض می‌کند و از منطق وحودی خودش منحرف هیشود ؛ | 
خساب نمی کد که در چنین شرایطی منافق است د خودش دا فر 
هیدهد بلکه این چنین وضعی را مدئیت و فرهنگگ هی انگارد ! و ۱ 
این بالاتر که برسرکشی‌وی می‌افزاید ومیگوید: این «علم» اشت‌که او ر 
بچنین وحشی گری گمراه کننده ومرتجعانه بلکه بوحشی‌گری جنگا 
وبتاریکی غارها وادار می‌کند ! 

بدین طریق انسان تصور می‌کند که برای همیشه اژاجرای او اهر 
الپی آزاد شده است ذبرازمام اختیارش رابدست خود سپرده وسر نوشتث 
را ازهر باره خودش تعیین می کند. 

بناچار درچنین‌شرایطی‌سر نوشت‌حتمی‌وی درا خرراه‌سقوطاستو بس 
۳۰۴ 


۲۰ 


قید و آزادی 


چرا از این همه قید آذاد بشویم ؟ ! 

چرا در قید این همه غل و زنجیر بمانیم و از لذتهای زندگی ‏ 
جی بپره باشیم ٩‏ 

فضیلت ؟ ارزشپای عالی ؟ بی اعتائی به عوامل‌غرزی ؟ ٩‏ 

ارزش‌کليهٌ این معانی چیست ؟ اگر همه این معانی را در يك کف 
بگذاريم و « آزادی» را درکفةٌ دیگر 4 خواهیم دیدکه همه این‌معانی‌در 
برابر « آزادی» نه ارزشی ندار ند ونه وزنی ! 

آزادی عمل .. . آزادی در تصرف ... آزادی فکر ... آزادی 
حبات... آزادی ! 

آیا ممکن است در عالم حیات چیزی ازآزادی‌گرانمپاتر باش ؟ 

آ ما از سپیده دم تاریخ تا آمروز تمام کوشش وحیاد انسان در راه 


سم 


ازادی صرف نشده است ؟ انسان همه قید و پندها را چه درعالم ماده و 
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عالم فکر و چه در عالم اقتصاد و سیاست » یکی پس از دبگری دد همم 
شکسته وجزیکرشته تقلیدها و سنتهای‌کهنه‌ای که آن را فضیلت‌یااخلاق 
می نامند » چیزی را بافی نگذاشته است ! این گرفتاری ؛ قد و ندی. 
است از قبودکهنه و فرسوده‌ای‌که درازای عناد و لجاج و اصرار انسان 
برای تحقق خود خواهی‌ها وخود پسندیها بش در هم ر بخته » وازاین‌پس 
مادامیکه انسان بخواهد در طریق جهاد و کوشش شرافتمندانه اس برای 
آزادی اقدام‌کند... سوی‌کمال‌برود و برهمهٌ جپان هستی مسلط شود... 
وبرتخت سلطنت عالم وجود بنشند ... تا بجایی برسد که درخور اوسته 
و قوٌ فعال درجهان هستی بشود ؛ باقيماندء کهنه و مرسردة این تقلیدها 
و سنتپا را از من‌خواهد برد ! 
+ 
ابن عقیده فرن بيستم است ... عقیدة ارویا و عقيدة عالمی‌استكه 
ارویا بران چبره شده است ۰ و در این باره تفاوتی بین شرق و غرب و 
شمال وجنوب نیست ۰ این عقیده نسبت باروپا با توجه بشرایط تاریخی, 
آن بویژه ددسه قرن اخیرمنطقی است . 
لیکن عقبده حبات و عقیدةای که با کیان حقیقی انسان ساز گار 
باق جن تش و اه فطق فر كه د ی قاط راد مدن از کید 
قبود برای تحةق دادن عالیترین عناصر کیان انسانیت .... منطق‌حقیقت 
نیست ! 
ولی اروپای فعلی در این لجام گسبختگی دیوانه واری‌که گرفتار 
شده » درنگ نمیکند تا حقیقت را به ند . 
کسبکه | تش‌گرفته فرار می‌کند ومی‌دود ... مانند دبوانه میدود 
۳۰۹ 


وتمام‌منظور او این است‌که ازمصدر حریق دور شود و از بم ابنکه در 
یاه تبنتد » دیوانه‌وار می‌دود و درنگ نمی‌کند ! 
اما آدم سالم ی که مانند شحص آتش‌گرفته‌ای می‌دود... ویر تگاه 
را می‌بیند و درآن می‌افتد .. . بایدگفت : او نیز بدون اننکه مجوزی 
برای جنون داشته باشد تا مانند همان دیوانه است . 
شرق اسلامی درحال‌حاضروضع همان دیوانه‌ای را دارد که‌بطرف 
و می‌دود ... درصورتی که ارویا تا حدی بخود آمده و سعی مبکند 
عا لجام را بگیرد . 
4 
اسان برای رسیدن بشپوات و رغتمایکه دارد قد و بندها را 
چاره می‌کند و عنان اختبار را از دست می‌دهد... وبا پاره کردن قبد و 
پندها » تصور می‌کند آذاد شده است ! آزاد از این جپت که نه مطیع 
اخلاقی باشد و نه مطیح دین يا عقیده‌ای و بالاخره در دفتار و کردارتابع 
هیچ فد و دی نباشد . 
در این‌جا نمی خواهم خزافة « آزادی » در فرن بیستم را مورد 
هنافشه قرار دهم . قسرن ستمی که اروا شاد فضیع ترین 
دیکتاتوری های تاریخ در سیاست و افتصاد است : قرن ی که فرد دربرایر 
د دولت » بنام آزاد شدن از گرسنگی ونجات اززندگانی‌طبقاتی بصورت 
بنده و برده در آهده است ۱ 
۱ بالاترازاین خر افهٌ آزاد شدن از« ترس » درصورتبکه جپان دچار 
شدیدتر ین اضطراباتی‌شده که از آغاز تاریخ دیده شده است ۰ 
و نیز نمی خواهم در بار خرافه « تسلط انسان برهستی» مناقشه 


۳۰۷ 


کنم , درصورتبکه انسان در این راهی که وارد شده ؛ قبل آ نکه بر همین 
سیاره کوچك > بعنی زمینی‌که مسکن اوست مسلط شودو صرف نظر از. 
تساط براین جهان پپن‌آور » جباتش را بوسیلا موشکها و بمبهای اتمی. 
در معرض‌خطر نابودی قرارداده است . 

بپرحال؛ هیچگاه دراین‌خرافه مناقشه نخواهم کرد . 

لسکن‌اعتراضي که دارم برخرافةٌ دیگری است ... خرافه‌ای که 
مکو انسان بعد از پاره کردن قود أخلاق آزاد می‌شود ! 

فلان پسرجوانی را که مملو از قوت و حباتست... و فلان دختر 
حوانی را که ندای حنات از سراسر اعضاء وحوارحش بلند است در نظر 
بگیرید . پسر جوان بحکم طبیعت نسبت بدختر جوان احساس رغیت 
میکند ؛ و دختر جوان نیز نسبت به پسر جوان همین احساس‌دادارد . 

دو رغیت و دو مبل در طرفین بیدار شده که هريك جواب گوی. 
دیگری است ؛ هردو تبلیم هاتف جنسی میشوند » و هر يك از دو تفر 
خودشان را از قبود آزاد می کنند ! 

دراین میانه شخص سومی را دد نظربگیربد که حاضر نیست « در 
این آزادی » با آن دو نفرشر کت کند... و در عقردة آن فوفر فز شر کت 
ندارد . با اینکه از آن جپت « فعلا » با آن دونفر شرکت نمیکند که 
در تحصیل این نوع لذت ودلخوشی رغبتی ندارد ؛ بااینکه‌داهی برای. 
لان بدست ناورده است . 

بموضوع مورد اشاره‌کاری ندارم ! نکته‌ای که مهم است این است. 
که آن ناظر بی طرف این واقعه دا چگونه بررسی می‌کسند ... او چه 
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شخص ناغلروضع ر اطوری‌می بین د که سر جوان‌ووختر جوا نآن‌ر نمی بینند! 

او می‌بیند که در ميان این دو نفر ریسمانی کشیده شه که پسر 
جوان آن را بسوی خود و دختر جوان آن را بطرف خود میکشد ! و 
آن ریسمان شپوت است . ریسمان ميل و رغبت سر کشی که پسر ودختر 
پدون توجه به نتيج امر مطیع و منقاد آن شده اند . ریسمان رشتۀ 
محکمی است‌که هيچيك از دو نفر از آن گریزی ندارند زیرا نیروی 
هر دو سبت بآن کم است بدا اینکه هيچيك در برابر آن مقاومت 
نمی‌کنند ! 

سرجوان ازآن جپت ریسمان را نمی‌بند که ر سمان نسبت باو 
مانند مغناطیسی شده‌که باچشم دیده نمی‌شود وچون آن را می‌خواهد با ۱ 
میل و رغبت تحت تأثیرآن قرارگرفته است ! ولی شخص ناظر بی طرف 
آن ریسمان را باتمام حجم آن می‌بیند » زیرا از آن فاصله‌گرفته و 
مجذوب آن نشده است ؛ و چون تحت ا ا آن قرار نگرفته 
آ نرا بخوبی می‌بیند ! 

باید پرسید : کدام يك ازاین دووجه حقیقت است ؟ 

سپس وضع را وارونه می‌کنیم ... 

حوانی را در نظر بکیریم که 8 قلبی قوی و عزمی داسخ 
بااغواء نفس روبر میشود؛اغواء نفس را می‌بیند و ازآن منصرف میشودو 
انرژی و نبروی غریزی‌خودش را ضبط میکند و آن دا درهسیردیگری 
نگاه می‌دارد ؛آنگاه با همین وضع احساس می‌کند که « آزاد » است ! 
یعنی از فشار شپوت آزاد است » و از انقباد در برابر این ریسمان‌که 
دیگران را میکشد و تسلیم جاذبه آن میشوند » آزاد است. بعبارت 


۳۰۹ 


دیگر از اطاعت آمر این هاتف آزاد است ؛ و آزاد است باینمعنی که 
انرژی ونبروی غریزیش دا بان طرفی سوق مبدهدکه اراده کرده است ! 

شخص ناظر بی طرف را درنظربگیر یداته بدون شر کت در عقیدة 
این جوان از دود وضع او را می‌بیند... 

این شخص چه می‌بیند ؟ 

وضعی را می‌بیند که خود این جوان « آزاد» آن رأ نمی‌بیند... 

شخص ناطر قبدمحکمیز آمبی بسند که محسوس است ومشنود.ملاحظه 
می‌کند که ریسمان بدست وپای این‌جوان‌سته شده و نمی کذارد که حر کت 
کند ۰ این درسمان را خود جوان نمی‌بند ؛ زیرا احساس میکندکه با 
عزم و اراده و با اختار خودش را مقث کرده اش ...ومین وضع را 
می‌بسندد . درحقیقت ریسمان او دا از احابت دعوت هاتف مانع نشده» 
بلکه دده و دانسته از رسمان دورشده يرا نخواستة است . 

کدام وك ازاین دو وجه حقیقت است ؟ 

نمیخو اهم‌خو اننده رادرمبان این طریق متناقض حیران‌وس‌گردان 
بگذارم . خواننده را راحت میکنم و می‌گویم : هر دو وجه حقسیقت 
است ! 

قید و آزادگ ... دوحشقت متحاور ومتر ادف بعنی نزو ىك بهمند. 
پلکه يك حقبقت است‌که دوصورت دارد ! 

این جوان سرکشی‌که به ندای هاتف ی کر داده آزاد شده 
است... یعنی از قبود اخلاق و دين واجتماع آزاد شده و هم ضوا بط 
انسانت را کسخته است... و درعین حال بوسبلهٌ ین رشته‌ای که او را 
مجنوب‌کرده مطیع ومنقاد نیروی س رکش شپوت کردیده است » زیسرا 


۳۷۰ 


پر حسب تجرباعملی نمی تو اند بااغواء نفس و نیروی غریزی مقاومت‌کند . 
هر که میخواهدتجربه کند! آن جوان‌مصمم خودش دا بقید محکمی 
مقید ساخته است : وآن قین عبارت است از پیمانی‌که با خدا بسته و 
نمی خواهد آن را نقض کند ؛ و هرچه عقده در او بیثتررسوخ داشته 
باشد برپیماش بیشتراستوارخواهد ماند و آنرا نقض تخواهدکرد » ودر 
عین حال از قبود ضرورت آزاد خواهد زیست . باین معنی که دد برابن 
عوامل: انگیزه های رومند » احساس آژادی حقبقی خواهد کر دوانرژی 
و نبروی خودش را در آفاق درخشانی ازنور » بخش‌خواهدکرد. آزادی 
است در براپر قید ...و قید است در برابر آزادی . این است حقیقت 


0 


مشری . 

قبددر مك کنیو آزادی‌در کفه د گر شست. ..بلکه‌هر آزادیوحر تی 
قبودی‌دارد» وهر دی آزادیپائی‌داردو آزادیها وقود در هردو کفه‌هستد. 

درحقیقت معنی تفاضل وبرتری غیر از آنی‌است‌که اروپا ودنیای 
تابح اروپا قائلند . بحث در برتری بین قید وحریت درکاد نیست؛ بلکه 
بحث در برتری بین قد است با قد و و آزادی است با آزادی 
a‏ 

حقیقت آمرموضوع برتری‌بین حریت انسان است وحریت‌حیوان 
درمقا بل تقید بقیود انسان یا تقد بقیود حبوان.... . 

قیود آنسان نامش فضیلت است با اخلاق با عقسده ؛ ولی قود 
حیوان نامش غریزه است با شهوت... با لذت بی‌پایان . 
بشرمختار است و آزادکه اسان بماند ؛ با اینکه بحظیرء حبوان 


زور وه 


افا 
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/ ٩ قیقت‎ 


کدام بك ازاین دوحقیقت است؟ 

روزی از روی ساختمان مجمع عالی به بلی نگاه و 
بل قصرالنیل رامیدیدم. همان لحظه این‌خاطره‌بذهنم خطور کرد واژخود 
وین 

آیبا این پل» همان پل عظیمی است که روی آن عبور میکذم 
وطول ووسعت وآن همه‌حرکت وعبود ومرور راروی آن می‌بینم ؟ 

آیااین همان بل تنگ محدودی‌است که برفراز رودخانهٌ نیل‌روی 
بایه‌های کوچکی قرار گرفته ودرفضا معلق است؛؟ 

کدام يك ازاین دوحقیقت است؟ آ یاهمانیکه فعلا آ نرا می‌بینم» 
و صورت ,ك واحد کاملی است که اطراف آن زا قطعه ای از فضا 
فرا گرفته ولی آنسرا در برابر این قطعه‌ای از فضا چیز کوچکی‌می‌بینم 


ومح دود ؟ 
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آیا حقبقت آن همان است که می‌بینم ؟ درصورتیکه هروقت از 
تزديك آ نرا ملاحظه م ی کنم! می‌بینم دارای ابعاد وسیع و ممتدی است 
وعظمت دارد وهیج چیز غیراز آنرا نمی‌توانم به‌بينم بعلاوه هر وقت از 
نزديك بآن‌نگاه میکنممی‌بینم» اجزائی است که بااجزای دیگری‌تر کیب 
شده است . 

شما خواهید گنت : نظر دوم درست است برای اينکه آنرا از 
فزديك می‌بینم وواقع آنرادرك می‌کنم ؟ 

آری چنین است. لیکن دیدن ازنزديك نظره‌ای است جزئی که 
بااین نظر » کل آن درك نمی‌شود و بحقیقت نسبت بین,ابعاد آن دیده 
نمی‌شود بلکه اولی همان است که حقبقت پل دا نسبت باب ودو طرف 
رودخانه وبقبه فضارا نشان مىدهد! 

کدام يك ازاین دونظر صادق‌تر است؟ 

نظرة جزئی که اجزاء تر کیبه وتمام تفصیلات آ نرانشان میدهد» 
اظرة کل جامع وشاملیکه ابماد اشیاء بت پیکدرنکرتمنمی‌کند 
ولی جزئیات رامتروكمیدارد بااینکه بطوری‌این جزئیات را فشرده‌نقان 
میدهدکه چیزی دیده نمی‌شود ؟ 

کدام یك ازاین دونظر راحقیقت می‌انگارید؟ 

نه‌نظر اول ونه‌نظر دوم؛ بلکه اینپا نسبتهای گوناگونی هستندکه 
برحسب موقع ومکانی که‌دارم بنظر من می آبند؟ 

خّ 
کدام بك ازاین دوحقیقت است؟ 
این دختر فتانه ای که عقل‌را میرباد ویسر جوان دربرابر او 
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خود دا می‌بازد ؛ بطودیکه از دیدار اوسیر نمی‌شود . دختر هرچه دارد 
دلر باست . صورتش حادو است. 

چشمانش درخشان وجازب. لبانش پر اذنیروی حیات»حرکاش» 
نظر اتش» خنده‌هایش» تبسمها یش جلوه‌های گو نا گونر خسارش» نوریکه‌از 
ازسر اسر وجودش مہدر خش » آ تش یکه ازاطراف وحوانش زبانه میس 
کشد... آبا حقیقت دختر همینپا است ؟ با اینکه حقیقت او عبادت از 
آزهمان دختر معمولی و عادی است که پس ازفرو شستن رغبت جوان و 
خاموش شدن فايرء هوس؛ بچشم وی می‌آید؟ ومی‌بیند دخترجوانی استه 
اند زنان.... حقدر خود آرائی کرده است ! این حرکاتنکه فده 
مجوزی دادد ونه ضرورتی برای چیست ؟ این سنگینی ظاهری در روح 
دختر » موقعی که میخواهد دلربائی کند و جوان آمساده نیست » 
از کجاست ؟ 

خواهید گفت: صودت دوم حقیقت است زیرا جوان بدون هوی 
وهوس دختررا می‌بند؛ ومانند زنان عادی درنظرش جلوه‌گر می‌شود» و 
قظرة اولیه نظر کاذبی است» دیرا جوان با چشم شهوت جنون آمیزی 
بدختر نظر دوخته‌بود؟ بلی‌چنین است. ولی‌باید پرسید. آبا همین‌رغبته 
ومیل حقیقتی نیست؟ 

می‌خواهید مطمئن شوید ؟ 

در موقمی که دوباره همان دغبت درجوان پیدا می‌شود از نظراو» 
دختردا سنیذ! دراین مورد «حقیقتی» که بانظر خون سردی بدختر 
نگریسته از بین میرود ؛ و «حقیقت» دیگری که دختررا بانظر رغبت و 
اشتعال هوس می نگرد» جلوء گر می‌شود . 
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کدام يك ازاین دوصوزت حقبقت است؟ 

ممکن است بکوئد : نهاین ونه آن» بلکه این نظرها انعکاسات 
مختلفی است برحسب !حساسات جوان نسبت بصورت؟ 

کدام بك حقمقت است؟ 

شخصیت این مردي که برای اولین وهله او دا می ینید و سای 
اوبر شماسنگینی می کند» ومعایب و نواقص اورا روشن وآشکار می بینید 
واز او نفرت دارسد؟ . سا همین مردی راکه از او نفرت داشتد و 
س از ماو شدن ملاحظه نمودد که صفای روح د امتبازاتی دارد 
آنگاه میگوئید: چون قبل‌از مانوس شدن بااین هرد مزایای او برمن 
مکشوف نبود لہذا نظر اول خطا بوده است » ودر اینصورت معنای دوم 
حققت است ؟ بلی. این نظر درست است معذلك حهد کنید تاآن موج 
محبت سردشود و بجهتی ازجپات ازاو منصرف شوید. 

+ 

کدام يك ازاین دوحقیقت است 

آبااین‌منظری که‌چشم برای اولین بار اودا می‌بیند و وجدان را 
جلب می‌کند وهرچه را می‌سنید؛ مانند سحرو جادو جلوه می‌کند و هر 
معنائی را که دراوحس کنید جمیل وز ما بنظر می آید وهمانطور که‌نظر 
شمارا ربوده دل شمارا نیز می‌رباید و شمارا از هر جېت بخود مشغول 
مسازد و در وجدان شما انواع احساسات بر ھی انگیزد و اوتار 
فس شما بطود کلی باأین تمحر به ز نده کاملا درهم آمیخته هیشود. 

یاهمان‌منظر ؛ وقتی که چشم و روح شما باآن مأنوس میشود؛ و 
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گرمی آن‌منظر حرارتش راازدست میدهد» وانسان دو بازه‌که باآن مواجه 
شود بااعتنائی از آن می‌گنرد؟ 

خواهید گفت:ا ین نظر دوم حقیقت است ؛ز برا از جاذ بهُسحرو اضطراب 
وجدان مبری است؛ بدین جپت حقیقت دا بدون زوائد می‌بیند ؟ بلی, 
چنین است» .لکن دراین حالت کليةٌ زیبائیها وتأثیراتش را از دست‌دادم 
است؛ فقط چشم » اورا می‌بیند » و ديدةٌ بصنرت او را نمی‌بیند ودل را 
نمی‌رباید و وجدان راجلب نمی کند › بطوربکه گوثی هيچيك از آن 
معانی اولی در او وجود ندارد ... کدام مك از این‌دو حقیقت است؟ 

چه بسا که بگوشد ؛ نهاین ونه‌آن ؛ بلکه جازبه‌های مختلف و 
ارات گر اکر ی ات و سن 

۹ 

کدام بك ازاین دوحقیقت است؟ 

آیا این فکری که سراسر روحم رافرا میگیرد وهمةٌ مشاعرو 
احساساتم راجلب می‌کند » واحساس میکنم که آنچه هست» حق است و 
درست و برابر خیر ؛ و سرنوشت من وابسته به‌تنفینو اجرای آنست» و 
يدون این‌فکر نمی‌توانم زنده باشم... 

بافکر تازه‌ای‌که پس از گذشتن ده‌سال درمن بیدا شده و فکر 
اول‌دا نحیف ومطرود دا نسته‌ام,واینکه آن‌فکر اولرا صحیح می‌انگاشته‌ام 
تاشی از آن بوده است که غرق اوهسام و ضلالت بوده و تصور میکردم 
حقیقت است ؟ خواهید گفت: فکر دوم حقیقت است ديرا ده سال تجر به 
آموخته‌ام ودر نتیجهٌ آن میتوانم حکم بکنم واز هرجهت مطالب را در 
ترازوی سنجش قرار دهم ؟ 

۳۹ 


بلی؛ شاید چنین باشد ؛ لیکن اگر احتمالا وضع عوض شد ودر 
تتیجهٌ عوامل و اسبابی خارج ازحسابیکه داشتم » جهشی از جهشپای 
گرم جوانی در من بیدا شد ؛ واين افکار حکیمانه و اندیشه‌های بحتَهٌ 
مرا تخطه کرد ؛ ودچار همان وضعی شدمکه ده‌هاسال بدان مبتلا بودم » 
تکلیف چیست ؟ 

درایتصورت کدام يكاز دومعنی رابایدحقیقت دانست؟ وبااینکه 
فکرمن بحداباع رسیدء وطبق آن حکم میکنم ؛ دوپازه برمیگردم و 
هی بینم آن فکر اصللا موضوع نداشته است ؟ 
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باهمهٌاین اوضاع واحوال انسان همیشه‌ازدل خودش حرف شنوائی 
داددو برم رکب فکرخودش سواراست؛ وبا نچه‌معنقد مشود آ نر ا«حقیقت» 
می‌انگارد ! وچنین تمور مبکندکه نظراو خطا ھی نرق و بپیجوجه راه 
پاطل نمی‌پیماید ! 

آن حقیقت واحدی که انسائیت در پیشگاه آن بە ثوب رسله و 
ابت مانده‌است چیست ٩‏ 

آن حقمقت از هرجهت تاریخ انسائیت است‌که از چپ براست و 
آزراست بچپ سیر می‌کند » وایمان قاطم باینکه درهسر دوحالت آ نچه 
می بیند حق‌است وا نچه می‌کند درست! 

حتی حقایق علمی » با انکه حکم قاطع این است که چون 
پعواطف وانفعالات بشری [ لوده نیستند ثابت می‌مانند؛ درحالیکه همین 
حقایق تغییر می‌کند و نظر علما ودا نشمندان در بارء عالم کو ن وحیات و 


۳۷ 


اشاء نەز تمر می کند. 
1 

انشتین بيك قسمتی‌از بزدگترین حقایق دسترسی پیدا کرد؛ لکن 
روح مثفی باف وی نخواست اورا به‌نپایت حقیقت رهبری کند . 

همه چىز در عالم کسو ن سی است : زمان نسی است و مکان 
نسبی است و حقایق نسی هستند ۰ این قضیه‌ای نیست‌که به تنهائی بر 
حپان مادی تطبیق کند. پلکه شامل حیات بشر وافکار واحساسات بشری 
هشوخ 


ولی از آنکه بگذریم * حققت واحد مطلقی دداین عالم بپناور 


نز 


وحود. دارد وان «خداست» 

خدا بتنهائی حقیقت مطلق است؛ زیرا کليةٌ حقایق نسبی باو 
منتهی میشوند. همه چیز بطور اطلاق باومنتهی میشود زیرا او آفربنند؛ 
همه چیزهاست؛ درصور تیکه چیزهای د ادن حزبه «نستی» که خدا در 
مبان آنپابرقرار کرده ببکدیگر منتپی نمیشوند. خدا به‌تنهاثی هماز 
مقامی است که ددخور برستش و سزاوار اطاعغت است زرا تنا حققت 
ثابت درحپان اوست. 

و کلمة الله هی‌العلیا... 

اننکه خدابرای ماشرعی وقانونی وضع می‌کند بدان جپت است 
که‌او بتنپائی همه‌چز راطور اطلاق می ند واندازه ونست آ ثرادر باد 
ماتعسن میکند» درصورتیکه ما»ء حززوابای محتلف اشیاعرا نمی بینیم ؛ 
تازه آم فسرت با تغییر وضع ومتو قف باو نست بشعور واحساس ماحالار 
مختلفی بخود میگیرد! ولی‌انسان ازمغز خودش‌حرف می‌شنود وبرمر که 
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شک وی شزا اس وشن م غا فده و ودس که 
نظر او دربارة اشباء صادق‌تر ازنظر خالق اوست و چنین می انگارد 
که او خورش دا آزاد کرده و « حقايق » اشاء بر او کشف 
شده است ! 

eR‏ معلوم نست چه وقت براه خواهد آمد و حققت واحد 
مطلقی که وضع صحیح اورادر برابر اشیاء تعیین وتحدید کرده چەموقعی 


خواهد بود . ؟ 


۳۹۹ 


۳۳ 
ر آه خدا| 


آبا پس‌از آنکه بشخصی که اورا نمی‌شناسید. مساعدتی می‌کنید 
اعم ازاننکه اورا از لغزشی نجات دهبد بابادی راکه نمی‌تواند بردادد + 
اززمین برای اوبلند می‌کنید؛ یاچیزی را که دستش نمیرسد برمندار بد 
ودر دسترسش قرار میدهید؛ باورا برای‌حل مشکلی راهنماثی می کنید» 
باکاری را که نبازمند آنست برای اوانجام میدهید ؛ هبچوقت احساس 
کرده‌اید که چقدر روح شماسيك میشود و در وضعی قرار میگیرید که 
گوئی در آسمان پرواز می‌کنید ؟ آبا احساس کرده‌اید که چگونه روح 
شما به‌پرواز میآ یدوچه وجد و نشاطی دارید ؟ آن راه خدا است... 
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آبا هیچکاه از دوستی که برخلاف انتظاد شما دست به عملی 

زده‌که موجب اذیت وآزارتان گردیده وبهعلتی شمارا درمضیقه‌انداخته؛ 


۳۰ 


«تجیده اید ؟ و بدتان آمده است ؟ آبا تصمیم گزفته اید که بااو قطع 
رابطه کرده ودیگر بپیچوجه بااو صحبت نکنید ؟ آبا شما باآن دوست 
بجائی زسیده که رو بروی‌وی بطور فاطع بگوئید: تودیگردوست‌من نیستی 
واز امروزبیعد باتو رابطه‌ای نخواهم داشت؟ 

وآیا پس‌از آخرین لحظه دچار تردیدشده و بخود گفته‌اید : او 
هم‌بشری است وهمه افراد بشر خطاکارند؛ وخودم نیز گاهی بدون قصد ؛ 
خبط واشتباه میکنم ولی‌بعداً می‌فیمم که خبط کرده‌ام؟ 

هس بس از آن بادوست تان طوری برخورد کرده ابد که 
گوثی هیچگاه عمل بدی از او صادر نشده ؛ و دوباره با او صحصت 
کرده اند ٩‏ ۱ 

و آیا بطوری بااو گرم گرفته اید که حقاً و بدون ریا دوناده 
روح و قلب تان را باو داده باشید؟ اکسر چنین توفیقی داشته اید ؛ ‏ 
باید گفت : 

این چنین عملی اقدام درداه خداست ! 

4. 

آیا با کسی مواجه شده‌اید که او را دوست داشته باشید ؟ او دا 
حوست داشته باشید بدون آنکه محتاج باوباشد ؛ با انتظار نفعی از او 
داشنه باشد ؟ 

اورا دوست داشته باشید؛ بدون اینکه کوچکتر ین کینه باغیرت 
یاحسد بارشکی نسبت باواحساس کنید ؟ 

۱ اورا دوست داشته باشید ومحرما:ه خودتان را بااو مقایسه نکند 
ونگوئید؛ آیابیتر نبودکه آنچهرا اودارد من میداشتم» 
۳۱ 


او را دوست داشته باشد و بر امتمازات و مواهعب او حسده 
تبرده باشید بلکه عاشق مزایا و مواهسب او باشید ؛ بطوریکه تصور 
کنید آ نچه‌اودارد مثل این است که شما دار مد و حتی زاید برآ نچه‌دارد. 

اورا دوست واشته باشد ومحذوت او باشد؛ همانطور که معناطیس, 
جذب مسکند .و روح شما دوی موجم‌ای خفیف جاذ به ؛ مانند. 
پروانه در اطراف شور درو بال بزند ؟ ا 


این چنین محبتی» سیر درراه خدا است! ‏ 
۹ 


آ یا درشب مپتابی دربرابر نور ددخشان ماءقرار گرفته‌اید؟ وآ با 
باین جپان پر از رو باشیکه غرق در روشنائی است نظر دوخته‌اید ؟ ا 
خودتان رافراموش کرده‌اید؟ وآ یا احساس کرده‌ایدکه اینیمه حاجب و 
مانغ ی که بين شماو جپان هستی‌وجود دارد؛ ذوب مشود وبتدر یج ناپدید 
ا دد؛ تاجاثکه‌خودتان راجزئی اذاین جهان وسیع‌پن آودمی‌بینید؛ 
واين خاطره سراسر قاب شمارا فزا مک 

آیا کینه‌ها وحسدها وانواع جنگپا وجدالپائی راکه بین شما و 
مردم وجود داشته فراموش کرده‌ابد؛ وآبا احساس کرده‌اید که‌شما وتمام 
مردم ذرات سیکی حستیدکه همه وهمه در افلاك سرگردانید ؟ و بدلیل 
اینکه جپان وسیع است تباید مردم با یکدیگر تصادم و برخورد داشته 
باشند ؟ بلکه‌همه‌باید مجذوب یکدیگر باشند؛ تادر جهانی آزروشناثی 
بایکد یگل زیت کنن ؟ ۱ 

آ با احساس کرده ایدکه شما نیز مانند اشعةٌ ماه‌که تبسم درخشان 
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ورویا انگزیرا درفضا بخش‌میکنند: شعاعی هستید؛ واز زنجرهائیکه 
شمارا در زمین مقید کرده آزادشده‌اید؛ واز شپواث سر کش ورغبتهای 
جنون آمیز وعوامل شرار تپای نہانی نجات بافته‌ابد ؟ 
اگر چنین عالمی دا ط ی کرده‌اید ؛ بدانی د که این داه‌خدا 
است ! .. 
۰ 
آبا م اا کروماین که؛ آن چ غاس پولن که در 
جیب شماست؛ مال شما نیست؟ آیاآن رشتهٌ محکم ی که شمارا بآنپول» 
وآن پولرا بشما بسته داشته! قطع شده است؟ آیاآن جاذبهٌ شدیدی که 
شمارا بآن ؛ وآ نرا بشما مربوط ساخته ؛ زایل کرده است؟ با احساس 
کرده‌اید که‌بجای.این جابه؛ دست‌شما بااین پول بازی میکند؛ تا آنرا 
از بناهگاهش در آورده وبدون هیچ بخل و اساکی با وجد وشعف ؛ 
تیگ ی ببخشد؟ 1 با آن‌پول‌رااز جیب‌درآورده و باخرسندی‌وسکروحی 
,دردست مستحق قرار داده‌اید؟ وازاین عمل آ نقدر لذت برده‌آید که‌کوئی 
ازز بر بارگرانی نجات یافتهابد؟ ۱ 
گر چنی ن کار ی کرده‌اید بدانی د که این راه خدا است ! 
خ 
آ بادچار رنج والم جانکاهی‌که قاب شمارا فشروه باشد» کرده‌اید؟ 
رنج والمی آزهر نوع... 
درد و رنجهای گوناگون بسیار سخت و کوبنده ... ودر چنین 
حالی آ یا حساس کردها ید کهزبر فشاد سنگینی‌این بارها خودد می‌شوید 
و تحمل آنرا ندار بد؟ 


۳۳ 


با احساس کرده ایدکه فشار این دردها و رنجپا شما دا وادار 
میکند که دادبز نید ... وآه بکشید ... ومنفجر شوید ... واعصاب شم 
فرسوده شده‌باشد و تساط برنفس را ازدست داده باشید؟ 

وآ یا با وجود مبتلا شدن بهمهٌاین مشکلات ؛ خودداری‌کرده اید؟ 
وبخود تسلیت داده‌ابد؟ وصبر کرده‌این؟ وبخود گفتها ید: این مشکلاتر! 
پنام‌خدا تحمل میکنم واین‌هم درراه خدا باشد ؟ 

اگر چنین همتی ورزیده و چنین برد باری از خود نهان 
داده‌اید ؛ مطمئن باشی که این نیز دراه خدا است ۰ 

۹ 

آ سنا هیچوقت رغبتی بعبادت احساس کرده اید ؟ آن چنان 
رغیت شدیدی که شماراازجای بلندکند؛ وراحتی درخود احساس نکنید 
مگراینکه باخدا مشغول راز ونیاز بشوید واز هرباره خودرا در اختیاد 
خداً بگذارید ؟ 

آبا باکمال خشوع وخضوع‌باین هاتفی‌که شمارا بسوی خدادعوت 
کر ده جواب داده‌اید؟ و آ با وجدان شماپلرزه درآعده؟ واين لرزسراس 
وجود شمارا فراگرفته است؟ 

آ با احساس کرده‌اید که درعالم خالك نیستید؟ 

و دراین بقعه‌ای که زمان ومکان معلوم آنرا محدود نمی‌سازد ؟ 
تستید؛ وآبا درچنان حالتی احساس کرده‌ایدکه شما دیکر آن گوشت. 
ویوست واستخوان وعضلات نسشد بلکه نزد خدائید وبا خدائید؛ و شما 
کیان وهستی هک ی دار مد که‌حد ومرزی ندارد؛ ژبراشما دوحی‌هستید. 
که‌از روح‌الی اقتماس مبکند ؟ 


۳۹۶ 


ا گرچنین بوده است بدانی د که این راه خدا است ! 
ج 

آیا هیچگاه زشتیما و پلیدیما شمارا پستوه آورده است ؟ وآبا 
حیچوقت براثر ظلم وستمگری نسبت بخودتان یانسبت بسایر افراد بشر 
احسای خشم وغضب کرده‌اید ؟ 

و آیا این‌خشم وغب شما را مرتش ساخته است؟ و آبا احساس 
کرده‌اید که سکوت در برابر ستمگری جایز نیست و باید بجنبید و 
بخروشید؟ ودرچنین حالتی آیا هیچگاه احساس کرد‌ابد که شما دیگر 
آنآ دم سایق نیستید و باید زشتی وپلیدی‌دا سرجایش بنشانید زیرا ازحد 
خود تجاوز کرده است. وآ با دانسته‌ای که بااین‌عمل» بعني‌سکوت نکردن 
در برابر ستمگری» ومقاومت دره‌قابل ستمکر» بدون تردید خودتان را 
در مغرض اذبت وآزار قرار میدهید ؟ وآیا دانسته‌اید که شدت ات و 
آزاری که بشما مبرسد راحت و مایق و ات را از شما سلب 
خواهد کرد ؟ وچه بسا که حبات رااز شماسلب کند ... و با ابتحال با 
کمان خشم ابستادگی کرده و تصمیم گرفته اید که دربرابر ظلم و عدوان 
مقاومت کنبد ؟ ۱ 

ا گر چنین سابقه‌ای دادید ؛ بد انید که این راه خداست ! 

+ 

ایاهیچ پیش امده‌که دل شما اززندگی به‌تنگی آمده باشدوطاقت 
تحمل دردها ور تعهای زندگی را نداشته باشد؟ آ یادچار دف کین و 
تومیدی شده‌اید واحساس کرده‌اید که باود پشکایت بر خیزید؟ در چنین 


حالتی آباباطراف خودتان نکریسته ودیده‌اید که‌کسی رانمی‌بینید تا باو 


۳۳۵ 


شکایت کنید؟ ودوست مخلصی را یافته‌اید تا او راز همه اسرارتان آگاه 
نموده ودرد دل‌کنید تاعقده‌های شماگشوده شود؟ آ با پیش آمد کرده‌است 
که احساس‌کنید از شکایتهای خودتان نزدمردم راحت نمیشوید؟ و سپس 
آیاروی آسمان کرده وشکایت نموده‌اید؟ آیابخدا پناء نبردهوازته دل باو 
روی آوردها ید ؟ 

آ یا درچنین حالنی احسأس کرده‌اید که‌آن فشاری‌که بر وجود 
شما واره آمده بتدریج ازن میرود و کلماتی برزبان شما و اشکپائی از 
چشم شما جاری شده است» وآنها را درپیشگاه بزرگترین قدرت قاهری 
که همه‌چیز درقبضة اختبار اوست وبرهمه چیز قادر است تثاز کروه‌اید؟ 
وآنگاه که‌این گرفتگی‌جانکاه بنهابت رسیده؛ احساس داحت وبردوسلام 
کرده ایه ؟ 

وآیا همه‌این معانی‌را بجائی سیرده‌اید که باید تسلیم مبكردیك ؟ ٠‏ 
وروح شما آسوده شده است؟ 

ا گرجنین توفیقی داشته‌اید بدانی د که این راه خدا است . 

۹ 

آ با هیچگاه بگناهی آلوده شده‌اید ؟ وآیا در گیرو دار جنگ 
بانفس سر کش که‌خواستید براو چیره شوید ومغلوب شده‌اید ؛ بااینکه 
ازهمان آغازامرشطان شمارا اغواکرده وراه باز گشت نداشته و بالاخره 
کاری را که نباید بکنید کرده‌اید ؟ و آیبا براثر نیش وجدان متنبه و 
بندار شدها ید ؟ 

وآیا دربرابر این‌ضعف نفس واغوای شیطان احساس خجلت کرده 
وسر افکنده شده‌اید ؟ وآ با احساس کرده‌اید که چیزی بشمار نمیا شد» 


۳۳۹ 


وعنصر ناچیزی هستید که‌فا بل‌تقدیر واحترام نیستید؟ آبااین خطای شم 
ماتند يك‌زندان اژهرطرف شمارا احاطه‌کرده که از هیچ‌طرف مفری‌نداشته 
باشید وپس ازمتوجه شدن بخطا سراسر افق‌بروی شما مسدود گردیده و 
۱ برده‌های تار یکی جلوی‌آن ]وه شده باشد؟ 
وآ بادل‌شماازز ند گی بتنگک! مده‌است؟ وسیس...آ یاروزنه‌ای ازعالم. 
غیت دروی شما گشوده شده وشعاعی از نور مان ا ىده است؟ 
آبانسیم ر<منی ازا سوی عالم پردردود نج بروی شما وز يده ؟ 
آیا احساس کرده‌اید که تبسمی ملاطفت آمیز از ملکوت خدا 
متوحه شماست؟ 

آ یا احساس کردها بد که دست نرم وملایمی شمارا از ین برتگاه 
تحات ملقد ؟ ۱ 
والذین اذافعلوا فاحشة او ظلموا اقب ذ کر ا فاستغفرو! 
و هم یعلمون. او لك جزائم مغفرة من دبیم و جنات تجرک 
من‌نحت الانهار حالدین فیربا و نعم اجر العاملین» ۱ 

۱- خدا نیکوکاران رادوست میدارد و کسانیراکه پس‌از آنکه‌مر تکب 
فحشاگی شد ندو بر دود ستم کر د ند خدارا بیاد آور ند واز کناها نغان آمرزش 
بطلبند (وچه کسی غیراز خدا گناهان‌را میآمرزد) و کسانیکه باعلم واطلاع 
بر آ نچه فل مرتکب شده| ند اصراری ند اشته باشند 0 جنان کسانی پاداششان 
آم‌رزش پروردگارشان است و باغهائی که جویهای آب از زیر آن جاری 
است » و همیشه درآ جا خواهند بود. وچه تیکوست مزد کار گران ( و وظینه 
شناسان ) ! 


۳۷ 


وآ باصدای هاتف دیگری بگوش شمارسیده اسث که میگوید: 
«کلابن‌آدم خطاء , وخیر الخطائین النوابون» یعنی همقفرزنداز 
آدم خطا کار ند وبپترین خطاکاران کسانی هستندکه توبه میکنند ! 
و آبا درچنین حالی؛ توده‌ای ازنور شمارا فراگرفته است؟ 
وآیا ازآن پس بیادخدا بودهاید و توبه کرده‌اید واز او آمرزثر 
طلبیده! ید و گرد وغبار خطاکار برا ازصفحه ضمیرتان زدودها بد وعزم‌راس 
تصمیم قاطع بکار برده‌اید که هیچگاه بگناهی آ لوده نشوید؟ 
وآبا احساس کرده‌اید که بیشتر از پیش و باروحی پرشورتر | 
سایق سوی خداسوق داده میشوید وعلاقه شما بخدا شدیدتر و محکمة 
ازسابق میشود و بیشتر ازبیش به نور وروشنائی او اقبال میکنید ؟ 
این چنین طریقی راه خداست ! 
5 
آ یا همینکه ازفعالیت و کوشش‌روزانه‌فار غمیشویداحساس کردها؛ 
که اختباری از خودتان ندارید؟ وآ با توجه کرده‌اید که هر انداز 
فکرتان را بشئوون زندگی معطوف بدارید جز تعب خساطر و مشة 
فکری نخواهید داشت؟ وآیا حساب کرد بدکه بازهم موظفید بکوشا 
لیکن نتیجه سعی وعمل دراختیار شما نیست ونمیدانید پایان آن‌بک 
خواهد اتجامید ؟ 
آ یامتوحه شده‌اید که بزرکترین قدرت همانی‌است که تدبیره 
چنز بااوست دحم اوست‌که همه‌چین را می‌بخشد؟ 
آ یا توجه‌کرده ایدکه‌شما بطور شایسته وبایسته وظیفه‌تان راان 


داده و در ح‌دود توانائی تان آنچه را برعپهده داشته بد بکار بردها 


۳۳۸ 


دلی اذ آن پس جزاینکه منتظر امر و اراد خدا باشد کاری از شما 
ساخته نست ؟ ۱ 

و بالاخره پس از درك د ددبافت این ممانی آبا باین نجه 
رسیده‌اید که بايد اختبارةان را بخدا دا گذارید ۰ توفیق تحدل آن 
بادی دا که بر دوش شما دک میکند و آن مشفله‌ایکه دل شما را 
میآذادد ؛ از خدا بخواهید؟ 


و آ با احسای کرده‌اید که | کرتوجه دعنایت باین‌باد سنگن‌را 


ن ب 


ا خواستیدحقاً اذحمل‌این‌باد مأمون خواهیدبود د آ بامیدانید که 
او چنان حراست دحمایتی بکار خواهد برد که کوئی خودتان مراقبد 
مواظب آن هستید ؟ 

3 آیا احساس کرده‌اید که با این‌توجه وتو کل‌قب شما لبریز از 
پان داعتماد شده‌است, دحتی وقتبکه بخواب میردید خدا درخاطر 


شماست د میدانید که درهنگام خواب تىز اومواظب ومراقب شماستو 
بدون ایشکه خودتان بدانید تدبیر امودشمادا عهده دار است ؟ 


این چنین وضع و حالی راه خداست ! 
بایان 


۳۹ 


